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ما تا مه ِ 


۱۳9۵۲ 


بسمه‌تعالی 


کسقاب اضر خنلن دوم از مجموعا وحماسة خسینی» و شام توشتتها و 
یادداشتهایی از استاد شهید آیةاله مرتضی مطهری در این باب است. جلد اول ایین 
مجموعه مشتمل بر سخنرانیهای آن شهید بزرگوار پیرامون حادثة کربلا می‌باشد. در 
مورد مطالب این جلد لازم است توضیحاتی داده شود: 

۱ این کتاب حاوعرمطالب ۳ که آپگاشهید به مرور ایام نگاشته‌اند و هدف 
از اين نگارش. یادداششت مطالب قابل توجه جهت مراجعة بعدی و یا آمادگی برای 
سخنرانی بوده اس این مالسا( نظر اجأال #6تفصلگل متفاوت می‌باشند به طوری 
که برخی از آنها به صورت یک مقاله است و برخی دیگر چند سطری بیش نیست و در 
موارد اندکی مطلب با اگ گم #شده امی. 

۲ کستاب حاضر شامگی هش ۳ یه رکه موضوع برضی از آنبها همان 
موضوعات سخنرانیهایی است که در جلد اول این مجموعه به جاپ رسیده‌اند. 
فرقشان در گفتار و نوشتار بودن آنها و برخی مطالب اختصاصی است و به تعبیر دیگر 
این فصول در جلد اول و دوم مکمل یکدیگرند. 

عنوان فصل اول (ریشه‌های تاریخی حادثة کربلا) توسط «شورای نظارت» 
انتخاب شده است. 

نظر به بالابردن کیفیت چاپ «حماسة حسینی» در چاپ جدید. جلد اول این 
مجموعه به سخنرانیها و جلد دوم به یادداشتهای استاد اختصاص داده شد و با اعمال 
دقتهای لازم از نو حروفچینی گردید. 

آمنیه آسنت که مجموعه اماب خمیی ار شاخ پشت ون سادنه کربلا 
و عمل در راه اهداف این نهضت مقدس, مفید و موثرافتد. از خدای متعال توفیق 
بیشتر در تدوین و نشر آثار استاد شهید: خصوصاً آثار منتشر نشدة آن متفکر گرانقدره: 
فسات ی مایب 

۲ بهمن ۱۳۷۷ 


5152 
1۳ 2 مه 


۱0۱۳۱03۲ 


ذرست ناب 


فصل اول: ریشه‌های تاریخی حادثة کربلا دا کف ی 
چگونه امت پیغمبر فرزند پیغمبر را کشتند؟ و ۱۱ 
حوادث معماوش صدراسلام و اینکه چطور شدامت پیغمبر به‌قتل فرزند پیغمبر آقدام‌کردند ۱۳ 
نیروی اجتماعی علی طأطْ و برنامه مبارزة معاویه با آن ۱ 
امام حسین ما و سایر مصلحین بزرگ که قیام کردند و ی 


قیامهای مقدس ین رشن تا 8 مر سس مش تام لاک ای مه ۱۲۸ 
[ وجود یک درک قوی در نهضت حسینی] سوب هی وی ما هر شوه ۱۲۳ 
خلاصه‌ای از عوامل دخیل در شهادت امام و رم و نو ۲۲ 


[علل تقدس یک نهضت ] یی نومه یبن مه وس دباي وه ی سای دشن موی ی ۱۲۲ 
لقب «سیدالشهداء» ی و ی سوک و هش اس وت کی ی ی و سا و ۱۳۸ 


اصحاب حسین ی و اهل بدر و اهل صفین ی ی ی رت تم ۳ 
مبارزه با جهل و ظلم که و ۱۳ 
چرا کوفیان به جنگ حسین تلا رفتند؟ ۱ 
دو چیزی که مایة روشنی چشم اباعبداللّه بود ی( 


بیان قران در فلسفهة قیام مصلحین اللی مدع ارم ی ۳ 


مرد بزرگ یعنی چه؟ ی( 
تمام فاجعة کربلا برای این بود که امام ری خود را نفروخت و ی او و ی ۳۶ 
کربلا نمایشگاه معناو روحانیت نه نمایشگاه جنایت بشر ۳۳ 
چرا خر تغییر روحیه داد؟ هو ای وی و و۱۳ 


اصحاب حسین هیچکدام پناه به دشمن نبرد ولی از دشمن به خود ملحق کردند ی ۱۳۸۵ 


فجیع ترین جنبه‌های شهادت سیدالشهداء 0( 
سه مرحلةٌ شهادت حسین الا و وه ی ی ی 


مشخصات سیاست اموی: دامن‌زدن به آتش تعصب نژادی و ترویج شعر ... 


شجاعت روحی و قوّت قلب و حفظ تعادل در عمل و قیافه و زبان اه 
منطق معمولی ذا کرین اباعبداللّه در شهادت و مظلومیت آن حضرت 7 


[آیا امام حسین ما دستور خصوصی داشت؟] ی 2 


فرق معاویه و یزید هو و ی و هی و و مهم و 
علت شهادت امام حسین و علت ترغیب ائمّه به‌اقامةً عزای حسینی ۹ 


مسأْلة گریه بر سیدالشهداء 1 
تحریف کلمه. تحریف حادثة امام حسین هه 


امام حسین میان قیام علیه خلفا و علیه اسلام تجزیه کرد -اثر قیام حسینی 


[دو چهرة حادثة کربلا] .یگ ی 


جمع‌کردن اصحاب در شب عاشورا و سخن با آنها 1 


معاویه به بهانة خون عنمان در جستجوی خلافت بود 4( ........ 


اصحاب بنی‌امیه در کربلا با عقیدة خودشان می‌ جنگیدند ی 
کرامت آل علی بو در استخدام وسيلةً پیروزی تلا :مه دم ی 


تحلیل روحية قاتلین سیدالشهداء تسس ۲ 
منشاً اختلاف آل علیعمْ و آل معاویه رن مد 


مقدمات ولایتعهد یزید ۱ و ۱ 
استفادة امویها از الغای عصبیت در اسلام ی 


جنک تبلیغاتی معاویه با علوبین و 


کراهت اباعبدالله از شروع به قتال ی 
مامورنت یافتن عمرسعد 1 


فهرست مطالب ۷ 
کراهت باطنی مردم از رفتن به جنگ حسین لت ی ی ری ی ی و۱1۳ 
فلسفة قیام حسینی 2( 
کلمة « کربلاه ۱ 
روحیة اصحاب امام حسین و عشق صادق آنها و اينکه آنها مرگ را 
«ایثار و اختیار» کردند هه ییا هو بسک فارگ وی با سک ناه و هواک و و ۹۹ 
منطق ابن‌عباس و منطق امام حسین لا یه ی یب توش اتف 
صفاتی که از اباعبدالّه در کربلا ظهور کرد ۱ 
فلسفةٌ جنگ نور و ظلمت در میان بشر مب مب یوب و وک و وه دوم رو موز ۱۳۵۰۲۲ 
روحية اصحاب ابن‌زیاد یت یتیس نوماه بای تا تن موز وت بای تن وی باتش فرص 
خبت باطنی اصحاب عمرسعد ۸ 
نظم در اصحاب سیدالشهداء ی که ی ی ی ۳ 1 
شجاعت اصحاب اباعبداللّه و اعمال حاکی از عقب‌نشینی لشکر عمرسعد ۱۵۲ 
اعمال دنائت مأبانة لشکر عمرسعد ی ۱ 
سه‌عمل یزید که‌موجب زوال ملک اموی شد (ومخصوصاً اثر عظیم حادثة کربلم) ۵ 
پاداش سیدالشهداء در دنیا و فلسفة تعظیم عاشورا و ۱ 
فصل دوم: یادداشت «ماهبت قبام حسبنی» و ۱ ۱ 
ال توف و۳ ی ی 
موضوع مر به معروف و نهی از منکر تشم تییتیی وتو در تانب دبای ون وه وا و ۱۳۳ 
موضوع دعوت مردم کوفه کی ۱ 
سوالات دربارة نهضت حسینی کر کر خن کر ان مب پا موم موم مه مش ۰۰۰ ۲ ۱۳ 
یادداشت دربارة نهضت حسینی ی ۳ ۱۲ 
فصل سوم: یادداشت «امام حسین مب و عیسی مسیح یب ری ی ی ی هس ۱۳۲ 
امام حسین 2 و عیسی مسیح لا -ولادت سیدالشهداء لقْا کی 
فصل چهارم: بادداشت «عنصر امر به‌معروف ونهی از منکردر نهضت حسینی» تس ۱۳۵۷ 
فصل پنجم: بادداشت «تحریفات در واقعة تاربخی عاشورا» ایا هشب هه ای هو ۵ ۱۶ 
تحریفات لفظی هه و جرک هو بیع مرا کی ی که را یف کش ی کی ۱۱۳۵ 
تخریفانت معفوی و 
عاملها ۱ 
۷ ۱۳ 
یف ی ی و هس هش نش ی 19۲ 
تفت عوام و وطه نا که هک مسق 
[رشد اجتماع] ۱۱ 
خلاصة بحث در وظیفة توده ای هدیا تین ی مه م یدرم افو هت ی شورف ۷۳۵۳ 
یادداشت ج ‏ ج ره اس ی کم سا رورم ی میب شش ه یشم و سس ۲9 


فصل ششم: بادداشت «حماسة حسیبنی» ا یر موم و توق موی وی ادن موس هام ۲ 
عوامل تقویت شخصیت ۱( 

واه تضعیف شخضیت ی ۲۱۷ 

خلاضة مطلب ۱۲۱ 

حماسة سیدالشهداء و گر و هو هو ۲3 ۲ 

فصل هفتم: بادداشت «عنصر تبلیغ در نهضت حسینی» هه و ی ۲۲ 
بعد اخلاقی کمک ی ۲ ۳۱ 

بعد موعظه‌ای اک کی رهش تا ای رایع تا خر کی هی مش در مق تکفا 

اصول اجتماعی و برابری اسلامی و 

فصل هشتم: «یادداشتهای متفرق» رس بو ش موی رو شم وش و ۲۱۲۷ 
آیا امام حسین دستور خصوصی داشت؟ ۸ 

واقعةّ کربلاء پیامی که با خون نوشته شد ی ۱ 
سیدالشهداء لب عظمت زوح و طلب آشایش از بدن و 

بزرگی و بزرگواری روح ۱ ۱ ۱ و ی ۱۱ 

کلمات حسین بن علی للی يا شعارهای زندگی امام ۲۴۶ 

تأثیر افکار مسیحی در حادة کربلا و را و ۸ 
مرئیه‌های حسینی -رثاء جنیان ی ی ی ۱ 

امام حسین. اصحاب. افضل‌الشهداء ابوالفضل لا مه 1۳۵ 
شعارهای تاریخی در کربلا ی رت ی ۱ ۳۵ 

پیام حسینی هلوت نی و باتوی اوه مدمه هو وک مهف ومع هر ۲ ها 

نقش زن در حادثة کربلا اب 

امام حسین عطق -نازپروردگی ۱۲۵۱ 
سیدالشهداء و کرامت نفس ۱ 

امام حسین فلا -انقلاب خونین ی ۲ 

امام حسین اب -سخن مستشرقین نت هم و ۲ م۲ 
یادداشت وی وش یمسا هیرهم له یمام نهد هو موی و و ۵ ۱۲ 

«حسین وارث آدم» ۱ 

حواشی استاد بر کتاب «شهید جاوید» هب بت و هب ۱ 
فهرستها ی ی مج ی و هی ی وک ای ۳ 


۰ 


لول 


#_ ً کی با اهر 


حّ ۰ ۰ ۰ 


حادثة شهادت امام حسین ی نه تنها فجیع بود و نه تنها مظهر یک فدا کاری 
عظیم و بی‌نظیر است. حادثهُ بسیار عجیبی است از نظر توجیه علل روحی قضیه. 
اپن قضیه پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر اکرم واقع شد به دست مسلمانان و پیروان 
رسول اکرم و مردمی که معروف به تشیع و دوستی آل علی بودند و واقعاً هم علاقه به 
آل علی داشتند در زیر پرچم کسانی که تسه چهار سال قبل از وفات پیغمبر با او 
مکی توای عاتیت که سر ده د مساا هه سا اما اه شام 
شدند (به قول عمار یاسر: «شتَشْلموا و لیْشلِمُوا» . ابوسفیان در حدود بیست سال با 
پیغمبر جنگید که در حدود پنج شش سال آخر قائد اعظم تحریک علیه اسلام بود و 
حزب او یعنی امویها اعدی غقو و لد الخصام پیغمبر 6 از ده سال از وفات 
پیغمبر. معاویه .که هميشه دوش به‌دوش و پبه‌پای پدرش با اسلام می‌جنگید - 
والی شام و سوریه شد و سی سال بعد از وفات پیغمبر خلیفه و امیرالمومنین شد! و 
پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر. پسرش یزید خلیفه شد وبا آن وضع فجیع فرزند 
پیغمبر راکشت به دست مسلمانانی که شهادتین می‌گفتند و نماز می‌خواندند و حج 


۱ [اینان اظهار اسلام کرده‌اند اما اسلام نیاورده‌اند.] 


می‌کردند و به آئین اسلام ازدواج می‌کردند و به آئین اسلام مرده‌های خود را دفن 
می‌کردند. نه این مردم منکر اسلام شده بودند -و اگر منکر اسلام شده بودند معمایی 
در کار نبود -و نه انکار حرمت امام حسین را داشتند و معتقد بودند که امام حسین 
لاهسا ام شوه فده ای طخ آبام شم 
بر یزید بود. حالا چگونه شد که اولا حزب ابوسفیان زمام حکومت را در دست گرفتند 
و ثاناً مردم مسلمان و بلکه شیعه قاتل امام حسین مع شدند. در عین اینکه او را 
مستحق قتل نمی‌دانستند بلکه احترام خون او از خون هر کسی در نظر آنها بیشتر 
بود. 

اما اینکه چرا حزب ابوسفیان زمام را در دست گرفت برای این بود که یک نفر از 
همین امویها که او سابقة سوئی در میان مسلمین نداشت و از مسلمین اولین بود به 
خلافت رسید. این کار سبب شد که امویها جای پایی در دستگاه حکومت اسلامی 
پیدا کنند» جای پای خوبی به طوری که خلافت اسلامی را ملک خود بنامند 
(همان‌طوری که مروان به آنقلابیون همین را گفت)» هرچند جای پا در زمان عمر 
پیدا شد که معاویه والی سرزمین زرخیز شام و سوریه شد. خصوصاً با درنظر گرفتن 
اپن معما که عمر جمیع حکام را عزل و نصب می‌کرد و تغییر و تبدیل میداد به 
استثناء معاویه. 

امویها سبب فساد در دستگاه عثمان شدند و مردم هم علیه عثمان انقلاب 
کردند و او را کشتند» و معاویه که هميشه خیال خلافت را در دماغ می‌پروراند» از 
کشته‌شدن عثمان استفادة تبلیغاتی کرد و نام خليفة مظلوم. خلیفة شهید به عثمان 
داد و پیراهن خونآلود عثمان را بلند کرد و وجهة مظلومیت خليفة پیغمبر را تقویت 
کرد و به مردم هم گفت: رس و رئیس کشندگان عثمان» علی طنّ است که بعد از 
عثمان خلیفه شده و آنقلابیون را هم پناه داده» و چه گریه‌ها و اشکها که از مردم 
نگرفت! تمام مردم شام یعنی قبایلی از عرب که بعد از فتح اسلام در شام سکن ی کرده 
بودند» یکدل و یکزبان گفتند که در مقام انتقام و خونخواهی خلیفهُ مظلوم تا قطرة 
آخر خون خود حاضریم و هر چه تو فرمان دهی ما اطاعت می‌کنيم. به اين وسیله 
معاویه نیروی اسلام را علیه خود اسلام تجهیز کرد. 


حوادث معماوش صدر اسلام و اینکه چطور شد 
امت پیغمبر به‌قتل فرزند پیغمیر اقدام کردند؟ 

در تاریخ. حوادث بی‌نظیر و حیرت‌آوری پیدا شده که در مقام توجیه علل و 
مجاری آنها ممکن است بعضی دچار اشکال شوند. از آن جمله است موضوع 
پیشرفت سریع اسلام و زیر نفوذ قراردادن آراء و معتقدات زمان (یْظهرة علّی الدْیسن 
ایو ات سیر امه ۱ 

امام حسین نی را قریب و بعید و خویش و بیگانه منع می‌کردند و راه بیان 
خودشان را ذکر می‌کردند (بی‌وفایی و غدر مردم کوفه). عجیب این است که امام 
منطق آنها را رد نمی‌کرد ولی از کلمات جوابیه و مخصوصاً خطابه‌های مکه و کربلاو 
بین راه معلوم می‌شود که امام حسین ی منطقی داشته وسیعتر از آن منطقهای 
محدود. آن منطقها بر محور حفظ جان و فرزندان و سلامت دور می‌زد و منطق امام 
بر حفظ دین و ایمان و عقیده. امام در جواب نصیحت مروان فرمود: «و علی الاشلام 
التلام اذقَذ پیت ال پراعمثل ید ۲ ۱ 

روی‌کار آمدن معاویه و یزید و نجهیز آنها نیروی اسلام را علیه علی‌بن 
ابیطالب ی و حسین بن علی ع با آنکه آن مردم از دین برنگشته بودنده یکی از 
حوادث معماوش صدر اسلام است. 

در اینجا دو مطلب را باید مورد بحث قرار دهیم تا بتوانیم به ماهیت و هدف و 
علت حادثة قیام حسینی پی‌ببریم: یکی علت مبارزةٌ شدید اموبان که در رأس آنها 
ابوسفیان بود با اسلام و قرآن. و دیگر علت موفقیت آنها برای در دست گرفتن 
حکومت اسلامی. 

اما [ مطلب] اول, دو علت داشت: یکی رقابت نژادی که در سه نسل متوالی 
متراکم شده بود. دوم تباین قوانین اسلامی با نظام زندگی اجتماعی رسای قریش 
مخصوصاً امویها که اسلام برهم‌زنندة آن زندگانی بود و قرآن این را اصلی کلی 
می‌داند. در سورة یا می‌فر ماید: «وّ ما سنا فی قَوَية من تذیر الا قال مُثرفوها...» ا. در 
سوره‌های زخرف. واقعه» مومنون و هود نیز همین مطلب هست. گذشته از همه اینها 


۱ فتح /۲۸. 
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مزاج و طینت آنها طینتی منفعت‌پرست و مادی بود و در این‌گونه مزاجهای روحی 
تعلیمات الهی و ربانی اثر ندارد و این ربطی به باهوشی و بی‌هوشی آنها ندارد. کسی 
به تعلیمات الهی اذعان پیدا می‌کند که در وجود خودش پرتوی از شرافت و علو نفس 
و بزرگواری موجود باشد» نوری و و هدایتی در خمیرة خودش موجود باشد 
(«لیْنذرَ مر کان حیاً» "انم زر من 1۳ بع لد کی «و رل من القوآن ما هو شُفاء و رَحمَة 
لَموْمنین» " «لیمیز اف ابیت ین الَیب» ۴ ) این مطلب خود یک اصل بزرگی است. 
داستان ابوسفیان و عیّاس و گفتن ۳ 2 ان شیک عظیماً». انا قصة «بائه 


رم 2 


لک یا آباسمیان!» ایضاً قصة «لمنوها تلف الْکرَة» همگی دلیل کورباطنی ابوسفیان 
است. 

اما اينکه چگونه شد که حزب اموی که در [ دورة] اسلام به صورت حزبی فعال و 
مدیر درآمدند» بر حکومت اسلامی مسلط شدند؟ 

مقدمتاً این مطلب رالژاید ب یی که یک ایغ ن]|ساز و نوینیاه نمی‌تواند 
یکدست و یکنواخت باشد. هر اندازه عامل وحدت آنها قوی باشد". جامعهٌ نوبنیاد و 
تازه‌ساز اسلامی هرچند در زیر لوای توحید و پرچم «الة لا » وحدت نیرومندی 
پیدا کرده بود و اختلاف رنگها و شکلها را به صورت معجزآسایی از بین برده بود» در 
عین حال طبیعی است کهورد هرگ ادهای مختلف و عناصر مختلف و با 
طبایع و عادات و اخلاق و آداب و عقاید گونا گونی پرورش پیدا کرده بودند» هم افراد 
در استعداد قبول مسائل دینی و پذیرش تربیت دینی یکسان نیستند: یکی 
قوی‌الایمان است و یکی ضعیفالایمان و یکی در شک و کفر و الحاه باطنی بسر 


تن ۷2 : 

ی 

تسرا ۲ 

۴ انفال /۳۷. 

۵ یبا از همین جاتمی کوان کفت کهیهی این نود کهقتاب نمی فد و به فترنحات. بر داخته نمی فد صبر 
می‌شد به طور طبیعی اسلام از دیوارها نفوذ کند؟ اثر این شتابزدگی همین شکافها و اختلافهایی است که 
هست. پیغمبر هم اصلاً وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید. با آنکه انواع وصیتها کرد. در ذائقه‌ها 
فتوحات. شیرین است اما معلوم نیست مورد تصویب عقل باشد. هیچ معلوم نیست که علی نات اگر خلیفه 
می‌شد این فتوحات را تصویب می‌کرد. همان‌طوری که بعد از حکومت به اصلاح داخل پرداخت. و بعلاوه 
همین فتوحات منشا فساد اخلاق اعراب شد. پس این عجله از طرفی جامعه‌ای نامتجانس درست کرد و از 
طرفی جنس اعراب را فاسد کرد. 


ریشه‌های تاریخی حادثة کربلا ۱۵ 


می‌برد» و به همین دلیل ادارة همچو جمعیتی براساس اسلامی تا سالها بلکه قرنها و 
آنها را تحت یک رژیم معین قراردادن کار آسانی نیست . 

خود قرآن به وجود منافقین که پارازیت می‌دادند و می‌گفتند: «غء ضوّلاء 
دیلهُخ» ۲ و می‌گفتند: «َوْمنْ کما امن السْمَهاء» ۲ اعتراف دارد؛ و از اهتمام زیاد قرآن به 
منعکس‌کردن قضایای منافقین معلوم می‌شود قرآن می‌خواهد مسلمین را از خطر 
مهمی پرهیز دهد" ۱ 

عبدالّه بن سلول, رس و رئیس منافقین مدینه بود. قرآن از «مولفة قلوبهم» نام 
زک سای کف خرهاش ام اخشمام اسلامی هنن نایار آ ینامداش 
کرد و مقداری از بودجة عمومي زکوات و صدقات را به آنها داد تا تدریجاً ایمان در آنها 
قوّت بگیرد و يا لااقل در نسلهای بعدی. اسلام وافعی پیدا شود ولی نباید آنها را در 
کازهای سای ات ی ی رک شوک از نوی درم 
نمی‌داشت حتی از منافقین و مولفة قلوبهم. ولی روش محتاطانه خود را از دست 
نمی‌داد. تا پیغمبر زنده بود» آمویهای ضعفاءالایمان و مولفة القلوب و یا منافق جای 
پایی پیدا نکرهند ولی معالاسف بهگاز ی( بسنهای حساس را اشفال 
کردند» مخصوصاً در زمان عثمان. مروان و پدرش که طرید " رسول‌الله بودند. در 
زمان عنمان عودت داده شدند و حال آنکه دو خلیفة پیشین شفاعت عثمان را برای 
برگرداندن آنها به مدینه قبول نکردند» و همان مروان سبب اصلی فتنه‌ها و قتل 
عثمان شد. 

امویها بعد از حکومت عثمان بر بیت‌المال و مناصب دست یافتند؛ دو عامل 
ثروت و مناصب را در دست گرفتند. فقط یک عامل قوی و نیرومند رااکسر داشتند که 
دیانک یوق فا فعل دای معاویه نا نک ظواری و مرونتی عجییی برایی عم 
هم دست یافت و آن را هم استخدام کرد و اینجا بود که توانست سپاهی به نام دین و 
با تیروی دین علیه شخصی مانند علی‌بن ابیطالب سل تجهیز کند. معاویه بعدها در 


۱ رجوع شود به تطوّر عقاید ملل گوستاو لوبون. وی تغییر روحیه را خیلی تدریجی و بط می‌داند. 
۲ انفال /۴۹. 

۳.بقره / ۰۱۳ 

۴. از شجاعتهای قران یکی منعکس کردن منطق مخالفین از کفار و منافقین است. و زیاد هم هست. 
۵ [مطرود رانده شده] 


زمان خلافتش با اجیرکردن روحانیون امثال ابوهریره کاملاًعامل روحانیت را علاوه 
بر عامل دیانت استخدام کرد و به ایين اعتبار چهار عامل شد: عامل سیاست و 
پستهای سیاسی. عامل ثروت. عامل دیانت عامل روحانیت و طبقهُ روحانیین. 
حیف و میل‌کردن بیت‌المال و دست‌به‌دست کردن مناصب به وسیلة امویها در 
عهد عثمان موجب نارضایتی عمومی شد. چه آنها که اهل دنیا بودند و چه آنها که 
اهل دین بودند. اهل دنیا بر دنیای خود نگران بودند و نمی توانستند ببینند که ميی 
خورند حریفان و آنها نظاره کنند. و اهل دین هم که می‌دیدند اصول اجتماعی اسلام 
دارد از بین می‌رود. این است که می‌بینیم مثلاً هم عمروعاص و زبیر مخالف بودند و 
هم ابوذر و عمار. عمروعاص گفت: بر هیچ چوپانی نگذشتم مگر آنکه او را بر فتل 
۳ تحریک کردم ویر رآفونید گفت: «تا ابو ع دا ما 
ِ قوحَة الا اْمیتها»۱. علی الا ی به زبیر در جمل فرمود : «لَعَن ال آولانا بقثل 


علی ج همان‌طور که با سایر خلفا رفتار می‌کرد» با عثمان رفتار می‌کرد؛ از 
نصیحت و خیرخواهی عموم دریغ نمی‌کرد؛ در وقتی که عثمان محصور بود هم راه 
صلاح را به او نشان داد و هم به او آب و آذوقه رساند. ولی معاویه با نیروی عظیم 
خودش در شام بود و از فتنه و مقدمات و نتایج فتنه هم آگاه بود» و عثمان هم از او 
استمداد کرد و او قادر بود انقلالی وازتار لجع 95 ولی فکر کرد از کشتة عثمان 
بیش از زندة عثمان می‌تواند بهره‌برداری کند؛ نشست تا خبر قتل عثمان رسید. 
آن‌وقت فریاد واعثماناه را بلند کرد پیراهن عثمان را بر چوب کرد و بر منبر گریه کرد 
و اشکها از مردم گرفت و این آَية قرآن را شعار قرار داد: «و من قتلَ مَظلوماًفقَ جََلن لو له 
شلطاناً» ۲. صدها هزار نفر دعوت او را برای خونخواهی خلیفة مظلوم اجابت کردند. 


۱ من ابوعبداله هستم. هیچ زخمی را نخراشیدم جز اینکه خونش انداختم.] 

۲. [خدا لعنت کند آن کس از ما را که به قتل عثمان اولویت دارد.] 

۳. در جلد ۳ نهج‌البلاغه. ص ۲۰۰. نامه به معاویه. می‌نویسد: «ْأمَا اک الحجاج فی عُثمان و قّه اک 
نما تصوت غنْمان حَیْثْ کان التصرٌ تک و خذتَهُحَْثُ کان اضر له [و اما جدال بسیار و پررگفتن تو دربارة 
عثمان و کشندگان او؛ توعثمان را هنگامی یاری کردی که به نفع خودت بود و هنگامی که برای او سودمند 
بود او را یاری نکردی.] در این جمله‌ها سیاست معاویه خوب روشن شده. 

۳ 


ریشه‌های تاربخی حادثه کربلا ۱۷ 


اینجا بود که توانست عامل دیانت را هم به عامل ثروت و منصب اضافه کند" و تمام 


قوا را در قسمت مهمی از کشور اسلامی در دست بگیرد. این بود سر تسلط معاویه بر 
دستگاه خلافت و روحانیت اسلامی که در این امر چند چیز دخالت داشت:اول ذ کاء 
و فطانت خود آنهاء دوم سوء سیاست و تدبیر خلفا که به اینها راه دادند. سوم جهالت 
و نادانی و بساطت مردم . 


معاویه و آمویها برای محو دو اصل از اصول اسلامی کوشش بسیار کردند: یکی 
امتیاز نژادی که عرب را بر عجم [ ترجیح دادند] و دیگر ایجاد فاصلة طبقاتی که 
بعضی مانند عبدالزحمن بن عوف و زبیر صاحب آلاف الوف شدند و بعضی فقیر و 
صعلوک باقی مائدند. بی‌جهت نیست که علی طعْ می‌فرماید: «.. أن لا قاژوا غلی 
کظّةَ ظالم و لا سَعْب مطْلوم» "و با می‌فرماید: «آلاو ان کم قذ عادث کهییها یوم بَعت له 


> وه ۴ 
0 
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نیروی اجتماعی علی ای و برنامة مبارزهُ معاویه با آن 
علی طمْ از دنیا رفت و معاویه خلیفه شد: پرخلاف انتظار معاویه» علی طْ به 


۱. و به عبارت دیگر قدرت دیانت را هم بر قدرت سیاست و ثروت بیافزاید و مردم را یعنی پیروان علی 
راء هم تحت فشار مادیات قرار دهد وبهق تشت,فثبا] معنقیات»خطرنا کترین موقعها آن وقتی است که این 
دو قدرت یعنی قدرت ماده و معنی دست به دست یکدیگر داده و بخواهد بر سر ملتی فرود اید. البته دیانت 
به خودی [خود] همواره دفاع از مظلوم است ولی امان از وقتی که در اثر جهالت مردم و خیانت اولیای 
امور یعنی جهالت متنشکین و خیانت وکین دی ابزار سیاست واقع شود. امان از وقتی که دین ابزار 
سیاست واقع شود! 

۴ از ایشا مملوم می‌شود که عروم آن وفت صلاعیت قداشتید که خلیهه نمی ولی امتر را انشهاي کنو 
فرضاً قیول کتیم کهاضل خکومت اسلامی‌بر اتتخانب اسبت نهبی اتتضانب+ در آن ووزها ویلکه تا سالها و 
قرنها می‌بایست که حاکم انتصابی باشد. در هر جای دنیا که مردم لیاقت ازادی و دخالت در تعیین قَوه 
حاکمه را نداشته باشند. نباید به آنها آزادی داد ولی کی آزادی را از آنها بگیرد؟ همانهایی که از ترس 
انتخاب آنها نباید مردم آزادی داشته باشند؟! نه, بلکه مقام نبوت. در آن زمان, جهل و عدم صلاحیت سبب 
شد که امویها از هوش و ذهاء خود استفاده کردند. علی مق : هم مجسمة عدالت بود و هم مجسمة 
هوشیاری و پیش‌بینی. فتنةٌ اموی [را] که زیر پرده بود و رنگ اسلامی داشت. علی لطْ کاملاً پیش‌بینی 
گردورید مردم کفت‌بولی کشی که معتای کلمات او را درکن کند وجود نداهت: 

۳. نهج‌البلاغه. خطبة ۲. 

۴ [ نهج‌البلاغه. خطبهٌ ۱۶. هان که گرفتاری و مشکلات شما بازگشته همانند روزی که خداوند پیامبرش را 
برانگیخت.] 


صورت نیرویی باقی ماند و معاوبه آن‌طوری که اعمال بیرون از تعادل و متانتش 
نشان می‌دهد. از این موضوع خیلی ناراحت بود. لهذا تجهیز ستون تبلیغاتی علیه 
علی‌فتٍ کرد. در منابر و خطبه‌ها دستور داد علی عْ رس و لعن کنند. طرفداران 
خیلی جدی علی را بی‌پروا می‌کشت و دستور داده بود به تهمت هم شده بگیرند و 
مانع نشر فضیلت علی فأبْ بشوند. با پول. احادیث علیه علی تب له امویها جعل 
کردند. این سه کار را برای مبارزه با فکر علی طْیّ که در دلها و سینه‌ها جا داشت 
می‌کردند. جر بن عدی و عمروین مق را برای همین جهت کشت. میثم و شید را 
که عبیدالله در کوفه کشت. روی همان برنامة معاویه بود. بالاخره یک نیروی 
غیرمتشکل به نام «تشیع» علیه حکومت اموی همیشه در فعالیت بود. 

برای ما تحقیق در امر حادثة حکومت اموی تنها جنبة تعج ب‌آمیز ندارد. این 
یک آمر سطحی نبوده که فقط مربوط به سیزده فرن پیش باشد که بگوییم آمد و 
رفت. این خطری بود برای اسلام از آن روز تا روزی که خدا می‌داند. حتماً گر ما 
بخواهیم به تاریخ روحية خودمان رسیدگی کنیم. باید به تاریخ اموی رسیدگی 
[کنیم.] فکر اموی در زیر پرده و لفافه, با فکر اسلامی مبارزه می‌کرد. عنصر فکر 
اموی داخل عناصر فکر اسلامی شد. ای بسا که در فکر همانهایی که هر صبح و شام 
بنی‌آمیه را لعنت می‌کنند» عنصری از فکر اموی موجود باشد و خودشان خیال کنند 
فکر اسلامی است. و قطعاً اين‌طور است ‏ مثل موضوع رعایت شوونات در مصرف 
زکات و خمس و در استطاعت حج و در نفقه زوجه و امثال اینها. 

علی مأیٌ به خطر سلطة اموی زیاد اهمیت می‌داد و اعلام خطر می‌کرد؛ ولی 
کمتر کسی متوجه می‌شد و خودش هم می‌فرمود بعدها متوجه می‌شوید: «فْعند 
ذلک نود قرش بالدنیا و ما فیها آیروتنی مقاماً واجدا ولو قَدر جر جزور لفبل مهم ما 
طبْ مهم الوم بَفضه ولا بغطوننیه» ۳ 


۱. امویها رفتند ولی مع‌الاسف عناصر فکر اموی و رژیم اموی باقی ماند و با تغییر. جزء اصول زندگی ما 
شده. آمروز هي اصول معآویهای عاملن دیانت زا ستخدام کرده هی دیانت »ونم شود یک که عسلیة 
ال آنوی سح کرد اتیار شیک عفن رای ان رف از مزر شود 

۲. نهج‌البلاغه. خطبةً ۱ و آن هنگام است که قریش آرزو می‌کند در برابر دنیا و مافیها یک بار مرا ببینند. 
هرجند یه بر کعین قعری یافنت (لسفانی آفدک) تا آنجه اینک آندگش ,را از آنانسی‌هوآهی و ینه سم 
نمی‌دهند بپذیرم.] 
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از جمله راجع به فتنة اموی فرمود: «ن افتن |ذا آقبلث شَبَهْت 
...»۱ ایضا: «ایهاالثاش میتی علَیکم رما یک لاشلام کم یک انا ِِ 


7 
2 


بلقت که کیان یاه رابت سای آراع نبا داوم 6 
چند موضوع را علی ع پیش‌بینی کرد: 
خبریتخاهد بو از دض دا و اینکه «ه تا 


بد زامرفت یه ِ« برش تخواهن بود که فرمود: 5 . لیکو الصا َحدکَم 
منم الا کانتصار اند من رَیّه» مسلم رین ختقبة دز وقعة متذیته از مترقام سیعت بر 


۲ اینکه نخبه‌ها و نیکان و فهمیدگان و روشنفکران شما را خواهند کشت و هر 


سری که در آن سر مغزی ودر آن مغز برگی از رود شنی موجود باشد روی تن باقی 
نخواهند گذاشت. که فرمول: «عََكْ خطتّها و خُسَثْ تلها و آصاب اْبلاء مخ بر فیها و 


سم عع ۵ 


احسا البلاء من عمی عنها»۸ ۳ 

۳ حرمت احکام اسلام عملاً از بین می‌رود. حرامی باقی نمی‌ماند مگر آنکه 
حلال می‌شود: «وَائّه لایزالون تن لا یدعوا له مُحّما شحو ولا عقد َفدا الا َو وعتن 
لا تیف بت یت مَدر و لاویر الا دح ظعهمٌ. و تبا یه سوء ژغیهن ۱ . عبداللّه‌بن حنظله گفت: 


۱. همان. [وقتی فتنه‌ها رو آورند. حق و باطل را بهم بياميزند (و راه تشخیص را ببندند) و چون پشت کنند و 
از بین روند. آگاه کنند و حق را روشن سازند.] 

نهج‌البلاغه. خطبهة ای مردم بزودی زمانی فرا رسد که اسلام وارونه شود چنانکه یک ظرف 
وارونه شود و محتوای آن بریزد]. 

۳. نهچ البلاغه, خطیة ۱۰۳. [و دنیا با لذاتش به کام شما شیرین نیامد.] 

۴. نه البلاغه, خطبة ۱۰۶. [چرا شما را اشباحی بی‌روح می‌بینم؟] 

۵ ال‌عمران / ۶۳. 

۶ نهج‌البلاغه نامة ۵۳ (عهدنامةٌ مالک اشتر نخعی). 

۷ نهج‌البلاغه, خطبهة ۰٩۱‏ [و یاری جستن هیچ‌کدام از شما از آنها نیست مگر به‌مانند یاری جستن بنده از 
مولای خودش.] 

۸ همان. [دایرٌ حکومتش همگانی است و گرفتاری آن برای خاصّه است. بلای آن دامنگیر ‏ گاهان و 
بینایان است و کوردلان را هدف خود نمی‌گیرد.] 

٩‏ نهج‌البلاغه. خطبة ۹۶ [و به خدا سوگند. پیوسته زمام حکومت را به دسث دارند تا جایی که تمام 
حرامهای الهی را حلال سازند و همه پیمانهای خدا را بشکنند. و خانه‌ای گلی و خیمه‌ای پشمینه‌ای نماند 
جز اینکه به ظلم آنها گرفتار آید... و سوء رفتارشان آنان را پرا کنده سازد.] 


۳۰ حماسةٌ حسینی 


مااز پیش کسی می‌آییم که «ینکح الما و الخوات» . 

۴ اینکه اسلام مورد تحریف و پشت رو کردن قرار می‌گیرد» عناصر غیراسلامی 
وارد افکار مردم می‌شود: «یْکفاً الاشلامٌ کما یکما الاناء» ‏ «و بش فلا سفن الموو 
مقلوبا» . همة اینها که علی مثل اينکه در آینه ببیند» دیده-واقع شد و یک سر 
تخت آقذالاصت عده‌این یت بةعلی ره کذشته ازسیرتتو حقل وف 
وقوع این پیش‌بینی‌ها بود. 

معاویه مّرد و علاوه بر حیف و میل اموال و غصب مناصب که از زمان عثمان 
شایع شده بود» چند سنت سوء هم باقی گذاشت: 

الف . لعن و ست علی طْ. 

ب. پول خرج کردن و واواکوی(: جع اش علیه علی عٍْ و به عبارت 
دیگر استخدام عامل روحانیت به وسیلة علمای سوعی علاوه بر استخدام عامل دیانت 
از راه قتل عنمان (قصة سَمُرة بن جندب و آیة: «و من التاس مَن یشسری نفْسَه ابتغاء 
مَذضات اله» "). 

ج . کشتن بیگناهان بدون تقصیر که در اسلام سابقه نداشت و از بین بردن 
احترام نفوس و بریدن دست و پا و به نیزه کردن سر مثل سر عمروبن حمق خزاعی. 

د. مسموم کردن و عمل ناجوانمردانة مسموم کردن را معمول کردن که عملی 
کردند. معاویه امام حسنءّد و مالک‌اشتر و سعد وقاص و عبدالرحمن بن خالدین 
ولید رکه بهترین نصیر او بود. مسموم کرد. 

ه. اینکه خلافت را در خاندان خود موروثی کرد" و یزیدی را که هیچ‌گونه لیاقت 


۱ [با مادران و خواهران خود نکاح می‌کند (یزید).] 

۲. نهچ‌البلاغه. خطبٌ ۱۰۱. 

۳ نهج‌البلاغه. خطبهة ۶ و اسلام مانند پوستین وارونه پوشیده شود.] 

۴ بقره ۲۰۷ 

۵و به این ترخیب آرژوی دیرین حوب آموی که ابوسفیان در خانة عتمان گفت؛ «یا نی وا مللفوها منت 
اَرٍءآما دی یخلت به ابوشفیان... مات آزجوها لک وَلتَصيرَن ای صبیانکم ورائة* محقق شد و خود معاویه 
هم باور نمی‌کرد محقق شود. و البته امام حسین بیش از هر کس از این منویّات آگاه بود و می‌دید که دارند 
مثل گوی با آن بازی می‌کنند و به کودکان خود به ورائت می‌دهند. قیام حسین لا در برابر عملی شدن 
افکار حزب موی بود. 
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نداشت ولیعهد کرد. 

و . دامن زدن به آتش امتیاز نژادی و فضیلت عرب بر عجم و قریش بر 

از این کارهاء لعن وسبٍ علی و حتی جعل حدیث و ولایتعهد یزید. سوءتدبیر 
معاویه شمرده می‌شود. 

یزید مردی جاهل و سبکسر بود. خلیفه‌زادگانی که مرش برای خلافت بودند 
می‌بایستی مدتی تعلیم و تربیت شوند که لااقل برای زعامت آماده شوند 
(همان‌طوری که عباسیین می‌کردند). یزید در بادیه نشو و نما یافته و بی‌خیر از دنیا 
و آخرت. هیچ‌گونه لیاقتی نداشت. 

اگر در زمان عثمان اموال و مناصب غصب شد و اگر در زمان معاویه لعن و ستٍ 
علیعبّ و جعل حدیث و دروغ بستن به پیفمبر و کشتن بیگناهان و مسموم کردن و 
خلافت را موروئی کردن و امتیاز نژادی به وجود آوردن معمول شد. عهد یزید عهد 
رسوایی اسلام و مسلمین بود. نمایندگان کشورهای دیگر می‌آمدند و از همه جا 
بی‌خبر به جای پیغمبر مردی را می‌دیدند که در دستش شراب و در کنارش 
بوزینه‌ای با جامه‌های دیبا نشسته. دیگر چه آبرویی برای اسلام باقی می‌ماند؟! 
پزید» مست غرور مست جوأنی مست حکومت. مست شراب بود. در این صورت 
معنای کلام سیدالشهداء واضح می‌شود که: «و علی الاشلام السَلام دق بلیّت الامةَ براع 
ثل یزی». یزید متظاهر به فسق و متظاهر به کفر و رده گفتن بود و به عبارت دیگر 
یزید پرده‌ها را همه دربده بود. و قطعا در همچو موردی باید فیام کرد. دیگر چه 
آبرویی برای اسلام و مسلمین باقی می‌ماند؟! 

بنابراین. سوّال اينکه چرا امام حسین قیام کرد. درست مثل ایین است که 
بگوییم چرا پیغمبر اکرم در مکه قیام کرد و با فرش سازش نکرد؟ و یا چرا علیق 
مرتضی اینقدر رنج حمایت پیغمبر را در بدر و حنین و احد و احزاب و لیلةالمبیت 
متحمل شد؟ و یا چرا ابراهیم یکتنه در مقابل قدرت عظیم نمرود قیام کرد؟ چرا 
موسی در حالی که جز برادرش هارون کسی نداشت. به دربار فرعون رفت؟ معنای 
این چرا این است که امام حسین وقتی قیامش موچّه بود که جندی و سپاهی برابر با 
یزید داشته باشد و حال آنکه اگر امام حسین سپاهی برابر با یزید می‌داشت و در 
اجتماعی قیام می‌کرد که مردم دو دسته بودند و دو صف عظیم را تشکیل می‌دادند و 


امام حسین در جلوی یک صف بود. قیام حسینی یک قیام مقدس و جاویدان نبود. 

قیامهای مقدس بشری دارای دو تشخص است: یکی از نظر هدف قیام؛ یعنی 
برای آزادی است. برای رفع ظلم و استبداد است. نه به خاطر کسب جاه و مقام یا 
وطنی. قبیله‌ای نژادی. دیگر اینکه این قیامها برقی است که در ظلمتهای سخت 
پدید می‌آید. شعله‌ای است که در میان ظلمتها و استبدادها و استیثارها و 
زورگویی‌ها می‌درخشد. ستاره‌ای است که در تاریکی شب در اتهان سعادت بشر 

یکی از افتخارات نهضت حسینی همین است که عقلای قوم! آن را تصویب 
نمی‌کردند ولی از آن جهت که فوق نظر عقلا بود نه دون نظر آنها. عرفاکه از آن جنبةُ 
عرفانیی جنبة فوق عقل آن را درنظر گرفته‌اند» به آن نام «مکتب عشق» داده‌اند و 
همچنین است منطق شعرای مرئیه‌سرای ماء و خیلی جنبة ایده‌آلیستی به آن 
داده‌اند. درست است که مکتب عشق الهی است. علی طل هم فرمود: «شناخ ژ کاپ و 
مصارع عشای» . ولی چرا این عشق و سلوک در صحنه‌ای مثل صحن کربلا ظهور 
کرد؟ برای خداوند» برای این معشوق که فرقی نمی‌کند. آری» رضای خدا در فدا کاری 
در راه دین» در راه سعادت بشر. در راه قیام بالقسط است که هدف پیغمبران است. 
چراعرفای مااگر عاشق صادق هستند عشقبازیهای خود را فقط در مجالس سماع به 
ثبوت رساندند؟! عشق حسین البته عشق الهی است و عشق صادق و راستین است. 
تنها در مجالس سماع اظهار نشده است. 

پس افتخار قیام حسینی این است که کسانی مانند ابن‌عباس [ آن را] تصویب 
نمی‌کردند. مطلق قیامهای مقدس بشر که در میان تاریکیها مانند شعله‌ای ظاهر 
می‌شود. مورد تصویب دیگران نیست. در زمان خود ما اگر کسی مثلا به قدرتهای 
روحانی ما که در غیر راه خدا مصرف می‌شود. اعتراض کند و بالاخره در مطلق 
مواردی که قوای اهریمنی تسلط کامل پیدا کرده [اگر] کسی اعتراض کند و ایراد 


۱. نفس‌المهموم. ص ۱۱۰. 


بگیرد و قیام کند. عقلا به او ایراد می‌گیرند او را کج‌سلیقه می‌خوانند! این سلیقه 
چیست و مقیاس استقامت و اعوجاجش چیست؟ 

چه خوب تعبیری دارد امیرالمومنین دربارة پیغمبر اکرم که می‌فرماید: «رسَلَه 
علی حین قرو مالس و الدنْیا اه اسورٍ» . قرآن دربارة قیام ابراهیم اج 
می‌فرماید: «وَلقَذ انا (ُراهیم رُشْده» " (از کلمة «رشد» معلوم می‌شود که ابراهیم 
چیزی را احساس می‌کرد که دیگران احساس نمی‌کردند) تا آنجا که می‌گوید: «قالوا 
حقوه وانّط ۱ در مورد موسی می‌فرماید: «ار فوعَوْن علافی الأژض و جَعَلَ 
افلها شیعاً ۲ .علی اب دربارة فتنة بنی‌امیه فرمود : «انها ذ فتة عهياء مُظِعَة»* پس 
احتیاج به یک شعلة حقانی نورانی هست باتض فر مود «لتَجدنَ نی امد نوت 
و۲ و فرمود: «حَتَّی لایکون اتصاژ حدم منم ال گالتصار اعد من رَیّه»۲ . 


۱. نهج‌البلاغه. خطبهٌ ۸۷. [او را به هنگامی فرستاد که جهان از وجود پیامبر خالی بود... و دنیا نورش به 
خاموشی گراییده بود.] 

۲ ییاه ۵ 

۳انبیاء ۶۸7 

۴ قصص / ۴. [فرعون در زمین سرکشی کرد و اهل آن را به دستجات مختلف پرا کنده ساخت.] 

۵ نهج‌البلاغه. خطبة وا دام کوونو تایف اس 

۶ همان. [و هر اینه بنی‌امیّه را زمامداران بدی خواهید یافت.] 

۷ همان. 


امام حسین لث و سایر مصلحین بزرگ که قیام کردند 


تمام کسانی که به بشریت خدمت کرده‌اند حقی بر بشریت دارند. از راه علم یا 
ولی هیچ‌کس به اندازة شهدای راه حق بر بشریت حق ندارد و از همین جهت هم 
عکس العمل بشریت و ابراز عواطف بشر دربارة انها بیش از دیگران است. زیرا عدل و 
ارادی برای خبط اجتماهی پضروتر یزی ند یه میزله وا یرای عقمی ,و9 
بدون آن ادامةٌ حیات ممکن نیست. پیعمبر علع فرمود : «المَلک ینقی مَع الکفر و لا 
نیقی مع الم 

عالم در علم خود و مکتشف در | کتشاف خود و مربی و معلم اخلاق در تعلیمات 
خود و حکیم و فیلسوف در حکمت و فلسفة خود مدیون و مرهون شهدا هستند و 
شهدا در کار خود مدیون کسی نیستند. زیرا شهدا بودند که محیط آزاد به دیگران 
دادند تا آنها توانستند نبوغ خود را ظاهر کنند. شهدا شمع محفل بشریتند؛ سوختند 

/ ی 2 ۳۹ ۳ ۹ مه ۹ ات 
و محفل بشریت را روشن کردند . «شاهدی گفت به شمعی کامشب -در و دیوار مزین 
۱. در ورقهٌ «شهید و شهادت» گفتیم که هر شهادت بعد از خود نورائیت به وجود می‌آورد و آن زا تشتییه 


کردیم به حالت فرد از نظر اینکه بعضی از خودگذشتگیها و بعضی اعمال مثبت فرد برای قلب او ایجاد صفا 
و نورانیت می‌کند. این مطلب سوژه‌ای بسیار عالی است که می‌تواند بحث شود. 
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کردم...». «یا با لت انا از دسلناک شا هها و مشاه نذا ری ها هر ۷ :تیوه 
«سراج» مبیّن محیط ظهور پیغمبر است. اگر مردم رشدی داشته باشند. محیط 
تاریک نیست و احتیاج به چراغ نیست. 

در همچو وضعی یزید روی کار آمد. پزید به والی مدینه نوشت که «خْد خسینا... 


۳ 


بالْبیعة اخذاً شدیدا». بنابراین جز با بیعت به چیزی راضی نمی‌شد. اما امام حسین 
یکی از سه کار را باید بکند: یا بیعت کند و تسلیم شود. یا آن‌طوری که بعضی 
پیشنهاد کردند بیعت نکند و اگر لازم شد-و البته لازم هم می‌شد -خودش را به 
کناری بکشد. به دره‌ای یا دامن کوهی پناه ببرد» مثل یاغیها که مخلوطی از ترس و 
شجاعت است زندگی کند. و يا ایستادگی کند تا کشته شود. اول را اعوان و انصار 
امویها پيشنهاد می‌کردند مثلهروان وم ر امه و ابن عباس پیشنهاد کردند 
(روح پیشنهاد این دو نفر همین می‌شد بالنتیجه)؛ و سوم راهی بود که خودش 
انتخاب کرد. اما اول معنایش این بود که حسین طفّ دیین و آخرت خودش را به 
دنیای یزید بفروشد و کاری به کار مسلمین نداشته باشد؛ هر چه می‌شود بشود و با 
یزید سازش کند واز ترس بیعت کنگرد ی کفطججاهه جود. و آن همان بود که فرمود: 
«یّی اه ذلک نا و رسولهو ال منود موز ابش هواووویت و آنو و ف حميّة و ُفوش یی. 
اين کار را نه خدا اجازه می‌داد و نه دین خدا و نه ایمان اقتضا می‌کرد و نه پستانی که از 
آن پستان شیر خورده بود و نه روح عالی‌ای که در میان سینه داشت. 

اما راه دوم؛ درست است که بیعت نکرده بود ولی موضوع تنها جنبة منفی 
نداشت که بیعت نکند. او یک یهت رای جود خانل برد که می فرمنوو : «یَهَا 
الناسن ما ی شلطاناً جرا مُشتجلا لحم اه ۰ علاوه بر همه اینهاء روح بلند حسینی 
کجا و فرار در دشت و کوهها! او حاضر نشد در وقتی که از مدینه به سوی مکه حرکت 
می‌کرد شاهراه را بگذارد و از بیراهه برود. در جواب پیشنهاد بعضی همراهان فرمود: 


۱ با خواند مْل تبی را زین سیب .. 


۳ بی‌پناهت شیر اسیر انب است 
هقی اه اف مهو ها از 
هر که او چل گام کوری را کشد کت ات یله و تسایر عرشین 


همین بکش تو زین جهان بیقرار جسوق کوران را قطار اندر قطار 


«لا وال لا أفارقَة حتّی یف له ما َو قاض» .او می‌فرمود: «ا آغطیکم دی اغطاء الیل 
ولاأَقةٌ اثراز الْْیید». پدرش می‌گفت: «وَاله و تظاهرت الْعرنٌ علی قتالی لما وت عنها 
ولو کت افرص من رقابها سارت الیها» . و اما راه سوم همان بود که خودش 


ارزش شهادت و شهید در اجتماع 

قبلاگفتیم که هر شهادت نورانیتی در اجتماع به وجود می‌آورد. و تشبیه کردیم 
آن را به نورانیتی که برخی اعمال خیر و از خودگذشتگی‌ها در قلب فرد ایجاد 
می‌کند. قلب که صفا و جلا ی 9ص هدایت اف تاریکیها زایل مبی‌شود» راه 
نمودارتر می‌گردد. این مطلب سوژه‌ای عالی است برای بحث دربارة ارزش شهادت و 
شهدا و مخصوصا از نظر آثار قیام حسینی در جهان اسلام و از نظر اینکه امام اگر به 
قصد شهادت هم حرکت کرده باشد منطقی صحیح دارد. جملة: «ِنّ اه شاء آَن یراک 
قتیلاً» اگر سند صحیح داشته باشد از لحاظ مطلب و معنی سخن درستی است. 


منطق منفعت پرستی یک منطق است و منطق حق‌پرستی و اصلاح منطق 
دیگری است ". عقلای قوم مانع ابی‌عبداللّه می‌شدند از حرکت. و نصایح آنها همه بر 
محور مصلحت شخصی حسین لب و زندگی دنیوی او و سلامت تن و حفظ فرزندان 
دور می‌زد. می‌گویند جامعترین بیانها همان است که ابن‌عباسگفت. اگر جای تعجب 
باشد» باید از منطق ابن‌عباس تعجب کرد. چیزی که در این منطق ابن‌عباس بافت 


۱ [نه, به خدا سوگند از آن جدا نشوم تا خدا هر چه خواهد کند.] 

۲. نهج‌البلاغه, نام ۰۴۵ [به خدا سوگند اگر عرب در جنگ با من پشت به پشت هم دهند. از انان رو 
کرد عفر کیت هلاب وی | وم عم ۲ 

۳ علی اه اس دربارة سرزمین کریلا فرمود: «ُناخ کاب و مصارع عشات» ایضاً دربار؛ آ ن خاک فرمود: «واهاً 
تک انب له رن منک وا یدخُلونَ اس جساب» [شگفتا از تو ای خاک که اقوامی از درون تو 
محشور گردند که بدون حساب وارد بهشت شوند]. 


ریشه‌های تاربخی حادثه کربلا ۳۷ 


نمی‌شود. فکر اسلام و منطق ایثار وگذشت است و آنچه در منطق حسین لیا هرگز 
دیده نمی‌شود منأفع و مصالح شخص خودش آنتشت . 

منطق حسین همان است که فرمود: «حّْطّ لو لی ول ...»همان است که 
در جواب حر ریاحی فرمود: «أفبلمَوْتِ تَحَْفنی...» و بعد اشعار معروف را خواند: 
«ساأَهفضی و ما بالعوت عا عَلی الْ....». 


هدف مقدس و حس تعالی و تقذدس 

کلمة «شهید» و «شهادت» از کلمات رایج معمولی است که فقط در مورد بعضی 
افراد استعمال می‌کنيم. هر کشته يا مرده‌ای شهید نیست. روزی صدها نفر کشته 
می‌شوند و هزارها نفر می‌میرند و به آنها شهید نمی‌گوییم. اطراف کلمة «شهیده را 
هاله‌ای از قدس و تعالی احاطه کرده است. به کسی شهید گفته می‌شود که در یک راه 
مقدس و برای هدفی مقدس جان خود را از دست بدهد. 

شهید سه خصوصیت دارد:یکی اینکه در راه هدف مقدس کشته می‌شود. دیگر 
اینکه جاودانگی می‌یابد. سوم آن چیزی که قبلاگفتیم که آنها محیط پاک می‌دهند. 
گفتم مقدس و نگفتم بزرگ. ممکن است مقصد. بزرگ و بااهمیت باشد ولی مقدس 
نباشد. اسکندر که آرزوی جهانگیری را تعقیب می‌کرد» هدف به اصطلاح بزرگ 


داشت ولی مقدس نبود و بلکه عالی هم نبود. کسی که در این راه کشته بشود. در 
چشم بشر احترام و تقدس ندارد ".او دایرة خودپرستی خود را توسعه داده بود. 


۱. هربرت اسپنسر به نقل فروغی می‌گوید: «بلندترین آرمان نیکان این است که در آدم‌سازی شرکت کنند 
یعنی مصلح باشند». پیغمیر ما فرمود: «بعثت تم مکارم الَفلانی». خدا درباره‌اش فرمود: «عزیرژ عَلیّه ما 
عَنثم» (توبه /۱۲۸). 

۲فهید کی ات کذبه ون خود ازرین و ایدیت و عاودانگی دادم امت: آن کسن که مال خود وا خرف 
خدمت و بنای خیر می‌کند. به مال خود ابدیت و ارزش می‌دهد. آن کس که اثر علمی باقی می‌گذارد. به 
فکر خود و آن کس که اثر صنعتی و فنی باقی می‌گذارد. به هنر خود و آن کس که فرزند خود یا دیگران را 
تربیت می‌کند. به عمل خود ارزش و ابدیت می‌دهد. و شهید به خون خود ارزش و ابدیت می‌دهد. این 
تاو میا تشهب وکیگر یت که شید کیا قته ابیت و سوه یی بقوش ات که یکها کند کس ۸ 
اما عالم یا منفق یا معلم یا مربی یا هنرمند قسمتی از مایملک خود را ارزش و ابدیت می‌دهد. قبلاگفتیم که 
عالم و مربی و صنعتگر و فیلسوف و منفق. مدیون شهدایند و شهدا مدیون کسی نیستند. خون شهید به زمین 
نمی‌ریزد بلکه هزار برابر می‌شود و به دیگران تزریق می‌شود و در رگهای دیگران برای هميشه جریان 


همچو شخصی اگر همة کرات آسمانی راهم تسخیر کند. عملش جنبة تقدس و 
احترام پیدا نمی‌کند. عمل آن وقت مقدس است که هدفی بیرون از خودپرستی 
داشته باشد » فقط به خاطر تکلیف و وظیفه انجام شود خصوصاً تکالیفی که بشر در 
برابر نوع و اجتماع دارد. «المَفتولْ دون عیاله و ماله» شهید است» چون به خاطر وظیفه 
و شرافت و تکلیف وجدان و دیانت انجام می‌گیرد نه به خاطر جلب منفعت مادی. 
حالااگر انسان المقتول دون‌العدل و الحرّیه. دون التوحید والایمان باشد» قداست و 
وتان به درجاتی بالاتر است. 

حس تعالی و تقدس حسی است اصیل در بشر و از صمیم روح بشر سرچشمه 
می‌گیرد مثل حس حفیقت‌خواهی (علم)» نیکی‌خواهی (اخلاق) زیبایی‌خواهمی 
(جمال). و این خود یکی از معماهای وجود بشر است که در برابر آموری ماورای 
منافع محسوس و ملموس خود. یک نوع تعظیم و تکریمی دارد و سر تعظیم فرود 
می‌آورد. البته هر میل و طلبی از وجود یک احتیاج عینی حکایت می‌کند؛ منتهای 
ام مبداً این احتیاج عینی جهازات بدن نیست. همان مرتبة مستقل روح انسان 
است. 

سرسلسلة مقدساتبشرء ذات احدیت است. خذاوند» قدوس است. منژه از 
جمیع نقصانات است علی‌الاطلاق: «هُو اه الّذی لا الا هر ملک الدوسْ..»۲ و لهذا 


مقدس‌ترین اعمال بشر مبارزه با شرک و بت‌پرستی است. 


قیامهای مقدس 
قیامهای مقدس و نهضتهای مقدس از انبیاء عظام شروع شده. در قران کریم 
در سور ةالشعراء جهاد مقدس انبیاء ر خلاصه کرده است؛ داستان موسی و ابراهیم 9 


ی تا لو آزی اس ی شا ول هنن عون هید وا ات ی اند شهدا ماس آ توب 
همین جهت پیشوایان آرزوی شهادت می‌کردند و به همین جهت اسلام در هر زمانی نیازمند به شهید است. 
انتها پیت اسزیحت محفی یمن داکه ملزاک اضلی اقدابست عیست !ترا خودیرستی یدق نت و کار 
برای خدمت به غیر و برای انجام وظیفه و مسوولیت یا برای رضای خدا مقدس است؟ آبا ملاک. مادیت و 
تجوّد است؟ آیا ملاک. وجود و عدم است؟ آیا ملاک, حرکت و توقف است؟ آیا ملاک, هماهنگی با اهداف 
جهان و حرکت تکاملی جهان است؟ و آیا علت تقدّس -همان‌طور که در متن گفته‌ایم -ابدی شدن و 
ر ۳ 


ریشه‌های تاریخی حادثهٌ کربلا ۲۹ 


نوح و هود و لوط و صالح و شعیب و خاتم‌الانبياء را ذکر می‌کند که در راه مبارزه با 
بت‌پرستی و ظلم و بیدادگری و جهل و تعصب و تقلید و اسراف و تبذیر و افساد در 
ارض و فحشاء و امتیازات موهوم اجتماعی مبارزه کرده‌اند. مقدسات بشر هم از اینها 

امام حسین همان راهی را رفت که آن انبیاء رفتند و البته برای امام حسین 
وضعی پیش آمد که برای دیگران پیش نیامد. اعتراض به اینکه امام حسین چرا 
اساسا دین برای گذشت و فدا کاری است؛ منطق دین ابغار است؛ «و یْویرون علی 
هم ولو کان بهخ حَصاصَهٌ» ۲. «ویْطْعمون الطعام علی خُبّه مشکینا و تیم و آسیرآ» ‏ «مَن 
اضبح وَلم یت بامور المُشلمین فلس بمَشلم». 

علاقه به جان و به پدر و فرزند و همسر و خویش و تبار و سرمایه و شغل و حرفه 
آمده است برای اينکه انسان را علاقه‌مند و شیفتة اموری عالیتر کند و درسی عالیتر 
بیاموزد: «فلِنْ کال ابا کم و ناژ کم راخ نکم و آژواجُکم و عشیر نکم و آفوال افْرفّموها 
تجارة تخْتَوَْ کساه‌ها و َساکِنْ توضَونها آَحَبٍ که من له و زسوله و جهاد فی سسبیله 
فتربصوا عتّی یی اه باغرو و له لا هی الوم اْفایقین» ". 


[وجود یک درک قوی در نهیضت حسینی ] 

می‌توان گفت علت و مناط اينکه یک نهضت. مقدس و محترم و متعالی می‌شود 
و سیادت روحانی بر افکار و عقول مردم پیدا می‌کند. چند چیز است: 

در درجة اول پا کی و طهارت و قداست هدف و مقصد است. الوده به اغراض 
شخصی و منافع مادی و مطامع و حرصها و آزها و جاه‌طلبی‌ها و شهوت‌رانی‌ها و 
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۲ دهر ۰۸ 

۳. توبه / ۲۴. [بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشان و اموالی که به چنگ آورده‌اید و 
تجارتی که بیم کسادش را دارید و مسکنهایی که بدان دل بسته‌اید نزد شما از خدا و رسول او و از جهاد در 
زاغا حیبست تیک پیمسظر بافیتها دزمان فد آبل ر دا ود قفوم قانی زا هداینت نب کین 


۳۰ حماسهٌ حسینی 


خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها و تعصبها و فومیتها و حمیّتها نیست. به خاطر خدا و 
امر خدا و توحید و عدل و قیام به فسط و حزّیت و حمایت مظلوم و دفاع از ضعیف 
است ( فوعَون علافی الَرض وجعلَ آفلها شیعاً بُنتَضعف طایفةً ملْهُْ...)» بسه خاطر 
ارتعاش و سوزشی است که در وجدان و ضمیر انسانی پیدا می‌شود. به خاطر 
انسانیت و جامعة انسانیت است. به خاطر اصول مقدس اجتماع بشری است و به 
عبارت دیگر جنبة اصولی دارد نه جنبة فردي " آنهم اصول عالی انسانیت که قوام 
زندگی انسانی به آنهاست و روح زندگی انسانی آنهاست. به خاطر روح زندگی است 
که بالاتر از ابزار زندگی است؛ اگر ابزار موجود نباشد بشر می‌تواند با ابزار دیگر زندگی 
[کند] اما اگر کلمات مقدس عدالت و حق و حریت از قاموس بشریت محو بشود مثل 
این است که از این فضا هوا را محو کنند. فرق است بین اینکه در اين فضا چراغ نباشد» 
فرش نباشد بلندگو نباشد» چادر نباشده بادبزن نباشد. با آنکه هوا نباشد. 

علت دوم مقدس و متعالی و محترم‌بودن این نهضتها این است که در ظلمتهای 
متراکم و در میان یاسها و ناامیدیهای مطلق. در مواقعی که ستاره‌ای در آسمان 
بشریت دیده نمی‌شود. مانند برقی می‌درخشد و مانند شعله‌ای حقانی فرا راه 
و خاموشی مرگبار» برقی است در تاریکی و قلیلی است در برابر کثیر (کم من فّة قلیلة 
بت فةَ کثيرة بادّن انه) "و لهذا مورد تصویب عقلای خودپرست واقع نمی‌گردد؛ مانند 
«ابری ابیت در بیابان» بر تشنه‌ای ببارد»؛ مانند محبوبی است که بدون وعدة قبلی و 
در حال نزار عاشق. خود را به محبٍ خود برساند: 

و بَرید یأق بوضل حبیب و حبیبٍ یأق بلامیعاد؟ 

علت سوم تقدس این نهضتها این است که همراه است با یک درک قوی و یک 

بصیرت نافذ که پشت پرده ظواهر را می‌بیند و به عبارت معروف: در خشت خام 


۱ قصص ۳/۸ 

۲ و به عبارت دیگر از این جنبه است که از خودپرستی و منفعت‌پرستی گذشته و خود را فدای مصالح 
تعامقدش کین :قاس تحو وغل لنش یقت تبلییل ی #ونت با خی مطلالت و همقل بح و زاس 
مقدس ی گر دند: 

۳ بقره /۲۴۹. 

۴ [و پیکی که خبر وصال پار تیآ وزگم و پاری که بدون وعده از راه می‌رسد.] 


می‌بیند چیزی را که دیگران در آینه نمی‌بینند. همان‌طوری که آن دو قسمت. از 
آیات قرآن استنباط می‌شود مثل یذ «مَن آنصاری ای انّو»" و آية «یراجاشنیرآ» " و آية 
«یشتضوك طایفةُ» » اين قسمت -که در اين نهضتهای مقدس بصیرتی و احساسی 
قوی موجود است و آنها چیزی را حس می‌کنند که دیگران حس نمی‌کنند. چیزی را 
می‌بینند که دیگران نمی‌بینند -نیز از قرآن استنباط می‌شود. مثل آبة: «و لد انا 
راهیم رده "وی «خن تفش علیک تَبامم بلح تفه انوا برتهم و زذناشع هُدی» ٩‏ 
کلمة «رشد» در عربی به معنای نم نیست که در فارسی استعمال می‌شود. بلکه 
همان معنایی است که در فقه می‌گویند «عاقل بالغ رشید». کلمةً «ردُناهم هدیّ» نیز 
همان معنای رشد را می‌فهماند. نهضت سیدجمال از آن جهت مقدس است که بیش 
از عصر خود بصیرت داشت. از نامه‌هایی که به علما نوشته پیداست. البته جنبه‌های 
دیگر هم هست از قبیل عدم تعادل قوا و تجهیزات ظاهری و مادی, که موسی و 
اام هط ون بان کته 
به علت دوم برمی‌گردد. 

حالا در نهضت امام حسین یک درک قوی وجود داشت و آن جریان پشت پردة 
ضداسلامی امویان را که مردم ظاهر بین نمی‌دیدند [می‌دید.] ابوسفیان در خانة 
عثمان گفت: «یابنی ی نوا تلف الکو آما والذی تلف به آبوشفیان لاله و لا نا و 
مازلتُ آوجوها لک و لِتَصبرَن ی تیک وراه :فان گفت: ملک است و سلطنت. 
حق و معنا و بهشت و جهنم همه دروغ است؛ این توپ را نگذارید از تیپ شما خارج 
بشود. به یکدیگر پاس بدهید و نگذارید از میان شما خارج شود؛ آن را موروثی کنید. 
موضوع ولایتعهد یزید و بیعت گرفتن از مردم و در مقدم همه امام حسین. جامة 
عمل پوشاندن به تفکر خطرناک ابوسفیانی یعنی به تفکر حزیی بود که آن هم به نوبة 
خود اصولی بود. 


۱ آل عمران /۵۲. 

۲ احزاب /۴۶. 

۲قضصن ۴7 

۴ انبیاء / ۰۵۱ [به ت تحقیق برای ابراهیم اسباب رشد او را فراهم آوردیم.] 

۵ کهف / ۱۳. [ما اخبار آنها را بحق برای تو باز گوییم. بدرستی که آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان 
ایمان اورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم.] 


ولی مردم ظاهربین وگول تظاهرخور و حمل به ظاهر کن» هیچ‌گونه توجهی به به 


این آمور نداشتند و اینکه امام حسین فرمود :«و علی الاشلام السلام اذ قذ یت الشة 
پراع مثل یَزید» حقیقتی بود که حسین درک می‌کرد و دیگران ن درک نمی‌کردند. امام 
سیم تیکسا تفت یزید اصل ابوسفياني « لتَصیرَ ی یا نکم ورا» دارد 
عملی می‌شود و ممکن است در اثر سکوت. این مطلب سنتی بشود و احادیثی هم 
جعل شود که خلافت باید در خاندان ابوسفیان بماند. 

امام حسین به دست بهود و نصاری و مجوس يا مشرکین عرب یا اهل رده کشته 
نشد. به دست مسلمانان و بلکه دوستان پدرش کشته شد و حتی به دست شامیان 
کشته نشد. به دست کوفیا ن کشته شد. البته کوفیان مرعوب بودند و عامه پیرو روسا 
بهدنت و روتسا از رشوه ایستترخ بودند کرو ساز اطع شوم و ملقث غرایرهم» 
آنها جوالهاشان پرشده بود» حواله‌های کلان بانکی دریافت کرده بودند لیره و دلار 
سبیل بود برای آنهاء ولی عمده درک ضعیف عامّه و فراموشکاری عامّه بود چنانکه 


گفتیم که یکی از علل و يا مهمترین علت شهادت امام حسین و یا مهمترین 
علت گرویدن مردم به آمویان» جهالت مردم بود. از طرفی هم می‌دانیم امام حسین با 
یزید مبارزه نمی‌کرد؛ او بالاتر از این بود که هدفش شخص و فرد باشد؛ هدف او 
اصولی و کلی بود. درحقیقت امام حسین با ظلم مبارزه می‌کرد و با جهل. چنانکه در 
است چنانکه در زبارت آریفین آست»«وندل موجه فیک لشتند عبادی بز امهالد و 
مر الضَالت»۱ ِ 

اکنون توضیح می‌دهم که مقصود از جهالت مردم این نبود که چون مردم 
بی‌سواد بودند و درس‌نخوانده بودند. مرتکب چنین عملی شدند و اگر درس‌خوانده و 
تحصیل‌کرده می‌بودند نمی‌کردند. نه» در اصطلاح دین «جهالت» بیشتر در مقابل 
«عقل» گفته می‌شود و مقصود آن تنبّه عقلی است که مردم باید داشته باشند. و به 
عبارت دیگر قوَةٌ تجزیه و تحلیل قضایای مشهود و تطبیق کلیات بر جزئیات است و 


۱. [و خون قلب خویش را در راه تو نثار کرد تا بندگان تو را از نادانی و حیرت گمراهی نجات بخشد.] 


این چندان ربطی به سواد و بی‌سوادی ندارد. علم. حفظ و ضبط کلیات است و عقل 
قوة تحلیل است. به عبارت دیگر امام حسین شهید فرامموشکاری مردم شد زیر 
مردم اگر در تاریخ پنجاه شصت سالة خودشان فکر می‌کردند و قوف تنبّه و استنتاج و 
عبرت‌گیری در آنها می‌بود و به تعبیر سیدالشهداء که فرمود: «ٍز چعوا (لی عُقولِکُم» اگر 
به عقل و تجربة پنجاه شصت سالة خود رجوع می‌کردند و جنایتهای ابوسفیان و 
معاویه و زیاد در کوفه و خاندان اموی را اصولاً فراموش نمی‌کردند وگول ظاهر فعلی 
معاویه را -که دم‌زدن از دین به خاطر منافع شخصی است - نمی خوردند و عمیق فکر 
می‌کردند» و حساب می‌کردند آیا حسین لعا برای دین و دنیای آنها بهتر بود یا یزید 
و معاویه و عبیدالله» هرگز چنین جنایتی واقع نمی‌شد. پس درحقیقت علت عمدة 
اینکه مردمی نسبتاً معتقد ۵ اصللال این طل بت #خاندان پیغمیر رفتار کردند 
درصورتی که همانها حاضر بودند قربهالیلّه در جنگ کفار شرکت کنند. فقط و فقط 
فراموشکاری مردم وگول ظاهر خوردن آنها بوده یعنی نتوانستند پشت پردة نفاق را 
ببینند. ظواهر شعاثر اسلامی را محفوظ می‌دیدند و توجه به اصول و معاني از بین 
رفته نداشتند. البته در این حادثه -چنانکه قبلاگفتیم -رعب و ترس و استسباع از 
یک طرف و فساد اخلاق روّسا و رشوه‌خواری آنها و طمع آنها و اطاعت کورکورانة 
به‌حسب خوی قبیله‌ای عربی -کوچکترها از رسای قبائل از طرف دیگر نیز از 
عوامل مهم وقوع این حادثه بود. این حادثه صددرصد یک حادثة اسلامی است. امام 
حسین به قول آن مرد معاند به سیف جدش کشته شد اما به علت جهالت و 
ظاهربینی وگول حفظ ظواهر و شعاثر خوردن مردم. 

از جمله عواملی که در این حادثه زیاد دخالت داشت این بود که به حسب 
تصادف. کارگردانان این حادثه یک عده مردمی بودند که جانی بالفطره بودند و به 
قول عقاد: «السخاء الشوّهین اولئک این قتلی صدورهم با قد علی ابناء آدم و لاس من 
کان تغل واه سای توس لصوم اه موش خرن جات انم از بایدر 


باچر او 0 


۱. [آنان مسخ‌شدگان زشت‌رویی بودند که سینه‌هاشان از کينة فرزندان آدم آکنده بود بویژه از کسانی که 
اخلاقی استوار و | ثاری نیکو داشته‌اند. و به همین دلیل تمامی کینه‌های خود را از روی دشمنی با وی بر سر 
آنان ريختند. هرچند که از این کار پاداش و غنیمتی تصیبشان نشد.] 


۳۴ خیابه جسی 


خلاصه‌ای از عوامل دخبل در شهادت امام 

از اینجاست که می‌توان مطلب را از نظر بحث تاریخی این‌طور عنوان کرد که 
امام حسین را کی‌ها و چی‌ها شهید کردند؟ و همچنین کی‌ها و چی‌ها او را یباری 
کردند؟ 

انتکه کی ها شتهند کردیف با کی ها بارش کردنه؛معلوم است وال اینکه چیه 
شهید کردند یا یاری باید گفت: امام حسین را طمع ملک ری و طمع پول (که خولی 
گفت: «جثتک بغتق اللَهرٍ») و رشوة روسا (آمَا ررُساوهمْ فقَذ آغ ظعث رش وم و لت 
غراثرُهم) و جبن و مرعوبیت عامّه و میل به جبران محبت یزید (که ابن‌زیاه 
می‌خواست کدورت یزید را از پدرش که در ولایتعهد یزید تعلل کرد جبران کند) و 
خبث ذاتی امثال شمر و مستی و غرور و بدبختی و سبکسری شخص یزید و از همه 
بالاتر فراموشکاری عامَةُ مردم که مسلمان بودند و معتقد و سیری به تاریخ شصت 
سالة خود نمی‌کردند و سابقه‌ها را فراموش کردند و گول ظاهر را می‌خوردند [ شهید 
کرد]. 

اينکه چی‌ها امام را یاری کردنگ سس یه تاریخ شصت ساله -که از 
کلمات امثال زهیر پیداست و حس فتوت و مردانگی و ایمان به غیب و امثال اینها 
بود. 


عطف به مطالب گذشته دربارة اینکه چه چیزی سبب می‌شود که قیامی 
مقدس و پاک و عظیم و مورد احترام می‌شود تا آنجا که ملاک و معیار حرکتهای دیگر 
و سکوت و سکون‌ها می‌شود. «مقدس می‌شود» یعنی مردم به چشمی به آن نگاه 
می‌کنند که به آمور مافوق مادی و مافوق طبیعی نگاه مبی‌کنند؛ عظیم و محترم 
می‌شود درحدی که هیچ نهضتی با او قابل قیاس نیست. حداکثر قابل تشبیه و 
این قداست و اهمیت خارق‌العاده بعد از حدود چهارده قرن» معلول سه جهت 


است: 


۱. قداست" و تعالی و عظمت هدف که آنچه هدف است حقیقت است نه 
منفعت خود. ولهذا مستلزم فدا کاری و قربان کردن منفعت است برای حقیقت. برای 
خدا. بدیهی است اگر کسی قیام کند برای اینکه به آب و نانی برسد. جاه و مقامی 
کسب کند» پول و ثروت و قدرتی تحصیل کند و به قول حنظلة بادغیسی برای کسب 
مهتری و یابه قول ناسیونالیستها برای تعصبات ملی و وطنی قیام کند. چنین قیامی 
مقدس نیست بلکه از آن نظر که مستلزم وسیله قرار دادن دیگران است محکوم 
است. خواه موفق شود و خواه شکست بخورد. چنین قیامی معامله و تجارت است که 
گاهی سود دارد وگاهی زیان؛ نه سود بردنش آهمیتی دارد و نه زیان بردنش. این‌گونه 
قیامها مبارزة شخص با شخص است به خاطر منافع. و به همین دلیل بی‌ارزش است. 
اينکه امام به تبعیت از پدر بزرگوارش می‌فرمود: هم نک عم انم ین ما کان من 
ُنافسة فی شّطان...» ناظر به این است که درد ما و آرزوی ما چه بوده است. 

ولی اگر قیام و مبارزه. مبارزژ شخص با شخص نبوده مبارزه به خاطر منافع 
نبود» بلکه مبارزه با نوعی عقیده و نوعی رژیم مبتنی بر ظلم و فساد و شرک و 
بت‌پرستی و برای رهایی بشریت از بردگیهای اجتماعی و خطرناکتر اعتقادی و 
بالاخره برای نجات بشریت از چنگال عفریت جهل و ضلالت و هیولای ظلم و 
استبداد و استشمار بود بل مهجَت فیک تلد عبادک من امهالة و حَبرّةالضلالة) و به 
انگیزة امر خدا و تحصیل رضای حق بود که «ِ لاتی و نُشکی و مخیای و مماتی له 
رب الْعالمین» » براساس از خودگذشتگی و فداکاری بود» و خلاصه اگر خالصاً لوّجُه 
للّه بود و هیچ منفعتی نداشت بلکه منافع را به خاطر حقیقت به خطر انداخت. 
چنین مبارزه‌ای چون جلوه‌ای از روح حقیقت پرستی بشر است و بر ضد خودپرستی 
بشر است و چون مصداق «ای أَغلم ما لاتفلمون» ‏ است طبعاً تقذس و تعالی و عظمت 
پیدا می‌کند. چنین مبارزه‌ای مصداق هجرت الی‌الّه و الی‌الرسول است که در حدیث 
آمده است. به عبارت دیگر» یک بُعد قداست مربوط است به اینکه درد صاحب 


۱. قبلاً گفتیم فرق است میان هدف مقدس و متعالی و هدف بزرگ. امثال اسکندر و نادر و شاه‌اسماعیل 
هدفهای بزرگ داشتند. اما هدفهای مقدس نداشتند. آنها خودخواهی‌ها و جاه‌طلبی‌های بزرگ بودند, نه 
آزادیخواهان و حقیقت‌طابان و خیرخواهان و بشردوستان و خداپرستان بزرگ. 

۲ انعام / ۰۱۶۲ 

۳.بقره ۰.۲۰ 


۳۶ حماسةٌ حسینی 


نهضت چه نوع دردی است و آرزویش چه نوع آرزویی است. ۱ 

قیام امام حسین این عنصر را در حد اعلی واجد بود. منافعش کاملا تامین 
می‌شد ولی او حاضر شد برای نجات جهان اسلام و برای نجات مسلمین از چنگال 
را و این جهت. آن حضرت 
صددرصد یک شهید و یک پا کباخته است بلکه سیدالشهداء و سالار پا کباختگان 
است. 

عامل دومی که به یک نهضت قداست و تعالی و جنبة جاودانی می‌دهد. شرایط 
خاص محیط است ". چراغ در روز روشن هیچ ارزشی ندارد و در شب مهتاب و هوای 
صاف و آسمان پرستاره ارزش کمی دارد ولی در تاریکی مطلق که چشم چشم را 
نمی‌بیند» ارزش زیادی دارد؛ مانتد ابی است که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد یا بارانی 
است که در شدت ب ی آبی و خشکی و عطش محصول, از ابر فرو ریزد. و به عبارت دیگر 
عامل دوم نوع قدرتی است که با آن درگیر شده‌اند؛ در مقابل فرعونها» نمرودهاء 
«اناربکم الاغلی»هاء مغرورگاوگینگدهاء خا نخلا رها که از شمشیرشان خون 
۳ 

پیغمبر اکرم فرمود ۰«افضل الاغمال ریا :افْصل اْجهاد کل لد (مام جای» ۰ در 

شرایطی که آزادی وجود دارد. دم از آزادی زدن هنر نیست ولی در شرایطی که 
استبداد و جور در نهایت قدرت حکومت می‌کند» نفسها در سینه‌ها حبس شده 
است. زبان را از پشت گردن بیرون می‌آورند. دستها و پاها بریده می‌شود. سرها بر 
هه بلتن مشوخ یأس مطلق حکمفرماست و به تعبیر امیرالممنین «... یل 
الظانٌ و الدنْیا مَغقولَةٌ علی بنی »۲ [ آری» در چنین شرایطی دم اراد رفن هش 
ات | و ی او ی دی لیم فتلة نی معْة. فاتها فتة عمباء مه 
عّث خُطْتَها و خسَث لها و آصاب البلاء مد و ضر فیها وله من عین عنها. و ای ال 
ََجدن بنی امه تمه دی کاب وس تلا فیط م پیدها و ترین 
برجلها و تفع درّهاء لایزالون کج عتی لایر کوا منکم ال نافع از یر ضایر بهم, و لا یال 


۱ قبلاً گفتیم این‌گونه قیامها برقی است در میان ظلمتها. شعلٌ مقدسی است در میان اختناقها و استبدادها و 
ظلمهاء ستاره‌ای است که در تاریکی شب برای گمراهان طلوع می‌کند. بلکه مظهر عشق است نه عقل 
حسابگر عادی اشی و معاشی. 

۲. نهج‌البلاغه. خطبة ۵. [گمان‌کننده گمان می‌کند که دنیا مسخر بتی‌امیّه شده است:] 


بارهم عم عتی لا یکون اْتصا أَحَیکم ملهم ال کالتصار اعد من یّه» ۱. 

از این نظرء ارزش قیام از جنبة شهامت و حقیرشمردن دژخیمان و ستمگران و 
فرعونها و نمرودهاست. چنانکه می‌دانیم قیام ابراهیم و موسی و عیسی و رسول اکرم 
در برابر این قدرتهای حاکم اهریمنی بود و همینکه شرایط نامساوی بود و یکتنه 
قیام می‌کردند و مصداق «کم من قلّة عبت فَة نيد بان الّه» بود» ارزش می‌دهد به 
این قیامها. 

عجیب است که برخی مثل نويسندة شهید جاوید برای اينکه قیام امام حسین 
را موجّه جلوه دهند» سعی می‌کنند به نحوی ثابت کنند که مردم کوفه واقعاً قدرتی 
بودند و قابل اعتماد بودند. درصورتی که عظمت قیام حسینی در این است که [ امام ] 
یکتنه قیام کرد ولی اثر روحی و روانی‌اش درحدی بود که جهان آن روز را تکان‌داد و 
رش هنوز باقی است. 

عامل سوم مربوط است به درجةْ روشن‌بینی, به درجة آگاهی اجتماعی و به 
درجة جهت‌شناسی و به درجة خبرویت. مانند یک پزشک آگاه که هم بیماری را 
می‌شناسد و هم راه علاج را؛ هم به نوع خواب ملت آگاه است و هم به کیفیت بیدار 
کردن. این است که این نهضت توأم است با یک بینش و درک قوی و یک بصیرت 
خارق‌العاده و نافذ و یک دوربینی زیاد که طبق مثل معروف: در خشت می‌بیند آن 
چیزی را که دیگران در آئینه نمی‌بینند؛ به اصطلاح قیام پیش‌رس (نه زودرس). 
اعلام عطازه اشتاقیل از انکهیگان خطر اضما کف 

عمدة مطلب این بود که یک جربان پشت‌پرده‌ای آن روز امویان داشتند که امام 
حسین آن را رو کرد و به روی پرده آورد. حتی شرابخواری یزید هم از نظر وسایل آن 
روز یک جریان پشت پرده بود که بعدها به روی پرده آمد. ی 
سیاستی را در خانة عنمان [ریخت] که فوق‌العاده خطرناک بود. گفت: «یا یی أمَية یه 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۰٩۱‏ [هان که بیمنا کترین فتنه‌ها بر شما از نظر من فتنة بنی‌امیه است. که آن فتنة کور و 
تاریکی است که دامن آن فراگیر و همگانی و گرفتاری آن ویوء افراد خاصی است. بلای آن به کسی رسد 
که بینا و آگاه باشد و به هر که کور و بی‌تفاوت باشد راه پیدا نکند. به خدا سوگند پس از من ببنی‌امیه را 
زمامداران بدی خواهید یافت مانند شتر پیر و چموشی که با دهانش گاز گیرد و با دستش بکوید وبا پایش 
لگد زند و از دوشیدن شیرش جلوگیری کند. و اینان پیوسته به دنبال شما باشند تا جایی که کسی از شما 
باقی نگذارند مگر آنکه به حال آنان سودمند است یا برایشان زیانی ندارد. و پیوسته گرفتاری آنان بر شما 
باقی است تا آنجا که دادخواهی شما از آنها نیست مگر مانند دادخواهی بنده از ارباب خودش ]. 


نوا تلف کر و لَصیرَن الی أَولایکم ورائٌ (ظاهراً نظرش این بود که با پشتوانة 
دینی و جعل احادیث. این امر را موروثی کنند) آما والذی تلف به آبوشفیان...». جملة 
امام حسین: «و عَلی الاشلام السَلام اذ قَذ بلیت الم براع مثل یْزید» شاید ناظر است به 
عملی‌شدن فکر ابوسفیان. 

اينکه امام حسین به آثر کارش ایمان داشت و مکرر می‌گفت: بعد از من اینها 
سرنگون خواهند شد. دلیل دیگری بر درک قوی آن حضرت بود. 


لقب «سیدالشّهداء» 

قبلاً تقب «سیدالشهداء» از آن حمزه عموی رسول اکرم بود و بعد به اباعبدالله 
اختصاص داده شد. شهادت اباعبدالّه فراموشاند آنها را. وضع اصحاب اباعبدالله هم 
طوری بود که بر همه شهدای پیشین سبقت گرفت و خود اباعبداللّه فرمود: «اّی لا 
عم آشحاباآوفن و یره شحابی وف ویب ول ول ال مس آضل بسیتی». 
اصحاب اباعبداللّه» هم از طرف دوست آزاد بودند هم از طرف دشمن. خود اباعبداللّه 
فرمود: آنها به غیر من کاری ندارند. و خودش هم شخصاً اجازة رفتن به آنها داد و 
فرمود: از تاریکی شب اسبقا که پایین انداخت که تلاقی نگاهها 
موجب حیای آنها نشود. بنابراین آنها نه در تنگنای دشمن واقع شده بودند (مثل 
اصحاب طارق‌بن زیاد که طارق کشتیها و خورا کبها را مر به مقدار یک روز 
سوزانید) و نه دوست از آنها خواهش و التماسی کرده بود و آنها را در رودربایستی 
گذاشته بود. حتی از اينکه نگاهش در آنها تأأثیر کند اجتناب کرد". 


اصحاب حسین ی و اهل بدر و اهل صفین 7 
ام( ۲ صل ال ۳ ام( 
بنابراین اصحاب حسین لا بر بدریون پیغمبر نی و صفینیّون علی م3 


۱ خلاصه اینکه دربار؛ آنها صددرصد این جمله که ظاهراً از این ابی‌الحدید است: «امْجْوا ال مَوْتَ» صادق 
است. در حدیث معروف امیرالممنین است(که در صفحهٌ ۱۱۰ نفس‌المهموم آمده):«مُناخ ر کاب و مصارعٌ 
عشَای. شهداء ایهم من کان قلهُم و لا لح من یدهم [اینجا بارانداز سواران و قتلگاه عاشقان است. 
شهدایی که نه پیشینان بر آنان سبقت جسته و نه آیندگان به مقام آنان دست یابند]. 


صفینیّون معاویه در شقاوت مزیت داشتند. چون اینها مثل بدریون ابوسفیان طبق 
عقیده و عادت جنگ نمی‌کردند و مانند صفینیّون معاویه هم مسأله‌ای مثل قتل 
عثمان اسباب اشتباهشان نشده بود. اینها در حالی جنایت می‌کردند که ندای دل و 
فریاد وجدانشان برخلاف بود و ععک و یوقم عَلَیِکَ) . اینها گریه می‌کردند و 
فرمان قتل می‌دادند. اشک می‌ریختند و گوشواره از گوش فرزندان حسین 2 
می‌کشیدند. می‌لرزیدند و آهنگ بربدن سر حسین داشتند. 


مبارزه با جهل و ظلم 

در زمان ما مبارزه با مرس ملارزهها لش #بارگه با گیل اصطلاح شده و اعمال 
مقدسی نامیده می‌شود ولی البته هیچ‌کدام اینها به پای مبارزه با جهل مردم و با ظلم 
نمی‌رسد که فدا دادن لازم است: 

در قرآن کریم» شهداء در ردیف انبیاء و صدیقین ذکر شده: «و مس من بطع اله 
سول فاولیک معالذین نا له ن تن وا لضتیقین والشهداء الشالحین و 
کب م۳ ولیک رفیقً»۱ ۸ 

شهید غسل و کفن ندارد» «خون؛ شهیدان راز آب اولی تر است...). 


چرا کوفیان به جنگ حسین نیا رفتند؟ 

علت اينکه کوفیان در عین علاقه به حسین فعْ می‌جنگیدند. یکی رعب و 
ترس بود که از زمان زیاد و معاویه ترسیده بودند و خود عبیداللّه هم با کشتن میثم و 
رشیّد و مسلم و هانی آنها را مرعوب کرده بود و به عبارت دیگر مردم از زن و مرد؛ 
مستسبع و اراده‌باخته شده بودند» نمی‌توانستند مطابق عقل خودشان تصمیم 
بگیرند. در ایام کربلا هم یک جندی را که کندی می‌کرد گردن زد دیگران کار خود را 


۱ نساء /۶۹.[و هرکس از خدا و پیامبر اطاعت کند. اینان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده 
یعنی پیامبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان. و ایشان رفیقان خوبی هستند.] 


۳۰ حماسة حسینی 


فهمیدند. دیگری حرص و طمع به مال و جاه دنیا بوده مثل خود عمرسعد که او 
گرفتار عذاب وجدان بود و می‌گفت: «فواله ما اذْری ون گائه افکر نی آشری..»". 
عبیداللّه زیاد به محض ورود به کوفه. عرفا را خواست و گفت: اگر مخالفی در یکی از 
عرافه‌ها موجود باشد او را از عطا اسقاط می‌کنم. 

عامربن مجمع عبیدی (یا مجمع بن عامر) گفت: «سَا روّساوّهم فَعَد غظعت 


ی 


مهن م فا ۵ او هشن ۲ 
رشوتهم و منت غرایرهمٌ» : 


دو چیزی که ماية روشنی چشم اباعبدالّه بود 

در ایام کربلا و آن ابتلاء عجیب. چند چیز بود که موجب ازدیاد مصیبتهای 
اباعبداللّه می‌شد؛ از همه بالاتر بعضی دنائتها و سخنان ناروا و بی‌ادبی‌ها و 
وحشی‌گری‌هایی بود که از کوفیان می‌دید. ولی دو چیز بود که چشم اباعبدالّه را 
روشن و دلش را خزّم می‌داشت: آندو» اصحاب و اهل‌بیتش بودند. وفاداری‌ها و 
جان‌نفاری‌ها و ببی‌مضایقه خدمی کرکها ۳ج بارت دیگر صفاها و وفاها و 
همکامیها و هماهنگی نشان‌دادن‌های آنها دل حضرت را شاد و خرم می‌داشت 
(برای مرد عقیده و ایمان و مسلک ماية خوشدلی بالاتر از دیدن همگام و هماهنگ 
یافت نمی‌شود) و مکرر در مواقعی از ته دل به آنها دعا کرد. علاوه» همان شهادت به 
اینکه «انی لا آغلم آضحاباً بو لا هل بت أَوصل و لا آژفی من آضحابی» حاکی از کمال 
اعتماد اباعبداللّه و دلخوشی‌اش به آنهاست. 

مسلماً تذکر ابوثمامة صائدی برای نماز که آخرین نماز را در خدمتت بخوانیم - 
دل حسین را شاد کرد که درباره‌اش دعا کرد. و از آن بالاتره آن فدا کاری عجیب 
سعیدبن عبداللّه حنفی و گفتن جملة «عَفَیْت؟». 

اباعبداللّه دربارة عده‌ای دعا کرد. جانسوزتر از همه دعایی است که دربارة 
شرا در دبفربار حوازس ها کرد کهامیقوا رم هه روتفرار دسست ناخ یس راب 
بشوی. جوابهای قاسم در شب عاشورا دل حسین ی را شاد و روشن کرد که دربارة 


۱ [به خدا سوگند نمی‌دانم. و من سرگردان مانده و در کار خویش انديشه می‌کنم.] 
۲ گنای آنهاکه رو فراوان داتفا داده شدوخ رها رشان رفتهاست | 


ریشه‌های تاربخی حادثْهٌ کربلا ۳۱ 


مرگ گفت: «اخلی من العَسَل». 


دعاهای حسین مب در ایام کربلا دربارة اشخاص 

اباعبداللّه در روز عاشورا درباره عده‌ای دعا کرد: 

۱ ابو ثمامة صائدی 

۲[ ره 

۳. دربارة عموم در شب عاشورا بعد از آنکه گفتند ما از تو جدا نمی‌شویم. فرمود: 
«جزا کم اه خَیرا»۲. 


بیان قرآن در فلسفة قیام مصلحین الهی 

در سورة مبارکة هود ی ۱۱۶ و ۱۱۷ می‌فرماید: «للا ان من الْرون من فلکم 
ولو بل هون عن الْساد فی ال ذض الآ قلیلام من ند مت ای این طلما مرف 
فیه و کانوا مُجرمین. و ما کان یک لییک ری بظلم و لها حون ۲ 

از قرآن کریم استفاده می‌شود که هیچ پیغمبری نیامده مگر آنکه قومی با او 
مخالف بوده‌اند. یعنی مگر اينکه او به مخالفت قومی برخاسته. این‌طور نبوده که 
پیغمبران سخنی را از آسمان و غیرمربوط به نظام زندگی مردم بگویند و یک‌عده هم 
فقط برای آنکه با هر حرفی مخالفت می‌شود و مرض مخالفت دارند» با پیغمبران 
مخالفت می‌کرده‌اند؛ خیر» این‌طور نیست (هرچند ما عموما این‌طور مطلب را بیان 
می‌کنیم و هر کس که می‌خواهد بگوید فلانی بی‌جهت یعنی بدون علت و موجب -نه 
بدون حق و عدالت -با من مخالفت می‌کند. می‌گوید مردم با پیغمبران هم مخالفت 
می‌کرده‌اند). پیغمبران به مخالفت و مبارزه با مردم برمی‌خاستند. در قرآن کریم 


۱ نفس‌المهموم. ص ان 
دسته اندکی که ما نجاتشان دادیم؟ و ستمگران, نعمتها و رفاهی را که بدیشان داده بودیم در راه فساد به کار 
گرفتند و گنهکار بودند. و چنین نیست که پروردگار توبه خاطر شرک. اهل قریه‌ای را که کار شایسته 


علت مخالفت مردم را و منطقی که بعد به باعث همان علت مخالفت درست 
می‌کردند و اينکه سوق‌دهندگان مخالفت با پیغمبران و علمداران نهضت علیه 
پیغمبران عدة خاصی بودند و آنها بودند که منطقی برای مشوّش ساختن ذهین 
عموم که به آن درد گرفتار نبودند درست می‌کردند. همه اینها را ذ کر می‌کند. 

قرآن می‌گوید درد اصلی مخالفت. ترف متزفین است و به عبارت دیگر نظام 
ظالمانة موجود زندگی است. در سورة سباً یه ۳۴ می‌فرماید: «وّ ما آژسلنا فی قََیَة من 
تذیر الاقال مُثرفوها لا پمال به کافرون» و در سورة زخرف أیة ۲ ۲۳ می‌فرهاید: 
«و کذلیک ما آزسلنا من قیلک فی قریة من تذیر الا قال فثرفوها نا وجذنا با نع مد وا 
علی اثارهم مُفتدونّ. قال آوَلز جَْکَه بآشدی ما وَجَدُنمْ له ی قالوا لا بما لته به 
کافرون»". در این آَية اخیر اشاژهشده است به الْتَاگهخاتم‌الانبیاء و اینکه این ابتلاء 
عمومیت داشته و اينکه درد آنها ترف و اسراف و تنم از وضع ظالمانة موجود بوده و 
اينکه این منطق را که پدران ما چنین بوده‌اند آنها برای خود و برای حمایت از ترف 
خود تراشیده‌اند که غیرمترفین و بیچاره‌های ضعیف را که دعوت جدید برای نجات 
آنها آمده. در ناحية فکر گمراه کنند که سنن ماضی لازم‌الاحترام است و اگرنه خود 
آنها به آن سنن کوچکترین علاقه‌ای نداشتند. 

قریش, بعنی | کابر فربش» به پیغمبر ایراد می‌گرفتند که چرا غذا می‌خورد و راه 
می‌رود و چراگنجی از طلا و باغی پر از میوه ندارد. آیا واقعاً امثال ابوسفیان و ابوجهل 
گرفتار شبهه و شک بودند و برای اظهار شک خود این سخنان را می‌گفتند و پا برای 
القاءشک در دیگران مب گفتند؟ آنها که ابراهیم را بنغمیر می‌دانستند: و آبا مختقد 
بودند که آبراهیم طعام نمی‌خورد و در میان مردم راه نمی‌رفت و گنجی از طلا و باغی 
پر میوه داشت؟! همه اینها بهانه و برای فریب مستضعفین بود. 

به‌هرحال» قرآن هدف پیغمبران را قیام به قسط معرفی می‌کند: «لقَذ آژسلنا 
ژسلنا نات و آنرَلنا مهم الکتابِ والمیزان لیقوع النّاش بالقشط» . قهراً چون انبیاء 


۱ .و همین‌گونه هیچ بیم‌دهنده‌ای را پیش از تو در قریه‌ای نفرستادیم جز اینکه افراد خوشگذران ء آنجا گفتند: 
ما پدران خود را بر راهی یافته‌ايم و خود نیز از آثارشان پیروی می‌کنيم؛ و آن پیامیر گفت: هرچند من 
چیزی آورده باشم که از آنچه شما پدران خود را بر آن یافته‌اید بهتر باشد؟ گفتند: ما به آنچه شما بدان 
فرستاده شده‌اید کافریم.] 

۲. حدید /۲۵. 


چنین هدفی دارند» کسانی که برهم زنندة عدل اجتماعی هستند و کف آنها از 
ترازوی اجتماع چربیده». مخالفت می‌کرده‌اند و این بود سر بزرگ مخالفت امتال 
یا ها و که با قراس شاه انوس ات یاه یهن نا 
پیغمبر روی همان اصلی است که فرعون با موسی, و نمرود با ابراهیم. و هر قوم 
پیغمبری با آن پیفمبر مخالفت می‌کردند. 

و اما آیة «فْو لاکان مق القرون من قلگن...»؛ از این آیه چند مطلب استفاده 
می‌شود: 

الف . وجوب نهی از فساد در روی زمین و مبارزه با فساد. 

ب .اینکه بودن عدد قلیلی کافی نیست. 

ج . علت‌العلل فساد» ترف‌اننت. 

د . حافظ بقای یک ملظ عدلل است هلک باگفر بافی می‌ماند و با بهم‌خوردن 
تقاان قاقا نمی ماود ۱ 

بیضاوی معنای «آولوا بقَیه» را «اولو ین اي وَلفل» با «اولوا الْفْسّل» و با 
«اولوا الابْقاء» یعنی کسانی که بر نفوس خودشان ابقاء می‌کنند [ می‌داند ] و 
در یه بعدی: «ر ماکان ریک لیهیک ری بظم. ظم» یعنی «بشر کِ»؛ مقصود از 
ظلم. شرک است و معنای 4 الط پروردگار با که فریگها را هلاک 
نمی‌کند اگر اهل اصلاح و رعایت عدالت باشند. 


کلام شهرستانی در اينکه هستة همه حوادث در قرن اول ريخته شد 
در صفحه ۵ سموالمعنی از شهرستانی در ملل و نحل نقل می‌کند که گفته: «کل 
لتبلیلات التی مرّت بالتاريخ الاسلامی سواء فی العقيدة آوالسياسة یکننا آن نجد ها مرتجعاً ومردا 


فی حوادث صدرالتاریخ»۱. 


۱. [تمام مشکلات و گرفتاریهایی که بر تاریخ اسلامی گذشته است. در عقیده باشد يا سیاست. ما را رسد که 


سرچشمهٌ آن را در حوادث صدر تاریخ بيابیم.] 


۴۴ خیابه خی 


مرد بزرگ یعنی چه؟ 
روحی آنهاست. البته واضح است که مقیاس عظمت افراد. مشخصات بدنی يا نژادی 
به شمار می‌روند و در صفحات تاریخ مانند قله‌های کوه بر روی صفحه زمین 
برجستگی دارند و نمایان می‌باشند. برخلاف سایر افراد که در حکم سنگریزه‌ها بر 
مطالعه کند آنها را می‌بیند و بعضیها هم اینقدر ریز و کوچکند که اصلاً دیده 
نمی‌شوند. مثلاً اسکندر و ناپلئون و نادر و شاه‌اسماعیل و امثال اینها افراد بزرگ و 
برجستة تاریخند. همان‌طوری که انبیاء بزرگ و اولیاء بزرگ الهی نیز مانند ابراهیم و 
سل ار 

موسی و عیسی 1 و محمد ی وعلی ع از برجستگان تاریخ و بزرگان 
وق 

حالا می‌خواهیم ببينیم بزرگی دسته اول و دستة دوم با هم قابل مقاپسه 
هستند یا نه؟ البته نه» زیرا درست است که آن افراد از آن جهت که همت بزرگ و ارادة 
قوی داشته‌اند و شعاع دایرة خواستشان طولانی بوده و به کم و کوچک قناعت 
نداشته‌اند [ قابل تحسین‌اند] و قهرآ انستان وقتی که همت و دلاوری برخی از آنها را 
می‌خواند. در مقابل عظمت آنها خیره و مبهوت می‌شود و احیاناً سر تعظیم فرود 
می‌آورد و در قلب خود یک نوع محبتی نسبت به آنها احساس می‌کند (اثری که از 
شاهنامة فردوسی در نفوس پیدا می‌شود از این نوع است) ولی بزرگی دستهة دوم یک 
نوع دیگر و یک جنس دیگر است؛ از آن نوع بزرگی است که مقام تقدس پیدا می‌کند 
ایآ متس رای ون کم سمش و 
طعْ و امام حسین طِتّْ و همچنین ابراهیم و موسی و عیسی لا را هاله‌ای از قدس 
احاطه کرده است. چرا؟ برای اينکه درست است که دستة اول بزرگ و عظیم‌اند ولی 
عظمت آنها و درشتی آنها از نوع عظمت و درشتی خودخواهی است. هر یک از آنها 
سبّع بزرگی و حیوان بزرگی هستند. فرق نمی‌کند؛ انسان در برابر کسی هم که خیلی 
پرخور است و برابر ده نفر می‌خورد» اعجاب و احیانا تحسین دارد. یکی خورندة ریز 
است و دیگری خورندة درشت» یکی جاه‌طلب ریز است و یکی جاه‌طلب درشت. مثلا 
یک کدخدای ده ده‌خانواری که همه همت و آرزویش کدخدایی ایین ده است» یک 


جاه‌طلب خرده‌پاست و آن‌که دنبال کدخدایی قصبة هزار خانواری می‌رود از نوع 
اولی است ولی درشت‌ترء و آن‌که دنبال حکومت یک شهرستان یا یک استان و یا یک 
کشور می‌رود به همین نسبت درشت تر است و آن‌که سودای جهانگیری و جهانداری 
در سر دارد یک جاه‌طلب درشت‌تر است. شخصیت اینها عظیم است و شخصیت 
در ناحیة حوائج شخصی خودشان است. می‌خواهند تمام دنیا را در هاضمة بزرگ 
خود بریزند. اینها پرخورهای روزگارند» می‌خواهند همه دنیا را جزء خود بکنند. 
هم شخصیتها را فانی بکنند مگر شخصیت خودشان را و شخصیتهای طفیلی 
خودشان یعنی آن شخصیتها که جزء شخصیت آنهاست و هضم‌شده در شخصیت 
آنهاست. پس آنها بزرگند و فعال ولی مانند ده سرطان که یک سلول. بی تناسب 
شروع می‌کند به رشد و همان منشاً هلاکت بدن می‌شود. 

ولی دستة دوم توسعه نش 
پیدا می‌کند که فرزند و ن 


ت پیدا می‌کنند آن‌طور که مادر توسعة شخصیت 
ت فرزند» مستقل و محفوظ و محترم می‌ماند و او 
همان‌طور برای آن شخصیت کار می‌کند که برای خودش کار می‌کند. او نمی‌خواهد 
آن شخصیتها را در خودش هضم کند بلکه می‌خواهد آنها را حفظ کند و مستقل و 
محترم بشمارد. آو به منزلة غد6 ی 0790217 زلة یک روح قوی است که در 
تن هم وی وطه را زنده و فعال می‌سازد. او مصداق مخالف «مَنْ أَضبَح وم 
تم با مور امین فش بشلم» است. او شخصیت انسانی‌اش توسعه پیدا کرده و 

روح بشری نه حیوانی او بزرگ شده. او توسعة وجدان و ایمان پیدا کرده و به قول 


مولوی: 
روح حیوانی ندارد اتحاد توم جوایین اتحاد از روح باد 
گر خورد این نان نگردد سیر آن ورکشد بار این نگردد آن گران 


رم و اد 


ما چرا امروز فدایی حسین هستیم؟ چون آنچه را پیغمبر فرمود که «ُسَیِنْ منی 
و اتا من حسَه حسَیّن» همهةٌما در خودمان ن احساس ميی‌کنيم» یعنی حسین را از خود و خود را 
ای سا تفت ما سیم را به صورت یک فرد که منظورش انجام 
تقاضاهای شخصی خود است نمی‌بینیم. ما او را یک روح کلی می‌بینیم که قبل از 
وقت در فکر ما بوده. پس او از ماست و ما از او هستیم. او از بشربت است و بشریت از 


۴۶ حماسةٌ حسینی 


اوست. او با روح ما و سرنوشت ما آميخته است. ما از او و او از ماست. 
توسعٌ شخصیت انسانی همان بود که علی ططْ داشت و می‌فرمود: 
و عشیک داء آن کیت بیط و ولک اُباد تحنٌ الی لد ! 
یا می‌گفت: «وغذا آخوغامد ود ورد یله اللبار... ولو ان افراً مُسلماً مات مر ید غذا 
ی 
توسعة شخصیت این است که واقعاً انسان بگویذ: 
من از بینوایی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد 
یقت اه آیت کا سش ی سا فرمود: «انّی لخ خر خْ آش رو لابط رأ...» 
یاگفت: «مَن ری شلطاناً جای را مشتحلاً لخزم له ...». 


تمام فاجعة کربلا برای این بود که امام ری خود را نفروخت 

از قبل از مردن معاویه و همچنین بعد از مردن اوه در دورة پزید» چه در وقتی که 
امام در مدینه بود و چه در مکه و چه در بین راه و چه در کربلاه آنها از امام فقط یک 
امتیاز می‌خواستند و اگر آن یک امتیاز را امام به آنها می‌داد نه تنها کاری به کارش 
نداشتند. [نعامها هم می‌کردند و امام هم همة آن تحمل رنجها راکرد و تن به شهادت 
خود و کسانش داد که همان یک امتیاز را ندهد. آن یک امتیاز: فروختن رأی و عقیده 
بود. در آن زمان صندوق و انتخاباتی نبود» بیعت بود. بیعت آن روز رآی دادن امروز 
بود. پس آمام اگر یک رأی غیروجدانی و غیرمشروع می‌داد» شهید نمی‌شد. شهید 
شد که رای و عقیدة خودش را نفروخته باشد. 


کربلا نمایشگاه معنا و روحانیت. نه نمایشگاه جنایت بشر 
در زمان ما معمول است که کشورها نمایشگاه صنایع درست می‌کنند و گاهی 
نمایشگاه جهانی از هم کشورهای دنیا درست می‌کنند. ظاهراً در هر شصت سال 


شمه مشکی آب باشتد!] 
5 نهج‌البلاغه. خطبهة ۷ 


یک بار تمام دنیا یک نمایشگاه ترتیب می‌دهند. گویند برج ایفل یادگار یک 
فان ای است که هو قصت ی اند سا مش ساهه متسه یار سال سفن 
نیز نمایشگاهی در بروکسل ترتیب دادند که از هم کشورهای شرق و غرب در آنجا 
جمع شده بودند و مردم از هم دنیا به آنجا رفتند. منظور از این نمایشگاهها نشان 
داهن عفن لات حهر ق ی اسان عااسان صضیرت کر فعالت 
مقدار هنرنمایی بشر را می‌فهمد. در آنجا همه چیز را می‌آورنده از سوزن تا نمونة 
کازشانههات عطي. 

صحنه کربلا را می‌توان تشبیه کرد به یک نمایشگاه» ولی نه نمایشگاه علم و 
صنعت بلکه نمایشگاه معنویت و معرفت. در این نمایشگاه» انسان می‌تواند به 
عظمت قدرت اخلاقی و روحی و معنوی بشر پی برد و بفهمد تاچه اندازه بشر 
با گذشت و فدا کار و آزادمرد و خداپرست و حق‌خواه و حق پرست می‌شود؛ معانی صبر 
ورضا و تسلیم و شجاعت و مروت و کرم و بزرگواری تا چه اندازه قدرت ظهور و بروز 
دارد! 

معمولاً اهل منبر وقتی که می‌خواهند قضية کربلا را بزرگ کنند جنبة فاجعه 
بودن و ظلم و ستم‌ها را بزرگ می‌کنند. در جستجوی پیدا کردن و حتی جعل کردن 
فاجعه‌هایی هستند؛ باربطان) ی سکف تشبیهات و مجسم‌ساختن‌ها جنبة 
فاجعه‌بودن را تقویت می‌کنند و حال آنکه ما باید از خود بپرسیم: بزرگی حادثة کربلا 
از چه نظر است؟ آیا از نظر فجیع‌بودن است؟ قطعاً یين فاجعه. فاجعة کم‌نظیری 
است چنانکه ابوریحان بیرونی در الاثارالباقیه به نقل نفس‌المهموم گفته و همچنین 
دیگران» ولی فاجعة عظیم و شاید عظیم‌تر از این در دنیا زباد بوده. خود فاجعة 
مدینه کمتر از فاجعةٌ کربلا نبوده. عظمت مطلب از لحاظ سیدالشهداء و یاران آن 
حضرت است. نه از لحاظ ابن‌زیاد و ابن‌سعد و اتباع و اشیاع انها؛ عظمتِ سعادت 
ات به مات کقاوت کربلا بیش اد اج اندای که مایشگاه شقاوت و تم و هو 
پلیدی بشر باشد نمایشگاه روحانیت و معنویت و اخلاق عالی و انسانیت است ولی 
اهل منبر کمتر به آن جنبه توجه دارند؛ و به عبارت دیگر در اين قضیه از آن جنبه 
باید نگاه کرد که اباعبداللّه و اباالفضل و زینب قهرمان داستانند نه از آن جهت که شمر 
شام قزرفام میاه 


چرا خر تغییر روحیه داد؟ 
گفته شده که یک علت اینکه حر گروید به سیدالشهداء این است که مدت 


زیادی همراه حضرت بود و از نزدیک او را شناخت. 


اصحاب حسین هیچکدام پناه به دشمن نبرد ولی از دشمن به خود ملحق کر دند 

یکی از مظاهر قوّت و کمال نهضت حسینی این است که آنها با آنهمه شدت و 
گرفتاری. هیچ‌کدامشان ملحق به دشمن نشد ولی توانستند از لشکر غالب طرف 
مقابل دل بربایند چنانکه حرو سی نفر دیگر را دل ربودند. و شاید علت اینکه 
اب اعبدالله اصرار داشت که هر که رفتنی است بروده این بود که می‌خواست 
نمایشگاهش کامل باشد و در میان آنها ضعیفی وجود نداشته باشد که در گیراگیر کار 
سستی نشان دهد. این جهت در بدر و صفین عیب زیادی نداشت ولی در کربلاعیب 
داشت. چون بنای کار کربلا برگذشت و فدا کاری بود. معمولا غالب از مغلوب می‌رباید 
نه مغلوب از غالب؛ و اين بدان جهت است که از لحاظ روحی اینها غالب بودند و آنها را 
شکست و تحت‌تأثیر قرار داده بودند. 


فجیع ترین جنبه‌های شهادت سیدالشهداء 

از جنبه‌های فجیع بودن» یک جنبه است که از همه بالاتر بود و آن راکمتر مورد 
توجه قرار می‌دهند و آن ایین موضوع اتسیت ته رس تون اس لو بدمد» و به حادثهة 
شهادت سیدالشهداء رنگ دینی دادند. فرق است بین اینکه گرگی بره‌ای را بخورد و 
بین اینکه بخورد و عنوان «رْيةِْ» و مصالح ملی و خیانت و قیام بر ضد مصالح 
عمومی هم به آن بدهند. به نظر می‌رسد که این جهت از همه بالاتر بود. بزرگترین 
جنایتهاآنهاست که به نام اخلاق و روحانیت و صلح می‌شود. 


سه مرحلة شهادت حسین دأب3 - مکتب حسینی الهام‌دهندة 

امام حسین سه مرحله شهادت دارد: شهادت تن به دست یزیدیان» شهادت 
و ها نام که دشک ییا ار کی مک پل اسب ماد ها 
به دست اهل منبر. سومی بزرگترین مرحلة شهادت است. و جمله‌ای که زینب به 
یزید فرمود (کذٌ کید ک و اشع سَفیک) ۲ شامل هر سه دسته می‌شود. 

مکتب امام حسین مکتب گناهکارسازی نیست بلکه ادامة مکتب انبیاء است که 
در سورةالشعراء ذکر شده و با تجدید ذکرش در هر سال و هر وقت باید به صورت 
زنده‌ای باقی بماند. زیرا نبوت ختم شده و این مکتب به منزلة منبع وحی و الهام 
انبیاء است؛ یعنی به پیغمبران وحی می‌شده از طرف خدا که در مواقع لازم قیام 
کنند. حالا مکتب حسینی باید وحی‌کننده و الهام‌دهندة مردان بزرگ باشد که بعدها 
به صورت مصلحین قیام می‌کنند نه به صورت انبیاء زیرا نبوت ختم شده. 

هربرت اسپنسر به نقل فروغی می‌گوید: بزرگترین آرمان نیکان این است که در 
آدم‌سازی شرکت کنند. یعنی مکتب صاح‌سازی بیاورند. مکتب حسین ی نه تنها 
مکتب گناهکارسازی [ نبود] »از صالح‌سازی هم بالاتر بود؛ مکتب مصلح‌سازی است. 


مشخصات سیاست اموی: دامن زدن به آتش تعصب نژادی و ترویج شعر 

آمویین از چند چیز حمایت و با چند چیز مبارزه می‌کردند. از جمله چیزهایی 
که حمایت می‌کردند. دامن‌زدن به آتش تعصبهای نزادی بود. در الامام الصادق 
می‌نویسد که حجاج به عامل خود در بصره نوشت که وقتی که نامه من به تو می‌رسد 
نبطیه را از خود دور کن که برای دین و دنیا مفسده‌اند. عامل -به قرينة کلام -افراد 
متقی و قاریان قرآن را استثناء کرد و گزارش داد. حجَاج نامه‌ای بنوشت و در آن نامه 
نوشت که به رسیدن این نامه اطباء را جمع کن که در خواب. تو را معاینه کنند» اگر 
رگ نبطی پیدا کردند فوراً قطع کن. 


۱. [هر حیله‌ای داری به کار بر و هر کوششی توانی به کار گیر.] 


۵۰ حماسةٌ حسینی 


تک که تا سا خی ها هاهای ی موه دای نس 
کوشش می‌کردند که به مردم القاء کنند که حکمت هم در اشعار است. در جلد چهارم 
اين ان صفحة ۳۲۸ ضمن شرح حال ابوعبیدة نحوی می‌نویسد: وذکر البرّدفی 
کتاب الکامل ان معاوية بن ابی سفیان الامویْ قال اجعلوا الشْعر اکبر هکم و اکثر آدابکم فان 
فیه ماثر اسلافکم و مواضع ارشادکم فلقد رآیتنی یوم امزية وقد عزمت علی الفرار فا رّنی ال 
قول ان الاطنابة الانصاری: 


لس وان تسلای خی ان بای میج 

و لجُشامی علی الکٌروو نی و ضرّیی هامَة 2 الیل الشیح 
وق ک مات واعافن و 
لاذفع عَنْ مر صالنات ی ند عن جزض ضبع! 


آره ن جمله‌های معاویه درواقع مبارزه‌ای است با «اسَعراء نیعم ۳ »۲ و سنت 


نبوی. معاوبه چرا در آن وقت به فکر آیات جهاد قرآن نیفتاد و به فکر این اشعار 
تعصب آمیز افتاد؟! 

البته استشهاد به شعر حکمت عیب ندارد» همان‌طوری که اباعبداللّه هم در ایام 
خر کت به کرباا به اشتعار یک او اتسار یا ی نی و ما وا توس ولی این 
بیان کلی معاویه که می‌گوید: «اجْعلوا سره هکمٌ» خیلی خطرناک است و بعلاوه 
خیلی فرق است بین آن اشعار و این اشعار. 

جرجی زیدان در جلد چهارم تمدن اسلام ص ۱۳۱ می‌گوید: 


«در نظر بنی‌آمیه مردم سه دسته می‌شدند: اول فرمانروایان که خود عربها بودند. 
دوم موالی یعنی بندگان (مسلمانان آزاد شده) آنان» سوم ذمّیها؛ چنانکه معاویه 


۹ [مبّد در کتاب کامل آورده که معاوية ین ابی‌سفیان ن اموی گفت: باید شعر بزرگترین کوشش و بیشترین 
اختزاتقه نامه کف نان شا ن شما و مواضع ارشاد و راهیابی شما در آن نهفته است. همانا من در روز 


هزیمت (گریز از جنگ) تصمیم بر فرار گرفتم و چیزی مرا بازنگرداند جز این سخن این‌اطنابةٌ انصاری: 
عفت و ورزیدگی من و اینکه خواستم با بهایی گران ستایش را برای خود بخرم و نقسم را بر نا گواریها 
واداشتم و بر فرق دلیری که خود را می‌پاید کوفتم و به نفس خود وقتی بی‌تابی و غضب می‌کرد گفتم سر 
جای خود باش تا ستایش شوی یا استراحت کنی, هم اینها باعث شد که از میدان کارزار نگریزم تا از اثار 
صالح و شایسته دفاع کنم و از ابروی نیک خود حمایت نمایم.] 

۲ شعراء / ۰۲۲۴۳ 


ریشه‌های تاربخی حادثه کربلا ۵۱ 


راجع به مردم مصر می‌گوید: اهل آن کشور سه دستة ناس» شبیه ناسء نسناس و یا 
لاناس (جانور) [ می‌باشند.] طبقة اول عربها و دوم موالی و سوم ذشّیان یعنی 


قبطیان هستند.» 


در جلد چهارم» جرجی زیدان فصلی دارد در سیاست دولت در عصر آموی. وی 
خیلی گرامی می‌داشتند. ارجاع می‌کند به خطط مقریزی. 


مواطن ظهور شجاعت حسینی (شجاعت بدنی) 
مواطن ظهور مروت حسینی 

مواطن ظهور صبر 

مواطن ظهور غیرت و حمیّت و اباء نفس 

توجه به خدا! 


رضا و تسلیم 
در کتاب راهنمای دانشوران این رباعی را به رکن‌الدین محمود خوافی نسبت 
می‌ دهد: 
فواصی کن گرت گهر می‌باید فواصان را چارهنر می‌باید 
سررشته به دست يار و جان در کف دم نازدن و قدم ز سر می‌باید 
در این رباعی حقیقت تسلیم از جنبة مثبت» خوب بیان شده. تسلیم» سکوت و 
سکون و توقف نیست؛ تغییر کیفیت حرکت است؛ [ مشتمل بر] فرقی است که 
حرکت یک غواص در قعر دریا با حرکت معمولی یک ادم در خیابان دارد از چهار 
بت 
یکی اینکه سررشتهة کار در دست دیگری است بعنی امر و فرمان از خداست. 


۱ [در نسخهٌ دستنویس استاد شهید. در زیر هر یک از تیترهای فوق محلی برای توضیح قرار داده شده 


است ولی مطلبی نوشته نشده است.] 


طرح و نقشة شخصی و تبعیت از هوای نفس نیست. 

دوم خطرناک بودن اقدام و در معرض کام آژدهاها و نهنگهای اجتماع رفتن» و 
هر لحظه خطر این است که تصادف با یک نهنگ عظیم‌الجثه بشود و او را به کام 

شووردم تردن ودهان مهن وحریت کردن تطیر سیراری در فرمان گرمانده 
وش کشت و فش که فرسان سوه دس تال هب کید که سا و طاعه ون کرق 
می‌کند. و به عبارت دیگر انضباط. 

چهارم اينکه باید با سر رفت نه با پاه یعنی منتهای میل و شوق و عشق لازم 
است. تنها حالت انقیاد و اطاعت و دم نزدن کافی نیست. عشق و محزک درونی در 
پرستش لازم است. عبادةالاحراز و العشاق باید باشد؛ 

در قرآن کریم اشاره به جهت اول و سوم می‌کند آنجا که می‌گوید: «فلاو ریک لا 
منون عتی بُحَکُموک فیما جر ».و البته وقتی که غواصی با این چهار هنر 
صورت گرفت. آن‌وقت است که گوهرها از قعر دربا استخراج می‌شود. 


شجاعت روحی و قوّت قلب و حفظ تعادل در عمل و قیافه و زبان 
عقاد می‌گوید: «ملک جأش کل تقوم سل وه امأش» ". 


یاه ۸ تهب خی بو کقد ایا خ ند زین ها ایتکه در بضا رات خوو ی را واووی شید ] 
۲ [او مالک قلبش بود و حال آنکه همه اشیاء اطراف او موجب ضعف قلب بودند.] 


در شهادت و مظلومیت ان حضرت 


مردنها و درگذشتها چند نوع است: 

الف . مردن طبیعی یا موت طبیعی (نه اخترامی) یعنی یک کسی عمر طبیعی 
خود را کرده و تمام شده. 

ب . موت اخترامی به وسیلةٌ عوامل طبیعی مثل جوانمرگ شدن‌ها در اثر 
حصبه و وبا و طاعون و غیره» یعنی به وسیلة آمراض و میکروبها. 

ج . موت اخترامی به وسیلة حوادث و سوانح مثل زلزله و سیل و تصادف 
اتومبیل و غیره که در آنها عمد کسی در کار نبوده است و خود مقتول هم تقصیری 
نداشته است. 

د.موت اخترامی به وسيلة حوادث و سوانح که مقتول در آن تقصیر داشته مثل 
اینکه مست بوده و سوار اتومبیل شده و تصادف کرده و مرده است ولی شخص دیگر 

ه. موت اخترامی به وسیلة حوادث و سوانح که هم مقتول و هم شخص دیگر 
تقصیر داشته است مثل غالب کشته شدن‌ها به وسیلة لجاجتها و تعصبها و جهالتها و 
مستیها و مانند اينکه دو نفر در کاباره به خاطر یک زن هرجایی یکدیگر را می‌کشند. 

و .موت اخترامی به قتل عمد که مقتول هیچ‌گونه تقصیری نداشته و صرفاً 


جنایت قاتل سبب شده. مثل اینکه شخصی به یک بهانه‌ای شخصی را هدف قرار 
می‌دهد و می‌کشد با کسی راه خود را می‌رود و دیگری از روی هوس او را هدف قرار 
می‌دهد يا آنکه روی غرض با پدر يا برادر يا خویشاوند. او را هدف قرار می‌دهد. برای 
آنکه دل اقوامش را بسوزد» آن بی‌تقصیر را می‌کشد پا به خاطر اینکه کینه نسبت به 
پدر مرحوم او را در دل دارد» او را بی تقصیر می‌کشد پا به خاطر اينکه نفس وجود او را 
مزاحم خود می‌بیند (مثل اینکه با بودن او فلان زن عشق او را نمی‌پذیرد و پا فلان 
مقام برای او مسلم نمی‌شود بدون آنکه خود آن شخص دخالتی داشته باشد در 
مزاحمت عشقی پا مقامی او) او را می‌کشد. 

ز .کشته‌شدن در راه سربازی و فدا کاری و شهادت که مقتول خود را در راه 
عقیده و هدف خود فدا می‌کند و عمد دارد ولی در راه هدف مقدس عالی خود کشته 
می‌شود. و به عبارت دیگر مرگ انتخابی که انسان | گاهانه مرگ را برای تحقق 
بخشیدن به هدفش انتخاب می‌کند. 

ح.البته نوعی دیگر مرگ انتخایی هست که خودکشنی و فرر از مقابله با حوادث 
است که ضعف است. 

اینها اقسام مردن و کشته‌شدن است که بعضی اسف‌انگیز است و بعضی نیست. 
بعضی درحقیقت سزای مقتول است و بعضی نیست. بعضیها صرف نفله‌شدن و 
ضایع‌شدن است و بعضی نیست. ۱ 

قسم اول را می‌توان گفت از جنبة شخصی متوفی اسف‌انگیز نیست.گو اینکه از 
لحاظ اجتماع در بعضی افراد ممکن است ضایعه باشد. در قسم دوم نفله‌شدن و 
ضایعة است و موخب فاسف است ولی کسی مور۵‌ملاهت تذست؛ و همین قستم 
سوم. در قسم چهارم مجازات مقتول است درواقع؛ و همچنین در قسم پنجم؛ به 
علاوة اینکه در این قسم شخص دیگر نیز مورد ملامت است. و در قسم دوم و سوم و 
چهارم و پنجم نفله‌شدن و ضایح‌شدن و هدر رفتن موجود است و در قسم چهارم و 
پنجم تأسف بر اخلاق عمومی است که چرا منحط و پایین است. در قسم ششم 
تأسف از نفله‌شدن مقتول و تأسف از اخلاق فاسد قاتل است. در این قسم. انسان 
متأسف است که بی‌جهت شخص بی‌تقصیری نغله شد و هدر رفت. ولی در قسسم 
هفتم در عین اينکه از جنبة قاتل و اخلاق و روحیهُ او جای تاسف و تاثر است. از 
جنبه مقتول جای تحسین و تعظیم و سرمشق گرفتن است. 
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معمولاً ذا کرین سعی دارند شهادت امام حسین را از قسم ششم جلوه دهند که 
شخصی مظلوم و بی تقصیر و بی‌جهت کشته و نفله شد و ضایع گشت و هدر رفت. و 
حال آنکه شهادت امام حسین از قسم هفتم است نه از قسم ششم. و معمولاً تذکر 
حادثة سیدالشهداء از قبیل اظهار تسف است. آنهم اظهار تأسف از نفله شدن 
سیدالشهداء که افسوس که آقا نفله شد. و حال آنکه غلط ترین غلطها این است که ما 
امام حسین غفْ را نفلهشده حساب کنیم. امام حسین بعکس, به هر قطرة خون 
خود یک دنیا ارزش داد. کسی که موجی ایجاد کرد که قرنها پس از او پایه‌های کاخ 
ستمگرانا متزلزل کرد و از جا کند و حتی در فرون خود ما غالب حوادث داغ در 
محرم ایجاد می‌شود. خون او هدر رفته است؟! کسی که میلیونها نفر نمازخوان و 
روزه گیر و فدا کار ساخت. هد رتفت؟! 


[آبا امام حسین ِ دستور خصوصی داشت؟] 


یکی از آموزی که موب هی وت ایازم شیر حود متحرف کر3 از 
حیْز استفاده و بهره‌برداری عامة مردم خارج شود و بالاخره آن هدف کلی که از امر به 
عزاداری آن حضرت در نظرٌ ات مرف گنرد این است که می‌گویند حرکت 
سیدالشهداء معلول یک دستور خصوصی و محرمانه به نحو قضيةُ شخصیه بوده 
است " و دستوری خصوصی در خواب پا بیداری به آن حضرت داده شده است؛ زیرا 
اگر بنا شود که آن حضرت یک دستور خصوصی داشته که حرکت کرده. دیگران 
نمی‌توانند او را مقتدا و امام خود در نظیر این عمل قرار دهند و نمی‌توان برای 
حسین «مکتب» قائل شد. برخلاف اینکه بگوییم حرکت امام حسین از دستورهای 
کلی اسلام استنباط و استنتاج شد و امام حسین تطبیق کرد با ری روشن و صائب 
خودش, که هم حکم و دستور اسلام را خوب می‌دانست و هم به وضع زمان و طبقة 
حاکمة زمان خود | گاهی کامل داشت؛ تطبیق کرد آن احکام را بر زمان خودش و 
وظيفةٌ خودش را قیام و حرکت دانست. لهذا در آن خطبة معروف. استناد کرد به 


۱. در اینجا باید فرق بین قضایای شخصیه و خارجیه و حقیقیه و اينکه به اصطلاح متأخرین جعل احکام بر 
طبق قضایای حقیقیه است. شرح داده شود. 


حدیث معروف رسول خدا: «مَنْ اسان چایرآ..». ۳ فر مود: «لا ترفن 1 الَحَةَ 
لایْفمل به و و الباطل لایتناهی عَنْ لغب الْمْرُمنْ...» نفرمود: یرب الامامٌ» یعنی 
وظيفة هر مومنی این بود نه وظیفه امام حسین از آن نظر که امام بود. 

ولی معمولا گویندگان برای اينکه به خیال خودشان مقام امام حسین را بالا 
ببرند» می‌گویند دستور خصوصی برای شخص امام حسین برای مبارزه با شخص 
يزید و آبن‌زیاد بود و در این زمینه از خواب و بیداری هزارها چیز می‌گوبند. درنتیجه 
قیام امام حسین را از حوزة عمل بشري قابل اقتدا و اقتفا که «لَذ کان کم فی سول ال 
اق عت ۱ خارج می‌کنند و به اصطلاح از زمین به آسمان می‌برند و حساب «کار 
پاکان را قیاس از خود مگیر» به میان می‌آید و امثال اینها. هر اندازه در ایين زمینه 
خیالبافی بیشتر بشود. از جن و ملک و خواب و بیداری و دستورهای خصوصی زیاد 
گفته شود این نهضت را بی‌مصرف تر می‌کند. 

حالا ببينيم آیا اگر امام حسین با دستور خصوصی عمل کرده باشد مقامش 
بالاتر است يا اگر با دستور کلی و تطبیق کلی بر جزئی و اصابه در تطبیق آن در حالی 
که ذهات و کبار صحابه مانند ابن‌عباس از تطیِیق آن عاجز بودند عمل کرده باشد 
مقامش بالاتر است؟ ما شرقیها مقام را فقط به این می‌دانیم که گفته شود فلان 
شخص اهل مکاشفه است. اهل کرامت و معجزه است. جن در تسخیر دارد. با 
فرشتگان تماس دارد. شک نیتلن لکوزا] 92 رای مقام ملکوتی است اما او 
دارای ففام خمعالجمع استء انسان کامل استدمفام انسان از مقام فرشته بالافر 
انش اعم اش اه سس اس ای سا ی اغارش 
کمال انسان این است که انسان کامل باشد. ما می‌گوییم در معراج» جبرئیل از تک فرو 
قاتکبا گر انام یی تا راهتا ی تم پر تس کش وه اش یشان 
است که با عقل و تشخیص شخصی خودش قادر نبود که وظیفة خود را تشخیص 
دهد. اما اگر با عقل خود تشخیص داده باشد» معنی‌اش این است که عقل و ادراک 
شخص خودش از همه بالاتر بود و کار الهام را کرد. الهام در جایی است که هدایت 
عقل و شرع وافی نباشد» درصورتی که هدایت عقل و شرع برای امام حسین کافی 
بود. 
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علیهذا معنای « له شاء آَن یراک قتیلا» این است که مشیت کلی تشریعی این را 
اقتضا کرده. نه مشیت تکوینی يا مشیت تشریعی مخصوص شخص خود تو. در 
قدیم» علمای ما روی این جهت زیاد بحث کرده‌اند که آیا مشیت در جملة: «ِن له شاء 
آن بزای فلا منت یی استا وی ول رها تست نت ره 
است. ولی در این جهت بحث نکرده‌اند که بنا بر مشیت تشریعی. آیا این مشیت 
همان مشیت کلی است که شامل همه مسلمین بوده است يا نه. یک مشیت تشریعی 
و دستور تشریعی بوده که اختصاص داشته به امام حسین لثْ؟ 

طور دیگر هم می‌توان بحث کرد که عاقلانه‌تر باشد: آیا امام حسین که قیام کرد؛ 
از آن جهت قیام کرد که امام بود با از آن جهت که یک نفر مومن و مسلمان بود؟ به 
عبارت دیگره اگر بخواهیم در اطراف حدیث «انّ له شاء آن یراک قتیلاٌ» بحث کنیم باید 
بگوییم آیا مشیت تکوینی بود يا تشریعی, و بنا بر تشریعی آیا تکلیف خصوصی و 
مسلمین بود یعنی از نوع وظایف و تکالیفی است که برای ائمّه وضع شده يا از نوع 
تکالیفی است که برای عموم مومنین و مسلمانان وضع شده؟ در این زمینه باید 
مثالهای توضیح‌دهنده‌ای ذ کر شود. ضمناً آنجا که تکالیف مخصوص انم مسلمین 
ذ کر می‌شود. فرق گذاشته شود بین تکالیف امام به معنی زعیم فعلی مسلمین و بین 


فرق معاوبه و یزید 

امام حسین به مروان حکم در مدینه فرمود: «و ی الاشلام السَلامٌا قذ یت 
ال براع مثل یزید». راجع به کلم «مثل یزید» باید تأمل کرد که چه خصوصیتی در 
دی نود که شهار امه کیوه ) ای هی ات قفا فا کي خی ان که ۵و 
مقدمه باید اینجا اضافه کنیم: یکی اینکه نباید گمان کرد که معاویه و یزید آن‌طور که 
بودند و در این زمانها کاملاً شناخته شده‌اند» در آن زمان هم کاملاً شناخته شده 
بودند (همچنان‌که در عصر ما بعضی از جنایتکاران گذشته از قند نیون می‌باشند 
جون کسی آنها را نشتاسانده انیت مغل شاهغیاس ضفوی) ربا نبودن فسایل و 
ارتباطات در آن‌روز امام حسین کامللاً یزید را می‌شناخت اما عموم مردم کما هو 


حقه آگاه نبودند. لهذا عبداللّه بن حنظلة غسیل‌الملاتکه بعد از آنکه یک سفر با 
وفدی به شام رفت. عقیده‌اش علیه یزید آنقدر تحریک شد که گفت: ترسیدیم در 
شام از آسمان سنگباران شویم. و بعد هم با هشت پسر خود در راه مبارزه با یزید 
خود را به کشتن داد. پس امام حسین در خشت خام می‌دید آنچه را که دیگران در 
آینه نمی‌دیدند. 

مقدمة دوم اينکه فرق است بین خلیفه‌اي که شخصاً ناصالح است ولی امور را 
درست می‌چرخاند و بین خلیفه‌ای که وجودش در حال حاضر علیه مصالح مسلمین 
است. لهذا علی لا در وقتی که بنا شد با عثمان بیعت شود فرمود: «لقَد لثم آئی 
بها من عیری, و واه للم ما سلعث آموژ الشیمین وم یک فیها جر الاعل خاصَة 
التماساً جر لک و فضله و هد فیما تناقشتموه من زحفِه و زشرجه» .در زمان امام 
حسین عمده این بود که مدار خلافت اسلامی تبدیل به سلطنت جائرانه و ظالمانه و 
مترفانه و فاسقانة عربی شده بود و نفاقها از پرده درافتاده بود و -همچنان‌که قبلا 
گفتیم -اگر امام حسین قیام نمی‌کرد» خطر این بود که بساط اسلام از طرف مردم با 
انقلاب ممالک فتح‌شده برچیده شود. 


علت شهادت امام حسین و علت ترغیب ائمّه الا به‌اقامة عزای حسینی 

با دو سوال مواجه خواهیم شد و خوب است که جواب اینها را قبلاً بدانیم که هم 
خود ما روشن باشیم و هم از عهدة جواب برآییم: یکی اینکه چرا امام حسین شهید 
شد؟ دیگر اینکه چرا ائْمَةٌ دین دستور دادند که عزای امام حسین همیشه اقامه شود 
و درنتیجه ما وقتها و عمرها و پولها و نیروها و آنرژیها هرسال در دو ماه محرم و صفر و 
بلکه در غیر این دو ماه صرف کنیم. 

راجع به قسمت اول باید بگوییم در این زمینه خیلی حرفهاگفته شده. دشمنان 
گفته‌اند امام حسین قصد حکومت داشت و کشته شد. هدف شخصی داشت و 


کار را به جهت دریافت اجر و فضیلت آن و بی‌رغبتی در زینت و جلوه‌گریهای انچه شما در راه آن با 
یکدیگر رقابت می‌ورزید انجام می‌دهم.] 


ریشه‌های تاریخی حادثهٌ کربلا ۵۹ 


نرسید. دوستان نادان گفته‌اند کشته شد که گناهان امت بخشیده شود؛ جنبة 
آسمانی و خیالی به قضیه دادند. آن را گفتند که نصاری دربارهُ مسیح گفته بودند. 
حقیقت همان است که خود امام حسین فرمود در مواردی از قبیل: «ما عُرَجْت أشرأَو 
لابَطرأً .»» «آلا تن الق لا ُفتل بهو ن ال لا یتناهی له لیب موم نی لقاء 
له من «َیهّا لاش من اش قطان چایرآ..». 

در قسمت دوم هم باید گفت تکالیف شرعی بدون حکمت نیست. منظور این 
نبوده که همدردی و تسلیتی باشد برای خاندان پیغمبر به قول روضه‌خوان‌ها زهرا 
را خوشحال بکنیم. خیال می‌کنیم هر اندازه ماگریه کنیم تسلّی‌خاطر بیشتری برای 
حضرت رسول و حضرت زهرا هست. چقدر در این صورت ما حضرت رسول و 
حضرت زهرا و حضرت امیر را -که هميشه آرزوی شهادت می‌کردند و فخر خود 
می‌دانستند -کوچک کرده‌ايم و خیال می‌کنیم هنوز هم بعد از هزار و سیصد و بیست 
سال در حال جزع و فزع می‌باشند! بلکه مقصود این است که داستان کربلا به صورت 
یک مکتب تعلیمی و تربیتی همیشه زنده بماند. درحقیقت جواب سوال اول اگر 
درست داده شود جواب سوال دوم هم معلوم می‌گردد. 

در لول و مرجان. صفحة ۳ از کامل‌الزیارة نقل می‌کند که حضرت صادق ی به 
عبداللّه بن حمّاد بصری فرمود: 


نیا قما أتوَهُ (یعنی سین علیهالسلام) من تواجی الكوقة و ناس 
من غترهم و نساء لته ایک فی لضف من شغبن, قن ی قارق یرو 
قاض یقصٌّ و نادب یندب و قایل یقول الْمرافی» فقَلت له: : نعم» وتات 
فداک قذ شهدث بَعْض ماتصف .فقال «لحَند نی جع یقاس 

فد انا وَیَفد تا زنی نجل دنا شطع ین 1 
غیرهم ید دوه و یِقبحونَ مایْضتعون ! 


۱ [به من خبر رسیده که در نیمه شعبا ن گروهی از نواحی کوفه و مردمی دیگر بر سر مزار حسین دا اب 


می‌آیند و نیز زنانی که برای آن حضرت نوحه گری می‌کنند و عده‌ای قرآن می‌خوانند و پاره‌ای حوادث 
کربلا را بیان می‌کنند و دسته‌ای نوحه‌گری می‌کنند و گروهی دیگر مرثیه می‌خوانند. عرض کردم: فدایت 
شوم. اری من نیز پاره‌ای از آنجه فرمودی دیده‌ام. فرمود: سپاس خدای را که در میان مردم گروهی را قرار 

سته 


۶۰ حماسهةٌ حسینی 


ایض در صفحه ۲۸ نقل می‌کند: 
ان لقثل الْحْسین حرارة فی قلوب الموْمنینَ ایرد بدا 


پس معلوم می‌شود فلسفة این کار تهدید دشمن و تقبیح کارهای آنهاست. تحسین 
این دسته و تشویق به این نوع کار و تقبیح آن دسته و ایجاد نفرت [ نسبت به] آن نوع 

البته حضرت زهرا خوشحال می‌شود اما از باب اینکه نیت و هدف حضرت زهر 
عَلیهم اياته و یر یه و یمهم الکتابِ وَالحکُمَة» ‏ است؛ البته خوشحال می‌شود که به 
وسیلة ذکر فرزندش حسین: هجاوخ گنوادتمند شوند. مردم در همان 
راهیی حرکت کنند که فرزندش حسین حرکت کرده است. 


بعد از مردن معاوبه. از امام حسین بیعت خواستند. در منزل حاکم مدینه 
حاضر شد و بیعت نکرد. روز بعد مروان حکم در میان کوچه آن حضرت را دید و به 
عنوان نصیحت از آن حضرت خواست که بیعت کند. حضرت فرمود: « عَلّی الاشلام 
اللام دق یت ال براعمثل یزیت». روی این کلمة «براع مثل یزیة» باید دقت کرد. 
معلوم می‌شود خصوصینی در وی اقوتج 3۷۱ معاویه هم نبود. از نظر عوام 
شیعه فرقی بین یزید و غيريزید نیست زیرا همه باطل و غاصب بوده‌اند. ولی حقیقت 
پات کی سرت فا رای خاش ی ات ام سوه 
هنگامی که مردم خواستند با عثمان بیعت کنند فرمود: «قَذ عم آتی حَق بها من 
غیری, و وَاثّه لمع ماسلعث أموژالمشلمین ولج ین فیها جور عَی خاصَه لّتماساً جر 
ذلک و فضله و زَهْدا فیما تنافنشوه من زره وزثرجه». در موقع بیعت با ابی‌بکر هم 


جک داد که به نزد ما می‌آیند و ما را می‌ستایند و برای ما مر ثیه می‌خوانند. و دشمنان ما را کسانی قرار داد که بر 

ایشان خرده می‌گیرند از خویشان ما يا غیر آنهاء آنان را هدید می‌کنند و اعمال ایشان را زشت می‌شمرند.] 

۱ [در حاشيه این پاراگراف. استاد شهید نوشته‌اند:] ایا منظور از عزاداری همدردی و تسلیت است و یبا 

منظور بردن واب است؟! درصورتی که خود واب و کار درست و معقول دارای مصلحت ذاتی است. پس 

نخست باید ببینیم که آن مصلحت ذاتی که در سلسله علل حکم است چیست تا نوبت برسد به ثواب که در 
سلسهٌ معلولات حکم است. 


ریشه‌های تاریخی حادهٌ کربلا ۶۱ 


فرمود: «شعّوا آفواج تن بشفْن التّجاق الی آخره»". پس فرق است بین غاصبی که ولو 
برای مصلحت شخص خودش باشد حافظ و نگهبان عموم باشد و غیر آن. اما یزید با 
همه اسلاف فرق داشت به ترتیبی که قبلاً گذشت. 


قبلاٌدر ضمن احوال ابن‌زیاد و یزید گفتیم که یک علت این فاجعه و این آتش که 
اول دامن خود آنها راگرفت. این بود که جوان و ناآزموده بودند. شاعر عرب می‌گوید: 
ان الشباب و الفراغ والجدة معا م۱ 


مسألةٌ گربه بر سیدالشهداء 

یکی از مسائل مربوط به سیدالشهداء مسألة گریه است. باید مسألة گریه و 
خنده از چند نظر [ بررسی شود] : یکی از نظر اینکه از مختصات و اعراض خاصة 
انسان به شمار رفته‌اند» دیگر از نظر علل و مبادی جسمی و روحی» سوم از نظر آثار و 
عوارض جسمی و روحیء چهارم از نظر اخلاقی و عقیدة علمای اخلاق و آداب پنجم 
از نظر آثار اجتماعی خنده و گریه» ششم انواع خنده‌ها و گریه‌ها و آیا هم خنده‌ها 
مکتبهای خنده و کمدی و اشاره‌ای شود به فیلمهای کمدی و فیلمهای تراژدی و 
اشعاری که شعرای ما در باب گریه و مدح آن گفته‌اند مثل اینکه: 

گربه بر هر درد بی‌درمان دواست چشم‌گربان چشمهة فیض خداست 
در هم اینها بحث شود. 

خنده و گریه مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است. آن وقتی که کسی 
بتواند مالک خنده و گرية مردمی بشود. به حقیقت مالک قلب آنها شده و با عواطف 
نها بازی می‌کند.کارهای قلیی غیر از کارهای عقلی است. تا کنون با قلبهای مردم از 
راه‌گریه [ بر] سیدالشهداء بازی شده بدون اينکه تحت کنترل عقل بیاید و هدف 


۱. نهج‌البلاغه. خطبٌ ۵ [ای مردم امواج آشویها را با کشتیهای نجات درهم بشکنید.] 
۲[ جوانتی و بیکارق‌نو تروت مفسنده بزرگی‌برای ادمی است,] 


داشته باشد. تنها هدف داشتن کافی نیست. نظم و سازمان هم لازم است. 

در مجلة «رادیو ایران» شمارة ۷۰ مقاله‌ای به قلم دکتر حسن علوی (مرز دانش) 
که سخنرانی اوست در [ برنامة] مرز دانش دربارة اشک چشم دارد که خالی از فایده 
نیست. در آنجا می‌گوید: اشک تمساح دروغ است. می‌گوید: داروین در کتاب بیان 
احساسات و تألمات در انسان و حسیوان (۱۸۹۰ میلادی) نوشته است که فیل 
تحت‌تأثیر احساسات می‌گرید ولی این موضوع به هیچ‌وجه هنوز تأیید نشده است. 
می‌گوید خنده انواع و اقسام دارد: خندة محبت. خندة تمسخرء خنده شادی» خندهة 
تأثر يا خشم؛ گربه هم همه‌جا از اثر اندوه و غم نیست و برای همه اتفاق افتاده و 
جفیذهان لت گریه شون رن وهط ره امک شوق یکی از بویتوی متاظر ات خن 
رابه این شعر حافظ ختم می‌کند: 
دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بربخت 

له اللّه که تلف کرد و که اندوخته بود؟ 

شاعر عرب می‌گوید: اگر اشک نبود سرزمین وداع آتش می‌گرفت (کلیله و دمنه). 
سعدی می‌گوید: 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع باران 
حافظ می‌گوید: 
دل سنگین تو را اشک من آورتل زان سنگ را سیل تواند به لب دریا برد 


تحربف کلمه. تحریف حادثة امام حسین 

... حادثة امام حسین» هم مشمول تحریف ظاهری و لفظی و پیکری شده و هم 
تحریف معنوی و لبّی و باطنی در آن راه یافته است. در این مبحث می‌توان مفصل 
همین کتاب خواهد آمد و نیز در سخنرانیهایی تحت همین عنوان که در این 
مجموعه به چاپ رسیده» سخن گفته شده استت:] 


تجزیه کرد -اثر قیام حسینی 


یکی از بزرگترین آثار قیام حسینی این بود که مجزا کرد بین قیام علیه خلفا و 
قیام علیه اسلام را. همان‌طوری که قبلاً گفتیم اگر امام حسین علیه یزید قیام 
تمی‌کرد ممکن بود خرابکار راو وف رشی زیر بهقیامی از طرف عناصری 
بشود که به اسلام هم علاقه‌ای نداشتند.|کنون می‌گوییم اگرچه در تاریخ اسلام 
قیامهای زیادی می‌بینیم که علیه دستگاه خلفاست و در عین حال جنبة حمایت از 
اسلام را دارد (مثل قیام ایرانیان علیه امویان) ولی باید دانست که این امام حسین 
بود که اولین بار قیام دسته‌جمعی مسلحانه علیه دستگاه خلافت کرد و او بود که 
حساب اسلام را از حساب متصدیان امر جدا کرد بلکه راه قیام علیه دستگاه را از نظر 
اسلامی باز کرد و قیام آن حضرت نمونه و سرمشق دیگران قرار گرفت؛ دیگر نقش 
خلفا به عنوان حامیان اسلام باطل شد. اسلام در طرف مخالف قرار گرفت. 

قبل از امام حسین هم قیامهایی فردی با دسته‌جمعی انجام شد. آنها یا 
مسلحانه و فردی بود با جمعی و غیرمسلحانه. ولی قیام و شورش دسته‌جمعی و 
مسلحانه را امام حسین آغاز کرد (قیام علیه عثمان نیز نوعی تفکیک بین اسلام و 
خلافت بود). 

مقام خلافت در آن روز عالیترین مقام روحانی و سیاسی بود و چنانکه می‌دانیم 


۶۴ مایا جميتي 


تفای ام ایس اه سای ویس ونم کی فاعم 
قسمت را برای آخرین بار درهم شکست که دیگر بپا نخاست. خواجه نصیرالدین 
طوسی بود که از علمای بزرگ شیعه است. خواجه با هلاکو همکاری کرد برای اینکه 
دستگاه جبار خلافت را از میان بردارد. اما سعدی در مرثية مقام خلافت می‌گوید: 
آسمان را حق بودگر خون ببارد بر زمین 
از برای قتل مستعصم امیرالم ومنین 
معلوم می‌شود سعدی هم حتی [ تحت] تأثیر جلال روحانی مقام خلافت بوده. 


[دو چهرة حاد ثة کر بلا] 
و اد قال ریک لِلملایْکَة ای جاعلٌ فی الاض خی قالوا تجْعلْ فیها من 


زندگی بشر مجموعه‌ای از تاریکی و روشنایی» زشتی و زیبایی» شر و خیر است. 
آنچه فرشتگان دیدند جنبة تاریک فرزند آدم بود و آنچه خداوند اشاره کرد 
قسمتهای روشن آن بود که بر قسمتهای تاریک بسی ترجیح دارد. 

حادثة کربلا دارای دو ورق است: ورق سیاه و ورق سفید. از لحاظ ورق سیاه یک 
داستان جنایی است؛ داستانی خیلی تاریک و وحشخناک» و ما بعداً در حدود بیست 
مظهر از بیرحمی و قساوت و دنائت و نامردمی [را که در این حادثه رخ داده] نشان 
خواهیم داد. از این جنبه» در این داستان حدا کثر بیرحمی و قساوت و سبعیّت دیده 
هی تنوو: 
مظهر آدمیت و عظمت و صفا و بزرگی و فدا کاری است. 


بقره ۰۳۰ 


ریشه‌های تاریخی حادئهٌ کربلا ۶۵ 


داستان امام حسین است و ابی‌الفضل و علیاکبر و امثال حبیب بن هه و زینب و 
ام کلئوم و امُوهب و امثال اینها. از لحاظ اول» این داستان ارزش آن را ندارد که بعد از 
هزار و سیصد و بیست و اند سال, با این عظمت. خاطره و ذ کرایش تجدید بشود. 
وقتها و پولها و اشکها و تأثرها و احساسات صرف آن بشود. نه از آن جهت که از 
داستان جنایی نمی‌توان استفاده کرد (زیرا جنبه‌های منفی زندگی بشر نیز ممکن 
است آموزنده باشد. از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان) و نه از 
آن جنبه که این داستان از جنبة جنایی چندان مهم نیست يا چندان آموزنده نیست 
(ما قبلاً ابت کردیم که [اين داستان] از این نظر مهم است و گفتیم که کشته‌شدن 
امام حسین بعد از پنجاه سال از وفات پیغمبر به دست مردمی مسلمان بلکه شیعه. 
معمای بسیار قابل‌توجهی است) بلکه از آن نظر جنبة جنایی قضیه ارزش اینهمه 
بزرگداشت ندارد که داستان جنایی در هر شکل و قیافه زیاد است؛ در قرون قدیم. 
قرون وسطی, قرون جدید. قرون معاصر زیاد بوده و هست. در حدود بیست سال 
پیش یعنی در حدود سالهای ۱۹۴۶ میلادی بود که بمبی بر شهری فرود آمد و 
شصت‌هزار نفر صغیر و کبیر و بیگناه تلف شد. در شرق و غرب عالم داستان جنایی 
زیاد واقع شده و می‌شود و [مثلاً نادر یک قهرمان جنایی است. همچنین ابومسلم. 
بابک خرم‌دین. جنگهای صلیبی» جنگهای اندلس مظهرهای بزرگی از جنایت 

این داستان از نظر دوم یعنی از لحاظ ورق سفیدی که دارد» اینهمه ارزش را 
پیداکرده است. از این جهت است که کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر است. زیرا در دنیا افضل از 
امام حسین بوده است اما صحنه‌ای مثل صحنهة امام حسین برای آنها پیش نیامد. 
امام حسین رسماً اصحاب و اهل‌بیت خود را بهترین اصحاب و بهترین اهل‌بیت 
می‌شمارد. 

لهذا باید جنبة روشن و نورانی این داستان از آن جنبه که این داستان مصداق 
«ای غلم ما لا تغْلمون» است نه از آن جنبه که مصداق «مَنْ یس فیها و یفک الدماء» 
است. از آن جنبه که حسین و زینب قهرمان داستا ن‌اند نه از آن جنبه که عمر سعد و 
شمر قهرمان داستان‌اند [ رش شوق] دنت العاطی کتای تشه به تام اهلد 
کربلا»). 


۶۶ حماسةٌ حسینی 
اما از لحاظ امام حسین لا : 

باید ببينیم چطور شد امام حسین قیام کرد؟ در قیام حسین لت چند عامل را 
باید در نظ رگرفت: 
این بیعت و امضا چقدر بود؟ و چقدر تفاوت بود میان بیعت با ابوبکر يا عمر يا عثمان و 
صلح با معاویه و میان بیعت با پزید. به قول عقاد اولین اثر این بیعت. امضای سب و 
لعن علی عیّ بود که در زمان معاویه شروع شده بود. و هم امضای ولایتعهد و ورائت 
خلافت بود. 

ب . خودش می‌فرمود: اصلی در اسلام است که در مقابل ظلم و فساد نباید 
سکوت کرد (اصل امر به معروف و نهی از منکر). خودش از پیغمبر روایت کرد: «مَنْ 
رای شلطاناً جایاً مُشتحلاً لحم له ...». ایضاً می‌گفت: «آلا تروق آن لح لا یل به...». 

ج . مردم کوفه از او دعوت به عمل آوردند و نامه‌ها نوشتند و هجده هزارنفر با 
مسلم بیعت کردند. باید دید آیا عامل اصلی» دعوت اهل کوفه بود و الا اباعبداللّه هرگز 
قیام یا مخالفت نمی‌کرد و بیعت می‌کرد؟ این مطلب خلاف رأی و عقیدة حسین 
یه بود و قطعاً چنین نمی‌کرد» بلکه تاریخ می‌گوید چون خبر امتناع امام حسین از 
بیعت به کوفه رسید مردم کوفه اجتماع کردند و هم‌عهد شدند و نام دعوت نوشتند. 
روز اول که در مدینه بود از او بیعت خواستند. بلکه معاوبه در زمان حیات خود از او 
بیعتاشو ازیو بحسته او امتناع کرد. بیعت کردن با یزید صحه گذاشتن بر 
حکومت او بود که ملازم بود با امضا بر نابودی اسلام (و عَلّی الاشلام السَلام ذقَد بت 
لا براع ثل یی . پس موضوع امتناع از بیعت. خود اصالت داشت ۰ حسین اما 
ی و ی و 
مسألهُ جزئی فرعي قابل تقیّه. 

اما موضوع دوم نیز به نوبة خود اصالت داشت. از این نظر این جهت را باید 
مطالعه کرد که آیا شرط امر به معروف یعنی احتمال اثر و منتج‌بودن در آن بود یا نه؟ 
از گفته‌های خود امام حسین که می‌فرمود: «ث یم له لا تون بَعْدها الا کرینما بو کب 
لش عتی دور کم دور الحی ول یک قلقَ المخور» یا در جواب شخصی که 
«ریاش» نقل می‌کند فرمود: « هوّلاء آخافونی و هذ کت هل الک وفة و هم قاتلی فاذا لوا 


ریشه‌های تاریخی حادثهٌ کربلا ۶۷ 


ذلیک و لمیدعوا له حّما لا اتهکوه بَعت انه هم من له ی یکونوا آذل ین وم الم 
(فرام لم)» و همچنین است جمله‌هایی که در وداع وی تن وت فر مود: 
«اشتَعدوا للبلاء واغلموا نله حافظکم و مُْجیکه من 5 و الغداء و یدب آعادیکغ بائواع 
الْبلاء» از اینها معلوم می‌شود که امام حسین توجه داشت که خونش بعد از خودش 
خواهد جوشید و شهادتش سبب بیداری مردم می‌شود. پس شهادتش موّثر بود. 

اما از نظر سوم؛ از این جهت همینقدر موّثر بود که امام را متوجه کوفه کرد اما آیا 
اگر به کوفه نمی‌رفت. در محل امن و امانی بود؟ اگر در مکه يا مدینه هم بود» چون از 
بیعت امتناع می‌کرد و بعلاوه به خلافت یزید معترض بود دچار خطر بود و امام 
حسین ابا داشت که در مکه حرم خدا کشته شود و شاید از اینکه در حرم پیغمبر هم 
کشته شود ابا داشت. اینکه در وسط راه به اصحاب حر گفت و از نامه عمرسعد به 
ابن‌زیاد برمی‌آید که در خود کربلا به عمرسعد هم گفته است:اگر نمی‌خواهید 
برمی‌گردم. فقط ناظر به این قسمت است که چرا به عراق آمد نه اينکه قضیه فقط 
یک جنبه دارد و آن هم جنبهٌ دعوت و بعد هم پشیمانی از آمدن به عراق است. امام 
حسین که نگفت حالا که مردم کوفه نقض عهد کردند..پس من بیعت می‌کنم يا اینکه 
دیگر موضوع اعتراض به خلافت یزید را پس می‌گیرم و ساکت می‌شوم. 

مسائلی که در اینجا هست: 

الف . قبل از مردن معاویه مسألة امبتناع منردم مدینه بالخصوص حسین‌بن 
علی‌ط از بیعت مطرح بود. امام حسین در جواب نام معاویه سخت به او تاخت و 
به موضوع ولایتعهد یزید اعتراض و انتقاد کرد (سرمایة سخن و ابوالشهداء عقاد). 

ب‌ مسلة ولایتعهد یزید یک بدعت بزرگ بود در اسلام و نقشه‌ای که از سي و 
جیتسا پیش امین ت93ه بروت .ابوسفیان ن در خانهة عثما ن گفت +«تلفوها تلقَف 
الک و لِنَصیرَْ. . اما وّالذی بَحلف به ابوشْفیان لاجَِتَة و لانازه. از این نظر فوق‌العاده 
مهم بود؛ نه با شورا و آراء عمومی منطبق بود و نه با جعل الهی. نصب پدر بود پسر را. 

ج . تسلیم خلیفه شدن در یک وقت جایز است که بحث در اطراف اصلحیت فرد 
دیگر باشد ولی غیرصالح کار ها را بر مدار و محور اسلامی می‌چرخاند. علی «ثْ 
فرمود: «واله سل ما سَلمث آموژ الفشلمین وله یک فیها جور الَاعَلق خاصَد». 

د . بیعت عقد بود مانند عقد بیع و اجاره و نکاح» و تعهدآور بود» قابل نقض نبود. 
علی طل فرمود: عهد با کافر را نیز نباید نقض کرد والا امان باقی نمی‌ماند. 


ه . مسالة اعتراض به کار خليفة وقت ولو منتهی به عزل او بشود درصورتی که 
انحراف پیدا می‌کند» خود یک مسأله‌ای است در اسلام به نام «امر به معروف و نهی از 
منکر». امام حسین مکرر به این اصل استناد کرد. شرط این اصل نیست که خون 
ريخته نشود؛ شرطش این است که نتيجة نهایی آن به نفع اسلام باشد. نظیر خود 
جهاد با کفار. 
امام هم خیلی عاقلانه و مدیّرانه عمل کرد: اول به نامه‌های آنها جواب داد. چندین بار 
پیک رد و بدل شد. ابتدا نماینده‌ای از طرف خودش فرستاد. مسلم هم سیاست 
علوی را به کار برد یعنی بدون هیچ نوع نیرنگ و اغفالی در کمال صراحت با مردم 
عمل کرد نه پولی از مردم گرف ین پللی در ما ریا تقسیم کرده همان سیاستی 
که حاضر نیست هدف را فدای وسیله کند. امام که امتناع از بیعتش قطعی و 
همچنین تصمیم به اعتراضش قطعی بود. به آنها جواب مساعد داد. علت اینکه از 
مکه در آن‌وقت حرکت کرد یکی این بود که فرصت خوبی بود. دیگر اینکه خطر 
بزرگی پیش آمده بود. فرصت این بود که در روز هشتم ذی‌الحجة که همه مردم عازم 
عرفات و انجام اعمال حجاند. او حرکت می‌کند. این عمل. مردم مسلمان را به فکر وا 
می‌دارد که چه موضوع مهمی پیش آمده که فرزند پیغمبر از انجام عمل حج منصرف 
و به طرف دیگر می‌رود. این عمل به اصطلاح ژست بسیار عالی بود. اما خطر مطلب 
این بود که خطر کشته‌شدن در ضمن اعمال حج داشت. به نقل سرمایة سخن 
عمروین سعیدبن العاص با لشکری مأمور شده بود حسین ّ را در همان مکه 
بکشد. خودش به فرزدق گفت: اگر بیرون نم ی‌آمدم کشته می‌شدم. در مسنتخب 
طریحی نوشته است که سی نفر مأموریت مخفیانه يافته بودند که حسین تیه را 
ضمن اعمال حج بکشند (و بعد هم تحت عنوان مشاجرة شخصی قضیه را لوث کنند 
و یا مثل سعدبن عباده بگویند جنها او را کشتند). پس به هر حال اگر دعوت اهل 
عرآق هم نبود. موسم حج و ازدحام حج خطر کشته‌شدن برای امام حسین داشت و 
شود. بعلاوه توهین عظیمی بود برای بیت‌اللّه که پس از پنجاه سال که از وفات 
پیغمبر گذشته است فرزند پیغمبر را در محیط «و من دْله ان آمناً» بکشند. علیهذا 


حرکت امام حسین در آن وقت از مکه به جای دیگر ضروری به‌نظر می‌رسید. اگر از 


دعوت اهل عراق هم صرف‌نظر بکنیم. جایی دیگر که از عراق برای امام حسین بهتر 

ز.امام حسین از لحاظ عامل دوم یعنی انجام وظيفة اصلاح در امت اسلامیه. 
کشته شدن خود را مفید می‌دید؛ احساس می‌کرد موقعیت طوری است که اگر کشته 
بشود نفله نشده است. 


می‌توانیم مطلب را به صورت جامعتر و کاملتری بیان کنیم. در حادثْة کربلا 
جهات زیاد‌ی هست: 
غاصب بود. این جهت میان وضع امام و وضع پدرش و فرزندانش با خلفای وقت 
مشابه بود. باید ببینیم صرف این جهت چه وظیفه‌ای برای امام ایجاد می‌کند؟ 

۲ آنها از امام بیعت می‌خواستند و به هیچوجه از آن صرف‌نظر نمی‌کردند. باید 
ببینیم بیعت چیست و چه آثری دارد و تکلیف به بیعت چه وظیفه‌ای برای امام 

۳ اوضاع و احوال مسلمین از نظر اجرای حدود و موازین اسلام. وضع بسیار 
بدی پیدا کرده بود که با ريشة اسلام سر و کار داشت. باید ببینیم تکلیف امر به 
معروف که خود امام به آن استناد می‌کرد چه وظیفه‌ای ایجاب می‌کرد؟ 

۴. مردم کوفه از امام دعوت کردند و نوعی اتمام حجت شد. دعوت آنها چه 
وظیفه‌ای ایجاب می‌کرد؟ 

۵ آنها در آخرکان امام را مخیّر کردند میان دو چیز: تسلیم و يا کشته‌شدن. این 
جهت چه وظیفه‌ای را برای امام ایجاب می‌کرد؟ 

اما مساّلة احقیّت به خلافت اگر توآم با چیز دیگر نباشد یعنی فقط شخص جای 
خود را عوض کرده باشد و هراندازه تفاوت هست همان است که لازمد قبهری 
زمامداری اصلح و غیراصلح است. ظاهراً در این مورد [ امام] وظیفه‌ای جز این ندارد 
که حق خود را مطالبه کند و اگر اعوان و انصار به قدر کافی دارد اقدام کند و اگر نه» سر 


0 


جای خود می‌نشیند همان‌طور که علی عأعْا در موقع خلافت ابوبکر گفت: «فْلح من 


۷۰ حماسةٌ حسبینی 


تهض بجناج آوانکشلم قاراج» " و در موقع خلافت عثمان گفت؛ «واثه لام ما سلمث 
مور الَمشلمین وم یَکنْ فیها جر ان خاصد». 

علی مت با خلفای زمان خود در مسائل قضایی و سیاسی و علمی همکاری 
می‌کرد. یعنی به آنها مشورت می‌داد و آنها را تقویت و تأیید می‌کرد. قضاوتهای مولی 
و مشورتها و جوابهای علمی او مشهور است. 

در این قسمت. این جهت راکه افکار عمومی چگونه قضاوت می‌کند باید درنظر 
گرفت. اگر امام بحق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی‌خواهند. او به زور 
نباید و نمی‌تواند خود را به مردم به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای این 
است. 

اما قسمت دوم یعنی بیعیق»اولافیِعت جیلِت#تعریفی که مااز بیعت پیدا 
کرده‌ايم همان است که در النهابة ابن‌اثیر ماد «بیع» امده است. می‌گوید: «وفی 
الحدیث «ألا تبایعونی عَلّی الاشلام» هو عبارة عن المعاقدة علیه والمعاهدة. ان کل 
واحد منهما باع ماعنده مر میگ آرطاه خاللة پاستاو طاعته و دخیلة آمره:۲. 

بیعت فقط در مورد حاکم و سلطان است. پیمان رفاقت دو رفیق را بیعت 
نمی‌گویند؛ یعنی در بیعت. تسلیم یک طرف برای یک طرف است (رجوع شود به 
کشاف و مجمع‌البیان). 

در قرآن ذکر «بیعت» آمده است: «لَقد ری اله عن میناد یبایعونک تخت 
الشَجَرو..» ارت یت ُشرکُن باه مَینا و لایشرقن و لا 
تین و یقن ولاف ۱ 

برای علی اثْ در غدیر خم بیعت گرفت. در «لیلة‌العقبة» اهل 
مدینه با پیغمبر بیعت کردند. در سقیفه از مردم بیعت گرفتند و همین بیعت کار را 
تمام کرد و مردم پس از توجه نیز بیعت خود را نقض نکردند. علی ی در زمان 


۱ نهج‌البلاغه. خطبه ۵ [رستگار کسی است که با بار و یاور بررخیزد, و یا تسلیم شود و دیگران را از 
کشمکش بیهوده اسوده سازد.] 

۲. [بیعت عبارت است از عقد بستن و معاهده نمودن بر آن (اسلام). گویی هرکدام از طرفین دارایی خود را 
به دیگری می‌فروشد و خالص نفس و طاعت و امور داخلی و باطنی خود را به او واگذار می‌کند.] 

۲ فتح /۸- 
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خلافت از مردم بیعت گرفت. زبیر که بعد پشیمان شد گفت: بیعت من ظاهری بود. در 
تا ی موی رس «یعم َنهقذ بای ده و لم بیغ یه فد اه 5 بیع 
َادعی اجه قلیأت عیها بافر یه ُفرف والاقلیدخل فیما خر مه ! . امام در اینجا روی 
اصول قضایی علیه زبیر استدلال می‌کند. به هر حال امام در اینجا بیعت راب عنوان 
یک امر الزام‌آور یاد می‌کند. 

ایضاً امیرالمومنین در نهج‌البلاغه. خطبة ۳۴ می‌فرماید: 


او لی عَلیکم عقاو لک عَل ع 
یک علیکز وت و تغلیمکه کیلا تجهُلوا و تأدییکم کیما توا (تخملوا)۲. 

نامب رهب اج 
َذع کم و الطَاعةّ حین مر که . 


ایضاً اصحاب جمل به عتَوّال نارکتین یعنی نقض‌کنندگان بیعت شناخته شدند. 
دربارة امام زمان دارد او مخفی شد تا بیعت کسی به گردن او نباشد. 

امامزادگان و تمام کسانیکه,می خواستند قیام مد علیه خلفاء مثل محمّد 
نفس زکیّه و زیدبن علی. از اتباع خود بیعت می‌گرفتند. ابوحنیفه فتوا داد که بیعت 
اهل مدینه با عباسیها درست نیست چون قبلاً با محمّد نفس زکیّه بیعت کرده‌اند. 
امام صادق ی فرمود: من حاضرم با محمّد نفس زکیّه بیعت کنم به شرط ایینکه 
قیامش قیام امر به معروف باشد نه مهدویت. خود امام حسین یا از اصحاب خود 


بیعت گرفت و در شب عاشورا فرمود من بیعت خودم را از گردن شما برداشتم: «تَمْ 


۱ [وی چنین پندارد که با دست خود بیعت نموده ولی دلش با آن هماهنگ نبوده. به بیعت خود مق است و 
ادعا دارد که در باطن موافقت نداشته است. لذا باید بر این ادعا دلیل روشنی آورد وگرنه در بیعتی که از آن 
بیرون رفته داخل گردد.] 

۲. این میثم «تَعْمَلوا» شرح کرده و آن درست است. 

۲ رای شا ی اسبت وهها دا تسه مق انیس اقا اپ این انیت که بر انشا سر شو اه بو 
دلسوزی کنم و دارایی بیت‌المال را بدون کم و کاست به شما رسانم و شما را بیاموزم تا نادان نمانید و به شما 
آداب آموزم تا بدانید (تا عمل کنید). و اما حق من بر شما آن است که در بیعت خود وفادار بمانید و در 
حضور و غیاب من خیرخواه من باشید و هرگاه شما را بخوانم اجابتم کنید و چون فرمانتان دهم فرمان 
ببرید.] 


ِ 
فی جل من بیَتی». مسلم نیز از مردم کوفه برای امام بیعت گرفت. 

معاویه به حضرت امیر می‌نویسد که تو را مانند شتری که مهارش را بکشند. 

برای بیعت بردند: وت تقاد کما بقاد الْجَمَل المخشوش. امیرالمومنین در جواب 


:ای کثث تا کم یلجت المخموش ختی بیع ولعنز اهلد 
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آرذت آن تدم فمدَخت وان تَفْضح فافْتضخت! و ما علی شم من غضاضة 
فی آن یکون مَظلوماً ماع یَکنْ شاک فی دینه و لامُوتاباً بیقینه. و هزه خْبّتی 
الی غیرک قَضدها وّلکتی أطلَتَ تک منها بقذر ما سح من ذ کُرهاا. 
اینجا این سوال پیش می‌آید که بیعت چه لزومی دارد که پیغمبر و امام از مردم 
بیعت می‌گرفتند» و از نظر شرعی چه اثر الزام‌آوری دارد؟ آیااگر مردم بیعت 
نمی‌کردند» اطاعت پیغمبر واجب نبود؟! و چرا امیرالمومنین به بیعت استناد 
مت کت ؟ 
به نظر می‌رسد بیعت در بعضی موارد صرفا اعتراف و اظهار آمادگی است. قول 
وجدانی است. بیعتی که پیغمبر اکرم می‌گرفت از این جهت بود. خصوصاً باتوجه به 
اینکه در خوی عرب این بود که قول خود و بیعت خود را نقض نکند؛ نظیر قسم 
خوردن نظامیها یا وکلاست که به هر حال هیچ‌کس نباید به مملکت خود خیانت 
کند» ولی این قسم تا کید و گروگرفتن وجدان است. تا شخص بیعت نکرده فقط 
همان وظیف کلی است که قابل تفسیر و تأویل است ولی با بیعت» شخص به طور 
مشخص اعتراف می‌کند به طرف و مطلب از ابهام خارج می‌شود و بعد هم وجدان 
خود را نی زگرو می‌گذارد. و بعید نیست که شرع نیز الزامی فوق‌الزام اوّلی ایجاد کند. 
ولی در برخی موارد صرفاً پیمان است. مثل آن‌جایی که قبل از بیعت هیچ الزام 
در کار نیست. مثلا اگر خلافت به شورا باشد نه به نض. قبل از بیعت هیچ الزامی 
نیست اما بیعت الزام‌آور می‌کند. امیرالموّمنین که با زبیر و غیرزبیر به بیعت استناد 


۱ نهج‌البلاغه نامه ۸ [و گفتی که مرا مانند شتر لجام‌شده می‌کشیدند تا بیعت کنم. به خدا سوگند تو 
خواستی مذمت کنیء ستايش کردی و خواستی رسوا کنی. رسوا شدی. البته بر مرد مسلمان عار و عیب 
نیست که مظلوم واقع شود تا زمانی که در دینش شک نکند و در یقین خود تردید راه ندهد. البته روی این 
دلیل من به دیگری است ولی به اندازة لازم با تو یه سخن پرداختم.] 


می‌کند درحقیقت مسألة منصوصیت را که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان آن را از اثر 
ا تاه ضرف بط ری کته وه یک اض ویر کنه ان هنک آصنل ششرعی ات 
استناد می‌کند. همچنان‌که خلفا نیز نض بر علی را نادیده گرفته و به یک اصل 
دیگر از اصول اسلام - که آن هم محترم آتتفیت: اییتتتتای که و تیا مود هر 
شاوژهم فی الکشر» ‏ « رهم وی هه 

بیعت با رٌی دادن در زمان ما کمی فرق می‌کند. پررنگ‌تر است. ری صرفاً 
انتخاب کردن است نه تسلیم اطاعت شدن. بیعت این است که خود را تسلیم امر او 
می‌کفت. جنعت از رآی‌فادن ببرنگفر است :الا بییتیم آمام سین | گر بیعت هی کردء 
این بیعت چه معنی‌ای داشت؟ 

در این مرحله یعنی مرحلة امتناع از بیعت. تکلیف امام حسین یک تکلیف 
منفی است (مانند مرحلةٌ چهارم و پنجم): بیعت نکردن؛ برخلاف مرحله اول و سوم 
که تکلیف مثبت پیدا می‌کند. از این نظر امام حسین «نه» می‌گوید. باید دست خود را 
عقب بکشد. باید جا خالی کند. از نظر این تکلیف اگر اصام از کشور خارج می‌شد 
وظیفة خود را انجام داده بود» اگر به میان کوهها می‌رفت که دسترسی به او نبود (به 
قول ابن‌عباس «شعاب الجبال») باز هم وظيفة خود را انجام داده بود» اگر فرضاً در 
خانه‌ها مخفی شده بود باز هم وظیفة خود را انجام داده بود» ولی اگر بیعت زوری و 
اکراهی انجام می‌داد معذور نبود.| کراه از نظر اسلام شامل این مسائل نمی‌شود. «رُفِ 
ما انشکرهوا علیّه» و «لاضَرَر و لا ضرار» شامل جایی که ضرر بر اسلام وارد شود 
نیست. مثل اينکه کسی را مجبور کنند که علیه اسلام کتاب بنویسد یا قرآن را 


در اینجااین نکته گفته شود که بعضی می‌گویند: چرا امام حسین در زمان 
معاویه اقدام نکرد و بعضی دیگر جواب می‌دهند: چون در آن وقت موضوع صلح امام 
حسن در بین بود و آمام نمی‌خواست برخلاف عهد برادرش رفتار کند. این سخن 


درست نیست. زیرا معاویه خودش آن پیمان را نقض کرده بود. قران کریم عهد و 
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پیمان را محترم می‌شمارد تا وقتی که دیگری محترم بشمارد. قرآن نمی‌گوید اگر 
طرف نقض کرد تو باز هم وفادار بمان؛ بلکه می‌گوید: «َمَا اشتقاموا لک فاشتقیموا 
له . البته عهد با کافر هم محترم است. پیغمبر اکرم با قریش در حدیبیه قرارداد 
بست و چون نقض از ناحية آنها شروع شد؛ پیغمبر اکرم هم آن را ورق‌پاره‌ای بیش 
نشمرد. بلکه سر عدم قیام سیدالشهداء این بود که انتظار فرصت بهتر و بیشتری را 
کین تاه تاکشک انتطا فرهت وی | سا که وض مه انم سل 
فرصت بعد از مردن معاویه از زمان معاویه بهتر بود. امام در زمان خود معاویه نیز 
ساکت نبود. دائماً اعتراض می‌کرد. به وسیلة نامه که به معاویه تفت ییا ناو 
محاجه کرد. اکابر مسلمین را جمع کرد و با آنها صحبت کرد. برای قیام به سیف 
بهترین وقت را این دانست که صبر کند معاویه بمیرد. امام قطع داشت که معاویه 
یزید را نصب کرده و بعد از مردن معاویه» مردم را به اطاعت از یزید دعوت خواهند 


کرد. علیهذا از نظر امام خلافت یزید چیز تازه و غیرمترقبی نبود. 


جمع‌کردن اصحاب در شب عاشورا و سخن با آنها درس توحید و ایمان 
و عظمت و شکست‌نابذ بری (در حال نامساعدبودن همةٌ شرایط) 

از مظاهر درخشندة حادثة کربلا و از تجلّیات ببزرگ الهی آن؛ موضوع جمع 
کردن حسین بن علی م1 در شب عاشورا اصحاب خود را و سخنرانی برای آنها به 
آن شکل است. باید در نظر داشت که این سخنرانی در شب عاشوراست. هنگامی 
است که عوامل محیط از هرجهت نامساعد و ناامیدکننده است. در چنین شرایطی 
هر سردار و رهبری که تنها مادی فکر کند. جز لب به شکایت باز کردن کاری ندارد؛ 
زندگی! مثل ناپلئون می‌گوید: طبیعت با من مساعدت نکرد؛ همه سخنانش شکایت 


۱ توبه /۷. 
۲. رجوع شود به مقدمةٌ بررسی تاریخ عاشورا و به سرمایةٌ سخن. 
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یک مرد غیور و فدا کار این خیلی ناگوارتر است. 

در یک همچو شرایطی دیگران چه کرده‌اند؟ ما در تاریخ می‌خوانیم که المقنع 
خود را کشت بعد خودش را. همچنین است یکی از خلفای اموی هنگام گرفتاری. 
تاریخ از این نمونه‌ها بسیار دارد. 

اما حسین بن علی اج وقنی که شروع کرد به سخت ان : گفت:«اکتن غلی ال 
آخسن الّناء و أَْمَده عی السواء و الاء. ألهم ی آختدک...». با این همه شرایط 
نامساعد مادی. دم از رضا و سازگاری با عوامل می‌زند! چرا؟ چون در شرایط معنوی 
مساعدی زیست می‌کند. او اعتقاداً و عملاً موحد و خداپرست است و بعلاوه او به 
نتیجة نهایی کار خود | گاه است: او هدفش مثل اسکندر و ناپلئون جهانگیری نبود که 
خود را شکست‌خورده بداند» هدفش اعلای کلمة حق بود و از این نظر کار خود را 
بسیار سودمند و موثر می‌دید. 


موضوعات درباره قیام حسینی 


۱. این حادثه به خاطر نفروختن عقیده و ری به وجود آمد. 

۲. جملة «اتوا المَوْتَ» به حقیقت دربارة آنها صادق است (مقایسه بین آنها و 
بدریون و صفینیّون و اصحاب طارق). 

۲ مهمترین درس حادئة عاشورا این است که بفهمیم آیا دین. قوّت است یا 
ضعف؟ قید است یا آزادی؟ تریاک است یا مقوی؟ 


معاوبه به بهانة خون عثمان در جستجوی خلافت بود 

[عقاد در کتاب ابوالشهداءء ص ۱۲ می‌گوید:] «انْ الذین انخدعوا او تخادعوا... و 
الاجام). 

چند نکته در اینجا هست (فرق اصحاب معاویه و اصحاب ابن‌زیاد): 

الف .بین اصحاب معاویه در صفین و اصحاب یزید در کربلافرق بود. زیرا معاویه 
با یک نوع ظاهرسازی آنها رافریب داده بود و آنها خیال می‌کردند فقط برای انتقام 
خليفة مظلوم می‌جنگند و هنوز پرده از روی مقاصد معاویه برداشته نشده بود بر 
خلاف عصر یزید و دورة یزید. و به همین دلیل در مبارزة علی مج و امام حسن با 
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معاویه نفاق طرف آنقدر آشکار نبود که در مبارزهُ امام حسین آشکار بود. ولی مردم 
در طول این بیست سال تا اینقدر عقب رفته بودند و به نظر نمی‌رسد که در دورة 
معاویه مردم در حادثه‌ای مثل حادثة کربلا از بنی‌امیه دفاع می‌کردند. پس بنی‌امیه 
مردم را به مقدار زیادی در این مدت عقب بردند. 

ب . در قضية معاویه و طلب ار و انتقام که مردم به حرکت آمدند بی‌شک روح 
عصبیت و جاهلیت و میل به خونخواهی و خونخواری که در طبیعت عرب بود و در 
جاهلیت به صورتهای دیگری تظاهر می‌کرد. در این حادثه موجود بود ولی 
تظاهرش رنگ اسلامی داشت. 

ج . معاوبه در زمان خلافت خود کار مهمی کرد که همان چیز موجب زوال 
حکومت از بنی‌امیه شد و آن موضوع ولیعهد قراردادن یزید بود که اولاً یزید 
ناصالح‌ترین افراد بود و انیا ولایتعهد درست بازی‌کردن و دست به دست کردن 
خلافت به صورت سلطنت بود و مخصوصاً معاویه در زندگی خودش برای یزید بیعت 
گرفت. اساسا معاویه در سایر کارها نیز روش خلافت را تبدیل کرد به روش سلطنت. 
هرچند از زمان عنمان بنی‌امیه خلافت را ملک خود می‌نامیدند. 

د.عمل اعوان بنی‌امیه در کربلا منتهای قوس نزول اخلاق در امت اسلامیه بود 
و از حادثة کربلا انتباه و شعور به آزادی و زیربار نرفتن شروع شد. قیام مدینه و 
قیامهای کوفه و مخصوصاً قیام عبداللّه بن عفیف اژدی نمونه‌ای از آغاز تجلیات 
روحی اسلامی به شمار می‌رود. اعوان بنی‌امیه بعد از کربلاهم خشت و دنائت خود را 
به خرج دادند ولی شروع بیداری از حسین بن علی لب شد. 


اصحاب بنی‌امیه در کربلا با عقيدة خودشان می‌جنگیدند 

موضوع عجیب این است که اعوان یزید در حادثة کربلا و حادثة مدینه یک نوع 
خسشت و دنائتی نشان دادند که نظیر نداشت. اینها این کارها را می‌کردند در حالی که 
کافر و منکر مطلق نبودند. واقعاً نماز می‌خواندند و شهادتین می‌گفتند. عقاد 
می‌گوید: 


بالضْرب ف کربلاء لاعتقادهم بکرامته و حقّه تم ینتزعون لباسه و لباس نسائه 


فما انتزعوه من آسلاب. ولوأنم کانوا یکفرون بدینه و برسالة جّه لک‌انوا فی 
هب وه ها سمل دا : 


از اینجا معلوم می‌شود که جنگ اصحاب ابن‌زیاد جنگ عقیده نبوده بلکه 
جنگ با عقیده بوده» یعنی به خاطر شکم و ریاست و دنیا با عقيدة خودشان 
می‌جنگیدند و از یک نظر اینها از کفار بدر و احد پست‌تر بودند زیرا جنگ آنها تا 
حدی جنگ در ره عقیده بود. 


کرامت آل علی ایا در استخدام وسيلة پیروزی 

آل‌علی همان‌طوری کطا مخلفیر ود ازالسأکط معصد و هدف فرق داشتند» از 
نظر استخدام وسیله و سبب نیز فرق داشتند. آنها هر وسیله‌ای را برای رسیدن به 
هدف به کار نمی‌برند. مثلاً معاویه به مسموم‌کردن که یکی از اعمال ناجوانمردانة 
دنیاست متوسل می‌شد؛ امام حسن و اشتر نخعی و سعد وقاص و حتی عبدالرحمن 
بن خالد. بهترین دوست و نصیر خود را که چشم به خلافت بعد از معاویه داشت 
مسموم کرد و می‌گفت: ان له جُنودا من عسَلي». ولی آل‌علی از به کاربردن این وسایل 
امتناع داشتند زیرا با مقصدشان که اشاعة فضیلت بود منافات داشت. برخلاف 
معاویه که مقصدی جز تکیه زدن به مسند خلافت نداشت. وم 
نشد ابن‌زیاه راز خانه هاتی عبلة وافله بخانت رکفت :«انا آل بت تَکُره العْدر» ۳ 


وی م 


گفت: من به یادم [ هست] حدیثی از پیغمبر که فرمود : «لایمانْ ید لَْکَ» ۲ 


۱. [در پستی یاوران او (یزید) همین بس که در کربلا به جهت اعتقادی که به کرامت و حسق آن حضرت 
داشتند از مقالةً رو در رو با آن حضرت می‌هراسیدند. ولی پس از شهادت لباس او و زنانش را در مسیان 
اموال غارت‌شده بیرون می‌آورند. و اینان اگر به دين او و رسالت جدش هم کافر بودند. این عمل آنها در 
مذهب مردانگی پست‌ترین کار بود.] 

۲. عقاد. ص ۱۸ [ما خاندانی هستیم که مکر و حیله را ناخوشایند می‌داریم.] 

۳. سرمایهٌ سخن. جلد دوم [ایمان از ترور جلوگیری کرده است.] 


ریشه‌های تاریخی حادثهٌ کربلا ۷۹ 


تحلیل روحية قاتلین سیدالشهداء 

تحلیل روحیة اعوان ابن‌زیاد کار آسانی نیست. آیا واقعاً اینها به اصول اسلام 
ممن نبودند؟ و با به اسلام مومن بودند ولی خیال می‌کردند امام حسین طاغی و 
یاغی است و خارج بر امام وقت است و به حکم اسلا بایدبااو جهاکرد. همان‌طوری 
که عمرسعد می‌گفت: «با خَیْل الله از بی و بالجَنَة ابشری»؟ و یا آنکه صرفاً طمع و 
حرص بر دنیا بوده و یا صرفاً جهالت و نادانی و عدم تشخیص بوده؟ ظاهر این است 
که عموم آنها خالی از یک نوع ایمان عامیانه نبوده‌اند یعنی در سر ضمیر کافر و منکر 
اسلام یاکافر و منکر امام حسین نبوده‌اند اما رقسای آنهاکر و کور رشوه و مقام بودند. 
همان‌طوری که آن مرد به امام حسین گفت:«مَا رساوُهم فَقَذ اغظمث شوم و مت 
عْرایرْهَم». و این هم خود یک معمای عجیبی است در روح فرزند آدم که با عقيدة 
خود مبارزه می‌کند و عملی می‌کند به حکم حرص و از و دنیاپرستی که با عقیده و 
ایمان خودش سازگار نیست. مثلاً در زمان ما کسانی هستند که واقعاً نماز می‌خوانند 
و روزه می‌گیرند و یک نوع علاقه‌ای به قرآن دارند و در عین حال خادم اجانب‌اند و 
حوادثی نظیر حادثة حمله به مدینه و یا حملةٌ مغول به وجود می‌آورند؛ مثل اينکه 
بین عقیده و عملشان فصل واقع شده و يا به عبارت دیگر تعده شخصیت پیدا 
کرده‌اند. و اما مرژوسین صرفاً تابع روح تقلید و تبعیت کورکورانه از رسا بودند (رَیّن 
تا اطغنا ساتنا و کبرائنا قاضلونا) . خلاصه اینکه معمای «لوبَهَم مَعک و سَيوفهُم غداً 
مشهورة عَلیک» در کربلا وجود داشته. 

به عقيده عقاد هر دو طرف. عقیده و ایمان به آخرت داشته‌اند ولی عقیده و 
ایمان در یک طرف در روحی موجود بوده کریم و بزرگوار و در طرف دیگر در روحی 
بوده لئیم و پست؛ آنها بالطبیعه ایده‌آلیست و صاحب هدف بوده‌اند و اینها بالطبیعه 


منشاً اختلاف آل علی:ادٍ و آل معاویه 
عللی که از جنبة تاریخی می‌توان خصومت آل علی لب و آل معاویه را توجیه 


۱ احزاب / ۶۷ [پروردگاراء ما از سروران و بزرگان خود پیروی کردیم و آنها گمراهمان کردند.] 


۸۰ حماسةٌ حسبینی 


نمود زیاد است. البته علت اصلی. اختلاف طینت و سرشت آنها بود. مثل این بود که 
اینها دو سرشت بودند و روی همین جهت آل‌علی م4 به یمان و اخلاق و فضیلت 
پابند بودند و آل معاویه به منافع و جاه و مقام و مال و ثروت. مجموع علل را می‌توان 
گفت عبارت است از: اختلاف نژادی و خونخواهی‌ها و سیاست یا رقابت سیاسی. 
کینة شخصی, اختلاف در طرز فکر و ادراک و احساسات. البته آل‌علی ط منژه 
بودند از بعضی از این امور ولی در آل معاویه همة این امور تأثیر داشت به علاوة 
احساس حسادتی که از کرامت آل‌علی طت و شرف مردمی آنها می‌کردند (امْ 
یَخشدون التّاش عَلی ما ام له من فضله) . عقاد می‌گوید: 


و کان هذا النافس بیتپا (خسین مملا و یزید) برجع الی کل سیب یوجب الفرة 
بین رجلین من العصييِة الی الَراث السوروئة. الی السّیاست. الی العاطفة 
الشخصية. ال اختلاف امخليفة و التفکیر : 


پرورش داده بود» با عنصر آموی دو عنصر بود. 
به شام رفت. در اسلام هم ابوسفیان که از همة قریش زیرکتر بود تحت‌تاًثیر عواطف 
کینه‌آمیز تا فتح مکه با پیغمبر مبارزه کرد و حال آنکه عقل او اقتضا می‌کرد زودتر 
تسلیم شود. ابولهب هم که اینقدر مخالف پیغمبر بوده چون شوهر خواهر ابوسفیان 
بود (قصة ابوسفیان و عباس و فتح مکه). 

گویند روزی ابوسفیان -بعد از فتح مکه -چشمش به پیغمبر افتاد. با خودگفت: 
وه ۹ و 1 "۳ ۰ 4 ۰ ۳ ۰ ۰ 
«لیّت شعری بای شنیء غلبنی؟» رسول اکرم سخن او را شنید یا ضمیرش را خواند؛ 


۱ نساء / ۵۴ [بلکه (بهود) نسبت به مردم (مسلمین) حسد می‌ورزند به خاطر آنچه که خدا از فضلش به آنها 
عطا کرده است.] 

۲ [و این درگیری میان آندو (حسین تلا و یزید) بازگشت آن به اسبایی بود که موجب نفرت و جدایی میان 
این دو نفر می‌شد که همان تعصب و حمایت از آثار موروهة گذشتگان آنها و تعصب در سیاست. در عواطف 
شخصی, در اختلاف اخلاق و تربیت و رشد و تفکر آنها بود.] 

۳ ای کاش می‌دانستم که او به چه چیز بر من پیروز شد.] 


ریشه‌های تاربخی حادثه کربلا ۸۹ 


او و دست به شانه‌اش زد و فرمود: «باله غلیتک يا آباشْیان!» ۳ 


دشمنی ابوسفیان با اسلام 

در غزوة حنین [ ابوسفیان ] همینکه هزیمت مسلمین را دید. با خوشحالی 
۰ اهان یی فك ۲ مج هه ثِ م« 
گفت: «ما اربهم یقفون دون البحر؛ و در جنگ شام وقتی که رومیها جلو می‌رفتند 
می‌گفت: «ایه بنی الاضفر» " و همینکه عقب می‌نشستند می‌گفت: «وبل لبَبی 
الاضفره . 

پیامبر برای تألیف قلب. دخترش را تزویج کرد خانه‌اش را ممن قرار داد» او را 
در رأس موْلفة القلوب قرار داد (ولی حکوصو پسرانش نداد؛ همین‌قدر که 
تألیف قلب شده باشد نه اينکه قدرتی"دراختیار آنها گذاشته شود). در عین حال 
که معاویه کاتب 0 حضرت (نه کاتب وحی) بوده باشد. در قضية خلافت آمد به در 
خانة علی مج و عباس. .عقاد می‌گوید علی فرمود ۴ واه لااریذا لها علیه خیلاو 
رجا و لولا نا نا آبایکُر لذیک هلا ما یناه وی (این جمله قطع نظر از همه چیز 
با جملة نهج‌البلاغه در همین قصه: «شقَوا آفواع فتن»" نیز منافات دارد 9 
قائلا:یا آباشفیان!! امین موم نصحة بعضمم لیعض,. و | و النافقین قمع عششَة بعضم لیخض 
تخاذلون و ان قرب دیاژهم و ای 

[ابوسفیان] در روز اول خلافت عشمان گفت: «یا بنی امَیّها تلقفوها تلقف 
کر 


۱ [به سبب خدا بر تو پیروز شدم ای ابوسفیان!] 

۳ ([ای رومیان ادامه دهید.] 

۴ [وای بر بنی‌اصفر (رومیان)!] 

۵ [نه -به خدا سوگند -نمی‌خواهم خانه را بر ضد او از سواره و پیاده پر کنی و اگر ابوبکر را اهل این کار 
نمی‌دیدیم او را در اين امر آزاد نمی‌گذاشتیم.] 

۶ نهج‌البلاغه. خطبهة ۵ [امواج دریای فتنه را (با کشتیهای نجات) بشکافید.] 

۷ ی یهن تفن اباسفیان! موّمنان گروهی هستند که خیرخواه یکدیگرند. و منافقان گروهی 
دغلبازند که دست از پاری یکدیگر می‌دارند هرچند شهرها و بدنهاشان به هم نزدیک باشد.] 


مقدمات ولایتعهد یزید 

عقاد می‌گوید (ص ۲۹ -۲۱): معاویه قصدش این بود که خلافت را تبدیل به 
ملک موی کند و در فکر زمینه برای یزید بود. تا دید پیر شده و ممکن است بمیرد و 
این کار انجام نشود. به مروان کم نوشت که از مردم بیعت بگیرد و چون خود مروان 
طمع در خلافت داشت ابا کرد از اين کار و دیگران را هم علیه یزید تحریک کرد. 
معاویه مروان را معزول کرد و به جای او سعیدبن العاص را حکم داد و به او موضوع را 
نوشت. البته کسی به سخنش پاسخ موافق نداد. معاویه نامه‌هایی به امام حسین 
و عبدالله بن عباس و عبدالله زبیر و عبدالله جعفر نوشت و سعید را مأمور ایصال 
کرد که جواب بگیرد (و ظاهراً هيچکس جواب ننوشت). به سعید نوشت: «و لتشدٌ 
عرهتک و تحسن نیتک. و علیک پالوفی, و أنظر حسئناً خَاصَة فلایناله منک مکروه فان له 
قرابة و حقاً عظیماً لاینکره مسلیم و لا(مسلمةا: و هو لیتٌیعرینٌ» و لست امنک ان ساورته لا 
تقوی علیه»(. سعید رنجها در این راه برد که مردم را و بالاخص این چند نفر را راضی 
کند (و موفق نشد). معاویه خودش به قصد مکه (ظاهرا و باطناً بای بیعت گرفتن 
برای یزید) به مدینه آمد و همین چند نفر را خواند و با نرمی و تعارف گفت: من میل 
دارم که شما با یزید که برادر شما و ابن عم شماست بیعت کنید به خلافت. و البته 
اختیار عزل و نصب با شما خواهد بود و همچنین جبایت و تقسیم مال و اسم خلافت 
از یزید باشد!ابن زبیر گفت: بهتوا ینتب که یا تال پیغمبر بکنی که هیچ‌کس را 
معین نکرد و ی مثل ابوبکر بکنی که کسی از غیرفرزندان پدر خود انتخاب کرد. یا مثل 
عمر کار را به شور وا گذاری. معاوبه ناراحت شد و روی خشونت نشان داد؛ به او گفت: 
هی اتانن هم تست ها رش کف تیه هیک ای کت شا عطی ؟ آنزازهی کشت 
نه. گفت: عجب! شما از حلم من سوءاستفاده می‌کنید. گاهی من در منبر خطابه 
می‌خوانم» یکی از شما بلند می‌شود و مرا تکذیب می‌کند و من حلم می‌ورزم. قسم به 
خدا اگر یکی از شما در این موضوع سخن مرا رد کند. از من سخنی نخواهد شنید تا 
آنکه شمشیر به فرقش فرود آید: «لن رد علن آحدکم فی مقامی هذا لا ترجم‌الیه کلمة غیرها 


۱ [و باید که عزمت محکم و نیّتت نیکو باشد. و رفق و نرمی را از دست مده و حسین را تنها مهلت ده (تحت 
نظر بگیر) مبادا ناخوشایندی از تو به او برسد که او را (با رسول خدا) قرابت و نزدیکی است و او را حقی 
است که احدی از مرد و زن مسلمان منکر آن نیست... و او شیر بیش شجاعت است. و از تو مطمتن نیستم که 
اگر با او درگیر شوی بتوانی بر وی دست پیدا کنی.] 


بش پسیقها یت ال راسف فلانیشن راغ ضفته)د بعقبه کی سر ظه ار گر که 
بالای سر هر کدام از اینها دو نفر مسلح بگذارد و دستور داد که هر کدام از اینها که در 
: رک ای ری هی مت سای مهن ۱ 
پای منبر من سخنی به تصدیق یا تکذیب بگوید گردنش رآ بزن . 
بعد از این مقدمه معاویه به منبر رفت و بعد از حمد و ثنای پروردگار! [گفت:] 
این جماعت بزرگان مسلمین و نیکان مسلمین می‌باشند. هیچ کاری بدون رای و 
نظر و عقیدة اینها انجام نمی‌شود و بدون مشورت اینها کاری نباید انجام شود. اینها 
عقیده دارند که با پزید بیعت شود و خودشان هم بیعت کردند: «هوّلاء الهط سادة 
السلمین و خیارهم لایبرم آمر دوم و لا یقضی لا علی مشورتهم. و لبم قد رضوا و بایعوا 
لوزید. فبایعوه علی اسم لّه. فبایع الثاس!» ۲. 
معاویه در عین حال می‌دانشت که این بیعت. اساسی ندارد. لهذا وصیت کرد به 
یزید که بعد از مردنش از اینها بیعت بگیرد -به ترتیبی که در نفس‌المهموم هست - 
ولی یزید که جوان و بی تجربه بود و مستشارهایی مثل مستشارهای پدرش از قبیل 
عمروعاص و زیاد و مغیره نداشت. در عمل خشونت کرد و در نامه‌ای که به ولیدبن 
هب عم وله بن لیر بیع اخذاً شدیدآه " ولید فرستاد دنبال مروان برای 


مشورت الی آخر. 


۱. انتخاب آزاد! بی‌شباهت به انتخابات زمان ما نیست *. هم می‌خواست یزید را به ولایتعهد نصب کند و هم 
می‌خواست از مردم بیعت بگیرد. در آن وقت قانونی نبود که اگر خلیفه کسی را در زمان حیات به ولایتعهد 
نصب کرد بعد از مردنش او خلیفه است -استثناء در مورد عمر عملی شد -ناجار می‌بایست پای مردم را 
هم به میان بکشند و از مردم بیعت بگیرند. بیعت آن روز مثل رأی‌دادن امروز بود یعنی عمل و انتخابی بود 
از مردم. معاویه به زور می‌خواست رای بگیرد. در زمان ما نیز که حکومت به حسب قانون مشروطه است 
وکیل باید انتخاب شود ولی چماق بالای سر رای‌دهنده‌هاست و چون تمدن بالارفته و رای نوشتن و 
صندوق به میان امده یعنی ابزارها عوض شده -نه روحیه‌ها -گاهی صندوق را می‌دزدند و رایها را عوض 

۶ . [اشاره به زمان رژیم منفور پهلوی.] 

ابوالشهداء. ص رو 


۳ [از حسین لا و عبدائّه بی عمر و عبداله ی زییر با شدت بیعت بگیر.] 


استفاده اموبها از الغای عصبیت در اسلام 


عقّاد می‌گوید: از عجایب حیله‌های غریزة انسانی برای بقای خودش موضوع 
تاره اصتی نا ها مرها مت کمسی اسلا که آلغای فسیمت کردهتبا انا 
احتجاج می‌کردند و به همین وسیله خود را جلو انداختند. 


جنک تبلیغاتی معاوبه با علویین 

عقاد می‌گوید (ص ۷ معاویه می‌دانست که به مال و سلاح بر علی ط و 
آل‌علی غالب است و در شهرت و احساسات مردم. مغلوب. برای اينکه جلب آل‌علی 
کرده باشد. هدایا و تحف زیادی برای آنها می‌فرستاد و از مال مضایقه نمی‌کرد و برای 
اينکه شمعه و عواطف را در مورد علی از بین ببرد و حکومت علی را در دلها زایل کند» 
مبارزه تبلیغاتی و جنگ سرد می‌کرد» دستور می‌داد در منابر و نمازها لعن کنند. 
ولی این قسمت بیشتر سبب تنفر مردم از خود او شد. جعل حدیث هم یکی از 
وسایل تبلیغاتی بود. 


قصة زینب بنت اسحاق 
عقّاد می‌گوید: اگر قصة زینب دختر اسحاق که بسیاری از مورخین نقل کرده‌اند 
راست باشد. بر موجبات اختلاف بین حسین طل و یزید یک علت دیگر هم افزوده 


شده. 


تربیت هاشمی و اموی در جاهلیت 

عقاد می‌گوید (ص ۴۹): «کان بنوهاشم یعملون فی الرئاسة الدينّة. و بنوعبد شمس 
یعملون فی‌البّجارة آوالٍئاسة السياسيّة وهما ما هما فی‌الجاهلية من الّبا والمما کسة والغین 
والتطفیف والتُزییف. فلاعجب آن یختلفا هذا الاختلاف بین آخلاق الضراحة وأخلاق 


ریشه‌های تاربخی حادثه کربلا ۸۵ 


المساومة. و پین وسائل الایمان و وسائل الحيلة علی جاح ! (مقصود اختلاف تربیت این 
دو آسره است)». بعد می‌گوید: ریاست دینی بنی‌هاشم نظیر متولی‌گری کهان 
بی‌عقیده نبود. بلکه خود آنها بیش از هر کسی به احترام کعبه و به خدا ایمان 
داشتند. قَصَه قصد ذبح عبدالمطلب فرزند خود را ادل دلیل بر این مطلب است. 

بعد می‌گوید: همین اخلاق عالی هاشمی بعد از ظهور نبوت به نحو کاملتری در 
اعقاب ظهور کرد به طوری که آل علی ثْ تا قرنها بعد که انسان مطالعه می‌کند. 
می‌بیند افرادی راک گویا علی کوچکی هستند (رَبّ بَفْضها من بَفْض. اباعبداللّه هم در 
ی و اتلد این آیهر) 
و آنگاه قصة یحیی بن عمر علوی را به عنوان نمونه ذکر می‌کند ". 


خلق هاشمی و خلق اموی 

عقّاد می‌گوید: «ولم یکن لبنی امّة. . و مناعم الحیاة» آبعد می‌گوید: حسین طقْلا و 
یزید نمونة کاملی از دو فامیل بودند با این اختلاف که حسین یه طمْل واجد جمیع 
فضائل هاشمی بود ولی یزید صفات خوب امویها را نداشت. 


۱ [بنی‌هاشم در مورد ریاست دینی کار می‌کردند. و بنی عبد شمس در تجارت و ریاست سیاسی, که در 
جاهلیت عبارت بود از ربا و چانه‌زدن در نرخ اجناس و کلاه گذاشتن سر دیگران و کم‌فروشی و اجناس 
ی و میک اما ی( کین دار دای لاف قاط مان انوا با شا میاس رکگ و و 
روراستی و اخلاق بازاری و معامله گری. و میان وسائل ایمان و وسائل حقه‌بازی برای رسیدن به هدف.] 

۲ ابوالشهداء ص ۵۲. 

۲ ۵ ودک شرا تیب ان موی از اهامای مد کیش و دی کشا 
بنی‌هاشم در میان ان خاندان مقام نیوتی پیدا نشده بود که به مناقب ان ببالند چجنانکه فرزندان انها 
(یتی‌هاشم) به متاقب تیوت خاندان بخریش افتخاو می‌گرمند:ربا تعداقل دست آنها را یگیردنو ارام آرام نها 
را به سوی صفاتی سوق دهد که با این صفات موجود در انها تفاوت داشته باشد و به مزایایی بکشاند تا 
جای آن مزایایی را که در بنی‌هاشم بود پر کند... و حال آنکه پیش از ظهور نبوت و پس از آن خلق و خوی 
غلی انیا کباش ازتی گنای خمار یز طای سیاعی تووی اما هاگ بودر ار مس مت بسا 
بنی‌هاشم سرانی به آن اخلاقیات شریف مشهور شدند و در میان بنی‌امیه سرانی به این خلق و خوی ننگین. 
از آنان (بنی‌هاشم) صفات بردباری و صبر و آزمودگی و تیزهوشی و خوش‌فکری انتشار یافت. چنانکه از 
اینان صفات حیله گری و آز و راحت‌طلبی و خوشگذرانی شهرت گرفت.] 


۸۶ حماسةٌ حسینی 
اخلاق معاوبه فضیلت نبود 

ضمناً این نکته باید معلوم باشد که آن حلم و آن صبر در شرع [و از نظر] عقل 
فلت شم شوه کی اه رفک ابا ی هه جات بل کف ماود 
فضیلت طلبی و کمال‌طلبی و شرافت نفس باشد. آن صبر و حلمی که یک تاجر یا یک 
سیاسی برای رسیدن به مقصود انتخاب می‌کند فقط یک ابزار است و ارزش وسیله را 
دارد. آن. کمال و علو نفس و ارزش ذاتی نفس و مقام انسانی و خلافت الهی شمرده 
نمی‌شود. این نکته بسیار مهم است. علیهذا اگر می‌گوییم اخلاق خوب امویهاء فقط 
خوب مادی است. اخلاق زندگی و سیاسی امروز نیز از همین قبیل است. اخلاقی که 
ماکیاول می‌گوید و حتّی اخلاق دیل کارنگی از همین قبیل است. این اخلاقها مولود 
اصول عالی نیست. مولود تجارت و سیاست و راهیافتن به زندگی است. 


ابوالفوارس سعدبن محمدبن سعدبن صیفی معروف به «ابن صیفی» که از فقهاء 
شافعیه به شمار آمده) از ابن خلکام نقل سکن که تصرالله محلی (يا مجلی) گفت: 
در خواب علی‌بن ابی‌طالب را دیدم و گفتم: شما مکه را فتح کردید و گفتید آن‌کس که 
به خانة ابوسفیان درآید آمن است و آنگاه آنها با فرزندت حسین کردند آنچه کردند. 
گفت مگر اشعار ابن صیفی را نشنیده‌ای؟ گفتم نه. گفت از خودش بشنو. از خواب که 
گفت این اشعار را دیشب نظم کردم و سوگند یاد کرد که آن را بر هيچ‌کس نخوانده‌ام و 
آنگاه خواند: 
مسلکنا فکان الْعثو ما سید قفا َلکتم سال بالدّم اطخ 
و حَلتم قَثل الاساری فطالما عُدَوْنا علی الشری فعُو وف 
قحسیکم هدذا الاو نا و کل انناء بالذی فیه بَنْضَعٌ! 


۱ [حکومت که در دست ما آمد عفو و بزرگواری روش ما بود و چون به دست شما رسید خون در سرزمین 
ابطح جاری شد. 
سا کشتین اسیران راازوا شنحردیه وا ما از اسیران کف و انا زا بشودید: 
همین تفاوت میان ما و شما بس که از کوزه همان برون تراود که در اوست.] 


ریشه‌های تاربخی حادثه کربلا ۸۷ 


نسب شریف امام حسین :1 و اثرش در قضية عاشورا 
عقاد می‌گوید: موضوع نسب امام حسین و محبت زائدالوصف پیغمبر اکرم را در 
قضیَةُ کربلا نباید از یاد برد زیر با این مقیاس کاملاً می‌توانیم بفهمیم که سپاه 
یزید چگونه مردمی بدون ایده‌آل و منفعت پرست بودند و چگونه علی‌رغم احترامی 
که برای امام حسین لو در دل قائل بودند عمل می‌کردند. این خصوصیت است که 
آنها را صددرصد در ردیف مردم بی‌اصول و منفعت پرست قرار می‌دهد. قصه‌هایی از 
محبت پیغمبر نسبت به آمام حسین و همچنین استدلال امام حسین به محبت 
پیغمبر نسبت به خودش [در تاریخ ثبت است.] 


جمله‌های امام حسین به ابوذر 
عقاد در ص ۶۴ در مقام بیان فصاحت امام حسین جمله‌هایی را که به ابوذر 


فرموده نقل می‌کند: 


ی عتا؛ نله قاژ آن یر ما قذ تری. وال کل یوم فی شأن. وقذ ملعک الوم 
داهج وَمَتعتَهُُ دینک و ما آغناک عَا متعوک او ما وج الی ما متفتهه 
قاشّل له ابر اضر وَاشتَعد به من لجَشَم وَالجَرّع. قادّ الیرم این 
والکوم و لد الجشع لابقم رژفا لجع ابر اج . 


و کان یومئذ فی نحو الثلائین من عمره فکأنما اودع هذه الکلمات 
ختعار تضیاته کاملة هد آذرک الدتیا ال آن فارقها کی مضرخ کربلا, 


۱ [عموجان! خداوند قادر است که وضع کنونی را دگرگون سازد. و خداوند هر روزی دست به کار چیزی 
است. و این قوم دنیای خود را از تو باز داشتند و تودین خود را از انان. راستی که تو چه بی‌نیازی از انجه 
تو را محروم ساختند. و آنان چقدر به آنچه تو آنها را محروم ساختی نیازمندند. پس از خداوند صبر و یاری 
بخواه. و از حرص و بی‌تابی به او پناه بر که صبر از دین و کرم است. و نه حرص روزی را پیش اندازد و نه 
بی‌تایی اجل را بهأخیر افکند.] 

۲ [و آن روز آن حضرت سی ساله بودند. و گویا شعار تمام زندگی خود را از روزی که پا به دنیا گذارد تا 
روزی که در قتلگاه کربلا از دنیا مفارقت کرد در این چند کلمه گنجانده بود.] 


۸۸ 


این اشعار را به آن حضرت نسبت می‌دهد: 


شسن من المَخلوق بالخالي 

واستززق لحم من فخله 

من ظن ان التاس یُغنونة 
شا 

تفا یا لا 


اجِیْهُما و بذل کل مالی 


تربیت پزید و صفات روحی و اخلاقی او 


تفن عن الکاذب بالسایق 


ف لیس غسر له من رازي 


ف لیس بالرخمن بالوایق 


تون لها سکینه وربا 
و لیس لعافب فد تا 


مادر یزید دختر مجدل کلب لاس28 زن فاگ ریا گعاویه و در شهر را کراهت 


داشت و اشعار معروفی دارد: 
۳ 3 عاي 
۵ سر بش تس ال زیاح فیه 
و خزق من بنی عَمّی فقیر 


با نس الشفوف 
ان ین جلج دیف ؟ 


معاویه آن زن را با یزید پسرش به بادیه فرستاد و یزید در بادیه رشد یافت. لهذا 


اخلاق بادیه‌ نشینی و صحرا نشینی داشت. زبانش فصیح بود (یزید دیوانی دارد که 
چاپ شده. ابن‌خلکان را می‌گویند از مریدهای فصاحت پزید است) و به شکار علاقة 


فراوانی داشت (صید لهو در اسلام و حکم صلاة مسافر در سفر لهو). سوم اینکه به 


۱ با پیوستن به خالق, از مخلوق بی‌نیازی جو تا با پیوستن به راستگو از دروغپرداز بی‌نیاز شوی. و از 
فضل خدای رحمان روزی طلب. که جز خداوند روزی دهنده‌ای نیست. هر کس پندارد که مسردم وی را 
بی‌نیاز توانند کرد بی‌شک به خدای رحمان وثوق و اطمینان ندارد.] 

۲ [ به جان تو سوگند که من خانه‌ای را که سکینه و رباب داشته باشد دوست می‌دارم. من آندو را دوست 
دارم و همه دارایی خود را در راهشان می‌دهم. و سرزنش کسی برایم اهمیت ندارد.] 

۳. امام حسین فرمود: «و علی الاشلام السلام لذ قذ بت الم براع مثل یزید». اکنون باید دید یزید چه کسی 
بوده که امام حسین این جمله را درباره‌اش فرمود. 

۴. [همانا پوشیدن عبای خشن همراه با خوشی و روشنی چشمم را از پوشیدن لباسهای نازک بیشتر دوست 
دارم. 

و خانه‌ای که یادهای تند در آن بوزد نزد من از قصر مشرف باشکوه محبویتر است... 
و یکی از پسرعموهای فقیر و بدخویم برای من از مردی تنومند و درشتخو بهتر است.] 


ریشه‌های تاریخی حادثهٌ کربلا ۸۹ 


موجب تکمیل قوای او می‌شود ولی در اهل تنم و اعقاب سلالات و آقازاده‌ها و 
یزید روی خصلت فصاحت بدوی به معاشرت با شعرا و منادمت اهل اباطیل 
علاقه فراواتی دافنت انیم آنتوع اشعاری کهدر اسلام لعو و لو بت ان تفا شطع 
الجُل قَیْحاً یمن آن یفلاً غر) . غرق شدن در شعر و خیال ضررهای زیادی دارد. 
شعر تاحدی از مظاهر جمال است. آثار اجتماعی مفیدی ممکن است داشته باشد. 
داستانها در این زمینه هست و به همین دلیل که خوبی دارد بدی هم دارد. 
دربارهایی که دربار شعر و خلاعت و لغو بوده بسیار فاسد بوده. خیلی‌ها بوده‌اند که به 
عايشه ص ۷۵ مکتب تشیّع) 
به هر حال شعرا و بطالها در دربار یزید مقامی داشتند و خودش هم در وصف 
شميسة کرم برجها قعر دنها. ومشرقها الساقی و مغربها فمی 
فان حرمت یوما علی دیین احمد فخذها علی دین المسیح بن مریم... 
واز آن جمله: 
دع المساجد للعیبّاد تسکنها واجلس علی دکة الخمار و اسقینا 
ان الذی شربا فی سکره طربا ول سمضصلین لا دنسیاو لا دیا 
شا ار سک ادن نم ی .۰ وف سا تا ها 


و از آن‌جمله است: 
لما بدت تلک الروژوس واشرقت تلک الشموس علی ربی جیرون 
صاح الغراب فقلت صح أو لاتصح فاگ فطیر هیآ یوت رو 


۱[ گر شکم مردی از چرک و خون پر شود بهتر از آن است که درون وی از شعر پر گردد.] 

۲ [مساجد را برای عابدان واگذار تا در آن سکنی گزینند. و خود بر دکان شرابفروش نشین و ما را شراب 
ده. آن‌کس که شراب نوشد در حالت خماری به طرب پردازد. درحالی‌که نمازگزاران نه دين دارند و نه دنیا. 
پروردگارت در قرآن «وای بر شرابخواران» نگفتد. ولی «وای بر نمازگزاران» گفته است....] 

۳. [چون آن سرها پیدا شد و آن خورشیدها به تیه‌های جیرون بتایید. کلاغ صدا کرد و من گفتم چه صدا -> 


۹۰ حماسهةٌ حسینی 


وا له اس اضعا کید اش اه انوس مین کرد مانمگ 

علاقة وافر یزید به شکار و تفریح مانع رسیدگی به کارهای مملکتداری و 
سیاست بود و ناچار کارها در دست دیگران بود. 

و اما علاقة او و سرگرمی او به بازی با حیوانات کارهای او را به صورت مسخره‌ای 
درآورده بود. نه تنها به اسب‌سواری و اسب‌دوانی علاقةّ وافری نشان می‌داد (ایبن 
عمل در اسلام ممدوح است) او یک عده بوزینه و یوز (فهادین) تهیه کرده بود با آنها 
سرخوش بود. یک بوزینه‌ای داشت که او را تعلیم کرده بود. بوزینه هم از هر حیوانی 
بهتر تعلیم قبول می‌کند (قَصَةّ بوزینه و وزارت). به او نية ابوقیس داده بود. (عرب به 
حیوانات لقب و کنیه می‌دهد: 

من ذاک ام عزیط 

ٍلعَقزب وهکذا تعالةً بلغلب! 
به جُعَل می‌گوید ابوجغرانه و احیاناً به حیوان شخصی ممکن است علم شخصی 
بدهد. یزید یک کنية شخصی به این میمون داده به نام ابوقیس) به این حیوان 
لباس ابریشم و حریر و دیبا و جامه‌های زربفت می‌پوشید و او را در مجلس شراب 
خویش حاضر می‌کرد. (بنازم غیرت ندمای یزید را و حتماً بسیاری از امرا و حکام در 
آن مجلس حاضر می‌شده‌اندا) از طرف دیگر ماذه الاغ چابکی داشت و گاهی اباقیس 
که تعلیم داده شده بود سوار آن ماده‌الاغ می‌شد و در مسابقه اسبها شرکت می‌کرد. 
خودش خیلی علاقه داشت که اباقیس برندة مسابقه بشود (و شاید هم احیان 
سوارکارها به خاطر یزید عمداً ماده الاغ را جلو می‌انداختند). 

این اشعار یزید آن تاشته ارس 


تمشک آباقیس بفضل عنانها فلیس غلیها ان شقطت ضمان 
آلامن ری القزد الذی سَبَقَتْ به جسیاد آمسیرالمومنین آتان! 


چٍ بکتی چه نکتی من دیون خود را از پیامیر وصول کردم.] 
۱ [یکی از آنها یط است که كنية عقرب است .و نیز تُعاله که نام رویاه است.] 
۲. در تتمة المنتهی مثل اينکه این رباعی را به شخص دیگری نسبت می‌دهد. رجوع شود به شرح حال یزید 
در آن کتاب. 
.ای باتیس نام میمون بزید) زمام مرکب خود را محکم بگیر که ار از زنب زیر دی مرکبت ضامن 


هان ی را که گورخری آن‌را بر اسبهای امیرالمومنین (یزید) پیش انداخته دیده است؟] 


ریشه‌های تاریخی حادئهٌ کربلا ۹۱ 


این بود شمه‌ای از اخلاق یزید. و معاویه می‌خواست او را بر گردن مسلمین 

وضع حکومت یزید صورتی داشت که قابل صلح و معاهده و معاقده نبود. امام 
مجتبی با معاویه قرارداد صلح بست. معاویه عقل و خلقی داشت که می‌توانست تا 
حدودی حفظ ظاهر بکند و جز در مواردی که برای ملک و سیاستش خطر بود 
رعایت ظواهری را بنماید. ولی وضع یزید تجاهر به فسق و تجاهر به رذالت و پستی و 
تجاهر به عیّاشی بود. اگر هم از ناحية امام حسین و به نام اسلام و قرآن قیامی 
مک و [ ویر ] تعکومت بیقر هط تفت سای فزشه مس پیس یواست ال 
طول می‌کشید. ممکن بود قیام دیگری علیه یزید شود که عنصر اسلامی هم نداشته 
باشد و آنوقت خطر مواجه عالم اسلام می‌شد. به قولی مردن یزید در یک مسابقه‌ای 
واقع شد که با میمونی -و شاید همان ابوقیس بوده -گذاشته بود. قیام اهل مدینه تنها 
سببش شهادت امام حسین نبود» سبب دیگرش وضع ناهموار یزید بود: عبدالله بن 
حنظله با عده‌ای به نمایندگی اهل مدینه آمد به شام اوضاع را طوری ناراحت‌کننده 
دید که گفت: 


واه ما خرجنا علی یزید حتی خفنا آن نرمی با مجارة من الما ء. ان رجلاً ینک 
الاتهات والبتات ال ات و یشرب النمر, و یدع الصّلاة. وله لولم یکن معی 
اتمه ناس لاه ف رارسا . 


بعضی گفته‌اند به «ذات‌الجنب» مرد در سن ۳۷ تالک : 
اما دادخم شود که ارآ و راو تدات کتنشن را اش بر ده‌بو3ه: 
یزید در کودکی در بادیه مرض ابله گرفت و ابله‌رو بود. عقاد می‌گوید: وسیم و 


۱.ظ :لله. 
خدا سوگند اگر احدی از مردم هم با من نبودند من خودم را در راه خدا به گرفتاری نیکویی گرفتار 
ع فا 

3 عتّاد: ابوالشهداء. ص ۷۸ 


بلندقامت بود. همچنین می‌گوید: یزید به مسابقه و مطارده علاقه‌مند بود ولی بیشتر 
جنبة لهوی داشت نه جنبهُ جذی و شجاعانه. یزید شخصاً خصلت شجاعت و تهوّر 
عربی را که بعضی از آباء مادری‌اش مثل غتبه و ولید عمویش و شیبه داشتند نداشت 
وبه تمام معنی مردی مهمل و عیاش و سبکسر بود و لهذا در یکی از جنگهای زمان 
معاویه که معاویه سپاه سفیان بن عوف را برای جنگ قسطنطنیه یا برای فتح 
قسطنطنیه فرستاد یزید تمارض و تثاقل کرد تا سپاه حرکت کرد و بعد هم شایع شد 
که سپاه دچار مرض و قحطی شدند. خبر به یزید عیاش رسید. این شعرها راگفت: 
ما آن ابالی بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمی ومن موم 
اخااتکات‌غلی الافماط مرها تتقتر سرا شم ار که 
معاویه وقتی شنید قسم خورد که یزید را به سپاه ملحق می‌کنم» برای رفع عار 

از اینجا دو نکته معلوم می‌شود: 

الف . روی کار آمدن یزید که هیچ‌گونه لیاقتی نداشت. نه لیاقت خلافت و نه 
لیاقت مُلکداری و سیاست. صرفاً معلول فساد تدریجی اخلاق مسلمین در آن عهد 
بود. معاویه اگر لیاقت خلافت نداشت ولی لیاقت سیاست و ملکداری داشت. 

ب . فرق ظاهری دیده می‌شود بین عمر و معاویه که عمر حاضر نشد عبداللّه 
پسرش را انتخاب کند و یا جزء شورا قرار دهد و گفت:عبدالله در تدبیر منزل خودش 
عاجز است؛ ولی معاویه علی‌رغم عقيدة خودش به عدم لیاقت یزید. زمام کار را به 
دست او سپرد. 


لبم مَعک و شیوفهْم علیک 
من السشماء واللّه یفعل ما یشاء» آ. مجمع بن عبید عامری "گفت: «مّ آشراف التاس 


۱ [مرا چه باک که تمام لشکر اسلام از مرض آبله و تب مردند. من اکنون در دیر مُرّان بر متکاهای پر قو 
تکیه داده و راحتم. و ام کلئوم در آغوش من است.] 

۲. نفس‌المهموم. ص ۰٩۱‏ [مردم دلهاشان با توست و شمشیرهاشان با بنی‌امیّه, و سرنوشت از آسمان فرود 
می‌اید. و خداوند هم هرکار بخواهد می‌کند.] 


فقد اعظمت رشوتهم و ملئت غراثرهم. فهم الب واحد علیک. وأما ساثر لاس بعدهم 
فان قلوبهم تهوی الیک وسیوفهم غداً مشهورة علیک»". ایضاً بشرین غالب در ذات 
عرق به نقل نفس‌المهموم ص ۰۹۲ 

فرزدق نظر عامه راگفت عامه‌ای که محکوم روش کبراء و رساء بودند و از خود 
اراده‌ای نداشتند. ولی مجمع بن عبید تجزیه کرد اشراف بی‌ایمان را از عامة مومن 
ضعیف تابع صفتِ مقلد مسلک که طبق منطق فران کریم هر دو در آتش‌اند. 
درحقیقت معنای جملة فرزدق این است که دل اینها با توست ولی دلشان هیچ‌کاره 
ماه خا که عزول است وی شکسهان با شمان توس و نت هم رنه شم هو 
به امر شکم با دل خودشان می‌جنگند؛ قبل از اینکه با تو بجنگند. با سپاه شکم به 
جنگ دل خودشان رفته‌اند و ضمیر خود را مجروح کرده‌اند. اجمالاً معلوم می‌شود 
که ممکن است بشر دلش حق را بخواهد و آرزو کند و درعین حال علی‌رغم عشق و 
علاقه‌اش قدم بردارد و به روی محبوب خودش خنجر بکشد. می‌گویند مأمون شيعة 
امام‌کش بود. عموم مردم حق را دوست دارند. یک نوع دوستی کاذبی یعنی دوستی 
بی‌ریشه‌ای. نظیر اشتهای کاذب و اشتهای صادق, و نظیر صبح کاذب و صبح صادق. 
تغصی لاله و آنت نهر خّه... . 


فرق انصار و مشاورین معاویه با انصار و مشاورین یزید " 

«عقاد» اعوان معاویه را که عقلا بودند «انصار الدول و بناة العروش» می‌خواند ولی 
انصار یزید را «جلادین» می‌خواند. می‌گوید: «فکان آعوان معاویة ساسة و ذوی 
مشورة. و کان آعوان یزید جلادین و کلاب طراد فی یک ۱ پزید عادت داشت 


۳ يا عامر ین مجمع عبیدی, مجمع بن عامر. 

۱ [آما اشراف مردم که رشوة فراوان به آنان داده شده و خرجینهاشان پرشده است. لذا همه یکدست علیه 
تواند. و سایر مردم نیز دلهاشان مایل به شماست و شمشیرهاشان فردا علیه شما کشیده خواهد شد.] 

۲ [معصیت خدا را می‌کنی درحالی‌که اظهار دوستی او را می‌نمابی...] 

۳. از باب «تَعرّفُ الاشیاء باضدادها» باید هیئت حاکمه آن زمان شناخته شود تسا امسام حسین طمْلا و سر 
نهضت ان حضرت شناخته شود. 

۴ ص ۸۸ [یاران معاویه همگی سیاستمدار و اهل شور بودند. و یاران یزید همه جلاد و سگان ولگردی 
بودند که برای صید بزرگی رها شده بودند.] 


که سگهایی را به دنبال شکار بی‌گناهی بفرستد. 

عقاد اعوان یزید را بالاتر از دنیاپرست و هوادار دنیا می‌خواند. مثلاً عمروعاص و 
کلیة زیرکان دور و بر معاویه هواخواه دنیا بودند» ولی سران اعوان یزید یک عده‌ای 
بودند که فطرت بشری آنها به کلی مسخ شده بود. 


هر یک از این سه نفر یک نقصی در بدن یادر نسب داشتند و روی قاعدة 
روانشناسی هر کسی که نقصی دارد می‌خواهد هرطور شده آن نقص را جبران کند و 
فعالیت زیادی می‌کند" و احیاناً جبران نقص خود را در پایین‌آوردن و منکوب‌نمودن 
دیگران می‌خواهد بنماید تا تعادل برقرار شود. دربارة مر گفته‌اند:«کان آبرص کریه 
المنظر قبیح الصُورة و کان یصطنع المذهب الخارجی (چون در سای این مذهب 
بهتر می‌شود از اجتماع انتقام گرفت) یحارب بها علیّا و آبناءه» ولکن لایتخذه حجَة 
لیحارب بها معاوية وأبناعه» . دزبارة مسلم بن عقبه گفته‌اند:«کان آعور مغر ثاثر 
الزآس. کأنما یقلع رجلیه من وحل |ذا مشی» . 
دربارة عبیدالله گفته‌اند: کان متهم النسب فیی قرش (عرب به افتخار نسبی 
قطع نظر از حلال‌زاده بودن اهمیت زیادی می‌داد) لا آباه زیاداً کان مجهول النسب 
فکانوا یسمونه زیاد بن آبیه. ثم لته اجان -القضة... و کانت ام عبیدالله 
جارية مجوسیَةَ تدعی مرجانة (ظاهراً ایرانی بوده و شاید در مدت ولایت فارس او را 
پیدا کرد) فکانوا یعیُرونه بها و ینسبونه الیهاء کان آلکن اللسان لایقیم نطق الحروف 
العربیّة» فکان اذا عاب الحروری من الخوارج قال «هروری» فیضحک سامعوه. 
۲ 7 7 ‌ ۳ ت ‌ َ ۲ و 
وارادمرة و بقول: اشهروا سیوفکم. فقال: افتحوا سیوفکم. فیجاه بزید بن معرع و 


۱ در روانشناسی جدید «مکانیسم جبران» اصطلاح شده است. 
۲ [و پیس و زشت‌رو و بدقیافه بود. مذهب خوارج را اختیار کرده بود تا به اين بهانه با علی و فرزندانش 
بجنگد. ولی آن‌را حجت و دلیل قرار نمی‌داد تا با معاویه و اولادش بجنگد.] 
۳. [یک چشم و گلگون و سپیدموی بود. و چون راه می‌رفت گویی دو پایش را می‌خواهد از گل بیرون 
آورد.] 
۴ رجوع شود به بیست مقاله قزوینی ص ۹ داستان یزید ين مفرّعٌ و عبادین زیاد و شعر معروف: 
الا لیت اللحی کانت حشیشا فتعلفها خیول المسلمینا 


ریشه‌های تاریخی حادثة کربلا ۹۵ 


و یوم فتحت سیفک من بعید آضعت وکل آمرک للضیاع! 

مسلم‌بن عقیل درباره‌اش گفت: «و یقتل النفس التی حرم‌اللّه قتلها علی‌الغضب 
والعداوة و سوءالظَنّ وهو یلهو و یلعب کأنه لم َصنع شیف (موت وجدان)؛ ". عبیداله 
در وقعة کربلا فقط ۲۸ سال داشت. 

یزید به واسطة امتناعی که زیاد از بیعت گرفتن اهل بصره برای یزید کرد. از زیاد 
و پسرش بدش می‌آمد "و این هم یک علتی بود برای اینکه عبیدالّه کوشش بیشتری 
در خدمت بکند و بیشتر اظهار اخلاص بکند. اما عمر بن سعد صرفاً کور و کر طمع 
منصب. پول و لذت بود. 


اباء حسین نع از بیراهه رفتن 

در نفس المهموم است (ص ۴۰): «فقال له هل بیته: لو تک الطریق الغظم کما فَعل 
ارب کیلا مک البٌ. ققال: لا واه لا آفارفة نی یفْضی ال ما و قاض» . 

این هم یک نمونه است از روح شجاعت و فروسیّت و مردانگی اسداللهی. 


ت و او ارجاع به جلد ۱۷ اغانی ص ۵۶و طبری. سلسلهً ۲ص ۱۹۲و ۱۹۳ و طبقات الشعراء ابن قتیبهص 
۰ می‌دهد. و در پیست مقاله مختصر شده, ایضاً در این قصه رجوع شود به جلد ۵ ابن‌خلکان ص ۳۸۴. 


م 


۰[در نسب خود میان قريش متهم بود زیر پدرش زیاد نسبش ناشناخته بود لذا او را زیسادین اییه 
قواانننت سا رخاوا ره واه گرا راک شا مراک انس ره شاوی یداد نی 
مجوسی بود که مرجانه نام داشت. و مردم وی را به خاطر او سرزنش می‌کردند و وی را به او منتسب 
می‌دانستند. او زبانش لکنت داشت و حروف عربی را به خوبی ادا نمی‌کرد. و چون می‌خواست یکی از 
حروریان خارجی را عیب گوید می‌گفت: هروری. و شنوندگان همه به او می‌خندیدند. یک بار خواست 
بگوید: شمشیرهاتان را برکشید. گفت: شمشیرهاتان را بازکنیده و پزید ین مفوغ او را به این بیت هجو کرد: 
و روزی که شمشیرت را از دور باز کردی خود را ضایع نمودی, و همه کارهایت ضایع است.] 

. [و او انسان بی‌گناه را به محض خشم و دشمنی و بدگمانی می‌کشت و با این حال به لهو و لعب می‌پرداخت 

که کوزیی انار غمل زتتیتی هر جک نهده استک] 

در جلد ۱ ضحی‌الاسلام ص ۱۷۵: «قال یزیدین معاوية یعدد فضل بیته علی زیادین ابیه: لقد تقلناک من 
ولاء تقیف لی عرّ قریش, و من عبید ٍلی آبی سفیان, و من القلم الی المنابر» [بزیدین معاویه فضائل خاندان 

خودش را بر زیادین ابیه برمی‌شمرد و می‌گفت: ما تو را از غلامی ثقیف تحت عزت قریش, و از عبید به 
اپوسفیان, و از قلم (نویسندگی) به منبرها انتقال دادیم]. 

۴ [ خاندانش به او گفتند: بهتر است از شاهراه نروی چنانکه ابن‌زبیر نرفت تا به تو دسترسی پیدا نکنند. 
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فرمود: نه, به خدا سوگند از شاهراه جدا نشوم تا خدا آنچه را مقدر فرموده عملی سازد.] 


۹۶ حماسة حسینی 


ابن زیاد بعد از تنها ماندن مسلم تصمیم گرفت نماز را در مسجد بخواند. گفت: 
«برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمنا کب -رژوس العرفاء -والمقاتلة صلّی 
العشاء الافی المسجد»". 

متام رازن اسر تفت وت یی که فرط امه اه 
الطائفة من خیارآعوان الولاة و فی زماننا هم رساء الضابطة (منجد). «عرفاء» جمع 
عریف است: القیّم بأمرالقوم آ.مناکب جمع منکب است به معنای عریف» و در اینجا 
رسای آنها مراد است. 


کراهت اباعبدالّه از شروع به قتال 

بعد از آنکه امام حسین اثْ و «حر» به نینوا رسیدند و نامه عبیداللّه رسید که: 
ما بعد فجعجع بالحسین حتی پبلغک کتابی و یقدم علیک رسولی, فلا تنزله الا 
العراء فی غیر حصن و علی غیرماء؛ " زهیر پیشنهاد کرد که الآن با ایینها بجنگیم. 
اباعبداللّه فرمود: «اّی أَكُره مهم بالفتال» ۲: امام خسین یکی از مبادی و اصولش 
عدم شروع به جنگ بود. (قصة علی 2 وکشتن کریب‌ین الصیاح و خواندن یذ 
«اشَهّء الحَرا بالَهر الْحرام وَالْخرُماث قصاض» ٩‏ لول تبدر نا مابدناکن. 


مأموربت یافتن عمرسعد 
بارض همذان. فجمعهم عبیدالله بن زباد تیاس ۲ 


۱ [من از تمام سران مأموران امنیتی و سرپرستان قبائل و سربازانی که نماز عشاء را در مسجد نخوانند امان 
را برداشتم.] 

۲. [شرّط گروهی از بهترین یاران زمامداران را گویند. و در زمان ما همان مأموران امنیتی هستند. و عُرّفاء 
جمع عریف است که سرپرست امور قوم را گویند.] 

۳. [کار را بر حسین تنگ گیر تا نامه‌ام به دستت برسد و فرستاده‌ام نزد تو آید. و از او جدا مشو تا اینکه او را 
در سرزمین خشک بی‌پناهگاه و بی‌آبی فرود آوری.] 

۴ [من خوش ندارم که آغازگر جنگ با آنها باشم.] 

۵ بقره / ۱۹۴. 

۶ [دیلمیان بر یزیدین معاویه شوریدند و بر سرزمین دستبی در همدان استیلا یافتند. پس عبیداله بن زیاد 
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معلوم می‌شود که فرمان جنگ با «دیلم» را عبیداللّه در زمان حکومت بصره 
(فقط) قبل از آمدن به کوفه به عمر سعد داده بود. 


کراهت باطنی مردم از رفتن به جنگ حسین ی 

ص ۱۱۶:و کان جنود الجیش (مثل اینکه هستة جیش کربلا همانهایی بودند 
که آماده رفتن به غزو دیلم بودند) یتسللون منه و یتخلفون بالکوفة. فندب عبیداله 
رجلاً من اعوانه هوسعد بن عبدالرحمن المنقری -لیطوف بها و یتیه بمن تخلف 
عن المسیر لقتال الحسین؛ وضرب عنق رجل جیْ به. وقیل [نه من المتخلفین 
کاشوع تفیته ال الغشیر: : 

اگر همین کشتارهایی که اهل کوفه در موافقت و تبعیت ابن‌زیاد دادند در 
مخالفت با او می‌دادند بلکه اگر ده یک این کشتار را می‌دادند موفق می‌شدند و به 
آرزوی دل خود که سقوط بنی‌امیه بود نائل می‌شدند. ولی مثل اينکه مستسبع و 
خودباخته بودند» نمی‌توانستند خود را جمع و جور کنند و به کار خود نظم بدهند. 
دربارة «هانی» گفته‌اند که چندین گزار نش ۳۳ عطاق داشت. عجب این است که 
ابن‌زیاد با یک تهوّر همه آنها را مرعوب می‌کرد. ابن‌زیاد که از شام يا بصره با خود 
سیاهی تناو هرود 


فلسفهة قیام حسینی 


...اما احکم فی صواب امحسین وخطته لامرین لایختلفان باختلاف الزمان و 
اصحاب السلطان. والبواعث النفسية التی تدور علی طبيعة الانسان الب اقية 
والنتائج القررة التی مثلت للعیان باتفاق الاقوال... 


۳ لشکری را جمع آورد...] 

۱ [و لشکریان مخفیانه می‌گریختند و در کوفه می‌ماندند. عبیداله یکی از یارانش را فرا خواند تا در کوفه 
بگردد و هرکه را که از حرکت به سوی حسین خودداری کرده نزد وی برد. و گردن مردی را که نزد وی 
پردند ژد. گفته شده که آن مرد از کسانی بود که نرفته بودند؛ لذا بقی لشکر در حرکت شتاب گردند:] 


عقّاد «علل و بواعث نفسی» را اینطور توضیح می‌دهد: 

اولاً ملک یزید ثابت و محکم و پابرجا نبود (مثل ملک معاویه) به جهت اینکه 
تنها مغيرة بن شعبه حاکم آنوقت کوفه که از حکومت عزل شده بود ایبن پیشنهاه 
(ولایتعهدی یزید) راکرد و خود معاویه باور نمی‌کرد. با زباد مشورت کرد او هم صلاح 
ندید «لااقل حاضراً). مروان حکم سخت مخالف بود و خودش طمع داشت و حتی در 
فکر شورش افتاد و بعد با ماهی هزار دینار برای خود و صد دینار برای دوستان قانع 
شد. سعید پسر عثمان از معاوبه گله کرد که پدر و مادر و خود من از بزید و پدر و 
مادرش بهتر هستیم و بعد هم با دریافت ولایت خراسان راضی شد و رفت. پس این 
حکومت استقرار نداشت بذاته 

انیا دولت یزید از ابتدا بنای کارش بر سب علی ی و آل‌علی بود و اگر حسین 
بیعت می‌کرد ناچار بود وفا کند و این خود امضای این سنت سیّثه بود و نسل 
بعد نسل مورد قبول واقع می‌شد. (حکومت یزید از معاوبه صد درجه بدتر بود زیر 
سر به رسوایی زده بود.) 

اما راجع به نتایج این حرکت: اولاً خود یزید نتوانست آب خوشی از گلویش فرو 
برود. حادثة مدینه دنبال حادثة کربلا بود. عبداللّه بن زبیر وسیلة تبلیغاتی خوبی 
یافت و قضیيهة مکه واقع شد. بعدها «یا لثاراتِ الحسین» شعاری بود که در تمام مدت 
شصت سالة بعدی بنی‌آمیه همواره حکومت آموی را می‌لرزانید. لهذا بعضیها مثل 
مارتین آلمانی سیاست حسینی را از اول متوجه همین هدفها می‌دانند. 

عقاد راجع به حرکت دادن نساء و اطفال می‌گوید: 


... افایبدو اخطاء ق هذه امحرکة حین تنظر الما من زاوية واحدة ضیِفة امحال 
قريبة الرمی, و هی زاوية العمل الفردیّ الذی یراض باسالیب العيشة الیومية و 
یدور علی النفع العاجل للقانین به والدا عین الیه ۱ 


۱. [البته خطا و اشتباه در این حرکت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که ما از یک زاویهٌ واحد و تنگ و محدود به 
آن نگاه کنیم و آن همان زاویةٌ عمل فردی است که با انواع گوناگون اسباب زندگی روزانه درگیر است و 
برای کسانی که بدان توجه دارند تنها بر سود زودرس دنیوی دور می‌زند.] 

ی 
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موه مق هام ما عانها اد ینک ماش یود ام یکت سای 
بگیرد و ببخشد و بکشد. ولی برخلاف اصولی بود که پیروی می‌کرد. مسلم در حالی 
که آمادة کشته شدن بود وصیت کرد هفتصد درهم قرض دارم زره و شمشیرم را 
بفروشید و ادا کنید (مسلم در فکر صاف کردن مال مردم هم در دورة چند روزة 
حکومت خودش نیفتاد با اينکه فرمان حضرت به منزله اجازة سهم امام هم بود!) 


می‌گویند کربلا در اصل « کوربابل» بوده. 


روحیهٌ اصحاب امام حسین و عشق صادق آنها و 
اینکه آنها مرگ را«ایثار و اختیار» کردند 

این خصوصیت در میان همه شهدای کربلا بوده که انوا وت یعنی اختیارً 
مردن را بر زندگی تنکه و ترجیح دادند. احدی نبود که راه نجات نداشته باشد. 
گاهی اتفاق می‌افتد که جمعیتی -مرد. یا زن و مرد و اطفال -ناگهان در جایی گرفتار 
می‌شوند و به وضع بسیار فجیعی کشته می‌شوند؛ ولی خصوصیت حاده کربلا در 
میان حوادث فجیع دیگر جهان این است که همة آنها با آنکه راهی برای نجات 
داشتند منتها با قبول لت و بی‌ایمانی» طریق ایمان و فدا و ایثار و تعظیم حق را 
ترجیح دادند. آنها جمال اخلاق و زیبایی شهادت و کمال عبودیت را درک کرده 
بودند. قضیّة امان عباس بن علی لیا و قصة محمدین بشرالخضرمی و حل بیعت 
کردن سیدالشهداء از عموم و قضیة قاسم و فضية غلام سیاه. همه گواه موت اختیاری 


ج یک وقت امام حسین را به صورت یک شخص محدود درنظر می‌گيريم که مثل دیگران باید خوب بخورد. 
مثل آنها خوب بپوشد. بهتر آقایی کند. راحت و با آسایش باشد, لوازم عیش و خوشی برایش فراهم باشد؛ 
و آنوقت می‌گوييم برای اين فرد و مصلحت این فرد (در مقایل فرد دیگری مثل ابن‌زیاد) چنین و چنان بود؛ 
و یک وقت امام حسین را دارای شخصیتی وسیعتر و عظیمتر می‌بينیم که ساير افراد غیرخودش و سایر 
زمانهای غیر زمان خودش را هم شامل است؛ وجودش وجود یک سلسله اصول است یعنی او شده عدل, 
شده حقی:شده کوحیت: شده رانشی و صبراخخت شده نما و بندگی (فل [ن کان اباز کد و آبناز ک و ازواشکمتا. 


۱۰.۰ حماسةٌ حسبینی 


خصوصیت دیگر صحابة اباعبدالّه این بود که خودشان را قبل از شهادت 
حضرت و بنی‌هاشم به شهادت رساندند و این دلیل بر کمال ایمان اینها به قائدشان 
بود. 

اصحاب اباعبداللّه نه برای مزد و اجرت می‌جنگیدند و نه از ترس و بیم. فقط 
برای ایمان و عقیده و حریت می‌جنگیدند. 

از عجایب این اس که در هم مرطیی اه درهتام عدوی یه برای سیم 5 
سلامت بیرون آمدن برنیامدند. عقاد می‌گوید (ص ۱۵۷): ولم بخطر لاحد منهم آن 
یزین له العدول عن رأیه ایثااً لنجاتهم و نجاته» ولو خادعوا انفسهم قلیلاًلزینوا له 
التسلیم و سموه نصيحة مخلصین یریدون له الحياة! (آن‌طور که ابن‌عباس و دیگران 
کردند) ولکنهم لم بخادعوا انفسهم ولم بخادعوه وراء اصدق النصيحة له ان یجنبوه 
التسلیم ولا یجنبوه الموت! و هط جمطفاً علل دک #با آنکه عیال و اطفال را 
می‌دیدند و عاقبت آنها را می‌دانستند و این خیلی عجیب است و دلیل بر این است 
که مکتب حسینی مکتب عشق بود (ُناخ ر کاب و نا مشاق). 


شوت آساخ قه عشق کاری چند کهنود نزد عقل بس دشوار 


منطق ابن‌عباس و منطق امام حسین ناب 

منطق ابن‌عباس منطق سیاست و بازی سیاسی بود. منطق عقل و دها و رعایت 
مصالح نفس خود بود. او با منطق عقلی. صحیح می‌گفت که: انی اتخوف علیک فی 
هذا الوجه الهلاک. آن اهل العراق قوم غدر " (پس تو هم با آنها سیاست‌بازی و غدر 
کن) اقم بهذا البلد فانک سیّد اهل الحجازء فان کان اهل العراق پریدونک کما زعموا 


۱. [و به انديشة هیچ‌کدام آنها خطور نکرد که برای نجات خودشان و آن حضرت بازگشت از این حرکت را 
در نظر حضرتش جلوه دهند. و اگر می‌خواستند خود را بفریبند می‌توانستند تسلیم در برابر دشمن را در 
نظر حضرتش جلوه دهند و نامش را نصیحت و خیرخواهی گذارند و چنین وانمود کنند که اخلاص 
می‌ورزند و ادامةٌ زندگی را برای حضرتش آرزو دارند.] 

۲. [ولیکن نه خودشان را فریفتند و نه آن حضرت را از روی خیرخواهی صادقانة خود که او را از تسلیم 
دور می‌داشتند و از مرگ نه, و همگی بر این حالت بودند.] 

۳ [من بر تو در این سفر بیم کشته شدن دارم زیرا اهل عراق قومی خیانت‌پیشه‌اند.] 
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فلینفوا عدوهم ! (خودشان بروند دم چک. اگر کشته شدند که به جهنم. اگر غالب 
شدند و مهیّا شد تو برو. درست این منطقء منطق سیاسیّون نفعی است نه منطق 
شهدا) ثم اقدم علیهم: فان ابیت الا تخرج فسر ال الیمن فان لها حصونً و شعای 
ولابیک بها شيعة . 

معنای کلام ابن‌عباس این است که اگر اهل عراق حا کمشان را بیرون نکردند و 
اهل جهاد نبودند تو هم آنها را رهاکن. این منطق منطق معامله است. منطق امام نه 
منطق غدر و کید بود و نه منطق معامله و همکاری انتفاعی» صرفاً منطق ایثار و 
عقیده و شهادت در راه عقیده بود. بشر یا منطق مکر دارد مثل اغلب سیاسیون دنیاء 
با منطق معامله دارد مثل احزاب سیاسی امروز» یا منطق فدا و عقیده دارد مثل نوادر 
خلقت از قبیل امام حسین لاس 

فقال له لحْسَیِنْ: یا ان عم انی اغلم انک ناصخ مَْفقّ ۲ (برای شخص من و مصالح 
شخص من) وَلکنی قَذْ مت وَأَجْمَغْت علی الْمسیر آ. مقصود حضرت این نیست که 
گفتار از روی حسن‌نیت است ولی من این مقدمات و نتایج را قبول ندارم» بلکه 
مقصود این است که این مقدمات و گتایج بر که بخواهد از این راه برود و اهل 
معامله و معاوضه باشد درست است ولی راه من این راه نیست و منطق من منطق 
ی و ۳ ۱۳ 
مریضها رنج می‌برد. (عَزیرٌ له ما عم عریض یک" راه من راه شهادت است. 
منطق شهید منطق دیگری است غیر از منطق عقل عملی انتفاعی, معنای ما 
شاء أن ریک قتیلگ» این است که خدا از تو روح شهادت می‌خواهد (رْ لک دَرَجَةَ آسن 
تنالها ال بالشهاکق). 


۱. [در همین شهر بمان, زیرا توسرور اهل حجازی, پس اگر اهل عراق خواهان تو باشند چنانکه مدعی‌اند 
باید دشمنانشان را دور سازند و از شهر خود برانند.] 

۲[شنس ده نها برو؛ و اگر تصمیم حتمی داری که بیرون شوی پس به یمن برو زیرا که دژها و دره‌های 
فراوان دارد. و پدرت درانها شیعیانی دارد.] 

۵ توبه /۱۲۸. 


۱۰ حماسةٌ حسینی 


صفاتی که از اباعبداللّه در کربلا ظهور کرد 

صفاتی که از اباعبدالّه در روز عاشورا ظهور کرد عبارت بود از: 
نکردن و یک سخن سبک نگفتن نه خودش و نه اصحابش ۷.کرم و بزرگواری و 
گذشت ۸. فدا کاری و فدا دادن. 


فلسفة جنگ نور و ظلمت در میان بشر 

ص ۱۶۲: فجيرة کربلا کانت قدیما من معاهد الایمان بحرب النور و الظلام» و 
کان حولها اناس یومنون بالنضال الدائم بین اورمزد و اهرمان" (دو عْلم افراشت 
اسپید و سیاه..) ولکنه کان ی الطفیفه ربا گن #مجام و فناً من الخیال. وتشاء 
مصادفات التاریخ آن لا تری هذه البقاع التی آمنت باورمزد و اهرمان حرباً هی اولی 
ان تسمّی حرب النور والظلام من حرب الحسین و مقاتلیه ‏ (فلسفة اینکه امام 
حسین در نزدیک ایران مدفون شد) و هی عندنا اولی بهذا الاسم من حرب الاسلام 
والمجوسية فی تلک البقاع و ماوراءجا عتالارض الشاونية. لان المجوسی کان یدافع 
شین ینکره» ففی دفاعه شیٌ من الایمان بالواجب کما تخیله و رآه " (شامیّون تاحدی 
نسبت به آل‌علی از روی عقیده مخالفت می‌کردند. قصة عصام بن المصطلق شاهد 
این مذْعاست) ولکن الجیش الذی ارسله عبیدالله بن زیاد لحرب الحسین کان جیشاً 
یحارب قلبه لأجل بطنه. اویحارب ربه لا جل والیه " (و حتی مشرکین بدر و احد هم 


۱. [و سرزمینهای اطراف کربلا از دیرزمان مهد ایمان به مبارزة نور و ظلمت بود. و در اطراف آن مردمی 
بودند که به درگیری دائمی میان اهورامزدا و اهریمن (نور و ظلمت. خدا و شیطان) ایمان داشتند.] 

۲ [ولی در حقیقت این نوعی مجاز و پندار بود. و حوادث تاریخی خواهان آن نبود که اين سرزمینهایی که 
به اهورامزدا و اهریمن ایمان دارد شاهد جنگی باشد که بهتر است آن را جنگ نور و ظلمت نامید. جنگ 
از زمینهای فارسیان صورت گرفته است. زیرا یک مجوسی با چیزی مبارزه می‌کند که در اعتقاد خود آن را 
نپذیرفته» لذا در دفاع وی چیزی از ایمان نسبت به آنچه پنداشته و معتقد است وجود دارد.] 

۴ [به خلاف سپاهی که عبیداله برای جنگ با حسین گسیل داشته بود. که آنان سپاهی بودند که با قلب 
خویش به خاطر شکم خود. و با پروردگار خویش به خاطر زمامدارشان می‌جنگیدند.] 


ریشه‌های تاریخی حادثه کربلا ۱۰۳ 


غیر رسایشان روی عقیده می‌جنگیدند). 


روحية اصحاب ابن زیاد 

و رکب اناساً منهم الفزع الدائم بقية حیاتهم ‏ (چون عقیده و وجدانش ضد عمل 
خودش بود و دائماً وجدانش به او القائاتی می‌کرد مثل بسیاری از کسانی که گرفتار 
عذاب وجدان می‌شوند و فریاد می‌زنند: مرا بکشید! این وجود ننگین را از بین ببرید! 
دیوانگی بسر بن ارطاة در آخر عمرش شاید از همین قبیل بوده. آن فرشتة مآمور 
عذاب ایر‌گونه افراد همان وجدان خود آنهاست) لانهم عرفوا الاشم فیما اقترفوه 
عرفاناً لا تسعهم المغالطة فیه .: 


خبث باطنی اصحاب عمرسعد 

جبن و طمع نمی‌توانند وقایع جنایتآمیز کربلا را توجیه کنند و کین شخصی 
نیز اگر علاوه شود همچنین. زیرا کین شخصی در کار نبوده. امام حسین هم در 
عاشورافرمود: آیا حلالی را حرام و حرامي را حلال کردهام (که از روی عقیده بامن 
بجنگید) يا مالی را برده‌ام و خونی را ربخته‌ام (که روی عداوت شخصی با من 
بجنگید)؟ جبن و طمع نمی‌تواند مُثله و تنکیل و کشتن طفل صغیر و آب بستن و 
اسب تاختن را توجیه کند. بایدگفت در طینت امثال شمر یک نوع خبث ذاتی و كينة 
با حقی وجود داشته و با هر عمل جوانمردانه مخالف بودند. 


نظم در اصحاب سبدالشهداء 

مطابق نقل عقاد (ص ۱۸۴) نظمی در کار اصحاب سیدالشهداء بود از این جهت 
که بعضی خودشان را وقایه و سپر امام حسین قرار می‌دادند و تا او می‌افتاد فوراً آنجا 
۱ [و بر پاره‌ای از آنان در بقيةٌ عمرشان وحشتی دائمی جیزه کشته بود:] 


۲ [زیرا آنان به خویی فهمیده بودند که گناهی بزرگ مرتکب شده‌اند به طوری که نمی توانستند مغالطه کنند 
و خودشان را گول بزنند.] 


۱۰ حماسةٌ حسینی 


را ببینم و بمیرم» آرزویم این است فلان مقصودم حاصل شود و بمیرم. به قدری یک 
موشوع تصالت ی شوک شا نو تساه کی هام اسان ایک رح 
جمع کنند ولی با آن کیفیتی که می‌خواهند. از حیات. کیفیت حیات را می‌خواهند 
نه کمیت آن را (اين جان عاربت که به حافظ سپرد دوست...). اصحاب اباعبداله از 
کمیت حیات گذشتند و همه حیات را و خوشیهای حیات را خوشیهایی که فقط 
عد معدودی از صاحبان روحية عظیم آن را درک می‌کنند -در یک نصف روز به 
علاوة یک شب جمع کردند برای خود. خدا می‌داند که چه عظمت و جلال و زیبایی و 
جمالی داشته آن فدا کاریها و آن به خاک افتادن‌ها! انسان نصف روز زنده بماند ولی 
غرق در آن حالت معنوی باشد برتری دارد بر هزار سال زندگی حیوانبی که جز 
خوردن و خوابیدن کیفیتی ندارد. 

بعضی گفته‌اند ما طالب عرض عمریم نه طول عمر. عرض عمر کیفیّت عمر 
است. عرض عمر هم در نظرها مختلف است. از نظر بعضیها شکمبارگی و مستی و 
قمار و باده گساری است و از نظر بعضی حزیت و استقلال و زیرفشار نبودن و عشق 
معنوی و الهی است. «موسولینی» می‌گفت: انسان یک سال مثل شیر زندگی کند 
بهتر است از اینکه صد سال مثل گوسفند زندگی کند. ولی گفت: این گفته را پنهان 
کنید. عرض عمر در نظر موسولینیء شیری و درندگی بود و در نظر علی ل مثلا 


عبادت و خدمت به حقیقت بود. 


شجاعت اصحاب اباعبداللّه و اعمال حاکی از عقب‌نشینی لشکر عمرسعد 

کارهایی سپاه عمرسعد در کربلا کردند که می‌نمایاند واقعاً در مقابل این عدة 
قلیل عاجز ماندند. از ان جمله: 

۱ سر باز زدن از جنگ تن به تن و دست به تیراندازی زدن. 

۲. حمله کردن از پشت خیمه‌ها برای اينکه خیمه‌ها را بسوزانند و یا از پشت 
خنجر بزنند. 

۳ دستور عمر سعد در مقاتله با شخص سیدالشهداء که گفت: «هدّا ایس قثال 


لْرّب» و دستور او که مانع صحبت‌کردن حسین طط بشوند. 


اعمال دنائت مآبانة لشکر عمرسعد 


ریشه‌های تاریخی حادئه کربلا ۱۰۵ 


دنائتهایی که اصحاب یزید به خرج دادند که از قانون جنگ و فروسیّت به کلی 
و3 

۱.منح آب (نه تنها بر حریف بلکه بر اطفال و کودکان). 

۲.کشتن اطفال. خصوصاً در برابر دیدگان مادر و خواهر و عمّه. نظیر قضية 
طفلی که له قطان . 

۳. برهنه کردن بدن امام حسین به واسطة طمع در لباسهای آن حضرت. 

۴.ریختن به سر زنها و کندن خلی و زیور از بدن آنها. 

۵ سنگباران و تیرباران کردن آن عدة قلیل. 

۶ شماتتهای لاذع ". 

۷. سر شهید به گردن اسب آویختن. 

۸ .سب و دشنام. 

٩‏ اسب تاختن بر بدن آن حضرت. 

۰. تنگ گرفتن بر اسیران و زدن آنها و سوار کردن آنها بر شتران بی‌جهاز. 

۱ غل کردن بیمار امام سجاد مع) 

۲ ای کش ها هنت 

۳ جای بد به اسیران دادن. 

۴ شماتت به اسیران داغدیده. 

۵ جسارت به سر مقدس و دندانهای مقدس. 

۶ کشتن زن (مادر وهب). 

۷عبور دادن اسیران از قتلگاه (اگر به تقاضای خود اسیران برای وداع نبوده). 

۸ آتش زدن به خیام در شبی که اسرا باید هنوز بمانند و بسر برند. 

.نان و غذا ندادن به اطفال به طوری که اطفال معصوم از دست مردم نان و 
خرما می‌گرفتند و آم‌کلئوم مانع می‌شد. 


۱ [دو گوشواره داشت.] 
[شماتتهای نیش‌دار و گزنده.] 


۱۰۶ حماسةٌ حسینی 


سه عمل بزید که موجب زوال ملک اموی شد 
(و مخصوصاً اثر عظیم حادثة کربلا) 

ص ۱۶ ۲: لقد کانت ضربة کربلا و ضربة مدینه و ضربة البیت الحرام اقوی ضربات 
بنیامیّه لتمکین سلطانهم و تثبیت بنیانهم و تغلیب ملکهم علی المنکرین 
والمنازعین فلم ینتصر علیهم المنکرون و المنازعون بش کما انتصروا علیهم 
بضربات ایدیهم. و لم یذهبوا بها ضاربین حقيقة حتی ذهبوا بها مضروبین الی 
آخرالزمان و تلک جريرة یوم واحد هو یوم کربلافاذابلدولة العريضة تذهب فی عمر 
رجل واحد مدید الایام ! (و شاید اگر حادثة کربلا نبود به اندازة ملک بنی‌العباس دوام 
پیدا می‌کرد)... 


پاداش سیدالشهداء در دنیا و فلسفة تعظیم عاشورا 

و ۳ ی الانسانی منا فرض من اقدس الفروض علی الناظرین 
فی سیرالغابرین 0 عزاداری سیدالشهداء و پاداشی که باید تاریخ بدهد) لان 
العطف الانسانی هو کل مایملک التاریخ من جزاء و هو الثروة الوحيدة التی یحتفظ 
بها الخلود " (فلسفة تذکر سیدالشهداء از یک جنبه مربوط به ماست که از یک 
سرچشمهٌ فیض استفاده می‌کنی: از طرف]ً دیگزتقدتیری از شهدا و شهادت است. و 
از طرف دیگر یک فریضه تاربخی و یک وظیفه اجتماعی در برابر اجتماع است)... 

منفعت فردی عامل تنازع و تضارب و قبض و استخدام اجتماع است. و حس 
منفعت عمومی و به عبارت دیگر اصول عالی اخلاقی انسانی عامل حفظ و تعاون و 


۱. [تحقیقاً ضریاتی که بنی‌امیه در کربلا و مدینه و مکه وارد ساختند نیرومندترین ضرباتی بود که برای 
پایداری حکومت و تثبیت بنیان و چیرگی حکومتشان بر مخالفان خود وارد ساختند. و مخالفان هرگز 
ننوانستند از آنان انتقام کشند به‌مانتد ضریات دست خود آنانء و بتی‌امیّه درواقم زشنده شبودند بلکه 
ضربه‌ای خوردند که تا پایان روزگار ادامه دارد. و همین جنایت یکروزه که در کربلا واقع شد موجب گشت 
که یک دولت عریض و طویل آنجنانی تنها به اندازةٌ عمر یک شخص عمر کند.] 

۲ [و اقامه و تحریک عواطف انسانی از سوی ما یکی از مقدس‌ترین واجباتی است که بر ناظران در سیر 
گذشتگان واجب گشته است.] 

۳ [زیرا عواطف انسانی تمام پاداشی است که تاریخ می‌تواند به کسی تس هو افیا شروتی است که 
جاودانگی با ان محفوظ می‌ماند.] 


ریشه‌های تاریخی حادثه کربلا ۱۰۷ 


افاضه و اعانه است. پس اصحاب خیر عموم» خذام واقعی اصول و نوامیس اجتماعند 


لدم 


یاو ست «امت هام ی 


یادداشت «ماهیت قیام حسینی» 


۱. بحث در این است که حادثة عاشورا چه نوع حادثه‌ای است و از چه مقوله 
است؟ آیا از نظر اجتماعی یک انفجار بدون هدف بود مانند بسیاری از انفجارها که در 
اثر فشار ظلم و تشدید سختگیریها رخ می‌دهد و احیاناً به وضع موجود کمک 
مقدس بود پا یک دفاع شرافتمندانة مقدس؟ یعنی آیا هجوم بود یا دفاع؟ آیا کاری 
بود که از طرف امام شروع شد و حکومت وقت می‌خواست آن را سرکوب کند. و یا او از 
طرف حک ومت وقت م ورد تجاوز قرار گرفت و او به جای سکوت و تسلیم. 
شرافتمندانه از خود دفاع کرد؟ به عبارت دیگر آیا چیزی از سنخ تقوا در جامعه بود و 
مظهر یک تقوای بزرگ در حذ دادن جان بود. یا مظهر یک احسان و عصیان و قیام 
مقدس؟ آیا از نوع حفظ و اثبات خود بود یا از نوع نفی و انکار جبهة مخالف ۱؟ 


۱ بلکه می‌توان گفت سه نوع ماهیت می‌توان فرض کرد: ماهیت تقوایی؛ ماهیت هجومی و قیامی, و ماهیت 
اگوی که ای سنیگ مامت اون دود هط جایل مت عکس الیل کاربود ام 
عکس العمل منفی؛ از نظر عامل دعوت, عکس العمل کار بود اما عکس العمل مثبت؛ و از نظر عامل امر به 
معروف: اغا زگ بو و مهاجم. 


بنا بر فرض آول ناچار اهدافی داشت اجتماعی و اصولی؛ و بنا بر فرض دوم 
هدفش جز حفظ شرف و حیئیت انسانی خود نبود؛ و بنابر اينکه از نوع انقلاب و قیام 
ابتدایی بود آیا مبنای اين انقلاب صرفاً دعوت مردم کوفه بود که اگر مردم کوفه 
دعوت نمی‌کردند قیام نمی‌کرد (و قهراً پس از اطلاع از عقب‌نشینی مردم کوفه در 
صدد کنار آمدن و سکوت بود) يا مبنای دیگری جز دعوت مردم کوفه دآشتاه فرضا 
مردم کوفه دعوت نمی‌کردند او در صدد اعتراض و مخالفت بود هرچند به قیمت 
جانش تمام شود؟ 

در جریان حادثة کربلا عوامل گوناگونی دخالت داشته است" یعنی انگیزه‌های 
متعددی برای امام در کار بوده است که همین جهت از طرفی توضیح و تشریح 
ماهیت این قیام را دشوار می‌سازد زیرا آنجه از امام ظاهر شده گاهی مربوط به یک 


۱. همان‌طوری که در سخنرانیهایی که در دانشکده ادبیات تهران و دانشگاه اهواز در محرم ۲۳ تحت 
عنوان «تحلیلی از قیام عاشورا» گفتیم, حوادث اجتماعی مانند حوادث طبیعی و مادی. شناخت انها 
نیازمند به نوعی تجزیه و تحلیل به عناصر اولیه است که سازنده ان حادثه است. جیزی که هست 
پدیده‌های مادی در یک لابراتوار قابل تجزیه و باردیگر ترکیب است ولی پدیده‌های تاریخی را صرفاً با 
قدرت منطق و در لابراتوار منطق می‌توان تجزیه و تحلیل کرد. تحلیل حادثه‌ای مانند قیام عاشورا به این 
است که سه نوع عنصر در آن شناخته شود: اول انگیزه‌ها یعنی عواملی که در محیط رخ داد که بالقَوّه 
تا شنت فا یک حرکت با مت تشد وا شتا نا موجی ایجاد بکند.ا ز لحاظ این عنصر باید عوامل 
محیط را از جنبه اخلاقی» سیاسی, اقتصنادی و غیره و جریانات خاص انسانی 1 خ یط وا هورق 
عنصر دوم. , عکس العملی که قهرمان نهضت : یعنی امام حسین ناج در حادثهة عاشورا در برابر هریک از 
عوامل فوق نشان داد که البته این جهت بستگی زیادی دارد به شخصیت امام» و با عوض‌شدن و 
نا نش ادن یی رد یکر 2 یعنی اگر شخص دیگر به جای امام می‌بود ای بسا که عکس العمل د دیگری 
ابراز می‌داشت. در این مرحله است که ما هدفهای امام را که با شخصیت معنوی او بستگی دارد. در این 
حادثه باید بررسی کنیم. عنصر سوم؛ روش و متد امام است در این عکس العمل , که خود عکس العمل 
ماهیتش این است که امام اهداف مشخصش در پراپر آ ن حادثه جه بوده است. پس معنی روش امام این 
است که مثلا روش امام در امتناع از بیعت چه بوده و تا چه حد می خواسته مقاومت کند و در چه حد احیاناً 
تسلیم می‌شد و یا اصلاً تسلیم نمی‌شد آنچنانکه از سخنان خود امام برمی‌آید؛ و روشش از نظر اجابت 
دعوت مردم کوفه وبه دست گرفتن حکومت چه بود و در چه حد بود و | پا مانند امتناع از بیعت تا اخرین 
قطرهٌ خون حاضر بود فدا کند يا پس از بهم خوردن وضع کوفه حاضر بود از این هدف دست بردارد. که 
البته شقّ دوم صحیح است؛ و روشش از نظر عامل سوم حتی از عامل اول هم شد پدتر بود. بالاتر از کشته 
شدن بود» در حد توسعة انقلاب و دامن خونریزی بود. در اینجا منطقش منطق شهید بود, منطق یک نفر 
اقلای پوت مظن فراضاع اریعتاسی یک اسان ادرف بووو یی وسطنی فومتال ها 
دعوت, منطق یک سیاستمدار ورزیده و صالح بود. و منطقش در مقابل عامل سوم منطق شهید بود. 


گنگ بشوند و ضد و نقیض اظهارنظر کنند؛ و از طرف دیگر به این قیام جنبه‌های 
مختلف می‌دهد و درحقیقت از هر جنبه‌ای ماهیت خاصی دارد. (در امور اجتماعی و 
مرقب. مانعی نیست که یک چیز دارای چند ماهیت باشد همچنانکه مخصوصاً در 
درسهای «فلسفة تاریخ» ثابت کرده‌ایم.) 

عواملی که در کار بوده و ممکن است در این آمر دخالت داشته باشد و پا دخالت 
معنوی امامت بود. در این جهت فرقی میان امام و پدرش و برادرش نبود. همچنانکه 
فرقی میان حکومت يزید و معاویه و خلفای سه‌گانه نبود. 

این جهت به تنهایی وظیفه‌ای ایجاب نمی‌کند. اگر مردم اصلحیت را تشخیص 
دادند و بیعت کردند و درحقیقت با بیعت صلاحیت خود را و آمادگی خود را برای 
قبول زمامداری این امام اعلام کردند او هم قبول می‌کند. اما مادامی که مردم آمادگی 
ندارند از طرفی و از طرف دیگر اوضاع و احوال بر طبق مصالح مسلمین می‌گردد. به 
همچنانکه امیر عیّ چنین کرد. در مشورتهای سیاسی و قضائی شرکت می‌کرد و به 
نماز جماعت حاضر می‌شد. خودش فرمود: «قذ عم آنی أَحَق لاس ها من غیری؛ و 
واه اشلت ما سلمت موز السلمن و ۸ یکن فها جوز الا عل خاطت» . 

در قضیه کربلا این عامل به تنهایی دخالت نداشته است. این عامل را به ضمیمة 
عامل سوم که دعوت اهل کوفه است باید درنظر بگیریم چون عامل دعوت مردم. 
برای به دست گرفتن حکومت بود نه چیز دیگر. پس این عامل. عامل جدا گانه نیست 
و باید در ضمن آن عامل ذکر شود. 

از آمام میفت هي خواستتد و:در این کار رخعتی ننبود. بزیه توش :ود 
لین بالبَيِعَة اغذاً شدیداً لیس فیه خْصَه. بیعت. امضا و قبول و تأیید بود". 


۱. نهج‌البلاغه, خطبه ۷۲. [حقاً شما می‌دانید که من از همةٌ مردم به خلافت شایسته‌ترم. به خدا سوگند تا 
زمانی که امور مسلمین به سلامت باشد و جز به شخص من ستم نشود راه مسالمت می‌پویم.] 

۲. بیعتی که امام حسین را بدان مکلف می‌کردند تصویب ولایتعهد بود, با بیعت علی تا و ائمة دیگر که 
1 تسلیم اکثریت خاطی بود فرق داشت. 


ج. مردم کوفه پس از امتناع امام از بیعت او را دعوت کردند و آمادگی خود را 
برای کمک او و به دست گرفتن خلافت و زعامت اعلام کردند نامه‌های پی‌درپی آمد. 
قاصد امام هم آمادگی مردم را تأْیید کرد. 

د. اصلی است در اسلام به نام «امر به معروف و نهی از منکر», مخصوصاً در 
موردی که کار از حدود مسائل جزثی تجاوز کند. تحلیل حرام و تحریم حلال بشود. 
بدعت پیدا شود حقوق عمومی پایمال شود. ظلم زیاد بشود. امام مکرر به این اصل 
استناد کرده است. در یک جافرمود: نی 1 زج آیرا لا بطر ولا یداو لاطبا فا 

«.«_ِِ_ جدی, آرید آن ام بالغروف و هی عَن نکر | و اسر بسيرة 
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و ای ام درگ فرنوه:وصفت دی تسول ال مَن ری سلطاناً جاثراًمُستحلا رم 
۳ .۰« . در جای دیگر فرمود: «لا تون أنْ الق لا یل به و آن الباطل لا یتناهی عَنه لغب 
نمی ف لقاء ال فان لا آزی ارت الا سَعاده ایام لین الا برماٌ». 


اما عامل بیعت 

امام حاضر بود که کشته شود و به هیچ‌وجه حاضر به بیعت نبود. وظیفة امام از 
این نظر فقط امتناع بود. این وظیفه را با خروج از کشور با متحصن‌شدن به شعاب 
جبال (آنچنان‌که ابن عباس پیشنهاد کرد). با مخفی‌شدن هم می‌توانست انجام 
دهد. به عبارت دیگر روش و متد امام از این نظر جز زیر بار نرفتن به هر شکل ولو به 
خروج از مرز و تا سرحد کشته‌شدن نیست. روش امام در مقابل عامل بیعت 
خواستن» محدود به حد امکانات برای به دست گرفتن حکومت نیست و محدود به 
حد کشته نشدن هم نیست. ولی هیچ وظیفه‌ای مثبت از قبیل توسعة انقلاب و 


۱ بعدها منکراتی که موجب نهی از منکر و قیام شد شرح داده خواهد شد. ولی جملةٌ «و آسیز بسیوة جَدی و 
آبین 6 باق تیه | نطهو | ن ایام به نام «سیرةٌ شیخین» مطرح بوده که علی و خاندانش انرا قبول نداشته‌اند. 
عب وه اج فانی‌هم رزمان فیح قرو ده هت از قبیل تقسیم [بیت‌المال] به غیر سویّه, و از 
قبیل تحقیر نمازبه عنوان خیرالعمل» و از قبیل مطلق اجتهادهای (به اصطلاح) روشنفکرانة عمر. دو جریان 
انحرافی وجود یافت یکی عمری و دیگر عبدالّه عمری. انحراف عمری» اقبال به جهاد منهای عبادت یعنی 
سنگین‌کردن کف برونگرایی و عملی عینی و سبک کردن که معنوی بود.انحراف عبد اه عمری, برعکس, 
سنگین‌کردن کف عبادت و تحقیر کارهای سخت دنیایی و جهادی بود که درنتیجه نه جهاد, جهاد بود و نه 
نماز نماز. اما امام تین دربب جاشورا: «َهْمْ دی کدویٌ الخْلٍ». و در روز عاشورا: «ذکوت الصّلادً 
اه ی و 


گسترش دعوت و غیره را ایجاب نمی‌کند. جلوگیری از خونریزی دیگران لا 
می‌شود. از این نظر امام فقط باید بگوید: نه. 

در آن زمان بیعت امام قطعاً جذی و از روی رضا تلقی می‌شد و واقعاً صحَه 
2 قرائنی دردست است که امام به هیچ‌وجه حاضر به 
بیعت نبود. آقای صالحی 9 ز زان فی داعم دز کت کر تب 
محمدابن حنفیّه فرمود: «لو ل یَکنْ ی الدثیا ملْجَا و لا موی نا بایفث برید بُنْ مُعاویة 


اما موضوع امر به معروف و نهی از منکر: 

در اینجا باید اوضاع خاصی را که در زمان معاویه و در اثر خلافت یزید پیدا شده 
بود درنظرگرفت: 

الف . خود موضوع خلاکت بژروگ ۵ گم پوشیدن به آرزوی دیرین 
اوشیان یود کهکفت: « رها ات ره َلتَصبرَن یی اولادکم وراد آما والّذی لت 
به ایوسفیان لا جة و لا نار..» ۲ . 

امام در زمان خود معاویه به این آمر و به کارهای معاویه معترض بود و حتی در 
یک نامه به معاویه نوشت: من می‌ترسم در نزد خدا از اینکه علیه تو قیام نمی‌کنم 
مسوول باشم. امام در زمان معاویه اقداماتی می‌کرد که معلوم بود قصد شورش 
دارد " 

در اینجا یک مطلب هست و آن اینکه این‌گونه قیامها بلکه مطلق امر به 
ه اد پا امش ها که یه یر تست کم هم وی | تابن 
نهی کنیم و بر ما نباشد که به نتیجه و اثر کار توجه داشته باشیم. بلکه احتمال اثر یا 


تفه کان رات اور تقد والا بی‌جهت نیرویی را مصرف کرده و به هدر داده 


۱ [نویسنده کتاب شهید جاوید] 

۲ [خلافت را چون توپ به یکدیگر پاس دهید و آن را نزد اولاد خود به ارث نهید. هان سوگند به آنکه 
ابوسفیان به او سوگند می‌خورد نه بهشتی در کار است و نه دوزخی .] 

۴ اما اینکه در نمرهٌ ۶ یادداشتهای «نهضت حسینی» از ز کتاب آقای صالحی از زان کسن و از الامامة 
والسَياسة نقل کردیم که امام به او نوشت «لاارید لک خوباً ولا علیک خلافا» ناظر به زمان حال بود و قطعاً 
امام در زمان معاویه و برای آن زمان چنین قصدی نداشت. 


است(مساّلة اعتقاد امام به نتيجة کارش مربوط است به آنچه قبلاگفتیم که امام از 
نظر عامل امر به معروف و نهی از منکر» منطقش منطق انقلابی و منطق شهید و 
طرفدار توسعة خونریزی و گسترش انقلاب بود. مطلبی و پیامی داشت که آن پیام را 
فقط می‌خواست با خون رقم کند که هرگز پاک نشود.) | یا امام خود به نتيجة کار خود 
و هدرنرفتن خود معتقد بود پا نه؟ بلی معتقد بود. به چند دلیل: 

الف . در جواب شخصی که «ریاشی؛ نقل می‌کند فرمود: «ان هژّلاء آخافون ز هه 
کب اکرفة ز مُم ال قاذافعلوا ذلک و دوه ّماً ل که بَعت ال هم من 
یلم ی یکونوا ال من رام اد (کامل‌ایناثیره جلد ۲) 

ب ۷ ام ال تون ها الا کریغا یرب 
رس حَتی دور یکم دور الرحی 51 تفلّق یک قلقَ اور ۲ 1 

ج. در روز عاشورا خطاف به اش ل بت "شود فمود/«اشتعدوا لبلاء واغلموا آنْ ال 
حافظکم و مُنجیکم من مَْالاغداء و یدب اعادیکه باواع ّلای " 

د. به عمرسعد فرمود: به خدا ملک ری نصیب تو نخواهد شد. می‌بینم که 
بجه‌های کوفه به سرت سنگ می‌پرانند آنطور که به درخت میوه سنگ می‌زنند. 


اما موضوع دعوت مردم کوفه: 

این دعوت برای چیست؟ قطعاًبرای قبول زمامداری و به دست آوردن قدرت و 
مرکز قراردادن کوفه بود. کوفه سربازخانة جهان اسلام بود. نامه‌ای که وجوه رجال و 
اشراف کوفه نوشتند. بسیار محکم و اصولی بود که در یادداشتهای «نهضت حسینی؛ 
ک ۱ 


۱. [اینان برای من ایجاد وحشت کرده‌اند. و اینها نامه‌های دعوت کوفیان است که اکنون به قتل من کمر 
بسته‌اند» و چون دست به خون من بیالایند و حرامی را نگذارند جز اینکه مررتکب شوند, خداوند کسی را 
برانگیزد تا همه را قتل‌عام کند تا آنجا که از کهنة رگل زنان بی‌ارزش تر خواهند شد. ] 

ی ۳ یه عترس کی رما ماک تاره مسا ری اس هنک جح 
این آسیاب به گردش آید و شما را در تنگنای محور خویش گیرد.] 

سییر اماده با کشدهو ید اند که خه او حاقط وهای بش ما ار ففسان است وتا نا وراه 
انواع بلا کیفر خواهد داد .] 


بان آلنی قضم وک الب اتید هی انقزی عل هن ال 


رها آثرها؛ و غصها فیتها؛ و تام لها بر رضا منهاه کل خیازها 
وَاستَیق شرازهاء وَجَعَل مال الم دول بت جبایرتها وآغنیائها قبعدا دک بَعدَت 
ود لیس عَلینا ما فافیل لائه یجنا یک عل اي 


تیک آخی وان عمی و نقی فق غل تتی. . ولعثری ما الامام 
1 بالکتاب. لام بالقشط . الّائنْ بدین ال" 


در این نامه تز امام راجع به حاکم و حکومت مشخص می‌شود. و نشان می‌دهد 
عنایت امام را به مسألة رهبری در درجة اول. و اينکه بزرگترین منگر خود یزید است 
و پستی که اشفال کرده المض 

وضع امام از این جهت عیناً وضع پدرش علی عع است بعد از کشته شدن 
عنمان که آن حضرت اجتماع مردم را بر بیعت. اتمام حجت بر خود می‌داند با اينکه 
قلاً مایل نیست از باب اينکه آبنده را مبهم می‌داند و فرمود: انا مشتفیلون ثرا له 
کضوه و وان 6 وافیفوه: یت پجود الاصر للقیْت حبلها 
عَلیٌ غار, یت اخزها یکأس را 


۱. [آما بعد. سیاس خدایی راست که پشت دشمن جبّار و گردنکش تو را شکست. همان دشمنی که بر این 
امت شورید و زمام حکومتش را ربود, و دارایی‌اش را غصب کرد. و بدون رضایتشان بر آنها فرمانروایی 
کرد سپس خوبانشان را کشت و اشرارشان را باقی داشت» و اموال خدا را میان گردنکشان و 
ثروتمتدانشان دست به‌دست گردانید از رحمت خدا دور باشد چنانکه قوم ثمود دور شدند .راستی که ما 
رهبر نداریم, به سوی ما بشتاب, امید آنکه خداوند ما را به دست شما گرد حق جمع آورد. ] 

۲ ارشاد مفید. ص ۲۱۴ با کمی اختلاف. [من برادر و عموزاده و شخص مورد اطمینان خود از میان 
خاندانم را به سوی شما گسیل داشتم... و به جان خودم سوگند که مقام رهبری را نسزد مگر آن‌کس که 
عامل به کتاب خدا و قائم به دادگری و حاکم و عامل به دین خدا باشد.] 

۳ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۹۰. [زیرا ما با امری روبرو هستیم که چندین رنگ و چهره دارد.] 

۴ نهح‌البلاغه, خطبةٌ ۳. [واگر حضور مردم نبود و حجت خدا باوجود یاور بر من تمام نمی‌شد, ریسمان 
حکومت رابرکوهان شترش رها می‌ساختم. و پایان خلافت راب بمام آغازش سیراب می‌کردم (کنایه از 
انکه دست از اقدام و قبول می‌داشتم چنانکه در اغاز بداشتم).] 


اتمام حجت به معنی این نیست که حجت خدای عام اسر والخفیّات بر مردم 
تمام شود لک من هلک عَنْ یی و یی مَنْ ی عَنْ یآ بلکه تمام‌شدن حجت امام 
است بر مردم حاضر و آینده. زیرا قطعاً اگر امام زیر بار نمی‌رفت؛ مردم آن عصر و 
عصرهای آینده آن‌ا به عنوان از دست دادن یک فرصت بسیار مناسب تشخیص 
می‌دادند. 

در حادثة حسینی نیز قیام کوفه یک حجت تاریخی علیه امام به شمار می‌رفت 
و امام لازم بود که حجت خود را بر مردم در مقابل تاریخ تمام کند. 

در اینجا چند مطلب است: 

الف . حرکت امام از مکه به کوفه تنها به علت دعوت کوفه نبود بلکه دلایل قطعی 
در دست است که امام به هر حال نمی‌توانست در مکه بماند. و قرائنی از این جهت در 
دست است: 

اولاً امام عمل حج را ناتمام گذاشت. ما می‌دانيم که در حج تمتع پس از شروع 
عمل, اتمامش واجب است و فقط ضرورت بسیار مهمی نظیر خوف قتل سبب جواز 
عم واه می وی موز تیه فری ۳( امام از اول» عمرة تمتع بجا نیاورد و از اول 
قصد عمرة مفرده کرد. چون مسلما آمام در آن ایام محرم شده بود و از احرام خارج 
ند ۱ 

ثانیاً امام حین خروج از مکه وضع خود را تشبیه می‌کند به وضع موسی بن 
ات ور و ی ی و 
به طرف فلسطین می‌آمد.زی اما ین آی را می‌خواند: «فَحرج منها خائفاً تهب قال 

رب تجنی من ارم الظالین : # و لا تَوجَه تلقاء مد ین قال عسی ری آن یی سواء السّبیلٍ» . 

این جریان موسی بعد از آن بود که به او اطلاع رسید: نّ نت باون رک 
لیقتلوک فاخرح اک من التَاصحن» " 

التاً خود امام در جواب ابوهره ازدی؛ ۱ فرمود: «ان بی نی أمکة 


مر و و 


قد أَخْذوا مال فصرت. 


ال ۳۲فا هر قس که‌هلاک (کرافا با رنه (هذابیت)می‌شوداز ووی دلیل باشدع 

۲قضضی ی 2۲[ (ماتی تیار آ وا ترش وه گر ان مرف و کش ی ورد کار اه 
گروه ستمگران رهایی بخش. و چون به سوی مدین حرکت نمود گفت: امید آنکه پروردگارم مرا به راه 
راست رهنما باشد.] 

۳ قصص /۲۰. [سران قوم جلسه کرده و تصمیم دارند که تو را بکشند» پس بگریز که من خیرخواه توام.] 


توا عزضی تَصَبَرْ» و طلبوا ذمی قَهَبْت» . 

در جواب «فْرَرُدق» فرمود: «ور ال حذْتُ» 
یزید بن ُعا ری " 

سرماية سخن می‌نویسد: عمروبن سعیدبن العاص ممور بود با عده‌ای که امام را 
بکشد. «طریحی» نوشته است که سی نفر از شیاطین بنی امیهمآمور این کار شده 
بودند. در یادداشتهای «نهضت حسینی» نمرة ۱۰ از «مقتل خوارزمی» نقل کردیم که 
امام ضمن درد دل کتبی به ابن‌عباس می‌گوید: مرا در مکه آرام نمی‌گذارند و از جوار 
حرم الهی مجبور به خروج می‌کنند. ابن‌عباس هم در نامه‌ای که به یزید می‌نویسد و 
سخت او را ملامت و فحش‌کاری می‌کند. می‌گوید: شما به زور حسین را از حرم الهی 
اخراج کردید. 

ب. ارزش این عاملهاً جقدلً بوداً کدامیکم از نها از نظر امام هدف اصلی بود؟ 
دو عامل اول هیچکدام قطعاًتابع دیگری نبود یعنی فرضاً امام مورد درخواست 
بیعت هم واقع نمی‌شد. به عنوان امر به معروف اعتراض می‌کرد. و فرضاً عتراض 
نمی‌کرد. بیعت هم نمی‌کرد. بحث در مقدار آرزش و اصالت عامل سوم است. 

اینجا ممکن است کیا ایا رلوک در این جریان این بود که امام 
می‌خواست زمام آمور را به دست بگیرد. دو جریان دیگر یعنی امتناع از بیعت و 
اعتراض و انتقاد به نام امر به معروف و نهی از منکر مقدمة این کار بود. بدیهی است 
کسی که اوضاع را به نفع خود مساعد می‌بیند و قصد زمامداری دارد؛ هم نباید بیعت 
کند زیرا زمینة خودش را خراب می‌کند. و هم باید سوژه تبلیغاتی علیه دستگاه 
داشته باشد و از آنها انتقاد کند. طبق شرایط آن روز یک اصل اسلامی به نام امر به 
معروف و نهی از منکر را دستاویز قرار دهد. یعنی امتناع از بیعت و اعتراض به نام امر 
به معروف» مقدمة رفتن به کوفه است. نتیجه این است که همان لحظه‌ای که متوجه 


. لهوف, ص ۲۹. [بنیامیّه مالم راگرفتند صبر کردم. به آبرویم لطمه زدند صبر کردم و خواستند خونم را 
بریزند پس گریختم.] 

۲ [اگر شتاب نکنم دستگیر می‌شوم.] 

۳ ارشاد مفید. ص ۱۸ ۲. [و نتوانست حج خود رابه پایان رساند مبادا در مه دستگیر شده و به نزد پزید بن 
معاویه فرستاده شود.] 


۱۸ ان هه 


می‌شود که اوضاع مساعد نیست. وضع خودش را از نظر آن دو جریان دیگر عوض 
کند. هم حاضر شود برای بیعت. و هم اینکه دست از اعتراض و انتقاد بردارد. 

از کتاب آقای صالحی برمی‌آید که مطلب همین‌طور است. درصورتی که چنین 
یت ایک اقا ی ال هس یمام ترا نوک پیش م تایه 
خودگفته بود به هر حال من بیعت نخواهم کرد و لو ین با ول ماو ای سوه 
کوفه مرا بپذیرد و خواه نپذیرد بیعت نخواهم کرد؛ و هم اينکه پس از یأس از یاوری 
کوفیان نیز دست از انتقاد نکشید. خطبه‌های داغش را پس از برخورد با «حر» و اطلاع 
از وضع کوفه ایراد کرد. بعد از اطلاع از شهادت «مسلم» يا «قیس‌بن مسهر» یا 
«عبداللّه‌بن یَفْطره تازه این آیه را می‌خواند: «منَ امن رجال صدقوا ما عاهدوا ال 
عَلی...»۲. پافشاری امام پس از تغییر اوضاع کوفه شاید بیشتر برای این بود که 
بفهماند امتناع از بیعت و هم اعتراض و انتقادش مقدمة به قدرت رسیدن و تسلط بر 
کوفه نیست. و اما اعلام انطراف لام قط انصالف اهارفتل به کوفه است نه از امتناع از 
بیعت و نه از اعتراض و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر. برخلاف عقيدة صالحی» 
ترک بیعت و اقدام به اعتراض امام منوط به زمينة کوفه نبود که با سقوط این زمینه. 
هم حاضر به بیعت شود و هم ترک اعتراض کند. و خطر اعتراض را هم می‌دانست و به 
اثر این اعتراض خونین هم واقف بود. می‌خواست اعلام جرم خود را با خون بنویسد 
که هرگز پاک نشود. و هم اینکه راهی پیش نگرفت که ااقل از کشته‌شدن فرزندان و 
یارانش جلوگیری کند زیرا فرضاً بگوییم خود را در خطر می‌دید. اصحاب و خاندان 
خود را که قطعا در خطر نمی‌دید. چرا حاضر شد آنها کشته شوند؟ به علاوه چرا حتی 
پس از برخورد با حرّ بن یزید. عبیداللّه بن حز جِعُفی و ضخاک بن عبداللّه مشرقی 
(رجوع شود به تاریخ که این کار پس از برخورد با حر بوده است یانه) و مخصوصاً 
بنی‌اسد را در شب عاشورا به همراهی و نصرت می‌خواند؟ 

ج. آیا امام واقعاً به مردم کوفه اعتماد و حسن‌ظن پیدا کرده بود و به اصطلاح 
روی مردم کوفه حساب می‌کرد. با نه؟ بعضی‌ها مثل «ابن‌خلدون» و «قاضی 
ابن‌العربی» و بعضی دیگر و از آن جمله اقای صالحی عامل اصلی را در نهضت امام 
وضع کوفه و دعوت کوفیان دانسته‌اند و قهرا فرض کرده‌اند که امام اعتماد پیدا کرده 


۱. احزاب /۲۳. 


بود به وضع خود در میان کوفیان, آنگاه این جهت را بر امام عیب گرفته‌اند که حسن 
ظن امام به مردم کوفه به موقع نبوده است. و پا مثل آقای صالحی گفته‌اند که اعتماد 
امام به مردم کوفه و حساب‌کردن روی آنها بجا بوده و لکن تغییر اوضاع» غیرقابل 
پیش‌بینی بوده و از مجاری عادی ممکن نبود کسی چنین پیش‌بینی کند. نظیر 
تغییر اوضاع در «اخد» که قابل پیش‌بینی نبود و از خطای تیراندازان جبل‌الرماة پیدا 
۹ 

بدیهی است که اگر عامل اصلی نهضت امام. دعوت کوفیان می‌بود. امام 
می‌بایست احتیاط بیشتری می‌کرد و نصیحت ابن‌عباس را به کار می‌بست و اعتماد 
نمی‌کرد. اما حقیقت این است که امام هیچ‌گونه اعتمادی به کوفیان نکرده است. 
مکرر افرادی گفتند که قلومُْم مَعک و سشُیوفهْم عَلیک. خود امام هم فرمود: «لا یف عَل 
لاْمْرّْ». در جواب «فرزدق» فرمود که اگر کارها بر وفق آنجه می‌خواهیم انجام گرد خدا 
را شکر می‌کنيم و ن حال الَضاءٌ دون الرٌجاء قَلنْ ید (یعتد) مَنْ کان ان یه والتُوی 
سریرته. به علاوه از آمالاصصله گرب |شنيده ده لاستادر بین راه که نشان می‌دهد 
امام این سفر خود را سفر سلامگ انیت کر خطبة «حط نوت عل ولد 
ادم..» و جملة « من قوان الدلیا د رس یبن زکریا أفٍی ای یف من بغای 
بو اتراتیل ۲ و همچنین خواب معروف «اّ له شاء 1 یراک قتیلاً» یا «انّ لک درجة 
لاله آن تنانا ا بالشهادة» اصل قابل اعتمادی داشته باشد که دیگر مطلب خیلی 
واضح است. 

.یا امام از اول به قصد کربلا حرکت کرد یا نه؟ و اگر فرضا به قصد کربلا حرکت 
تکرف یاه قضه کته نو باعل فش تشادن سر کت کرد یا نت 

از نظر تاریخی نمی‌توان اثبات کرد که امام به قصد کربلا و پا با علم به کشته‌شدن 
حرکت کرد بلکه از نظر تاریخ که ظواهر قضایا را نقل می‌کند. امام به طرف کوفه و 
قصد کوفه حرکت کرد و در آثر برخورد با «حره» و اجازه ندادن «حر» که امام از حوزة 
عراق خارج شود و حاضرنشدن امام که تحت‌الحفظ «حر؛ به کوفه برود. راهی را به 
۱. [و اگر قضای الهی مانع رسیدن ما به آرزویمان شود البته آنکس که نیتش حق بوده و باطنش به تقوا 


آراسته باشد متجاوز به حساب نیاید.] 
۲. [مرگ بر فرزند آدم جای دارد... و از پستی دنیاست که سر مبارک یحبی بن زکر با به نزد یکی از بدکاران 
بی‌اسرائیل هد به گردید.] 


طرف غرب و چپ جاده پیش گرفتند تا رسیدند به کربلاه و بعد در آثر نامه ابن‌زیاد در 
آن محل متوقف شدند. و از نظر علم به کشته‌شدن هم تاریخ جز مخطور بودن و 
غیرقابل اطمینان‌بودن این سفر را اثبات نمی‌کند. 

در عین‌حال این جهت منافات ندارد با جهت دیگر و آن اینکه امام در یک سطح 
دیگری که سطح معنویت و امامت است. می‌دانسته که عاقبت به کربلا نزول خواهد 
کرد و در همان‌جا شهید خواهد شد. 

ه. امام پس از برخورد با «حر» و در کربلا در چند جا اعلام انصراف کرده است. 
این اعلام انصراف به چه معنی است؟ قبلاً گفتیم که اعلام انصراف امام. انصراف از 
رفتن به کوفه و از داوطلبی تشکیل حکومت کوفه بود نه انصراف از دفاع مقدس 
امتناع بیعت. و نه انصراف از قیام مقدس اعتراضی امر به معروف و نهی از منکر. 
برخلاف عقیده آقای صالحی. امام پس از سقوط کوفه از دو هدف دیگرش دست 
برنداشت و امتناع از بیعت و همچنین اعتراض به حکومت را تنها در زمینة زعامت 
مفید نمی‌دانست. به خطر ایندو هم کاملا واقف بود ولی می‌خواست پیام خود را و 
اعلام جرم خود را و جواب «نه» به بیعت را با خون خود بنویسد که هرگز پاک نشود. 

و.بدیهی است که از نظرعامل دعوت کوقباره لفط امام یک قیام ابتدایی است. 
بلکه از این جهت اقدام برای به دست گرفتن زمام آمور است و تنها جنبة شورش 
برضد حکومت برای تضعیف يا اصلاح نیست. یعنی طبق عامل نهی از منکر» هدف 
باید اصلاح باشد خواه به صورت تضعیف يا سقوط حکومت. و خواه به صورت اصلاح 

ز. معلوم شد به موجب هر یک از این عاملها امام یک وظیفة مخصوص دارد. و 
ضمناً معلوم شد که به اعتبار هر یک از عاملها نهضت امام ارزش مخصوصی پیدا 
می‌کند. به موجب عامل دعوت و احتمال موفقیت که حدا کنر ۸۵۰ است. ارزش 
نهضت همین‌قدر است که امام با پیدايش یک فرصت احتمالی نمی‌نشیند و فرصت 
را از دست نمی‌دهد. و ضمناً نظر و تز امام راجع به حکومت که در نامه به اهل کوفه 
توسط مسلم و در خطبة بیضه پیداست. روشن می‌شود. و از نظر عامل بیعت که تا 
آن‌وقت حتی مردم کوفه اعلام نصرت نکرده بودند ارزش کار امام در این حد است که 
تقاضای یک حکومت نیرومند و خونخواری را برای بیعت نمی‌پذیرد و حاضر 
می‌شود خونش را بریزند و بیعت نکند. به موجب این عامل اگر حکومت کاری به او 


نمی‌داشت 9 از او جیزی نمی‌خواست. امام هم کاری به کار آنها نداشت؛ و به موجب 
هام اول ای مندم کوفداغلام آمادگی تم کردنی امام ناعی تم شا ویس که توت 
هم می‌کرد. به هر حال عامل امتناع از بیعت ارزش بیشتری از عامل پذیرش دعوت 
دارد زیرا در عامل پذیرش دعوت. چنددرصدی احتمال جان به سلامت بردن به 
علاوة موفقیت در زمامداری و ساقط کردن حریف وجود دارد ولی در عامل امتناع از 
بیعت در روزهایی که شروع شد احتمال قریب به یقین کشته‌شدن بود. آما عامل امر 
به معروف و نهی از منکر که خود امام هم زیاد به آن استناد کرده و در آن موارد نامی 
از امتناع بیعت يا پذیرش دعوت نبرده است. از هر دو عامل اول ارزش بیشتری دارد 
زیرا به موجب این عامل به هر حال امام خود را با حکومت وقت درگیر کرده است و 
این درگیری از نوع هجوم بوده و از طرف خود او شروع شده است نه از ناحية مردم و 
کارش عمل ابتدایی است نه صرفاً عکس‌العمل منفی در مقابل تقاضای بیعت و یا 
عکس‌العمل مثبت در مقابل تقاضای همکاری برای تشکیل حکومت. به موجب این 
عامل خواه حکومت بیعت بخواهد و یا نخواهد: او معترض و طرفدار تغییر وضع 
موجود است. خواه مردم کوفه او را بپذیرند و پاری کنند و يا نپذیرند و پاری نکنند. باز 
هم او معترض 9 طرفدار تغییر است. 9 از این نظر است که فوق‌العاده ارزنده است 9 
درس است 9 آموزنده است. 

پس این سه عامل. هم از نظر وظیفه و عکس‌العملی که برای امام ایجاب 
می‌کند. و هم از نظر ارزندگی و اهمیت و قابلیت بزرگداشت. و هم از نظر آموزندگی و 
درسی با هم تفاوت دارند؛ و چنانکه قبلاً مکررگفتیم. از نظر این منطق. انقلاب است 


۱. آیا قیام حسینی یک انفجار بود یا یک تصمیم آ گاهانه. و در صورت دوم آیا 
انقلاب و شورش ابتدایی بر ضد دستگاه حکومت بود يا یک نوع دفاع و مقاومت در 
مقابل دستگاه بود؟ و در صورت دوم آیا مقاومت در مقابل این بود که آنها قصد کشتن 
او را داشتند یا در مقابل بیعت خواستن آنها بود؟ و بنا بر اينکه انقلاب ابتدایی بود آیا 
مبنای انقلاب» دعوت مردم کوفه بود يا اينکه ولو مردم کوفه دعوت نمی‌کردند باز هم 
[امام] قیام می‌کرد؟ 

یا ماخ رامیت که ی قورع مایت از فا 
قطعی) و یا نمی‌دانست و باور نمی‌کرد که کشته شود؟ و در صورت دوم اگر 
می‌دانست. طوری دیگر عمل می‌کرد یا همان‌طور عمل می‌کرد که کرد؟ و درنتیجه 
ایا پس از آنکه دانست کشته می‌شود. از انجه کرد پشیمان شد پا نه؟ 

۴ آیا امام حسین به قصد کربلا (و قهراً به قصد قربانگاه مخصوص خود) حرکت 
کرد و یا فرضاً به قصد کشته‌شدن حرکت کرد» مقصدش خصوص کربلا نبود؟ و اگر 
مقصدش کربلا نبود کجا بود؟ آیا مقصدش عراق و لشکرگاه مسلمین و مرکز شیعیان 
بود که آنجا را مرکز قرار دهد یا مقصد معینی نداشت و فقط می‌خواست در حجاز 
نباشد و احیاناً فکر می‌کرد که به شام برود؟ و به هر حال اگر مقصدش کربلا نبود آیا 


ماهیت قیام حسینی ۱۳۳ 


می‌دانست به هر حال در این سفر شهید می‌شود پا نه؟ 

۴ آیاامام حسین پیشنهاد صلح کرد یا نه؟ و در صورت دوم آبا طرف مقابل 
پیشنهاد صلح کرد و او نبذیرفت یانه؟ و اگرفرض کنیم پیشنهاد صلح کرده است پس 
وضع او و امام حسن هیچ تفاوتی ندارد. تفاوت در ناحیة طرف است که معاویه صلح 
را پذیرفت و یزید نپذیرفت. و اگر پیشنهاد صلح کرد چرا از اول بیعت نکرد؟ آقای 
[ صالحی] نج فآبادی معتقد است که امام پنج بار پیشنهاد صلح کرد. 

۵کر امام حسین نه پیشنهاد صلح کرد و نه پیشنهاد صلح طرف را پذیرفت به 
چه علت بود و چرا امام حسن صلح را پذیرفت؟ 

۶یا جملة «ِنٌ ال شاء آن یراک قتیلاٌ» می‌تواند صحیح باشد پا نه؟ 

۷ جرا امام حسین تا این حیه6۳۳۳فخاضای بیعت مقاومت کرد ولی 
امیرالمومنین و ائمة دیگر در مقابل این تقاضا اینقدر مقاومت نکردند؟ آیا می‌توان 
گفت که بیعت علی با تسلیم به اکثریت بود ولو | کثریت خاطی, ولی بیعتی که از 
امام حسین می‌خواستند؛ تسلیم به رسم ولایتعهدی بود؟ 

۸ آیا میان بیعت و صلح فگ 9 نی0من9آ یا ممکن است بگوییم که در 
شرایط خاصی بیعت جایز نیست زیر بیعت امضاء و تأیید است ولی صلح جایز است 
زیرا صلح معمولاً در میان دو متخاصم صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه مفهوم امضاء و 
تأیید ندارد بلکه مفهوم تخاصم دارد؟ پس آیا می‌توان گفت امام حسین حاضر به 
بیفت یه سا سای دض یی نره مخام له کنو 

٩یا‏ قرائنی هست که امام حسین درصدد به دست گرفتن حکومت بود؟ یا 
فقط ممتنع از بیعت بود و حدا کثر آمر به معروف و ناهی از منکر بود؟ 

به عقیدة ما ترتیب‌آثر دادن به نامه‌های اهل کوفه خود قرینه است بر اینکه امام 
درصدد به دست گرفتن حکومت و زعامت بود. «مسلم» هم برای چنین کاری به کوفه 
ات 

به دنبال این پرسش: پرسش دیگری است که آیا رفتن به مکه صرفاً رای امتناع 
از بیعت بود و يا برای این بود که امکان جنبش و فعالیت بیشتری برای زعامت پیدا 
۵ 

۰ یا امام سجاد در وقعة «خَره» به وسیلة مسلم‌بن عقبه با یزید بیعت کرد؟ 

ای شلات امغاست کفد کرد تیش که ماه یی واه اساعهه 


و با عمرسعد پیوسته ضمن پيشنهادها پیشنهاد بازگشت به حجاز را می‌کند؟ 

۲ يا پیشنهاد امام مراجعت به مدینه راء پس از برخورد با حرّ و با عمرین 
سعد. برای توسعه و گسترش دامنة انقللاب بود؟ 

۳. امام اگر قصد شورش و انقلاب علیه حکومت نداشت چرا مردم بصره را 
دعوت کرد و به آنها نامه نوشت؟ 

یا امام به مردم دیگر یعنی مردم یمن و خراسان و مصر و یرهم نامه‌ای نوشته 
است یا نه؟ ممکن است نامه نوشته باشد ولی مخفی مانده باشد. نامه‌های بصره به 
وسیلة «منذر بن جارود» کشف شد. 

۴ آقای غفاری " در مقدمةٌ بررسی تاریخ عاشورا این مسائل را طرح می‌کند: 

آیا عمل حسین‌بن علی فرار از بیعت بود یا اجابت دعوت کوفیان و یا قیام و 
نهضت و به قول آمروزیها ثوره و انقلاب؟ و آیا می‌دانست کشته می‌شود يا نه؟ آیا از 
روی نقشه عمل می‌کرد يا اينکه در پیشامدها جداگانه تصمیم می‌گرفت؟ چرا گاهی 
همراهان خود را مرخص می‌کرد و گاهی غیرهمراهان را به یاری می‌طلبید: پس از 
شنیدن خبر شهادت مسلم. به همراهان خود پیشنهاد کرد بروید و مرا تنها بگذارید. 
اما عبیدالّه بن حر جَعفی و زهیربن القین و ضحاک بن عبدالله مشرقی را به پاری 
طلبید و حتی از ضحاک بن عبداللّه خواست تا دم آخر او را یاری کند و بعد برود. 

در شب عاشورا هم یاران و خاندان را مرخصی داد و اعلام جل بیعت کرد و در 
همان شب حبیب بن مظاهر را به قبیلة بنی‌اسد برای استمداد فرستاد. کسی که 
می‌داند دست به عمل فوق‌العاده خطیری زده است و او را می‌کشند چرا زن و فرزند 
خویش را همراه می‌برد؟ بعضی این کار را یک کار بی‌نقشه و تدریجی گمان کرده‌اند. 
به عقیدة آنها امام کارش از آنجا شروع شد که از بیعت امتناع کرد و به مکه که محل 
امن بود با زن و فرزند پناه برد. بعد دو چیز سبب خروج از مکه شد. یکی خوف ترور 
در مکه و از بین رفتن حرمت کعبه و دیگر دعوت کوفیان. و با شکست مسلم که 
مصادف بود با رسیدن امام به مرز عراق. امام می‌خواست برگردد و نشد. در کربلا 
گرفتار و کشته شد. 

بعضم کتیآ ماه میهدیم و وه که دمک اما ای 


۱. [آقای علیاکبر غفاری] 


نمی‌کرد با قرابت نزدیکش به رسول خدا کشته شود. بعضی گفتهاند برعکس: امام 
یقین داشت به هر حال او را می‌کشند. لهذا شهادت با عرّت را بر کشته‌شدن به ذلّت 
ترجیح داد. آقای غفاری خود اختیار می‌کند که عمل حسین اس قیام و نهضت و 
ثوره و انقلاب بود. مقدماتی در زمان معاویه فراهم شده بود که ایجاب می‌کرد امام 
قیام و نهضت نماید. از طرف دیگر دلایل و قرائن فراوان در دست است که امام از 
همان زمان مقدمات کار را فراهم می‌کرد. 

ما این مقدمات را در ورقه‌های «یادداشت دربارة نهضت حسینی» شمارفة ۲۸ 
بیان خواهیم کرد. 


یادداشت درباره نهضت حسینی 


۱ آقای صالحی نجفآبادی در مَقدمة کتاب خود" می‌گویند: 


«در موضوع حادثة کربلا دو نوع اظهار نظر افراطی و تفریطی شده است. یکی 
اینکه قیام حسینی یک انقلاب نارس و یک شورش حساب‌نشده و یک کودتای 
نافرجام بوده و نظم عمومی را به هم می‌زده و طرف ناچار شده برای حفظ نظم 
عمومی. قیام را سرکوب کند و به حکم دستور پیغمبر که هر کس بخواهد میان 
امت اسلام تفرقه بیندازد با شمشیر سرکوبش کنید. او را سرکوب کرده‌اند. 

دستة دوم می‌گویند: حسین بن علی میا به دستور خاص و مخصوص خود. خود 
را به کشتن داده و راز این قضیه را کسی نمی‌داند.» 


اولا به قول دستة اول فرضاً انقلاب حسینی را نارس و حساب‌نشده فرض کنیم 
دلیل نمی‌شود که از آن به اخلال به نظم عمومی تعبیر کنیم و عمل مخالفین آن را 


نیز تصحیح کنیم. زیرا در موردی که حکومت فاسد است و فقط به دلیل عدم 


۱ [کتاب شهید جاوید] 


امکانات» شخص نباید قیام کند. دلیل نمی‌شود که درصورت قیام. کشتن او از طرف 
هیئت حاکمه جایز باشد. 

ثانیاً شت سومی در کار است و آن اينکه امام حسین به حکم دستورهای کلی 
اسلام قیام کند. این‌گونه قیامها مشروط به این نیست که شرایط آنچنان فراهم باشد 
که به نمررسیدن قطعی باشد. احتمال به نمررسیدن هم کافی است. به‌علاوه 
درصورت به ثمر نرسیدن هم ضرری به اسلام وارد نمی‌آمده بلکه جامعه را یک قدم 
به سوی ثمر و نتیجه نزدیک کرده است. از کلمات خود امام هم همین تردید 
برمی‌آید. چنانکه از جمله‌ای که در جواب «فرزدق» شاعر هنگام خروج امام از مکه 
فرمود که «و [نْ حال الَضاءٌ دون الجاء فلنْ یِتعَدٌ من کانٌ او نته و التُوی سریرتمه۱ 
[ آشکار است]. 

شق چهارم این است که با علم به کشته شدن قیام کرد. ولی علم به کشته‌شدن 
غیر از علم به به‌ثمرنرسیدن و بی‌نتیجه ماندن است. زیرا اگر نتیجه منحصر باشد به 
به‌دست‌گرفتن زعامت. با کشته‌شدن» نهضت عفیم می‌ماند؛ اما اگر هدف. متزلزل 
کردن حکومت اموی و تفکیک آنها از اسلام و احیاء سنت امر به معروف و نهی از 
فشک باشیق که تشم امساوم ی تم مد تسس اک تشه یامن که یشت 
سرش فیامهای دیگر صورت گرفت نمی‌بود. اسلام و امویت آنچنان بهم آميخته 
می‌شد که تفکیک آنها ممکن نبود و با زوال امویها اسلام نیز از میان رفته بود. 

۲ دربارة علل قیام حسین غلی که بحث می‌شود. گاهی از ناحية امام بحث 
عنوان می‌شود که انگیزه‌اش چه بود؟ ِ از طرف دشمن مطلب عنوان می‌شود 
که انگیزة فشار آنها بر حسین بن علی الا چه بود؟ آقای صالحی انگیزة فشار را سه 
چیز دانسته است: 

الف . تثبیت حکومت به واسطة اخذ بیعت. بیعت امام برای یزید ارزش 
فوق‌العاده داشت و بیعت نکردن او ضرر فراوان داشت. بیعت‌نکردن امام در شرایط 


۱. ارشاد مفید. ص ۱۸ ۲. و در آن «فم تبعن» امده است,: 

۲. همچنانکه در عصر خود ما می‌بینیم یم افرادی به عنوان اعتراض و به خاطر اينکه آتش انقلاب را روشن 
کنند قوف( تفن یو تنل و د شخ شود رها کی گنر6 مس کته ردو سوم ابطور کته مدق 
جایز نیست »اما اطمینان به کشته نشدن هم لازم نیست اه ور داي ره 


این قبیل بود. 


آن روز که یک حک ومت دیکتاتوری بیست ساله سقوط کرده بود فوق‌العاده 
هیجان! ور بود. 

ب . عقدة حقارت که سخنان یزید در وقت آوردن سر امام به حضورش 
پیداست که تمسک کرد به آیة «قل الم مالک الْمْلک...»". 
بنی‌امیه. عمل جگرخوارگی هند و عکس‌العملهای مختلف ابوسفیان در طول تاریخ 
گواه بر مطلب انتتفت: جنگ بدر احقادی در بنی‌آمیه به وجود آورد. اشعار یزید: رت 
آشیاخی بیَذر تهدُو...)گواه مطلب است ". 
بیعت. با وضع حضرت امیر بعد از قتلعَتَمَان و ظلب بیعت مردم. ایضاً مقايسة خود 
این مردم با خود آن مردم. 

۴ به عقیده آقای صالحی در قیام ابتدایی باید احتمال شکست از احتمال 
موفقیت کمتر باشد وگرنه جایز نیست. ولی در قیام دفاعی احتمال موفقیت هر 
اندازه ضعیف باشد مشروع است. 

ایشان تمام اهمیت را در ناحیة احتمال ذ کر کرده‌اند که ا گر ظن غالب باشد جایز 
است و الا جایز نیست. درصورتی که عمده جانب محتمل است. بعضی از محتملها 
اگر احتمال موفقیت نود درصد هم باشد در مقابل احتمال از دست‌دادن جایز نیست 
ولی بعضی محتملها اگر احتمال موفقیت فوق‌العاده ضعیف هم باشد باز هم قیام 

۵ به عقيدة آقای صالحی قیام امام با تهاجم دستگاه حا کمه شروع شده و چهار 

الف . از وقتی که به مکه رفت تا وقتی که تصمیم داشت در مکه بماند. 

ب . از هنگامی که تصمیم گرفت به کوفه برود تا برخورد با حر ریاحی. 

ج. از برخورد با حر تا شروع جنگ. 

د. مرحلة جنگ. 


۱ آل‌عمران / ۲۶. 
۲ شقّ چهارمی هست و يا میدی برای شقوق سه گانه هست و آن اینکه عرب خصوصاً امتال زیاد و 
ابن‌زیاد طبعاً خشن و خونخوار بودند. 


از این چهار مرحله. مرحلة اول و سوم و چهارم دفاعی بوده. و مرحلة دوم 
نیمه‌دفاعی و نیمه‌ابتدایی بوده است. 

۶ آقای صالحی در صفحة ۶۴ کتاب خود (نسخة خطی) مدعی می‌شود که 
نمی‌کردند او هرگز قیام نمی‌کرد همچنانکه در زمان معاویه نکرد و در نامه‌ای که 
رجال گشی طبع نجف ص ۴٩‏ و الامامة والسياسة جلد ۱ ص ۱۸۱ نقل کرده‌اند. امام 
هر آحر تاه وتو ما ار لک تیا ولد علیی رها عفر سای ۵و 
حکومت [ معاویه و یزید] نیست. 

جواب این است که اولاً میان دو حکومت از نظر شرایط قیام که دومی حکومتی 
نوبنیاد بود و سکوت در مقابل او مداهنه تلقی می‌شد برخلاف حکومت معاویه. و هم 
از نظر شرایط واقعی که حکاومت | گاویه وت بگ‌دین و عاقلی بود برخلاف 
[ تفاوت بود.] ثانيً [ این امر] با جملة خود امام که فرمود: «رَ ی الاشلام السّلام اذ قد 
لیت لام براع مثل يید» که در صفحة ۳۶ کتاب خود از مقتل خوارزمی. جلد ۱ 
صفحه ۱۸۴ ای وه منافات دارد. [ از این جمله] معلوم می‌شود خود امام یزید را 
با معاویه متفاوت می‌دانسته است. 

۷ در صفحهة ۶۷ از ز مقتلع خوارزم ی نی مي‌کند که امام در مذا کر تش با 
محمدابن حنفیّه فرمود :روم یکنْ ف الدثیملجاً رید بُنْ معاویة» بان 
جمله تصمیم قاطع امام را بر عدم بیعت می‌رساند. و این با آنجه آقای صالحی 


ی ری ی و سوم 
هش اقا و اه جمع دو مطلب به این است که امم اتظار فرصت 
می‌کشید هاست دوضشخد ۷۲ کاب بروینی تارخ عاشور) امه ات که سوب هنگام شروخ آماع خسن 
تحت نوشت که توباید ول به جنگ «فروة ن نوفل» خارجی بروی, سپس 
شلاح و جن ما که ]هل الق و خیم موه وی شود منم 
امام حسن صلیح مسلح بوده است, واز اینجا وحدت مشی حستی و حسینی روشن می‌شود. 

#* [واگر من ترجیح دهم که با یکی | زاهل قبله بجنگم به جنگ با تودست می‌زنم, زیرا من به خاطر صلاح 
امّت و حفظ خون انها دست از تو بازداشته‌ام.] 


۱۳۰ حماسة حسینی 


می‌گوید که امام در اواخر حاضر بود بیعت کند منافات دارد. 

۸ در صفحه ۷۰ مقایسه می‌کند خروج امام را از مدینه به مکه. با مهاجرت 
محرمانة پیغمبر | کرم از مکه به مدینه. 

٩‏ در کتاب آقای صالحی دو مطلب خیلی به جشم می‌خورد. یکی اينکه خون 
تا حد امکان نباید ريخته شود و امنیت باید محفوظ بماند. دوم اینکه موفقیت 
منحصر است به تغییر فوری حکومت و به دست گرفتن زعامت. 

۰ در صفحه ۷۶ از مقتل خوارزمی. صفحة ۷۶ نقل می‌کند که امام در جواب 


ابن‌عباس فرمود: 


1 یبا ما تقو نی وم رو ی یت سول امن یه و دار 4 
ی او مله رخ له و جاوَرة تور فسجد دعر 
ُهاجَرّته. و ترکوه خائفً مرعوباً لایِستقوی قرار ولا یأوی ال وَطْن یریدون 
پذلک له مک دمه. 


این‌عباس در جواب نامة تشکرآمیز یزید از بیعت‌نکردن با ابنزییر نوشت: 


و ما آنش من ال شیم فلس پناس اطرادک ا ینب عَلی رن حرم سولاله 
لی حرم ام ودک له الجال تضهن حرمئم ی الُوة . 


این قسمت موید نقل معروف «طریحی» است که‌سی نفر مأمور بودند که امام را 
ترور کنند؛ و موّید این است که امام با عدم اعتماد به مردم کوفه چاره‌ای نداشت از 


۱. [ای پسر عباس نظر تو چیست دربارهُ قومی که دخترزاده رسول خدا را از وطن و کاشانه و قرارگاه و 
زادگاهش و از حرم و مجاورت قبر و مسجد و موضع هجرت پیأمبرش رانده و مرعوب و ترسان رهایش 
ساخته‌اند که نه جایی دارد و نه به وطنی پناه می‌برد. و با این کار می‌خواهند او را بکشند و خونش را 
پریزند.] 

۲ [و هرچه را فراموش کنم هرگز فراموش نمی‌کنم که تو حسین‌بن علی را از حرم رسول‌اللّه به سوی حرم 
خدابیرون راندی, و مردانی را برانگیختی تا او را ترور کنند. و اورابه حرکت از حرم خدا به طرف کوفه 
ترس یا 


اینکه به طرف کوفه برود و به گفتة آنها ترتیب اثر بدهد. 

همچنین از ارشاد مفید. صفحة ۱۹۹ نقل می‌کند که امام در جواب فرزدق 
شاعر می‌گوید: «ور اعجَل خذْتُ» . 

شیخ مفیدگفته است:«و ل یمن ین مام ام خاقَة آن بَقبض عَلیّه مکة فد هن 
یزید بن ُعاویة» 

ایض به نقل مقتل خوارزمی. جلد ۱ ص ۲۲۶ امام در جواب ابوجرّة اژدی فرمود: 
«انٌ ی أمَية قَد آَعُذوا مالی فصََرْتْ» و شّْموا عزضی فصبرّت. وطلوا ٌمی فَهَرَیْت». 

آقای صالحی می‌گوید اینها مربوط است به اینکه امام قصد کوفه برای تشکیل 
حکومت داشت. ولی به نظر می‌رسد مربوط است به امتناع شدید از بیعت و عدم 
امنیت در مکه. 

۳۲ مام می‌خواست زمام را به دست گیرد. 

در نامه‌ای که توسط مسلم فرستاد نوشت: «ر ری ماالامام الا لعامل بالکتاب 
والقانم بالقسط والدائن بدین الق». 

در خطابه‌ای که در مقابل ل ولیک( فرمود: «ر تشد آفل لت آولن 
پولاية هذا الأفر من هوّلاء الدَعینَ ما آیس هم والسَاترین فیکم بالور وَالعدُوان» " 

زهیربن القین نیز در خطابة روز عاشورا سخن از ناشایستگی آمویان و 
شایستگی حسین 2 در میان میآورد. 

۳. به عقیده آقای صالحی پس از برخورد با حز امام وظیفه‌اش عوض شد. در 
این مرحله تمام کوشش امام حفظ جان خودش و برقراری صلح بود و لهذا به آنها 
فرمود: «و ان فعلُوا و کت لدّمی کارهین ر لقدومی یم باغضین انضَرَفت منکم ال 
الکان اذی جت مثه یک 

| 


۱ [اگر شتاب نکنم دستگیر می‌شوم.] 

۲. در سرمایهُ سخن می‌گوید: «عمروین سعید با لشکری مأٌمور این کار [یعنی کشتن امام] شده بود.» 

۳ [وما خاندان به سرپرستی این حکومت شایسته تریم از این مدعیان دروغین و کسانی که در میان شما به 
جور و دشمنی رفتار می‌کنند.] 

۴ واگر این کار رانکردید و آمدن مرا خوش ندارید و از ورود من بر شما خشمگینید, به همان جایی که از 
آنجا به سویتان حرکت نموده‌ام بازمی‌گردم.] 


کوفه امنیت جانی نداشت. ثانیاً آیااگر امام بیعت می‌کرد ولو به وسیلة خر با ابن‌زیاد. 
باز هم متعرض امام می‌شدند يا آزادش می‌گذاشتند و يا حداکثر او را نزد یزید 
می‌بردند؟ چرا امام که به قول صالحی طرفدار صلح بود. به خاطر صلح. در این 
شرایط سخت بیعت نکرد؟ 

عین این مطلب دربارة جواب امام به عمربن سعد نیز هست که طبری و ارشاه 
مفید و الاخبار الطوال نقل کرده‌اند که فرمود: «یامَا (ذ کرفشونی فا ارف عَنکم» . 

همچنین جملة امام در خطبة عاشور: «اببا الا |ذکرهتمونی قَدعونی نف ال 
مَأمتی من الَرَض» ۲. مخاطب امام در این جمله‌ها ظاهراً فقط مردم کوفه‌اند نه 

در صفحذ ۸۸ از ذخاترالعقیی ص:۱۳۴۹ و ناوخ ابن عساکر جلد ۴ صفحة 9۳۳۴ 
سیرالثبلاء صفحه ۲۰۹ نقل هم یکلا گه لبه9 با آ یا فگمود: «لا تلو منی ماکان 
رسول‌اله یل من اش کین؟ کان [ذاج املسم قبل مْ. قالواءلا» ۲ 

این جمله بسیار مستبعد است خصوصا باتوجه به اینکه مفاد «ن جَتحوا للسَلم» 
معلوم نیست صلح باشد. بلکه ظاهراً مقصود تسلیم است. و از گفته‌های امام 
برمیآید که هیچ‌گاه حاضر به تسلیم نشده است. 

۴ در صفح ٩۳‏ قول طبری را قبول می‌کند که واقعاً امام سه پیشنهاد کرد: 

الف . بازگشت به حجاز (با آنکه حجاز مأمن نبود: لو ترک القَطا نام ). 

ب . کوچ‌کردن به یکی از سرحدات. 

۵. آقای صالحی با اتکاء به آنچه از سید مرتضی در تنزیه الانبیاء و شیخ 
طوسی در تلخیص الشافی نقل می‌کند مدعی است که: 

الف . امام پس از اطلاع از جریان کوفه و شکست نیروهای عراق و عدم امکان 
مراجعت به حجاز مایل بود با پزید ملاقات کند. 


۰ و اما اگر مرا نمی‌خواهید بازمی‌گردم.] 

۲. [ای مردم! حال که مرا نمی‌خواهید, رهایم کنید تا به پناهگاه خودم در زمین بازگردم.] 

۳ [آیا از من نمی پذ برید آنچه را که رسول خدا از مشرکان می‌پذ برفت, که هرگاه یکی از آنان تسلیم می‌شد 
۴ [اگر قطا (نام پرنده‌ای است) را به حال خود نهند می‌خوابد.] 


ماهیت قیام حسینی ۱۳۳ 


ب . امید اينکه ملاقات با یزید کار را به مسالمت حل کند وجود داشت. ولی 
آقای صالحی توضیح نمی‌دهد که با بیعت یا بدون بیعت. شق اول را امام قبول 
نمی‌کرد و شق دوم را یزید. 

ج. یزید نسبت به امام از ابن‌زیاد ملایمتر بود» و در حقیقت مایل به کشتن امام 
نبود و ام به قتل امام نکرده بود. 

د.امام یقین داشت که اگر تسلیم ابن‌زیاد بشود ذلیلانه کشته می‌شود. 

نتیجة همه اینها این است که امام هیچ‌گونه راه فراری نداشت؛ قبل از شنیدن 
جریان کوفه امید پیروزی داشت. این امید زیاد هم بود. بعد از این جریان حاضر شد 
به حجاز برود. نگذاشتند. حاضر شد نزد یزید برود نگذاشتند. بنابراین راهی جز 
کشه‌شدن نداشت. امر داثر بود کته ذلیلانه:به دست ابن‌زیاد کشته شود یا 
غیرذلیلانه. او ره غیرذلیلانه ا اختیار کرد ولی «مسلم؛ گول امان ابن‌زیاد را خورد و 
ذلیلانه کشته شد! بنابراین هیچ شأن و مقام و حماسه‌ای برای امام باقی نمی‌ماند! 

آقای صالحی می‌نویسد گر به امام اجازه می‌دادند که به شام برود می‌رفت و 
بیعت هم می‌کرد و این بیعت ضرری نداشت. امام وقتی بیعت نکرد که خیال می‌کرد 
می‌تواند خلافت را از یزید بگیر اما وقتی که دیدتمي‌تواند حاضر بود بیعت هم 
بکند. و مدعی است که امام سجاد بعدها با پزید به وسیلة مسلم بن عقبه بیعت کرد. 
(اين منافات دارد با آنچه در نمرة ۵ و نمرهُ ۷ نقل کردیم.) 

۶. نامه | کابر اهل کوفه به امام حسین به این مضمون است 


اب فاد نی تسم دوک ابا لد یی انّزی عَل هذ ال 
ها آفرهاء و عصیها قیتهاء و تأر عَلنها بقتر رضی یناه مت خیازها 
واشَبق شرارهاء وَجَعَل مال ال دولة بت جبابرتها وآغنيانها فد له یبد 
وه یش علینا امامٌففل لاه نا بک عی ال 


این نامه را طبری. الامامة والسّياستة. کامل ابن‌اثیر: ارشاد مفید. مقتل خوارزمی 
و غیره نقل کرده‌اند. 

مضمون همین نامه که محرک و انگيزة رجالی از قبیل سلیمان بن صرد و 
حبیب بن مظهر و غیره بود می‌تواند عامل محرک امام حسین ی به شمار رود و 


چنین بوده است. خطابه امام در مقابل اصحاب خود و اصحاب حر در ذوخسم موید 

۷. آقای صالحی از الاخبار الطوال ص ۲۱۰ و ارشاد مفید ص ۱۸۲ نقل می‌کند 
که اولین نامة اهل کوفه در دهم رمضان به امام رسید یعنی تقریباً پس از حدود یک 
ماه ورود آمام به مکه. 
وارد کوفه شد (مروجالذهب, جلد ۲ص ۰۸۶ یک ماه و هفت روز بررسی کرد و در ۱۲ 
ذی‌القعده به امام گزارش کرد. (ارشاد مفید ص ۲۰۱) 

و علی القاعده نامة مسلم پس از حدود ۱۴ روز یعنی ۲۷ ذی‌القعده به امام 
رسیده است. 

آیا امام در هشتم ذی‌الحجة حرکت کرده اس ؟ 

٩‏ در ص ۱۶۱ نامه‌ای به نقل تذکره سبط و تاریخ ابن عساکر از یزید به 
ابن‌عباس نقل می‌کند که معلوم می‌شود یزید از روابط مکه و کوفه کاملاً آگاه بوده و 
ضمناً نصیحت و پیش‌بینی کرد هنک 

۰ آقای صالحی در صفحدٌ ۱۷۶ می‌گوید: از جملة امام: «فهلا کم الرَیْلات 
ترکتمونا والسَیْف مشین واماش طامن, الیل یُْتَحْصَفَ» ‏ فهمیده می‌شود که امام با 
اطمینان به یاری کوفیان آمده است. و اگر قبلاً عدم آمادگی خود را اعلام می‌کردند 

پس اولاً اما به قصد کربلا و به قصد کشته‌شدن نیامد. 

۳ امام مطمئن شده بود به یاری کوفیان. 

ثالتاً اگر این اطمینان پیدا نشده بود هرگز به کوفه نمی‌آمد» کار دیگری می‌کرد» 
مثلاً بیعت می‌کرد و تسلیم می‌شد! (ولی این استنتاجها غلط است. آمدن امام به 
کوفه از باب اقلْ امخطرین پا اخطرات بود. این جمله‌ها از نظر تکلیف خود مردم کوفه 
است نه از نظر تصمیم امام.) 

۱ آقای صالحی می‌نویسد منشاً این تصور که امام از اول به قصد کربلا و برای 


۱. [وای بر شما! چرا آنگاه که شمشیرها در نیام و دلها آرام بود و هنوز عزم جدی گرفته نشده بود ما را رها 


نکردید؟] 


کشته‌شدن بیرون آمده است پنج جیز است: 
الف . سر قبر پیغمبر | کرم خواب دید. 
ب. حدیث «انٌ له شاء آن یراک تیلاً». 
ج. خطبة «حطّ الْوتُ علی ود ادم». 
د. خطبه‌ای که در آن این جمله است: «لا آزی الوّت الا سَعادد...». 
و( 
اما داستان خواب را خوارزمی از ابن اعثم کوفی نقل کرده است که قابل اعتماد نیست 
و دیگران مثل امالی صدوق «به نقل بحار. جلد ۱۰) که از محمد بن عمر بغدادی نقل 
کرده. تحت تأثیر ابن اعثم کوفی بوده‌اند . و همچنین روضة الصّفاء روضةالشهداء 


۱. علاوه بر نقل ابن اعنم کوفی و صدوق, ابن آثیر نیز در جلد ۳صفحٌ ۲۷۷ می‌گوید امام در جواب... فرمود: 
خوابی دیده‌ام که آن را نقل نخواهم کرد. و چنانکه می‌دانیم روایات ائمه آن را نقل کرده‌اند. در مقتل 
ابومخنف نیز می‌گوید: 


و ذکر عقارفی حدینه :ان الحسین لا لا خرج من المدینة تی قبرالرسول ‏ فالتزمه 
و کی با ء شدیدً وسلم علیه وقال: باب آنت و آمي یا رسول‌الّه لقد خرجت من جوارک 
کرهاء وق بنیوبینک,وآخذت بالف قهرآ نع بزیدن معاوية شارب الخمور و 
راکب الفجور و ن قعلت کفرشتوان یت کات علینا نا خارج من جوارک علیالکر دزي 
فعلیک منی السلام یا رسول ال نله لکری ساع فا جرعته ری سول ال 
فی منامه وقد وقف به و سلّم غلید و قال: ام لقد لحق بی آبوک 1 
مجتمعون فی دارالحیوان ولکنا مشتاقون |لیک فعجّل بالقد وم علینا. واعلم با ببي 
تا : 


مرحوم آیتی در صفحدٌ ٩۷‏ بررسی تاریخ عاشورا نیز مدعی است که امام در جواب عبدالّه بن جعفر که به 
اتفاق حاکم مکه آمده بود نیز فرمود: جدم را به خواب دیده‌ام. گفتند چه خوابی؟ فرمود: تا زنده‌ام برای 
کسی نقل نخواهم کرد. 
# [و عمّار در حدیث خود گفته: جون حسین نٍ خوا ست از مدیثه بیرون شود نزد قبر پیامبر ع آمدو 
آن دا در آغوتن گرفت وسنخت گر دست وبر وی سلام داد وگفت:بدرم وما درم قد ات باد ای رمول خدا: 
من از جوار تو بدون رضایت قلب خارح شدم و میان من و تو جدایی افتاد و برای بیعت با یزید 
شارب الخمر و فاجر مجبورم کرده‌اند. اگر بیعت کنم کافر شوم و اگر امتناع ورزم کشته می‌شوم, و اینک با 
اکراه از جوار تو خارج می‌شوم. پس سلام من بر توباد ای رسول خدا. سپس خواب بر چشمانش مستولی 
لتق ورونای فیق کهبهدو خقب افاهتو ۱ ن این بود که پیامبر را در خواب دید که نزد او آمده و بر وی سلام 
نموده و فرمود: پسرم پدر و مادر و برادرت به من ملحق شده‌اند وهمگی در سرای زندگی دور هم جمعاند 
۳ 


تسلية المجالس محمد بن ابیطالب حسینی, نفس‌المهموم. ناسخ التواریسخ. همه 
بلاواسطه يا مع‌الواسطه به ابن اعثم اعتماد کرده‌اند. 

۲ آقای صالحی مدعی است که خطبة «خط الُوت... فَنْ کان باذلاً فینا مُهجَ..» 
را به این ترتیب و با ذ کر اينکه هنگام حرکت از مکه انشاء شده است فقط لهوف نقل 
کرده است. در مقتل خوارزمی با اختلافی در الفاظ آمده است ولی نوشته است که 
این خطبه را امام در روز عاشورا انشاء فرمود و جملة «فنْ کان باذلا فینا مهْجَتٌَ» اصلاً در 
آنجا نیست. به علاوه آنجه خوارزمی آورده این است: 


یبا الناش خط نوت علی بنی ادم کَمحطٌ اقلادة عَل جید اْتاة. و ما نی لن 
اشلانی اشتیاق یوب ال پرشت. و ان ی مَضرعاً نا لاقی ان نزن 
آصایی تنطْها ژحوش الوا عبر وعفرا قد مات منی آکراشهاه رضی [ 
رضانا َفل لبْت» طبر عل لا لگنا آمورالضابرین, ن تشذ عَن 
زسول‌انه عشن معا چاه وان تفا رقه َعْضاو وهی جْموعة لد ی حظیرّة دس 


م۶ و 


تفر بها عَینه و 


7 م۶ و۱ 


۲ بات الوصيِّة مسعودی ص ۱۳۹ روایت معروف ام سلمه و قارورة و 
ئه‌دادن اباعبدالّه صحنة کربلا را به ام سلمه نقل می‌کند. آقای صالحی این جریان 
را با جریان عادی زندگی امام منافی می‌داند و این روایت را رد می‌کند. 

۴. اقای صالحی در صفحة ۱۹۶ مکرر کتاب خود پس از انکار روایت اثبات 
الوصية روایات زیادی را که حکایت می‌کند رسول خدا مقداری از تربت به امٌسلمه 
داد که آن را به عنوان علامت شهادت امام حسین نگهداری کند نقل و قبول می‌کند. 


ح و همه مشتاق دیدار توئیم. پس به نزد ما بشتاب. پسر جانم بدان که تو را در بهشت درجه‌ای است که به 
نور خدا پوشیده است و جز با شهادت بدان نرسی» و تخیر ورود تو بر ما نزدیک شده است.] 

۱ [ای مردم! مرگ چونان گردنبدی به گردن دوشیزگان بر آدمیزاد مقرر شده است. وه! جه اشتیاقی به دیدار 
بدوالي دارویسانید افعیای عفرب نه یضار پوس وتا فتلگاهی ات که با ید دیذارش کنم. گوا یز 
بندهای غبارآلود بدنم می‌نگرم که درندگان بیابان قطعه‌قطعه می‌کنند. و شکمهای خود را از آن پر 
م‌سازنت خراست سا شاداه خراست که انبت ری بلای اودضفر مي‌کني تاباداکن ضایراق وا کامار پستبا 
دشر کر قوتهان و رت شام از او فاخله نکر ند و اعشتای او ازوی دا تقونت ورشمه ها دز 
بهشت گرد او جمعند, که چشم حضرتش به آنان روشن است و وعده‌اش دربارهٌ آنان عملی خواهد شد.] 


تفت یاهمان ۱۳۷ 


۵ یکی از سوالات مهم این است که چرامام پس از وصول خبر شهادت مسلم 
در کوفه و تسلط ابن‌زیاد» باز هم حرکت به کوفه را ادامه داد؟ مخصوصا پس از استماع 
خبر شهادت مسلم این آیه را خواند: «من امین رجال صَدئوا ماعاَذوا اه له یم 
من قضی تحبه و منهم من ینتظر وما بدلوا تبُدیلگ» . 

۶ یکی دیگر این است که اگر به قول آقای صالحی امام حتی‌الامکان از ریختن 
خون پرهیز داشت و علت تسلیم نشدن این بود که به هر حال به دست پسر زیاد 
کشته می‌شد. چرا از کشته شدن پاران و فرزندان خود جلوگیری نکرد؟ برای عباس 
بن علی و برادران او آمان امد. دیگران نیز به نص خود امام کسی به انها کار نداشت؛ 
چرا امام حاضر شد که آنها هم کشته شوند؟ به علاوه اگر امام تسلیم ابن‌زیاد می‌شد 
صدها نفر از مردم کوفه که در لشکر ابن‌زیاد بودند کشته نمی‌شدند. آن هم نوعی 
خونریزی بود. 

۷ امام پس از انکه پیک مخصوص از کوفه مییرسد (از طرف محمد اشعث و به 
وصیت مسلم) در میان مردم خطبه می‌خواند و عده‌ای را که به طمع آمده‌اند و 
وسط راه ملحق شده‌اند برمی‌گرداند ولی خود همچنان به طرف کوفه می‌رود. چرا؟ 

۸ آقای صالحی برخورد با «حز» را از آن جهت مرحلة تازه‌ای می‌خواند که 
«حزه مأموریت دارد امام را دست‌بسته تسلیم ابن‌زیاد کند. و با این طرز ورود به کوفه 
احتمال هیچ‌گونه مساعدتی از ناحية مردم وجود ندارد. 

٩‏ آقای صالحی از الاخبار الطوال ص ۲۲۷ نقل می‌کند که پس از آنکه نامه 
معروف ابن‌زیاد که راه را منحصر کرده بود به تسلیم یا شهادت -به عمرسعد. به امام 
ابلاغ شد. فرمود: «فْهْل هو اه الرْتْ؟ ۳۹ به» ۷ 

۰ آقای صالحی می‌نویسد (تقریباً) در آخر روز پنجم محرم فرمان آبن‌زیاد 
رسید که حسین باید بیعت کند تا بعد دربارة او تصمیم بگيريم. و تقریباً در آخر روز 
ششم جواب امام که هرگز تسلیم نمی‌شوم به او ابلاغ شده است. و در آخر روز هفتم 
دستور رسیده است که آب را بر حسین و اصحابش ببند. 

اآبانمی توا کشت که پیشنهاه آمامببه انکه ا کوفه مات که سا 


۲ ارات ۲۳7 
۲ [مکر اجه مرگ جر دیگری اشت؟ درود اب فرک:] 


۱۳۸ اه 


آنکه خود به پای خود آمده است. برای این بوده که انقلاب را شدیدتر کند و دامن 
پزند؟ همانطور که شمر آنگاه که ابن‌زیاد می‌خواست پیشنهاه عمرسعد ۳ بپذیرد 
گفت اگر حسین از چنگال تو خلاص شود او قویتر و تو ضعیفتر خواهی بود. 

۳ یکی دیگر از مطالب و سوالات این است که امام چرا به مردم بصره نامه 
نوشت و آنها را دعوت کرد؟ آیا این دعوت جز دعوت به قیام علیه حکومت بود؟ آیا جز 
نوعی دعوت به شورش و انقلاب بود؟ بالاتر اینکه چرا شب عاشورا حبیب‌بن مظهر را 
به میان بنی‌اسد برای دعوت آنها فرستاد؟ چرا برادران و فرزندان و یاران خاص خود 
در شب عاشور لزمبه رفتن نکرد که خونی نریزد؟ 
ابتدایی‌بودن قیام حسینی را نفی کند» در صفحة ۲۹۹ بخش چهارم پس از آنکه 
اوضاع حکومت یزید را از تحلیل حرامها و تحریم حلالها و ظلمها و استئمارها و غیره 
بیان می‌کند و آنها را با مواد خطبة امام در بیضه تطبیق می‌کند. می‌گوید: 


«اگر در این شرایط از هیچ حلقومی ندایی برنمی‌خاست و اگر به فرض محال امام 
حسین تسلیم بی‌قید و شرط یزید می‌شد. در این صورت کشورهای دیگر اسلام 
را در قالب یزید بن معاویه می‌شناختند. زیرا رئیس کشور اسلامی اگر هیچ 
مخالفی (و معترضی) نداشته باشد» در نظر دنیای خارج نمايندة روح اسلام است؛ 
آنگاه بیگانگان می‌گفتند کشور اسلام یعنی کشور ظلم و بیدادگری... حسین بن 
علی عأاً که افق دیدش از مردم عادی خیلی وسیعتر است چون اسلام از نظر 
موقعیت خارجی و جهانی در چنین وضعی می‌بیند وقتی که به وی می‌گویند با 
یزید بیعت کن, می‌گوید: و علیالاشلام اسلا لقذ لت ال براع مثل یزید 


این مطلب خود می‌رساند که گاهی یک اعتراض و اظهار وجود آنقدر ارزش دارد 
که صدها نفر به خاطرش کشته شوند. پس چرا خود آقای صالحی اینقدر از ینکه 
امام حسین معترض باشد امتناع دارد؟ 

آنگاه می‌گوید: 


از این‌رو حسین بن علی تصمیم می‌گیرد مقاومت کند... تا دنیای خارج بداند 
اسلام را از دریچة افکار حسین‌بن علی و در قالب فرزند پیغمبر باید شناخت نه در 
قالب یزید... تادنیای خارج بداند اسلام. حسین فرزند برومندی را تربیت کرده 
و و 2 


ص 2 
ص 0[ عغفیر رل دانست.» 


۴ آقای صالحی می‌گوید بعضی مثل «موسیوماربین» آلمانی در السياسة 
الحسينية معتقدند که امام حسین عمداً خواست صحنة مظلومیت بسازد و مقدمات 
شهادت هرچه فجیعتر خود را فراهم کند تا بهتر و بیشتر احساسات مردم را به نفع 
بنی‌هاشم و علیه امویها برانگیزد. 

ماربین گفته است: 


«چندین سال متوالی حسین بت تدارک کشته‌شدن خود ر دید و مقصدی 
بسیار عالی مد نظر داشت» (ص ۲۲) 


«حسین بن علی چون قصدی جز کشته شدن که مقدمة آن خیالات عالی 
(رولیسیون) مقدس بود مد نظر نداشت بزرگترین وسیله را بی‌کسی و مظلومیت 
دانسته و اختیار کرد تا مصائب وی در قلوب موّثر واقع گردد.» (ص ۲۵) 


7 


«حسین م3 در افشای ظلم و ستم بنی‌امیه و ابراز خیالانشان در عداوت 


صل اد 
بنی‌هاشم و اولاد محمد لیر ال دقیقه‌ای فروگذار ننمود.» (ص ۶( 


فا یا شا کیره 


«با آنهمه مصائب جانکاه و افکار متراکمه و عطش و کترت جراحات. باز هم از 
مقصد عالی خود (تحریک احساسات) صرف‌نظر ننمود و با اينکه می‌دانست بر 
فرزند صغیرش بنی‌آمیه رحم نخواهد کرد. محض بزرگ‌ساختن مصائب. خود او را 


بر سر دست گرفته به ظاهر التجای آب برایش کرد و با تیر جواب شنید.» 
۵ آقای صالحی در بخش آخر کتاب خود ص ۲۰٩‏ مغالطه می‌کند و می‌گوید: 


«ما معنی صحیح و قابل قبولی برای این تعبیر: «با کشتن آمام حسین اسلام زنده 
شد» تصور نمی‌کنيم. چه زنده شدن اسلام به معنی عمل‌کردن به احکام اسلام 
باشد و چه به معنی فتوحات اسلامی باشد و چه به معنی ضعف حکومت بنی‌امیّه 
باشد و چه به معنی متشکل‌شدن شیعه باشد و چه به معنی رسواشدن بنی‌امیه 
باشد. چگونه!ممکن است با کشتن رئیس اسلام و/حافظ قرآن» اسلام زنده بشود؟ا» 


۶ آقای صالحی می‌نویسد: «عبیداللّه از عمرسعد فرمان را مطالبه کرد و عمر 
نمی‌داد و مسوولیت را به گردن عبیدالله می‌انداخت» 

عنمان‌بن زیاد گفت: «دوست داشتم همة فرزندان زیاد تا قیامت ذلیل باشند و 
حسین‌بن علی کشته نشود.» (طبریء جلد ۴۳.ص ۲۷۵) 

«مرجانه» مادر ابنز یادگفت:«با خبیث! فلت اب زسول ال وله لا ری ال ادا ! 
(تذکره سبط ص ۲۵۹) 

یحبی بن الحکم (برادر مروان حکم) گفت: «بین شما و پیغمبر خدا در روز 
قیامت جدانی افات ید یگر در هیچ کاری بشما شرکت تس کنم» (طیرخ جله ک: 
ص 6۲۵۶ 

یحبی بن الحکم وقتی که سر امام را مقابل یزید دید. از روی ناراحتی و تأسف 
گفت: «سمیه باید فرزندانش به عدد ریگهای بیابان باشد ولی فرزندان دختر پیغمبر 
باید کشته و نابود گردند!» (طبری» جلد ۴ص ۲۵۲). 

هند زن یزید وقتی که از ماجرا آگاه شد خود را در لباس مخصوص مستور کرد و 


. [ای پلید! پسر رسول خدا را کشتی؟! به خدا سوگند هرگز روی بهشت را نخواهی دید. ] 


از اندرون خانه به مجلس مردان آمد و گفت: آیا این سر حسین فرزند فاطمه است؟ 
یزید گفت: آری. سر حسین فرزند فاطمه است. تو برای او گریه و عزاداری کن. خدا 
بکشد ابن‌زیاد را که در کشتن او تعجیل کرد. (طبری» جلد ۴ ص ۲۵۶) 

به نظر من از اینها بالاتر اینکه معاویه پسر یزید خود را از خلافت خلع کرد و بر 
یزید و بر معاویه لعنت فرستاد و حق را به جانب حسین ما وعلی مض داد. علیهذا 
بزرگترین اثر حادثة کربلا این بود که پردة نفاق را درید و حساب سلطنت عملاً از 
حساب دین جدا شد؛ و اگر حادثة کربلا نبود آمویین به نام دین بر مردم حکومت 
می‌کردند و البته این چسبیدن آنها به دین. در نظر عده‌ای آنها را تبرئه می‌کرد و در 
نظر عدة بیشتری دین را ملوّث می‌نمود. 

حداقل اثر قیام حسینی این بود که میان خلفا و دین برای هميشه تفکیک شد. 

یکی دیگر از آثار این بود که درجة محبوبیت امام حسین فوق‌العاده بالا رفت؛ 
واقعاً «شهید امت» «قهرمان فدا کاری» در جهان اسلام شناخته شد. به صورت 
نیرویی مقدس درآمد. ملصصاق ن لین انتمل و علاولاالصاخات سَیجعل م الم 
ُذ» شد. امام خود در روز عاشورا -به نقل طبری, ج ۴. ص ۱۳۴۶ و مقتل خوارزمی. 
جلد ۲. ص ۳۴ فرموده است: «وام ان ی لوا آن یکرمَی ال نکم ۲ 

۷ به عقیدة آقای ام آ یاهاج[ يم امتناع می‌کند» تسلیم به 
ابن‌زیاد مراد است و این غیر از بیعت با یزید است. به عقیدة ایشان امام حاضر بود با 
یزید بیعت کند ولی حاضر نبود تسلیم بلاشرط ابن‌زیاد شود. زیرا قطع داشت که او را 
ذلیلانه می‌کشد. 

۸ آقای غفاری در مقدمة بررسی تاریخ عاشورا پس از طرح یک سلسله 
سوالها از این قبیل که آیا عمل اباعبدالّه فرار از بیعت بود یا اجابت دعوت کوفیان و یا 
قیام و نهضت و وره و انقلاب. خود شق سوم را انتخاب می‌کند و مدعی می‌شود 
مقتیات خی ایا فده وه که ا سای ی ام اه شام کیت و باه 
قرائنی دردست است که امام از پیش در فکر نهضت و انقلاب بوده است. 

هر وا ی دورن ساره نی موه 


۱.مریم / ۹۶. [آنان‌که ایمان آورده و عمل شایسته کرده‌اند خداوند دوستی آنان را در دل دیگران اندازد.] 
51 [و به خدا سوگند من امید دارم که خداوند مرا با خواری شما گرامی دارد.] 


الف. از همه مهمتر موروئی‌کردن خلافت بود که بزرگترین بدعتها به شمار 
ریت ود رواهع جامة عمل پوشیدن به آرزوی دیرین ابوسفیان بود که «َفنُوما 
تلف اْرة, آما والی بخ به آبوشفیان لا جل ولا ناژ». در مقابل چنین بدعتی سکوت 
جایز نبود. 

ب . وضع شیعیان برخلاف قرارداد صلح امام حسن فوق‌العاده سخت و غیرقابل 
تحمل بود. سیاست اموی بر ريشه کن کردن اساس تشیع بود. معاویه در یک 
بخشنامه می‌نویسد: «من اوه پوالاة هوّلام الوم فکُلوا به هدموا دار»(. در 
بخشنامة دیگری می‌نویسد: نوی من قاعث عیه لته یب لیا ال بنته فاحوه 
من الدْیوان وأشقطوا عطاءه و رف ۲ (ابن ابی‌الحدید. ج ۳ ص ۰۱۵ چاپ مصر). 

ج. سب و لعن علی مج به طور رسمی در خطبه‌های نماز جمعه. 

د. عدم قبول شهادت شیعیان و محرومیت آنها از حقوق اجتماعی. 

ه. قتل | کابر شیعیان از قبیل حجربن عدی و رشید هجری به جرم تشیع. 

و .اثر سوء تبلیغات آموی و قرار دادن معاویه در صف صحابة کبار به طوری که 
اگر وضع به همین منوال پیش می‌رفت روزی می‌رسید که مردم اسلام را جز آنکه 
معاویه معرفی کرده نشناسند. 


اما جریان اینکه امام حسین از پیش درصدد اقدام بود: 

مقدمتا این بحث باید طرح شود که روش حضرت امیر و حضرت مجتبی و 
خود را صاحب بالاستحقاق خلافت می‌دانستند هیچگاه فقط به خاطر غصب خود 
خلافت قیام نمی‌کردند و از اصلی که علی ع در موقع خلافت عثمان فرمود پیروی 
می‌کردند: «والّه لام ماسلعت آموژ الشلمی ول ین فها جوز الا عَل خاصّة» ". 


۱ [بر هر کس گمان بردید طرفدار این قوم است سخت گیرید و خانه اش را ویران کنید.] 

۲ [بنگرید هر کس ثابت شد دوست علی و خاندان اوست نامش رااز دفتر پا ک کنید و حقوق و جیره‌اش را 
بترید.] 

۳ رجوع شود به یادداشت «عنصر امر به معروف...» شماره ۲۳. 
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۱. قال ای عبداه انا الکتاب رجعلّی تیا # وجعلی مبارکا ین ماکنت آزصان 
بالصَلوة رال کوة ما دمث حیَاً # و با بوالدق وم یجعلنی جبارا نف # والسّلام عَل یوم وت 


و 


یرم آموت و یرم بت حتا. 

۲ بین حضرت عیسی در امت مسیح و حضرت امام حسین در امت اسلام وجه 
شباهتهایی هست. از آن‌جمله از حیث مادر که مریم «سَیْدة النساء» است و ِ 
حضرت زهرا. دربارةٌ حضرت مریم قرآن می‌فرماید: «ر اذ قالت اللائکة يا مین 
اضطفیک و یرک واصطفیک عَل نساء الْالین» ". 
در احادیث نیز وارد شده که نظیر این خطاب برای حضرت زهرا واقع شده. 


.مریم / ۳۳-۰ [عیسی فرمود: من بندهٌ خدایم. به من کتاب داده و پیامبرم ساخته است. و مرا هرجا که 
باشم مبارک گردانده, و مرا تا زنده‌ام به نماز و زکات سفارش فرموده است. و مرا نیکوکار به پدر و مادر 
قرار داده و جبار و شقی نساخته است. و درود بر من روزی که به دنیا امدم و روزی که می‌میرم و روزی که 
زنده برانگیخته می‌شوم.] 

51 ال‌عمران / ۴۲ [و انگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزیده و پاکیزه ساخته و بر تمام 
زنان جهان (زمان خودت) برتری داده است.] 


۱۳۶ حماسة حسینی 


ف قذ اخصتت فاطم وجهه اطع ۱ 


قو ماو مم 


مریم صدیقة أ تا ات اج و ۱۳۶ و من قیّله الْسْل 
راید صدَيقَة کانا یلا الطعام ۲ : 

حضرت زهرا صذيقة طاهرةٌ این امت است. دربارة هر دو «بتول غذرا» گفته شده 
استة: 

۳شباهت دیگر در مدت حمل است. در حدیث است (نفس‌المهموم ص ۶ و 
بحار. جلد دهم. باب ۱۱) که مدت حمل سیدالشهداء شش ماه طول کشید و 
هیچکس شش ماهه متولد نشد که در عين حال بماند مگر حسین و عیسی طق . 
در حدیث است که یه «و وَصَینا الانسان بوالدیه 4 اخْساناً له مه کوهاً و وضعثه کوهاً و 


و 


«"«ِ. ُربلَعریعینسَنهقال رب آززغنی آنآشکر نفتتک 
لّی آئعفت عَلَ و عل والدی و آن آعتل صابًتزضیه و أطلح لی نی دریّی ی بت بت ایک و انی 
من 7 ۳ است به سیدالشهداء. را پوالدق بود و حسین روَصَیتا 
الانسان بوالدیّه (خسانا؛ عیسی گفت: اق عَبْداله» دربارة حسین نازل شد: لنی من 
الْشلمین. 

«عمروبن سعیدبن عاص اشدق» حاکم مکه نامه‌ای نوشت به سیدالشهداء 
وحَدُرَه من الفای َالشَقاق ". حضرت در جواب نامه‌اش نوشت: « یُشاقق اله و رس وله من 
ذعا [ل اه و عمل صاماً ر قال نی من السلمیت» -. اشاره است به آية کریمة «و من خسن 


۱. [مریم دامن خویش از آلودگی نگه داشت و عیسی را که ماه تابان شبهای تار است به دنیا آورد. و فاطمه 
نیز روی خود را (از غیر خدا) بازداشت و دو نواده پیامبر هدایت را به دنیا اورد.] 

۲ مائده / ۷۵ [مسیح‌بن مریم جز پیامبر نیست که پیش از او نیز پیامبرانی زیست کرده‌اند. و مادر او 
صدبقه (راستین) است که هر دو غذا می خوردند.] 

۳ احقاف /۱۵ [به انسان سفارش کردیم به پدر و مادرش نیکی کند که مادرش با زحمت دوران بارداری و 
وضع حمل اوراگذراند» و دوران بارداری و شیرخوارگی وی سی ماه به طول انجامید تا اینکه به حد بلوغ و 
رشد خود رسید و چهل ساله شد گفت: پروردگار من! مرا الهام ده تا نعمتی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی 
داشته‌ای سپاس گزارم و عملی شایسته کنم که مورد پسند تو باشد, و فرزندان مرا صالح گردان, همانا من به 
درگاهت توبه می‌کنم و من از مسلمانان هستم.] 

۴ [و او را از نفاق و درگیری پرهیز داد.] 
نکرده است.] 


امام حسین تال و عیسی مسیح ‏ ۱۴۳۷ 
ولا من دعا لاله و عمل صاماً و قال نی من الشلمین» . 

در باب حمل عیسی نّه ساعت و ه روز هم گفته شده آ. رجوع شود به کتاب جلوة 

در باب حمل حضرت سیدالشهداء اگر تولد آن حضرت در سوم شعبان و تولد 
حضرت مجتبی در نیمه رمضان باشد. ممکن نیست آنچه در بعضی روایات رسیده 
که فاصلة آنها شش ماه و ده روز است درست بیاید. شش ماه و ده روز با روایاتی 
منطیق است که تولد حضرث را در آخر ربیعالاول ذکر کرده. رجوع شود به 
نفس‌المهموم. 

۴ شباهت دیگر آنها در عقیده‌ای است که مردم در مسألة «تغدیه» تن کهن ۱ 
و خیال کردند که آنها کشته شدند که گناه دیگران را به گردن بگیرند و دیگران آزاد 
باشند و تکلیف ساقط شد. دربارة عیسی اصل کشته‌شدن دروغ است و دربارة 
۰ فلسفة کشته‌شدن آين نبود. به قول ۳۵ رانک از گرا شین کمره 

شباهت دیگر در زک و مبارک‌بودن است. یعنی هر دو وجود برکت‌خیز 

0 

برکت عبارت است از نم در خیر. چنانکه از تفسیر مجمع‌البیان و صافی و غیره 
1 مفردات راغب می‌گوید: و لا کان ار الالهی یدز من حَیِث لا بش و عل 

جه لایخصی و ابص قیل لکلْ ما یاه له زِیادهٌ عر سوه هو شبارک و فیه بر 


۱. فصّلت / ۲۳[ و چه کسی خوشگفتارتر است از آن‌کس که‌به سوی خدا می خواند و عمل شایسته می‌کند 
و گوید که من از مسلمانانم.] 

۲ ضمناً ثباهتی هم در نحوة حمل و وضع هست که هر دو که بوده .اما مریم به خاطر اینکه فرشته بر او 
ظاهر شد و گفت:لئی آعود بالخدن منک نْکُنتَ تقبً وگفت: یا لیتنی مت بل هذاء و حضرت زهرا به واسطة 
اینکه پیغمبر خبر داده بود که [فرزند او] کشته خواهد شد, و چون به حضرت گفته شد که ائمّه و اوصیا ءاز 
ذِرَئْةُ او خواهند بود. راضی شد. 

۳ المنجد می‌گو بد: «الفادی» لقب سیُدنا پسوع المسیح الذی افتدانا بدمه الکریم. 

۴ در تحث‌العقول ض 9 مناجاتهای خداوند به عیسی ق تواستته زا خی ا ویک و 3 
امتح علیک بالخمة عتی جا حقّث لک الا ویک ملی لو قبورت کبیر 3 بورقت صغیرا تما 
کت [ای عیسی به تو سفارش کنم سفارش آنکه مهربان و دلسوز توست. تا به جهت اینکه شادی مرا 
بجویی سزاوار پیوست با من شوی, تو در بزرگی و کودکی برکت داده شدی هرجا که بودی.] 

۵. [و چون خیر الهی از جایی که محسوس نیست و به صورتی که به شمار و حصر درنمی آ ید صادر می‌شود, 
از اين‌رو به هر افزونی غیرمحسوسی که مشاهده شود گفته می‌شود مبارک است و در آن برکت است.] 


همان‌طور که یک زمین مبارک است مثل زمین فلسطین: و بازکنا خَْله... (اين 
سالها مدعی هستند که اسرائیل به اندازژ نفت ایران از مرکبات بهره برده است). 
همان‌طور که بعضی آبها پربرکتند مثل آب باران (و ننا من الما ماء شُبارکاً) " 
0 بعضی حیوانها مبارک و پربرکتند مثل گوسفند؛ همان‌طور هم بعضی 
انسانها واقعا «وجود مبارک» می‌باشند و دربارة انها تعارف نیست. زمینی هستند که 
همه ساله محصول می‌دهند. بارانی هستند داثم. 

داستان عطر ملک رمق است دم کت وجوو یه لشیداه کف بان شکی ها 
با تماس به او صاحب بال و پر می‌شوند ؛ افراد و ملتها اگر به‌راستی خود را به گهوارة 
حسین بمالند از جزایر دورافتاده رهایی می‌یابند و آزاد می‌شوند. 
امروز همه روی زمین رشک برین شد تااز صدف پاک خدا در ئمین شد 
فرمان خداوند به جبریل امین شذ .۰" با خیل مُلّک از عرش‌تازان به زمین‌شد 

تأ عرضه دهد تهنیت حضرت خاتم 
صبح ازل از غعیب برآورد تنفس انوار هدی تافت بر آفاق و برانفس 
تا چند دلا رانده‌ای از ضقع تقدس . . برخیز و فراگیر پر و بال چو فطرس 
بر تهنیت مقدم مولود مکم ؟ 

بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است زیرا کرسی حسین کرسی 
امر به معروف و نهی از منکر است. آنچنانکه از سورةالشعراء برمی‌آید. ظهور پیغمبران 
در فترتها به علت شیوع مفاسد بوده است. ولی ما می‌بينیم مکتب زندة حسین. 
ظهور حسین است در همة اعصارء یعنی در هرسال و هر محرّم امام حسین به صورت 
یک مصلح عالی ظهور می‌کند و این فریاد را به گوش می‌رساند: 

لا رون نا لا یل به... یا اینکه: رت آژلن من کوب العار... به امام حسین 
منسوب است: 

سبفتٌ العائین ی العالی خسن خللة و لو هد 


. ق / 1۰۹و از آسمان» آبی پربرکت فروفرستادیم.] 

۲. همچنین جملاٌ «جَعَل السْفاء فی تیه و الاجابة تخت قبکیه والَة من درَیْیه» نشانة دیگر از مبارک بودن آن 
حضرت است. (رجوع شود به نمرة )٩‏ 

۳ تمام این قصیده در جلد سوم سرمایةٌ سخن به مناسبت ولادت سیدالشهداء آمده است و از همه بهتر 


همین دو بند است. 


امام حسین اد و عیسی مسیح 1 1۹ 


و لاح کی نسوژاشدی فی دشساهوه شت سیال ند مق 
رید ام احدون لیطفتوه بای اه اه ان 4 سفق ۱ 


۵ یک شباهت دیگر این است که مسیحیان و هم مسلمانان» ولادت و هم رفتن 
این دو را بزرگ می‌شمارند با این تفاوت که آنها در هر دو مرحله به شادی و پایکوبی و 
رقص و شرابخواری می‌پردازند " و مسلمانان در هر دو قسمت از این جهات منژهند. 
مسلمانان بزرگوارانه تر جشن ولادت را برگزار می‌کنند چون اسلام کار سبک مغزی را 
اجازه نمی‌دهد. و اما در وفات ما می‌گریيم. و آنها در روز عروج یعنی سه روز بعد از 
کشته‌شدن شادی می‌کنند. (رجوع شود به نمرهْ ۷ و ۸) 

شاید شباهت بین عیسی و سیدالشهداء در یک امر دیگر هم باشد و آن عد 
سابقة اسمی است. و شاید این جهت مربوط به یحیی باشد نه عیسی و در این 
صورت شباهت بین حسیر هط بگی‌ال 3 گها رکه ایندو در شهادت به خاطر 
یک مرد بسیار فد هم نت ار دو شور 6 معروت وهی از منکرند (و 
لنٌ مخ وان الیاآَن رای اقیدیا ایب هن نیا بش لشرائیل, 

۶ شباهت دیگر بین آنها در انصار و حواربین است (کبا قال عیسی بُنْ مَرْم 
للحَاریینْ من اتصاری ال اله...) ۳ 

سیدالشهداء نیز در شب عاشورا حواربین خود را انتخاب کرد. در الانوار البهيّة 
صفحة ۴۵ از موسی بن‌جعفر ی نقل می‌کند می‌گوید: و ی وَصِية موی بِن 
جففر 2 شام قال: و قال ا سین بُنْ عَل راچد نیع ماطلعت عََیه لش ق مشاریق 
لَض و مغارببا مخرها و رها لها وجتلها دومن آزلیا او و آفل ارف وک 
قال با : آلا خر ید هذه اللاظة (آنچه از طعام در ین دندان باقی می‌ماند) 

فا یش لیگ لب فلا تیمها رها اه من هیناث لئاق وخ 
ای" 


[با خوش یو بلندهقتی از همه جهانیان به مقامات بلندپیشی گرفتم. و تور هدایت در شبهای دیجور 
با حکمت من درخشید. منکران می‌خواهند این نور را خاموش کنند و خداوند نخواسته جز اینکه ان‌را 
تمام و کامل خواهد کرد.] 
۲. البته مسیحیها در شب کریسمس یک سلسله مراسم دعا و حضور کشیش هم دارند. 
۴ [در سفارش موسی بن جعفر + به هشام امده که حضرت فرمود: حسین بن علی فد فرمود: تمامی 
ست. 


۱۵۰ حماسة حسینی 


مولوی در جلد سوم مثنوی داستان ظهور روح‌القدس را بر مریم به نحو عالی 
ذ کر کرده است. 

مجموع شباهتها با عیسی یو : در مادر از نظر سیدةالنساء بودن. صدّیقه 
بودنء بتول عذرا بودن. مخاطب ۰ بودن؛ در مدت حمل. در کراهت حمل. در بر 
به والده و والدین و در ی عَیْداله و ای من‌الشلمین. در اعتقاد تفدیه» در مبارک بودن» 
در بزرگداشت ولادت و وفات. در عدم سابقة اسمیء و در انصار و حواریین و با یحیی 
در شهادت. 

۷ در نمرة ۵ گفتیم که ما و مسیحیان ولادت و کشته‌شدن هر یک از حضرت 
سیدالشهداء و مسیح را بزرگ می‌داریم با این تفاوت که آنها در هر دو مورد جشن 
می‌گیرند و ما تنها ولادت را جشن می‌گيريم و در شهادت امام حسین سوگواری 
می‌کنيم. و آنها روزی را که به عقيدة خودشان مسیح در آن روز بعد از کشته‌شدن 
عروج کرده نیز جشن می‌گیرند. دیگر اینکه جشن آنها به شکل جشنهای ملی و 
قومی است یعنی خالی از روحانیت و معنویت و اخلاق است. همه رقص و شراب و 
مستی و پایکوبی و دست‌افشانی و فسق و فجور است؛ اما جشن ولادت حسینی 
مقرون است به شکوه معنوی و تشکیل مجالس وعظ و خطابه و اشک شوق ریختن و 
کسب تقزب به خداوند. و تعلیم و تربیت. 

یادم هست در ایام اقامت در قم کتابی از «محمد مسعود» خواندم که در آن 
مقایسه‌ای کرده بود بین نوع بزرگداشت مسیحیان کشته‌شدن عیسی را (به زعم 
خودشان, و اما به عقيدة ماکه از قرآن متَخذ است:و ما تلود وّما صلبوه ولکن شب ۱) 
و بزرگداشت ما شهادت اباعبدالّه راء و ترجیح داده بود کار آنها را از این نظر که آنها 
شهادت پیشوای خود را موفقیت می‌شمارند و ما شکست؛ لهذا آنها شادی می‌کنند و 
ما می‌گرييم. بعدها من این اعتراض را از دیگران هم شنیدم و یکی از رموز تقدم آنها و 
تأخر ما را همین مطلب ذکر می‌کردند. در جواب عرض می‌کنم: اعتراضکننده‌ها از 


ب چیزهایی که خورشید بر آن می‌تابد در مشرق و مغرب زمین و دریا و خشکی و زمین هموار و کوههاء 
همه و همه نزد ولیّ خدا و اهل معرفت به حق خداوند چون سایه‌ای بیش نیست. ایا ازادمردی پیدا 
نمی‌شود که دست از اين لْقمةٌ جویده شده بردارد؟ برای شما جز بهشت بهایی نیست پس خود را به 
غیربهشت نفروشید, که هر کس از خدا به دنیا راضی شود به چیز پستی راضی گشته است.] 

۱ ساء ۱۵۷ [نه او را کشتند و نه به دارش اویختند ولیکن امر بر انها مشتبه شده است.] 


امام حسین تال و عیسی مسیح ‏ ۱۵۱ 


کته غافن ماندهاننو ان که گرا یه تا با اش ی واه 
فردی بسنجیم. مطلب همان است که آن آقایان گفته‌اند.از این نظر در منطق خود 
امه شادتت موففیت ات به شکست؟ هگ به انو اس کفعلی اه فبباره 
آرزوی شهادت می‌کرد و می‌گفت: «للف رب بالسَیّف آهون عَلٌ من میتّه عی 
فراش...» 1 مگر نمی‌گفت: «واله لاب آیی طالب انش بالرت من الطْفْل , بقدی مه 3 مگر 
بلافاصله پس از ضربت خوردن از ابن‌ملجم نگفت: «فُینت و رب اجه ۲ ِ 
وقتی که در بستر افتاده بود نگفت: «. . و ماکنْت الا کقارب ۳ وَجَد» 
سیدالشهداء نگفت: «و ما ی ای آشلاق شیاه توت ال مک 
آزی لت الا سعادة ولا یود مم این الا برما» 7 

این مطلب را با مقیاس دیگری هم باید سنجید و آن» مقیاس اجتماعی است. 
در همه دستورات مسیح شید یکلا دگمتوالمتماهی گمانص پیدا نشود" اما اسلام 
یک سلسله تعلیمات اجتماعی دارد. اسلام یک سلسله حتٍ و بغضهای منطقی دارد. 
دستور ائمة اطهار به اقامة عزای حسین بن علی 4 -همان‌طور که در سخنرانیهای 
عاشورای ۸۲ تحت عنوان «خطابهو هو ۷ گفتیم .به خاطر تشفی قلب حضرت زهرا 
فی‌المثل نیست. حضرت زهرا أجَل شنز این اموز است؛ برای احیاء نیت حضرت 
سیدالشهداء و حضرت زهراست. از این جهت اظهار تأثر می‌شود که چرا چنین 
حادثه‌ای واقع شد. به منزلة «خ» است که مبادا تجدید شود. برای تقویت روح مبارزه 
است. البته تجلیل شهادت و جشن شهادت نیز اگر به شکل معنوی و اخلاقی باشد نه 
آن‌طور که فعلاً در عید کریسمس معمول است. ممکن است تشویق به جهاد در او 


۱ نهجالبلاغه, خطبةٌ ۱۲۱. [همانا هزار ضربه ما ار رقی فرسمیت اساش اس 

هم البلا هط ۵ [ یه دا موگند انس بیس ابظالي به برک از انس گودی به شتا ها ذوش شا 
است.] 

۳ مناقب ابن شه رآشوب, ج ۳/ص ۳۱۲ 

۴ نهج‌البلاغه نام ۲۳. [و من نیستم جز مانند جوینده ابی که بدان برسد, و پابنده‌ای که به خواسته‌اش 
دست یابد.] 

ی ۳۵ 

هت العقر لض ۲۴۵ 

۷ در اواخر تحف‌العقول بعضی دستورات در مورد ظلم از عیسی 3 نقل شده. 

۸ [اين سخنرانیها در کتاب ده گفتار اثراستاد شهید به چاپ رسیده است.] 


باشد؛ اما تشویق به تنهایی کافی نیست؛ حتٍ و بغض باید با هم توأم باشد تا روح 
مبارزه در شخص پیدا بشود . احیاء روح مبارزه به اين است که مظاهر ظلم و کفر 
همواره در برابر فرض شود و به آنها لعن و نفرین شود و آرزوی قطع و قمع آنها تلقین 
گردد. همان‌طور که در رَمُی جمرات همیشه ما باید شیطان را مجسم فرض کنیم و به 
او سنگ پرتاب کنیم. غرض این نیست که آرزوی مردن فقط تلقین شود. آرزوی 
مردن فقط خوب نیست. غرض آرزوی شهادت است. ارزوی شهادت وقتی محقق 
می‌گردد که انسان خود را در مقابل صف مخالف ببیند و از پیشرفت آنها و 
عملی‌شدن نقشة آنها در اجتماع متأثرگردد. و توأم با اشک شوق برای خوبان و 
سرمشقهای عالی انسانیت. آتش خشمش برای مظاهر کفر و ظلم زبانه کشد. ما در 
ورقه‌های «تعلیمات اجتماعی»! به م له حتّ و بغض‌های منطقی در مقابل حبٍ و 
بعض‌های عاطفی ان‌شاءاللّه اشاره خواهیم کرد. 

پس شهادت را اگر به مقیاس فردی بسنجیم باید موفقیت بشماریم و جشن 
بگیریم و شادی کنیم. ولی اگر به مقیاس اجتماعی درنظر بگیریم باید از یک نظر 
آن‌را شکست جامعه بدانیم. جامعه‌ای منحط که خود سیدالشهداء فرمود: «و عَل 
الاشلام السّلام لذقَد لت ال براع مثل یزید» " و امثال این کلمات؛ و از نظر مصالح 
اجتماعی و تجدید و احیاء روح مبارزه و نبرد در راه حق البته ایجاد مکتب گریه و 
تأثره موثرتر و مفیدتر است. 

نظیر این بیان را ما در ذیل حدیث «لَدل آفضَل آم اوه» در سخنرانی ۱۹ 
رقضان: ۸۱ اراد کردته ‏ 

۸.ایضاً عطف به نمرة ۵: روز ولادت عیسی لب به عقيدة مسیحیان ۲۵ 
دسامبر یعنی شش روز مانده به آخر سال مسیحی است. اول سال آنها اول زانویه 
است. عید ولادت را «عید کریسمس؛ می‌گویند. در این روز پاپ طبق معمول پیامی 


۱ وبه عبارت دیگر مکتب عزای حسینی مکتب تأَثر محض نیست, مکتب وره و انقلاب است. در طول 
تاریخ اسلامی این حادثه منشاً انقلایها شده و کاخهای ظلم را در اثر برانگیختن تأثر و بغض منطقی و 
اجتماعی واژگون کرده است و در اینده نیز خواهد کرد. 

۲. [مطالب این ورقه‌ها در سلسله پادداشتهای استاد شهید به جاپ خواهد رسید.] 

۳ مقتل مقرم. ص ۱۳۶. 

۴ [اين سخنرانی در کتاب بیست گفتار, گفتار اول به جاپ رسیده است.] 


امام حسین تال و عیسی مسیح ‏ ۱۳ 


به مردم جهان مبنی بر دعوت به صلح و محبت می‌فرستد و در خاتمه دعایی 
می‌کند. گاهی می‌نویسند پاپ از روی تخت طلا مردم را دعوت کرد به رسیدگی حال 
فقر!! در جشن کریسمس دو چیز نمودار است: یکی درخت کاج که مظهر و سمبل 
این جشن است و در خانة هر مسیحی و در هر یک از مجامع مسیحیان درختی یا 
لااقل شاخه‌ای از کاج به چشم می‌خورد و این روزها درخت کاج بازاری دارد و درخت 
کاجهاست که از ريشه کنده می‌شود و بعضی سالها شهرداری درصدد مبارزه 
برمی‌آید ولی فایده ندارد. این درختها را با چراغهای الوان و کاغذها و نوارهای 
رنگارنگ می‌آرایند. یکی دیگر بابانوثل است زیرا طبق یک سنت قدیمی در این شب 
بابانوئل» پیرمردی که موی سر و ریش سفید آنبوهی دارد» برای بچه‌ها از آسمان 
هدیه و اسباب‌بازی میآورد و هنگامی که کودکان در خواب هستند توی کفش پا در 
جیب لباسشان می‌گذارند. کودکان در این جشن سهم بزرگی دارند. در «اطلاعات» ۳ 
دیماه ۴۲. صفحه ۱۳ می‌نویسد: «بسیاری از مرا کز عمومی و باشگاهها و هتلها هم 
امشب به مناسبت کریسمتن برنامه‌های فوق‌العاده دارند. 

بنابراین شب کریسمس مجموعه‌ای است از عقاید خرافی و اعمال فسق و فجور. 
در میان ما نه این‌گونه عقاید خرافی وجود دارد و نه به این مناسبت فسق و فجوری 
می و9 

.٩‏ عطف به نمرة ۴ : گفتیم بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است. 
زیرا علت مٌبقية دین» امر به معروف و نهی از منکر است و ایندو به معنی وسیع آنها 
یعنی تشویق و ترویج معروف و مبارزه با منکرات بستگی پیدا کرده با حسین ی تا 
آنجا که به قول بعضی‌ها اسلام نوی ادوث وین البقاء است. 

ی ری وه دنت اه انا خی مات اس اه امه 
یک نوع تجدید حیات امر به معروف و نهی از منکر است. یک نوع ظهوری است که 
همه ساله سیدالشهداء در مظهر خطبا و گویندگان و یا در مظهر مصلحین و 
انقلابیون صالح می‌کند. 

۱ عطف به نمرة ۸: در کیهان ۴ دیماه ۴۲ (روز کریسمس) می‌نویسد: 


از یکی دو هفته قبل درختهای کاج فراوانی که در اطراف دیوارهای سفارت 
شوروی. سفارت انگلیس و سایر خیابانهای شمالی شهر چیده شده بود خبر از فرا 


رسیدن جشن بزرگ مسیحیان در تهران می‌داد. مسیحیان با آرایش درخت کاج 
و شب زنده‌داری پای این درخت. میلاد پیغمبر خود را جشن می‌گیرند. دیشب 
قبل از اینکه ساعت تولد که به عقیدة مسیحیان نیمه‌شب است فرا رسد به کلیسا 
رفتند و به دعا و عبادت پرداختند و سپس در خانة خود به صرف شام مخصوص 
شب کریسمس که در بسیاری از خانه‌ها خوراک بوقلمون بود مشغول شدند. 
مسیحیان کاتولیک که معتقدند حضرت عیسی در پای درخت کاج به دنیا آمده 
است (ولی قرآن کریم صریحاً می‌فرماید که در پای نخله به دنیا آمده است) این 
درخت را مقدس می‌دانند و بخصوص در شب کریسمس آن‌را به بهترین وجهی 
می‌آرایند و این درخت تا پایان جشن ژانویه که نه روز بعد آغاز می‌شود همچنان 
زینت‌بخش خانه کاتولیکهاست. بابانوئل بنا به قصه‌های کودکانه. نیمه‌شب سوار 
بر کالسكة زرین از سرزمینهای پربرف می‌آید تا برای کودکان هدیه آورد. دیشب 
کودکان مسیحی جورابهای خود را در زیر سر بخاریها يا نقاط دیگر نهادند تا 
بابانوئل هدایای خود را در جوراب آنان بگذارد و صبح امروز با خرسندی فراوان 
این هدایا را که عموماً پدران و مادران مسیحی برای کودکان خود تهیه می‌کنند 
دریافت داشتند (ظاهراً ساختن این جریان از ريشة اعتقاد به الوهیت مسیح آب 
می‌خورد و برای این بوده که در کودکان اعتقاد به آلوهیت مسیح را تلقین کنند.) 
دیشب کافه‌ها و کاباره‌های تهران نیز مملو بود از کسانی‌که شب کریسمس خود ر 
در این‌گونه اماکن می‌گذرانند. عدة زیادی از تهرانیهای غیرمسیحی نیز به دعوت 


دوستان مسیحی خود و یا بدون دعوت در این مراسم شرکت کردند.» 


پس در اینجا یک سلسله شباهتهای واقعی از نظر شخصیت واقعی این دو 
وجود مقدس است که عبارت است از: 

الف . مادر: سیّدةالنساء» صذّیقه. مخاطب ملائکه بتول عذرا. 

ج.کراهت حمل 

د. مبارک بودن: [عیسی ع :] وجَعلنی مباکا. امام حسین عم : وَجَقَل الشَفاء 


امام حسین‌ن1 و عیسی مسیح ناج ۱۵۵ 


فی تیه والاجابة تخت قییه رالد نی یه لولا صوارهّم و فطع نام 1 تشمع الاذان 


و یک سلسله شباهتها هست از نظر سوءاستفاده و سوء‌تعبیر مردم از آنها که هر 
دو مصداق «مبّدی به کثیرا ویْضل به کثبرآ» هستند. 


۳ ۰ ۶ 1 ز ‌ِ ۹ ۵ س) رل 
رجوع شود به المیزان جلد ۲ صفحه ۳۲۰: «السیح من الشفعاء عنداله و لیس 
۳ 
بفاد» . 


۱ [خداوند شفا را در تربت او و اجابت دعا را زیر بارگاه او و امامان را از نسل وی قرار داده است.] 


۲ [اگر شمشیرها و قطعات تیرهای آنان نبود هیچ گوشی صدای اذان مکبّری را نمی‌شنید.] 
۳ [حضرت مسیح از شفیعان است نه اینکه خود را فدای گناهان امت کرده باشد.] 
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یادداشت «عنصر امر به معروف 
و نهی از منک در نهد بهصت حسی ی » 


۱. معنی معروف و منکر» و معنی امر به معروف و نهی از منکر. کلمة «معروف» 
شامل همة هدفهای مثبت اسلامی. و کلمة «منکر» شامل همة هدفهای منفی 
اسلامی می‌گردد. ولهذا با جنین تعبیر عامی آمده است. و اما امر به معروف و نهی از 
منکر گرچه با تعبیر امر و نهی است ولی به نض حدیث و فقه و تاریخ قطعی اسلامی؛ 
طا هروس مضرومی اس کع ری این سفهانش وا فان کرو رای 
ساختمان را نگه داشت و توسعه داد. 

۲ ارزش واقعی و ثبوتی امر به معروف از نظر اسلام. قرآن و سنت چه اهمیت و 
چه موقع و ارزشی برای آن قائل است؟ (آیات امر به معروف و نهی از منکر» و روایات 
عجیبی که در این زمینه رسیده است.) پس این اصل در متن اسلام و در مقام ثبوت. 
ارزش بسیار اصیلی دارد و از ارکان تعلیمات اسلامی است. 

۳ در نهضت حسینی سه عامل و سه عنصر دخالت داشته است و این نهضت به 
حسب هر یک از این سه عنصر یک ارزش و اعتبار خاصی پیدا می‌کند. 

قبول این مسوولیت شرایط سنگینی دارده چه از نظر اطلاعات و آگاهیها و 
چه از نظر قدرت اجرایی. اشکال کار ما تنها در این نبوده و نیست که ما توجه کافی به 
این اصل نداشته‌ایم؛ اشکال بیشتر ما در این بوده که ما خود را آماده برای انجام 


۱ ما ره ی __ ۰ ۱ ه 
چنین وظیفه خطیری که نامش مسوولیت عمومی اجتماعی برای پیشبرد 
هدفهای اسلامی است نداشته‌ايم. نه آگاهی ما کامل بوده و نه قدرت اجرائی ما. لهذا 
ما زیانی که از راه انجام و اجرای جاهلانة این اصل برده‌ايم. از ناحیة ترک آن 
نبرده‌ایم. مظاهر فعالیت ما در این راه نشان می‌دهد که ما تا جه حد آمادگی 
داشته‌ايم. به عبارت دیگر کارنامة ما در امر به معروف و نهی از منکر خیلی خراب و 
سیاه است. معلوم می‌شود آ گاهی ما تا جه حد بوده و قدرت ما تا جه حد. البته اشکال 
کار ما پیشتر در ناحية آگاهی است نه در ناحية قدرت آ» و هر دو شرط به اصطلاح 
شرط وجودند نه شرط وجوب؛ یعنی شرطی هستند که باید آنها را تحصیل کرد. 
نوتدای کارها ناهام ها درتا سا کتایهای که هصق کشیم کمها 
تبلیغهایی که می‌کنیم؛ مسائلی که بیشتر فکر ما را به خود مشغول می‌سازد؛ از اینها 
می‌توان فهمید که چه اندازه ما ارزش این اصل را درک کرده‌ايم. 

۵. مطلب پنجم این است که کارنامة ما دربارة این اصل چگونه است؟ متأسفانه 
ما کارنامة درخشانی در اجرای این اصل نداریم. کارهای ما تحت این عنوان به‌جای 
اینکه امر به معروف و نهی از منکر باشد. نوعی منکر بوده است. فعالیتهای ما در این 
زمینه چه به صورت تبلیغ. يا کتاب و نوشته, يا هیئتهای اعزامی به خارج. با صرف 
پول» یا ایجاد مسسه و پا هر شکل دپگر صفر و یا نزدیک به صفر بوده است. 

۶ هر یک از امر به معروف و نهی از منکر» مراتب و اقسامی دارد: لفظی. عملی؛ 

۷ آخرین مطلب این است که پس از آنکه ارزش این اصل را از نظر اسلام و در 
مقام ثبوت دانستیم» و پس از آنکه دانستیم ارزش بیشتر نهضت حسینی از ناحية 
این عنصر اسب موسی ان انکه داضت ؛خسیی که‌ها بای کشت حارن و 
وف عبارت دیگر نشانهٌ کامل همبستگی ماست, نشانة کامل این است که «الْمْ موم کیان ید 

مضه تا الممامون اف ماوَهمٌ..». خلاصه نتیجهٌ مطلب, همبستگی, همدردی و نیروست, وحدت 

است. شخصیت است. 

۲ در این ناحیه است که به اوضاع زمان خودمان واقف نیستیم؛ نه تنها جریاناتی را که در بطن حوادث 

مستتر است درک نمی‌کنيم و رشد نداریم» حتی پدیده‌های بسیار ظاهر را هم نمی‌بينيم. 


۳. این عنصر است که ایجاب می‌کند دامن انقلاب به هر شکل و به هر قیمت گسترش یابد و حتی نقشه برای 
ت 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ۶۱ 


عزیزان و یاران و همه چیز در راه امر به معروف و نهی از منکر بود. به این اصل آرزش و 
اعتبار و آبروی شایسته داد "؛ یعنی در حالی که دیگران آن را در مرز ضرر شخصی 
متوقف می‌کنند و ارزش آن را پایین می‌آورند. نهضت حسینی مرزی برای آن 
نمی‌شناسد؛ پس از همة اینهاء آن چیزی که به عنوان نتیجه گیری باید ذ کر شود این 
است که ما چه کنیم که ارزش پیدا کنیم. به خودمان ارزش بدهیم. قیمت خودمان را 
نزد خدا بالا ببریم. نزد پیغمبر خدا بالا ببریم» آبروی خودمان را نزد سایر ملل جهان 
بالا ببریم» برای ما آرزش قائل شوند. ما چه کنیم؟ و هم اینکه چه کنیم که ارزش 
عزاداری حسین را بالا ببریم؟ آن اينکه شعارهای زنده و حسینی انتخاب کنیم نه 
«نوجوان | کبر من» که یک شعار پیرزنی است. یا: «زینب مضطرم الوداع الوداع». 

جواب این سوال را خداوند در قرآن داده است: «کنم خر َة أَغُرجَت لاس 
تشون بالغروف و تبون َن که . شمابهترین و بارزش‌ترین مردم جهان هستید 
در پرتو این اصل مقدس: امر به معروف و نهی از منکر تعاون اجتماعی» همدردی» 
همبستگی احساس لین گر مقابل جاملة اسلاما 

ما باید فرصت‌شناس و موفع‌شناس باشیم. ما باید بدانیم که به قول سید 
شرف‌الدین (قریب به این مضمون): لا یی علی الباطل الا عن ی جاء . 

گفتیم که ما نه تنها حوادثی که روزگار در بطن خود مستتر دارد و می‌پروراند 
درک نمی‌کنیم. حتی ظاهرترین پدیده‌ها را درک نمی‌کنيم. نیز گفتیم اشکال بیشتر 
ما در این است که آگاه نیستیم نه اينکه توانایی نداریم. محال است که یک جمعیت 
هفتضت ميلیوتی +فتیاروی آنها عساب‌نکنه: 

اکنون مثالی برای هر دو مطلب ذ کر می‌کنیم که اولاً ناآگاهی ما چقدر است؟ و 


ح توسعةٌ خونریزی و انقلاب کشیده شود و افراد به جلو شمشیر برای کشته‌شدن دعوت شوند. و اين 
عنصر است که ایجاب می‌کند اعتراض و انتقاد و اعلام جرم و فریاد عدالتخواهی با خون نوشته شود 
که به هیچ وجه پاک نشود همچنانکه هر فریاد عدالتخواهی و انسانی که با این مرکب گرانبها نوشته شد 
هرگز پاک نشد. 

۱ مقصود این است که ارزش امر به معروف برای ما را بالا برد» و اما ارزش فی نفسه آن که در جای خود 
ثابت است. 

۲ ال‌عفران ۱۰ 

۳ [باطل را جز از همان جایی که برخاسته نمی‌توان سرکوب کرد.] 

۴ [مطابق آمار آن زمان] 


ثائیاً ما قدرت داریه؟و آن» داستان غمانگیز و درغین‌خال بیدا رکتندة فلسطین در 
سی سال اخیر است. 

سابقة یهود در فلسطین چه اندازه است؟ تنها در زمان داود و سلیمان, اینها 
دولتی تشکیل داده‌اند و پس از آن هیچ‌وقت یک دولت بهودی نداشته‌اند و حتی 
| کذرنت هملد اشته اتکی تفای هیبشت هس ی 


۱. چرا امام به مردم بصره نامه نوشت و آنها را دعوت کرد؟ آیا این خود نوعی 
نقشهة توسعةُ خونریزی و انقلاب نبود؟ بالاتر اینکه چرا در شب عاشورا «حبیب‌بن 
مظهر» را به میان «بنی‌اسد» فرستاد؟ جرا پاران و کسان خود را الزام نکرد که خود ر 
به کشتن ندهند؟ 

امام مخصوصاً می‌خواست اعتراض و انتقاد و اعلام جرم و فریاد عدالتخواهی و 
حقیقتخواهی خود را با خون خود بنویسد که هرگز پاک نشود. امام خطبه‌های 
داغش را پس از برخورد با «حرّ» و پس از وقوع در بن‌بست ایراد می‌کند. (رجوع شود 
به نمرة ۲) 

به‌طور کی تاریخ نشان می‌دهد که سخنانی که با خون نوشته شده هرگز پاک 
نشده است زیرا از نهایت تصمیم و عمق انديشه حکایت می‌کند. 

۲ این قسمت که در شماوة ولبیان»ک رهم مفید آن است که امام تحت‌تأثیر 
عامل امر به معروف و نهی از منکر منطق شهید به خود گرفته بود که مافوق منطق 
عقل منفعت‌جو است. در این منطق تنها یک چیز مورد نظر است و آن پیشبرد هدف 
است به هر قیمت که شده است. ولی در سایر عوامل یعنی عامل امتناع از بیعت و 
عامل دعوت کوفیان برای تشکیل حکومت. نمی‌شود دامنة اقدام تااین حدود 

۳ عطف به نمرة ۱: بسیاری از سلاطین مایل بوده‌اند که نامشان و سخنشان و 
پیامشان (هرچند پیامی نداشته‌اند) باقی بماند. آن را بر لوحه‌های سنگی حک 
کرده‌اند که منم مثلاً شاه شاهان, بغ ایزد نزاد و از نزاد خدایان؛ و امثال این جرندها. 
(رجوع شود به تواریخ سنگ نبشته‌ها.) ولی اینها هرگز در دلها و سینه‌ها ثبت نشده. 


۱ [نسخه دستنویس استاد به همین صورت است.] 


عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ۱۶۰۳ 


اما پيام امام حسین بدون آنکه روی سنگی و یا فلزی حک شود. و با اینکه صرفاً روی 
صفحة لرزان هوا ثبت شد. در سینه‌ها و دلها حک شد و مانند خطوط نورانی وحی در 
دل اولیاء خدا برای هميشه باقی ماند (ْ لسن مب منوت نی لوب الومنین)» در 
عالیترین مقام و مرکز احساسی روحها ثبت شد که بردن نامش اشکها را جاری 
می‌سازد؛ و خدا می‌داند تا کنون چند هزار تن جاری ساخته است. چرا؟ چون نهضتی 
بود از نظر هدف و مقصد. انسانی. عالی» برای عدالت و تقوا بود و از نظر انگیزة موثر در 
وجود امام حسین, آلهی و مافوق شخصی بود. 

فساد همه جا را فراگرفته. اگر از هیچ حلقومی به خاطر حفظ جان و حیئیت ندایی 
برنخیزد» دیگران که در مکان دور و پازمان دور هستند. قضاوتشان این است که 
آنچه می‌گذرد نمايندة روح مردم و به رضا و میل مردم است و احیانا آنرا نوعی 
اعراض از اسلام و یا بالاتر انقلاب علیه اسلام تلقی می‌کنند. 

۵ عکس‌لعمل‌های خود امویان که در ورقه‌های «یادداشت نهضت حسینی» 
نمرة ۳۶ نقل کرده‌ايم از زبان عنمان‌بن زیاد. مرجانه. بحیی بن‌الحکم. هند همسر 
یزید. معاوية بن یزید. نشان می‌دهد اثر تکان‌دهندة شهادت اباعبدالله یو را و 
اینکه این حادثه پردة نفاق را درید و باطن کار را برملا کرد و حساب امویان را از اسلام 
برای هميیشه جدا کرد. و این خود نشاندهندة این است که امام حسین حق داشت 
منطق شهید به خود بگیرد. 

۶ جملة امام در روز عاشورا: «نی لزجو آن یم ال موانکم» " موّید این است 
که امام مطمثن بوده به حسن اثر شهادتش و اینکه این شهادت آبروی امویها و 
هدفهای آنها را از بین خواهد برد و آبروی امام را بیشتر خواهد کرد. این نیز موید 
هافر اسف 

۲ کرام عخاصین که باب یکتم قیام مدمه روف یه فان کین اس 

الف . موروئی کردن حکومت و خلافت و تحقق بخشیدن به آرزوی ابوسفیان. 

ب . نقض مواد صلح امام حسن غأعْ -معاویه و وضع تحمل‌ناپذیر شیعیان که 


۱ [من امید دارم که خداوند مرا با خواری شما بزرگ بدارد. ] 


شخص را از دیوان دولتی ساقط کند. محرومیت شیعیان از حقوق اجتماعی از 
شماوت او ات مهف | کم میاه فا ی هون 
حمق خزاعی و غیره. 

ج. سب علی ی در منابر. 

د. تبلیغات به نفع امویها خصوصا معاویه و قراردادن او در صف صحابة کبار. 

۸ خی یه سرد فوی رو رکلی قانسه آمویها در آنن زود کذ شک یلام 
حفظ کنند و محتوا را خالی کنند و به عبارت دیگر همچنانکه پیفمبر اکرم در عالم 
ریا دید. سیاست امویها بر این بود که در حالی که روی مردم به طرف اسلام است؛ 
آنها را از اسلام دور کنند. 
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یادداشت 
«تحریفات در واقعة تاربخی عاشورا» 


۱. تحریف از مادة حرف است و به معنی منحرف‌کردن و کج‌کردن یک چیز از 

تحریف بر دو نوع است: لفظی و قالبی و پیکری» دیگر معنوی و روحی؛ 

تحریف و مغالطه سابقة تاریخی دارد. قرآن کریم از تحریف کتب آسمانی 
گذشته سخن می‌گوید که در ورقه‌های «تحریف کلمه» پادداشت کردیم . 

تحریف همان‌طور که از نظر نوع بر دو قسم است: لفظی و معنوی, از نظر عامل 
یعنی محرّف نیز بر دو قسم است: يا از طرف دوستان است يا از طرف دشمنان. به 
عبارت دیگر یا منشآش جهالت دوستان است و پا عداوت دشمنان. همچنانکه از نظر 
اجتماعی است مثل جعل کتابسوزی اسکندریه. و يا در یک سند اخلاقی و تربیتی و 


٩‏ [مطالب این وزقه‌ها در سلسله یادداشتها به ساپ خواهد زسید:| 


۲ مرحوم آیتی در سخنرانی پنجم بررسی تاریخ عاشورا می‌گوید اسارت 
اهل‌بیت عامل بزرگی بود برای اينکه حقیقت وقایع عاشورا به مردم گفته شود و 

در سخنرانی ششم صفحة ۱۵۱ می‌گوید: «باید توجه داشت که تاریخ نهضت 
باعبدالله الحسین عیاً نسبت به بسیاری از فصول تاریخ از تحریف مصون و محفوظ 
مانده است». و مخصوصاً فجیع‌بودن این فصل تاریخ از نظر کسانی که قضیه را از 
جنبة فجیع‌بودن آن مطالعه کرده‌اند. و عظیم‌بودن آن و قابل تکریم و احترام‌بودن 
آن از نظر کسانی که این قضیه را از آن جهت مورد مطالعه قرار داده‌اند خود سبب 
شده است که اهتمام عظیمی به ثبت جزئیات واقعه بشود. پس جزئیات واقعه 
بازگویی شده و ثبت شده است. از این جهت امتال طبری. ابن واضح (یعقوبی) شیخ 
مفید. ابوالفرج اصفهانی. که در فرون دوم و سوم و چهارم می‌زیسته‌اند. جزئیات 
وقایع را با نقل از روات موق نقل کرده‌اند. 

مرحوم آیتی اصرار دارد (ص ۱۶۸) که اهتمام زنان اهل بیت به خطبه و خطابه 
در فرصتهای مختلف با بودن امام علی‌بن الحسینء همه برای این بوده که مانع 
تحریف حادثة کربلا بشوند (چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی) و خواستند 
نگذارند این حادثه قلب و تحریف بشود. متن آنچه واقع شده بود. به صورت خطبه و 
خطابه بیان کردند و هدف امام را هم تشریح کردند. 

۴ مرحوم آیتی در آغاز سخنرانی ٩‏ (ص ۱۷۵) ضمن اشاره به ارزش خطب و 
سخنان اهل‌بیت می‌گوید: 


«امروز می‌توان واقعة کربلا را از روی خطبه‌های امام و اهل‌بیت که در مکه و بین 
راه حجاز و عراق و کربلا و کوفه و شام و مدینه ایراد کرده‌اند و از روی سخنان ی که در 
پاسخ پرسشهای این و آن گفته‌اند و از روی رجزهایی که خود امام و اصحاب او روز 
عاشورا در مقابل دشمن خوانده‌اند و در ماأخذ معتبر ثبت و ضبط شده است. و از 
روی نامه‌هایی که میان امام و مردم کوفه و بصره رد و بدل شده و نامه‌ای که یزید به 
ابن‌زیاد نوشته و نامه‌هایی که ابن‌زیاد به پزید و عمربن سعد نوشته و نامه‌های 
عمربن سعد به ابن‌زیاد و نامة ابن‌زیاد به حا کم مدینه که همه‌اش در تواریخ معتبر 


مضبوط است و به دست آیندگان هم خواهد رسید و هميشه محفوظ خواهد ماند. 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۶۹ 


از روی این مدارک می‌توان واقعة عاشورا را با تمام جزئیات که روی داده است 


شرح و توصیف کرد و هیچ نیازی به مدرک و مأخذ دیگری نیست.» 


۴ از جمله تحریفات دشمن این است که در ابلاغی که یزید برای ابن‌زیاد صادر 
می‌کند می‌نویسد: «دوستان (جاسوسان) من اطلاع داده‌اند که مسلم پسر عقیل به 
کوفه آمده تا در میان مسلمانان ایجاد اختلاف کند». 

ایضاًابن‌زیاد به خود مسلم پس از گرفتاری مسلم گفت: «پسر عقیل! مردم این 
شهر آسوده‌خاطر بودند. تو آمدی و میان آنها تفرقه‌افکندی و مردم را به جان 
یکدیگر انداختی». 

اما مسلم در جواب ابن‌زیاد گفت:«جنین نیست. بلکه من خود به این شهر 
نیامدم که مردم را پرا کنده سازم؛ مردم این شهر به ما نامه‌ها نوشتند و در آن نامه‌ها 
یادآور شدند که پدرت «زیاد» نیکان آنها را کشت و خونشان را ریخت و چون 
بیدادگران و زورگویان دنیا با آنها رفتار کرد. ما آمدیم تا عدالت را برقرار سازیم و مردم 
را به حکم قران مجید دعوت کنیم». 

به‌هرحال این تحریف نگرفت و مورخی در جهان پیدا نشد که آنچنان قضاوت 
کند. تنها قاضی ابن‌العرها ا ری سس 

۵. ما تحریفاتی که لفظاً یا معنی در حادثة عاشورا شده است: 


تحریفات لفظی : 

ایداشات وی سای کالی ی مامت 

ب . داستان عروسی قاسم که ظاهراً خیلی مستحدث است و از زمان قاجاریه 
تجاوز نمی‌کند. (از زمان ملاحسین کاشفی است.) 

ج. داستان فاطمة صغری در مدینه و خبربردن مرغ به آو. 

د. داستان دختر بهودی که افلیج بود و قطره‌ای از خون اباعبداللّه به وسیلة یک 
مرغ به بدنش چکید و بهبود یافت. 

ه. حضور لیلی در کربلا و امر حضرت به او که برو در یک خيمة جداگانه موی 
خود را پریشان کن» و شعر: 

در عل لننْ عادوا و ان رجَئوا لررعّ طریق الط رانا 
و اشعاری از این قبیل: 

لیلی زغم | کبر... 

خیز ای بابا از این صحرا رویم نک به سوی خیمة لیلا رویم 

و. داستان طفلی از ابی‌عبدالّه که در شام از دنیا رفت و بهانة پدر می‌گرفت و سر 
پدر را آوردند و همان‌جا وفات کرد. (رجوع شود به نفس‌المهموم) 

ز. آمدن اسرا به کربلا در اربعین و اینکه به دو راهی عراق و مدینه رسیدند. از 
«نعمان‌بن بشیر» خواستند که آنها را به کربلا ببرد؛ و اینکه آنچه در اربعین حقیقت 
دارد زیارت جابر است و عطیَّةُ عوفی. اما عبور اسرا از کربلا و ملاقات امام سجاد با 
جابر افسانه است. 


۱. این تحریفات لفظی را چه عاملی به وجود آورده است؟ به طورکلی شخصیتهای بزرگ جهان از طرف 
مردم عوام موضوع افسانه‌ها قرار می‌گیرند. وقتی که مردم برای بوعلی سینا افسانه می‌سازند» وقتی که 
رستم و سهراب افسانه‌ای خلق می‌کنند» قهرا برای علی بن ابیطالب تا و حسین‌بن علی ت نیز افسانه 
می‌سازند. نظیر افسانةُ ضربت علی در خیبر و اسیب بدن و بال جبرئیل» و نظیر هفتصد هزار نفر بودن 
دشمن در کربلا و هفتاد و دوساعت بودن روز عاشورا. اینجاست که باید قصة کسی [را] که گفت نيزه سنان 
بخ ای مت کر پرهو عخصین کت فده تضیی کی دی ققتا کی ند وه اسیت دای کت ودرا دا ان 
بهشت برایش فرستاده بوده [به‌یاد اورد. ] 
عامل دیگر که اختصاصی است, موضوع گریانیدن بر حسین است که بعدا دربارة تأثیر این عامل سخن 

۲ رستکخب طو تخی بو اس اوالشها ده درتی ان مد استی ند من ده که ها رکف ای 
عاقبت معلوم شد که آن شیر علی بن ابیطالب است (العیاذبان). 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۷۱ 


ح. هشتصد هزار نفر بودن لشکر عمرسعد بلکه یک میلیون و ششصد هزار نفره 
هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشوراء به یک حمله ده‌هزار نفر را کشتن. تابرسد به 
اينکه نیز هاشم مرقال هجده گز و نیزة قاتل فاسم هجده گز و نیزة سنان شصت گز 
بود. 

ط . روضه‌هایی که در آنها اظهار تذلل پیش دشمن است. از قبیل التماس‌کردن 
برای آب. 

ی. داستان طفلی که در حین اسارت گردنش را بسته بودند و سوار می‌کشید تا 


اما تحریفات معنوی: 

الف . اولین تحریف این بود که این حادثه را یک حادثة استثنائی و ناشی از یک 
دستور محرمانه و خصوصطل دانأتنی امام حین دام گناهان امت شد! او کشته 
شد تا گناهان امت بخشیده شود! بدون‌شک اپن یک فکر مسیحی است که در میان 
ما نیز رایج شده است. این فکر [گ 4 جبین( به کلی مسخ می‌کند و او را به 
صورت سنگر گنهکاران درمی‌آورد قیام او را کفارة عمل بد دیگران قرار می‌دهد: امام 
حسین کشته شد که گنهکاران از عذاب الهی بیمه شوند! جوابگوی معصیت 
معصیتکاران باشد . (به شخصي گفتند تو چرا نماز نمی‌خوانی؛ روزه نمی‌گیری» 
مشروب می‌خوری؟ گفت من؟! شب جمعه در هیئت. سینة سه ضربة مرا ندیدی؟! 
آقای بروجردی هرچه خواستند سردسته‌های قمی را از بمضی کارها منع کنند قبول 
نکردند.گفتند ما هم سال جز یک روز مقلد شما هستیم.) چیزی که هست فرق ما با 
مسیحیان این است که می‌گوییم یک بهانه‌ای لازم است. به قدر بال مگسی اشک 
بریزد و همان کافی است که جواب دروغگوییهاء خیانتهاء شرابخواریهاء رباخواریها؛ 
ظلمها و ادمکشیها بشود! مکتب امام حسین به‌جای اينکه مکتب احیاء احکام دین 
باشتته مکقب آنهد انکت قد ات الصَلاة ریت الرَکاة و مت بالغروف و نیت عَن الک 
باشد. و همان‌طور که خودش فرمود: آرید نامر الغروف و آنی عَن الکه مکتب 
ابن‌زیادسازی و یزیدسازی شد. 


۱ امام حسین در سه مرحله شهید شد و سه نوع شهادت داشت: شهادت تن, شهادت نام. شهادت هدف. 


در این زمینه است که افسانه‌ها ساخته شده از قبیل داستان مردی که سرراه را 
می‌گرفت و آدمها را می‌کشت و لخت می‌کرد. اطلاع پیدا کرد که قافله‌ای از زوار 
حسینی آمشب از فلان نقطه عبور می‌کنند. در گردنه‌ای کمین کرد و در حالی که 
می‌گذشت گرد و غبار بلند شده بود و روی لباسها و بدن او نشست. در همین حال 
خواب دید که قیامت بپاشده و او را هم کشان‌کشان به طرف جهنم می‌برند به جرم 
خونهای ناحقی که ريخته و مالهایی که دزدیده و امنیتی که سلب کرده است (زیر از 
و لغا جزاء 4 لین ار بون له و رَسولَه . آن یمتلوا 
أوتصلیوا وت یدیم" ... رجوع شود به تفسیر آیه و به بحث فقهی مطلب) ولی 
همینکه به نزدیک جهنم رسید. جهنم از قبول او امتناع کرد و امر شد او را برگردانید 
زیر این کسی است که در وقتی که در خواب بوده. غبار زقار حسینی بر روی او 


۹ ۱ ۳ 
ان شنت النجاة رز سین لکی تلق الاله فریز عبن 
مه که ۳ مق ۶ء هي هر » 
ان التاز نس من تخشما علیه غباز ژواراخسین ۲ 


پس وف که کل زر ور خست وروی یک دزد جانی بنشیند او را نجات دهد. 
خود زوار چه مقام و درجه‌ای دارندا و حتما بالاتر از ابراهیم خلیل خواهند بود! به 
قول شاعر: 

من خاک کف پای سک کوی کسی ام کوخاک کف پای سک کوی تو باشد 
و به قول شاعر اصفهانی مردی را در قیامت می‌آورند و ملائکة غلاظ و شداد او را به 
محضر عدل الهی می‌برند و هی به گناهان او شهادت می‌دهند و مورد توجه فرشتة 
مآمور رسیدگی [ واقع] نمی‌شود. می‌گویند: شکمها پاره کرده است... دیوان مر 
صفحه ۱۳۲۲: 

اگر این مرده اشکی هدیه کرده ولش کن گریه کرده 

عیان گر معصیت یاخفیه کرده ولش کسن گسریه کرده 


نماز این بندهة عاصی نکرده مه حق روزه خورده 
۱. مائده ۳۳ 


۲ [اگر نجات خواهی به زیارت حسین برو تا خداوند را با چشم روشن دیدار کنی. زیرا آتش دوزخ به 
جسمی که غبار پای زاثران حسینی بر روی ان نشسته, نمی‌رسد.] 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا 


ولی یک ناله در یک تکیه کرده 
اگّر پستان زنها را بریده 
هزاران مرد ۳ بی‌خصیه کرده 
اکتو از کودکان شیخواره 
به دسته گریه‌های نسیه کرده 
خطا در شهر و هم در قریه کرده 
رای خود جهان را فدیه کرده 
به دست خود زده قداره بر فرق 
تن خود زین ستم بی‌بنیه کرده 
نمی‌ارزد دوصد تضییع ناموس 
اگر اشکی روان بر لحیه کرده 


ولش کسن گسریه کرده 
شکسمپاشان دریده 
ول گس کتسریه کوژه 
شک مها کرده پباره 
ولش کسن گسریه کسرده 
گس ناه او عظیم است 
ولش کسن گسریه کسرده 
ولش کسسن گسریه کسرده 
به خون خود شده عرق 
ین ون سریه کسرده 
به یک شسبوح و قدوس 


وتثا کهسن گریه کرده 


۱۷۳ 


۶ قبلاً گفتیم عامل تحریف دو چیز است. اکنون می‌گوییم عامل تحریف چند 
چیز است: 

الف . اغراض دشمنان این وقایع که کوشش می‌کنند اینها را قلب و تحریف 
کنند. چنانکه نمونه‌اش را در نمرة ۴ دیدیم. 

ب . حس اسطوره‌سازی و قهرمان‌سازی خیالی که در بشر وجود دارد که قبلاً به 
آن اشاره شد و آقای دکتر شریعتی در سخنرانی عید غدیر» مبنای توجه بشر را به 
اساطیر به نحو احسن بیان کردند. و گفتیم همین حس است که علی را آنجا می‌برد 
که جبرئیل از آسیب شمشیر علی چهل روز نمی‌تواند بالا برود. و ضربت علی آنچنان 
نرم و پرنده صورت می‌گیرد که خود «مرحب» متوجه نمی‌شود و به علی می‌گوید: یا 
علی! اينهمه که از تو تعریف می‌کنند. همه زور و هنر تو همین است؟! علی می‌گوید 
خودت را یک تکان بده تاببینی چه خبر است. تا تکان می‌خورد نیمی به این طرف و 
نیمی به آن طرف می‌افتد! 

ج. درخصوص حادئة عاشورا یک عامل خاصی هم دخالت کرده است و آن 
اينکه به خاطر فلسفة خاصی از طرف پیشوایان دین توصیه شده که این جریان به 


عنوان یک مصیبت یادآوری شود و مردم بر آن بگریند. فلسفة این تذکر و گریستن و 


گریاندن احیاء این خاطره است و فلسفهة احیاء آن این است که هدف کلی این نهضت 
برای هميشه زنده بماند و امام حسین هر سال در میان مردم به این صورت ظهور 
کند و مردم از حلقوم او بشنوند که: آلا تن آنْ الق لایغمل به و آنْ الباطل لایتناهی عَنه 
مردم هميشه بشنوند: لا ری الوت الا سعادة راید مع لین لا برماء مردم بشنوند 
این ندایی را که با حماسه سروده شده است و ببینند این تاریخی را که با خون نوشته 
شده است. 

ولی این مطلب بدون توجه به هدف گریستنها و گریاندنهه خود گریستن 
موضوع شده است. بلکه هنر مخصوص شده است. گریززدن خود یک هنری است در 
میان اهل منبر و روضه‌خوان‌ها. قهراًبرای اینکه مردم بهتر و بیشترگریه کنند. و به 
ظاهر برای اينکه اجر و واب بیشتری پیدا کنند. روضه‌های دروغ جعل شد. مردم ما 
هم فعلا مثل چایخورهایی که به چای پررنگ عادت کرده باشند که چای کمرنگ آنها 
را نمی‌گیرد. به روضه‌های خیلی داغ و پرحاشیه عادت کرده‌اند و این خود عاملی 
شده که اجباراً عده‌ای از اهل منبر برای اينکه مردم گریه بکنند. روضه‌های دروغ و 
اگر بخواهیم محترمانه بگوییم روضه‌های ضعیف می‌خوانند. 

اینجا دو داستان دارم: می‌گویند یکی از علمای آذربایجان هميشه از روضه‌های 
بی‌اصلی که خوانده می‌شد رنج می‌برد و به اهل منبر اعتراض می‌کرد. معمولا 
می‌گفت این زهرمارها چیست که شما می‌خوانید؟! ولی کسی به سخنانش گوش 
نمی‌کرد تا آنکه یک دهه خودش در مسجد خودش روضه گرفت و بانی هم خودش 
بود. با روضه‌خوان شرط کرد به اصطلاح خودش از آن زهرمارها قاطی نکند. 
روضه‌خوان گفت: آقا! من حرفی ندارم ولی بدانید که مردم گریه نمی‌کنند. گفت: تو 
چکار داری؟! در مجلس من نباید از آن زهرماری‌ها یعنی روضه‌های دروغ خوانده 
شود. مجلس بپا شد. آقا خودش در محراب. و منبر هم کنار محراب. منبری وارد 
روضه شد ولی هرچه خواست با روضة راست مردم گریه کنند نشد. آقا خودش هم 
دست را به پیشانی گذاشته بود و دید عجب! مجلس خیلی یخ شد؛ و لابد با خود گفت 
الان مردم عوام خواهند گفت علت اینکه روضة آقا نمی‌گیرد این است که نیّت آقا 
صاف نیست و مریدها خواهند پاشید. یواشکی سرش را به طرف منبر برد و گفت 
قدری از آن زهرماری‌ها قاطیش کن. 

داستان دیگر اینکه: در یکی از شهرستانها برای اولین بار یک روضة مفصلی 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۷۵ 


شنیدم دربارة داستان زنی که در زمان متوکل رفت به زیارت اباعبداله اج ۰ ومانع 
می‌شدند و دست می‌بریدند تا عاقبت آن زن با شرح مفصلی که یادم نیست. به دریا 
انداخته می‌شود و فریاد می‌کند: پا ابالفضل! به فریادم برس. سواری پیدا می‌شود و 
می‌آید و به زن می‌گوید: رکابم را بگیر! زن می‌گوید: چرا دست دراز نمی‌کنی و مرا 
نمی‌گیری؟ می‌گوید: آخر من دست در بدن ندارم. 

پس معلوم می‌شود خود مردم هم عاملی برای این جعل و تحریف‌ها هستند. 
بسیاری از زبان حال‌ها زبان حال نیستند: 
ای خاک کربلا تو به من یاوری نما چون نیست مادری تو به من مادری نما 
یعنی چه؟! نه امام چنین کلماتی به زبان آورده و نه شايستة شأن امام است. بلکه 
شايستة هیچ مردی نیست. یک مرد پنجاه‌وهفت ساله فرضاً بخواهد از تنهایی و 
غربت بنالد. مادر را نمی‌خواند. مادر را خواندن در شأن یک بچه است که هنوز 
احتیاج به دامن مادر داروٌ این نیو وقتی است که ممّمولاً فرزندان پناه مادران 


کتاب لوَلوٌ و مرجان که در نوع خود کتاب بی‌نظیری است و از یک تبحر وافعی 
مولف مرحومش حکایت می‌کند. بحث خود را در دو قسمت قرار داده است و از عهدة 
هر دو نیکو برآمده است: اخلاص» صدق. 

فربخت ضق: طق ۰۰7۱۳9 ) بات مرتوطه را تغل فی‌کند اول آیف«فمیل للذیم 
کون الکتاب بیدییم نم یقولون هذا من عْدائه لیشتروا ها یلا ول ما کیت آیدییم 
۱ 

۷ در صفحة ٩۲‏ به بعضی دروغهای روضه‌خوان‌ها اشاره می‌کند از قبیل: 

الف . پس از رفتن علی] کبر به میدان و برگشتن امام به مادرش لیلی فرمود 
برخیز و برو در خلوت دعا کن برای فرزندت که من از جدم شنیدم می‌فرمود: دعای 
مادر در حق فرزند مستجاب می‌شود. 

ب . حضرت زینب در حالت احتضار آمد به بالین امام فرمَقَها بطرفه ققال ها آخوه: 


۱ بقره ۰۷۹ 
او نت کر انیا یه با ربق متس رل سا اسب توق 


(زجعی ای المة فد سرت قلی, وزذت گوی !! 

ج. امام چندبار به دشمن حمله کرد و هر نوبت ده‌هزار نفر را کشت! 

و هه ۱۳۲ اسشاه سس هیا ای کید ه هرا و تقافت ر ما 
ی . و در صفحة ۱۴۹ داستان عبور اسر را از کربلا در مراجعت از شام نقل می‌کند 
که لهوف متفرد به آن است و فقط پس از او «ابن‌نما» در مثیرالاحزان نقل کرده است. 
تالتت ای کناب و هیا سا و نوات سس ماع نهد ات 

.٩‏ در صفحهة ۱۶۳ .از کتاب مُحْرق‌القلوب آخوند ملامهدی نراقی نام می‌برد که 
تم پر بقع کدی الست از | ولد 


«چون بعضی از باران به جنگ رفته شهید شدند. ناگاه از میان بیابان سواری 


ی دا شا م که یک #سوا رود خود عادی ۲ فولاد بر سر نهاده 
و سپر مدور به سر کتف در آورده و تیغ یمانی جوهردار چون برق‌لامع حمایل 
کرده و نیزةٌ هجده ذرعی (ا) دردست گرفته و سایر اسباب حرب را بر خود آراسته 
اه ال لاد لاس ۵ 

کالبزق اللامع والبّدر الساطع به میان میدان رسید و بعد از طرید و جولان " روی 
به سپاه مخالف کرد و گفت: هرکه مرا نشناسند بشناسد: منم هاشم بن عتبة بن آبی 
وقاص پسر عم عمرسعد. پس روی به امام حسین کرد و گفت: السَلامْ لک یا ابا 


عبْدالله اگر پسر عمَم عمرسعد...» 


۰ در صفحهة ۱۶۶ اشاره می‌کند به کتابهای برغانیهای قزوینی که مشتمل بر 
۱ در صفحة ۱۶۷ می‌گوید: 


۱. [پس حضرت با گوشة چشم به وی نگاهی انداخت و فرمود: به خیمه بازگرد که دلم را شکستی و غمم را 
افزودی .] 

۲ [سیدطاووس, مولف لهوف .] ۱ ۱ 

۳. این داستان به طول و تفصیل در روضة‌الشهداء کاشفی امده و محرق‌القلوب علی‌الظاهر از انجا گرفته 
است. در روضةالشهداء می‌گوید فضل بن علی ماود به کمک هاشم شتافت!!! 

۴ کذا [یعنی مطلب مبهم است .] 

۵ تعبیر به «طرید و جولان» در روضةالشهداء کاشفی تیه امه ایتتنت: 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۷۷ 


«در ایام مجاورت کربلا و استفاده از محضر علامةُ عصر شیخ عبدالحسین طهرانی 
سید عرب روضه‌خوانی از «حلهء آمد و پدرش از این طایفه بود و اجزاء (جمع 
جزوه) کهنه‌ای از میراث پدر داشت. اول و آخر نداشت. در حاشیه‌اش نوشته بود از 
تألیغات فلان عالم از علمای جبل‌عامل از شاگردان صاحب معالم است. غرض» آن 
سیّد استعلام حال آن کتاب نمود. مرحوم شیخ عبدالحسین اولاً در احوال آن 
عال مکتابی در مقتل نیافت؛ ثانیاً خود کتاب را مطالعه کرد و دید آنقدر اکاذیب دارد 
که ممکن نیست از عالمی باشد. لذا آن سید را نهی کرد از نشر و نقل از آن. ولی بعد 
همین کستاب به دست مرحوم دربندی افتاد و مطالب آن را در کتاب 


اسرارالشهادة نقل کرد و بر عدد اخبار واهية محعولة تساو ان افزود.» 


در اسوارالشهادخ! می‌نویسد: عدد لشکریان کوفه به ششصدهزار سواره و دو 
کرور پیاده (یک میلیون و ششصد هزار) می‌رسیده است. 
۲ در صفحة ۱۶۸ می‌گوید: 


«مرحوم دربندی مشافهة تفل کرد که من در ایام سابقه شنیدم که فلان عالم گفت 
با روایتی نقل کرد که روز عاشورا هفتاد ساعت بود و من در آن‌وقت غریب شمردم و 
متعجب شدم از نقل آن ولکن حال که تأمل در وقایع روز عاشورا کردم خاطرجمع 
يا یقن کردم که آن نقل» راست و آنهمه وقایع نشود مگر در آن مقدار از زمان.» 


۳ در صفحة ۱۶۹: 


«شخصی در شهر کرمانشاه خدمت عالم کامل جامع فرید. آقا محمدعلی صاحب 


۱ دو سه روز قبل از محرم امسال (۱۳۸۹ قمری) به مناسبت اینکه می‌خواستم در اطراف «تحریفات در 
واقعٌ تاریخی کربلا» بحث کنم» به وسیلهٌ تلفن از آقای [علیاکبر] غفاری مدیر موسسدٌ کتابفروشی 
صدوق دروغترین کتابهای مقتل را خواستم. نظر هر دو نف به اسرارالشهادة بود. آقای غفاری این کتاب را 
نداشت و قول داد تهیه کند, اما بعد از دو سه روز تلفن کرد که از هر کتابفروش خواستم او هم دنبال این 
کتاب بود زیرا مشتری زیاد دارد وهمه اهل منبر هستند. با این تفاوت که شما برای انتقاد و انها برای نقل و 
استفاده می خواهند. 


۱۷۸ ی هه 


مقامع و غیره قدس‌الّه روحه رسیده و عرض کرد: در خواب می‌بینم به دندان خود 
گت پق ماما کش تسه لفه واه هر رز میت اقا و زا تن تخت 
سربه زیر انداخت و متفکر شد. پس به او فرمود: شاید روضه‌خوانی می‌کنی؟ عرض 
کرد: بلی. فرمود: يا ترک کن يا از کتب معتبره نقل کن.» 


۴. در صفحد ۱۷۰ مقدمتاً برای نقل نمونه‌ای از | کاذیب روضه‌خوان‌ها جریان 
مسنای بنی‌اسرائیل و تلمود را که سینه به سینه به یهودیان رسید و جمع‌آوری شد 
ذ کر می‌کند و تمثیل می‌کند «به صدورالواعظین ولسان الذا کرین». 

۵ . در صفحة ۱۷۴ عبارت و بیانی در دنبال مطلب فوق دارد. می‌گوید: 


دارای قوة قوية نباتیه است که چون از مجموعه‌ای به مجموعة دیگر نقل کند فورً 
نم و کند و با برکت شود و شاخه‌ها و برگهای تازة با طراوت و نضارت برای آن پیدا 
[ شود] و چون در سیر به منزل منابر برسد و موسم نقل آنها برسد قوة حیوانیه در 
او ظاهر گردد و بال و پر پیداکند و چون طیر خیال در هر لمحه به جهات مختلفه 
پرواز کند. و ما به جهت منال به پاره‌ای از آنها اشاره کنیم به اينکه مختصری از او 
نقل کنیم.» 


ری ی یا ۳ رون خی 

۶ د. صفحه ۱۷۵: افسانه‌ای راجع به حضرت آمیر پس از ضربت خوردن. 

تانق کی اقاشتای کوش کم نها ی | زرد اش سای شریه واست ای 
گفت: برویم ببینیم جلالت شن پادشاه حجاز را که چگونه سوار می‌شود. آمد دید 
حضرت بر کرسی نشسته. بنی‌هاشم دورش را گرفته و مردان ایستاده و اسبان 
زین‌کرده و جهل محمل که همه را به حریر و دیباج پوشانیده‌اند... تا عصر عاشورا که 
سکره هرن میههای حافر کرد ش یرای سور میسن 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۷۳۹ 


در میان خیمه‌ها سیر می‌کرد برای استخبار حال اقربا و انصار» دید حبیب بن مظهر 
اصحاب را در خیم خود جمع کرده و از آنها عهد می‌گیرد که فردا نگذارند احدی از 
بنی‌هاشم قبل از ایشان به میدان برود... آن مخدره مسروراً آمد پشت خيمة 
ابوالفضل. دید آنجناب نیز بنی‌هاشم را جمع کرده و به همان قسم از ایشان عهد 
می‌گیرد که نگذارند احدی از انصار پیش از ایشان به میدان برود. مخدره مسرور در 
خدمت حضرت رسید و تبسم کرد. حضرت از تبسم او (در این وقت) تعجب کرد و 
سبب پرسید. آنچه دیده بود عرض کرد... 

ز. داستان اينکه در روز عاشورا بعد از شهادت اهل‌بیت و اصحاب حضرت به 
بالین امام زین‌العابدین طمو آمد. پس» از پدر حال معاملة آنجناب را با اعداء پرسید. 
خبر داد که به جنگ کشید. پس جمهه( جرا پرسید. در جواب فرمود: قتل, 
فل؛ تا رسید به بنی‌هاشم» و از حال جناب علی|کبر و ابی‌الفضل سوال کرد؛ به همان 
قسم جواب داد و فرمود: بدان در میان خیمه‌ها غیر از من و تو مردی نمانده است. 

صفحة ۱۷۸: 


وقت مبارزت پدر بزرگوارش ابدا از حال اقرباء و انصار و میدان جنگ خبری 


نداشت.» 


ح. داستان عزم رفتن اباعبداللّه به میدان جنگ و طلب کردن اسب سواری و 
[ا ی وه انش | سا کت 


«پس مخدره زینب رفت و آورد و آن حضرت را سوار کرد. برحسب تعدد منابن 
مکالمات بسیار بین برادر و خواهر ذ کر می‌شود و مضامین آن در ضمن اشعار عربی 


و فارسی نیز درآمده و مجالس را به آن رونق دهند و به شور درآورند.» 


ظاهراً از آن‌جمله است اينکه حضرت زینب هنگام وداع» برادر را ایست داد و 
فرمود: وصیتی از مادرم به یادم افتاد. مادرم به من گفته در همچو وقتی حسینم را 


حرکت نمی‌کند. هرچه نهیب می‌زند اسب نمی‌رود. یکمرتبه می‌بیند طفلی خودش 
۳ روی سم اب اند‌اخته است: (اشعار معروف صفی علیشاه در بیان دو جاذبة عشق 
و عقل مربوط به جریان حضرت زینب در همین وقت است) باید متوجه بود که 
حضرت زینب حین وفات حضرت زهرا تقریبا پنجساله بوده است. _ _ 

ط . صفحةّ ۱۷۹: زینب آمد به بالین اباعبدالّه مب در قتلگاه و را یود تیه و 
رت تشیها عاله وه ول انت آعی: ات شهاوتا: انث کقفا ان نخان , 

ی . صفحدٌ ۱۷۹: افسانة منسوب به «ابوحمزة ثمالی» که در خانة امام سجاد را 
کین که کی اهب حوه یه مهافت ای عبت برد کرام اسان که 
حضرت را تسلی دهد چون امروز دومرتبه حضرت بیهوش شدند. پس ابوحمزه 
داخل شد و تسلی داد به اینکه شهادت در این خانواده موروئی است؛ جد. پدر. عم... 
امام فرمود: بلی» ولی اسارت در ان خانواده موروئی نبود. آنگاه شمه‌ای از حالت 
اسیری عّه‌ها و خواهران بیان کردند. 

یا .از هشام بن الحکم [ مطلبی ] نقل کرده‌اند که خلاصه‌اش این است: «در ایامی 
که امام صادق ِ در بغداد بودند. هر روز می‌بایست در محضر امام باشم. روزی 
یکی از شیعیان. هشام را به یک مجلس عزا دعوت می‌کند و او معتذر می‌شود که باید 
در حضور امام باشم. او می‌گوید: از امام اجازه بگیر. و هشام می‌گوید: اسم این مطلب 
ر پیش امام نمی‌شود برد که منقلب می‌شود. او گفت: بی‌اجازه بیا. هشام گفت: این 
هم ممکن نیست زیرا امام از من خواهد پرسید. آخر کار هرطور بود هشام را برد. روز 
بعد امام جویا شد و بعد از تکرار فاش کرد. امام فرمود: گمان می‌کنی من در آنجا 
نبودم يا در چنین مجالسی حاضر نمی‌شوم؟! عرض کرد: شما را در آنجا ندیدم. 
فرمود: وقتی که از حجره بیرون آمدی. در محل کفشها چیزی ندیدی؟ عرض کرد: 
جامه‌ای در آنجا افتاده بود. فرمود: من بودم که عبا بر سر کشیدم و روی زمین افتادم! 

نظیر این افسانه است افسانه‌ای دربارة امام سجاد طیّ که در یک مجلس 
عزاداری شرکت کرده بود و چراغها را خاموش کردند و بعد که مجلس ختم شد و 
چراغها روشن شد. دیدند امام کفشهای عزاداران را جفت کرده است. 


۱. [و او را دید که مشغول جان‌دادن است. خود را به روی بدن او انداخت و می‌گفت: تو برادر منی» تو امید 
مایی» تو پناه مایی, تو پشتیبان مایی .] 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱/۸۱ 


۷ . در صفحة ۱۸۲ می‌گوید: 


«دو چیزاست که سبب تجزی این جماعت بلکه بعضی از ارباب تألیف شده در نقل 
اخبار و حکایات بی‌اصل و مأخذ. بلکه در بافتن دروغ و جعل اخبار و حکایات: 
اول:گفته‌اند در اخبار مدح ابکاء ننوشته که به چه قسم بگریانید و چه بخوانید. و از 
این ذکرنکردن معلوم می‌شود هرچه سبب گریانیدن. وسیلدٌ سوزانیدن دل و 
بیرون آمدن اشک باشد ممدوح و مستحسن است. علیهذا اخبار منع کذب در غیر 
مقام تعزیه‌داری است. 

به این بیان می‌توان بسیاری از معاصی کبیره را مباح بلکه مستحب کرد. مثلا 
اخبار فضیلت ادخال سرور در قلب موّمن. پس مثلاً غیبت یا بوسه و زنای با بیگانه 


يا لواط اگر موجب ادخال سرور بشود جایز است.» 


۸ . در صفحه ۱۸۶ می‌گوید: 


«یکی از ثقات اهل علم یزد برای من نقل کرد که وقتی از یزد پیاده رفتم به مشهد 
مقدس از آن راه بیابان (کویر) که مشقت بسیار دارد. در مسیر منازل, وارد قریه‌ای 
از دهکده‌های خراسان شدم قریب نیشابور. چون غریب بودم رفتم به مسجد آنجا. 
چون مغرب شد اهل ده جمع شدند و چراغی روشن کردند و پیشنمازی آمد و نماز 
مغرب و عشا را به جماعت کردند. آنگاه پیشنماز رفت بالای منبر نشست» پس 
خادم مسجد دامن را پر از سنگ کرد و برد بالای منبر نزد جناب آخوند گذاشت. 
متحیّر ماندم برای چیست؟! آنگاه مشغول روضه‌خوانی شد. چند کلمه که خواند 
خادم برخاست و چراغها را خاموش کرد. تعجبم بیشتر شد. در این حال دیدم 
بتای ش اندافتج و از بالای سیر بر ان تماعت و فرباها تلعدشه بفی 
می‌گوید: ای وای سرم» دیگری فریاد از بازوه سومی از سینه. و هکذا گریه‌ها و 
شیونها بلند شد. قدری گذشت. سنگ تمام و آخوند مشغول دعا شد و چراغ را 
روشن کردند. مردم با سر و صورت خونین و ديدة اشکبار رفتند. پس به نزد 
پیشنماز رفتم و از حقیقت این کار شنیع پرسیدم. گفت: روضه می‌خوانم و این 
جماعت به غیر آزاین قسم عمل گریه نمی‌کنند. لابد باید (برای اینکه به ثواب گریه 


بر اباعبدالّه برسند) به این نحو ایشان را بگریانم.» 
٩‏ صفحه ۱۸۷: 


(دوم: استقرار سيرةٌ علما در موْلفات خود بر نقل اخبار ضعیفه و ضیط روایات 
غیرصحیحه در ابواب فضائل و قصص و مصائب. و مسامحهة ایشان در این مقامات 


مرحوم حاجی بعداً وارد بحث در مسألة تسامح در ادلة سنن می‌شود و فرق 
می‌گذارد میان حدیث ضعیف و موهون؛ و می‌گوید: آنچه قابل تسامح است احادیث 


۰ در صفحة ۱٩۳‏ می‌گوید: 


«قصهٌ زغفر جنی و عروسی قاسم در روضه کاشفی, و دومی در منتخب شیخ 
طریحی هم هست. منتخب طریحی مشتمل بر موهونهایی از قبیل زنده 
دفن‌کردن حضرت عبدالعظیم در ری است.» 


۱ صفحه ۱۹۴: 
«قصهٌ عروسی. قبل از روضه کاشفی در هیچ کتابی دیده نشده است. اما قصة 
زبیده و شهربانو و قاسم ثانی در خاک ری و اطراف آن که در السنه عوام داثر شده. 


عقب ندارد (بلکه صغیر بوده).» 
۲ شش ی ری 


«مسعودی که شیعه است و معاصر کلینی است. در اثبات الوصیّة عدد کشتگان 
امام رابه ۱۸۰۰ تن رسانده است آنهم به عبارت «و وی اه فتل بیده یک الوم 
فا و مانمائّة» و محمدبن ابیطالب به هزار و نهصد و پنجاه نفر رسانده است. اما در 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۳۳ 


کتایی که هزار سال بعد نوشته شده (اسرارالشهادة دربندی) عدد مقتولین امام 
را به سیصد هزار و عدد مقتولین حضرت ابوالفضل را به بیست و پنچ هزار و از 


سایرین نیز به بیست و پنج هزار نفر رسانده است.» 


اگر فرض کنیم امام در هر ثانیه یک نفر کشته باشد. سیصد هزار نفر مقدار 
هشتاد و سه ساعت و بیست دقیقه وقت می‌خواهد که با روز هفتاد و دو ساعت نیز 
قابل اصلاح نیست؛ و بیست و پنج هزار نفر اگر هر نفر در یک ثانیه کشته شود. شش 
ساعت و پنجاه و شش دقیقه و چهل ثانیه وقت می‌خواهد. به علاوه جمعیت یک 
میلیون و ششصدهزار نفر در صحرای کربلا جا نمی‌گیرد. وسائل و اسبابش از کجا 
فراهم می‌شود؟ آنهم همه از مردم کوفه بودند. از حجاز و شام کسی نبود!. خداوند 

۳ در صفحة ۲۰۲ اشاره می‌کند به افسانة دیگری که ما نظر به آنچه قبلاً نقل 
کرده‌ايم آن را دوازدهم قرار می‌دهیم: 

یب . روزی حضرت امیر در بالای منبر خطبه می‌خواند. حضرت سیدالشهداء 
ی آب خواست. حضرت به قنبر امر فرمود آب بیاور عباس در آن‌وقت طفل بود. 
چون شنید تشنگی برادر راء دوید نزد مادر و آب برای برادر گرفت در جامی و آنرا بر 
سرگذاشت و آب از اطراف می‌ریخت. به همین قسم وارد مسجد شد. چشم پدر بر او 
افتاده گریست و فرمود امروز چنین و روز عاشورا چنان. 

البته قصه باید در کوفه باشد زیرا سخن از خطابه و منبر است. و در آن‌وقت امام 
حسین یک مرد سی و چند ساله است و ممکن نیست در حضور جمع در حین 
خطبه پدر از پدر آب بخواهد. به علاوه در هیچ مدرکی وجود ندارد. 

یج. حضرت ابوالفضل در صفین هشتاد نفر را یکی پس از دیگری به هوا 
انداخت که هنوز اولی برنگشته بود. و هر کدام برمی‌گشت با شمشیر دو حصضه 
توو ها 

ید . [ می‌گوید:] 
۱ در اینجا انسان به یاد آن افسانه می‌افتد که یک نفر اغراق‌گو در بزرگی شهر هرات در یک تاریخی گفت 


که در آن‌وقت در هرات بیست و یک هزار احمد یک چشم که پز بود .نظیر اینها را دربارهٌ سرو کاشمر و 
عدد بنی‌اسرائیل و متقابلاً لشکریان فرعون و غیره گفته‌اند. 


«برای ذرَیِة طاهره دوشیزگانی بهم بافتنه خصوص برای حضرت 
ابیعبدالته مس کر ی بر در و 23 
بعضی را به جهت صدق کلام جبرئیل (صَغبرهم میا الْعَطْنن) در کربلا از 
تشنگی بکشتند و بعضی را در قتلگاه شبیه عبدالله بن الحسن شهیدش کنند...» 


۴ صفحة ۲۰۸ 


«خاتمه. در مذّت گوش‌دادن به اخبار کاذبه و حکایات و قصص دروغ مجالس 
تعزیه‌داری. خداوند در مقام مذْمّت بهودان بلکه منافقین و بیان صفات خبیثه و 
افعال قبیحة ایشان می‌فرماید: عون للکَذب اکالون للسّحت. دربارة اهل 
بهشت می‌فرماید: لایَشمعوّن فا لوا ولا گذاباً . دربارة اهل دوزخ که دراين 
جهان به دروغ عادتکرده‌اند ودر آخرت وموقف نیز ترک بر و یوم 

تقوم السَاعة یم ارمون ما لیثوا عبر ساعة کذیک کارا یز وگو انا 
یرم همان یا فیخفون له افو ین اب عل وم 
نم هم الکاذبون .ایضا: تن فشم لا آن قالوا او ربا مان مش کین« 5 
ستقب و ضَل عم ماکائوا یرون" ایضا: واجتتبواقوّل 
لور ۲ ایضا: والذوت ار 27 ۳ « 


۵ صفحهة ۱۲ ۲: 


۱. مائده ۰۴۲ [به دروغ گوش دهند و حرام خورند.] 

۲ نبا / ۳۵ [در آنجا سخن لغو و دروخ نشنوند.] 

۳. روم /۵۵.[روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند خورند که جز ساعتی درنگ نکرده‌اند. اینچنین از 
حق منحرف و منصرف می‌شوند.أً _ 

۴شخادله ۷ زروری که خد اه آ نها را انوا شین بای اومر کیر ر وید تفا دای اشنا یو کید 
می‌خورند» و پندارند که برحقند. آگاه باشید که اینان دروغگویانند.] 

۵ انعام / ۲۳ و ۴ ۲. [سپس پاسخ آنها جز این نبود که گفتند به اه پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم 
پنگر که چگونه بر خود دروعٌ می‌بندند و چگونه افتراهایشان از نظرشان گم شده است.] 

۶ حج /۳۰. [و از گفتار باطل و دروغ بپرهیزید.] 

۷ فرقان / ۰۷۲ [و کسانی که شاهد و ناظر کارهای لغو و باطل نمی‌شوند.] 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۱۸۵ 


دا یامه ویک مب ایام فا سای کی اسان 
غالب اقسام دروغ» زبان است مثل غیبت و غنا و سب و بهتان و استهزاء و نظایر 
آنهاء زیرا که چنانکه غیبت در شرع حرام است. گوش‌دادن به آن نیز حرام است؛ 
خوانندگی حرام است. گوش دادن به آن نیز حرام است؛ سب اولیاء خداوند یا 
موّمن کفر يا معصیت است گوش‌دادن به آن نیز حرام است. خدای تعالی فرماید: 
وق رل غیکم ن الکتاب آن دا یت ايات ام که با و بت اقلا 
تققدوا مق بخوضوا ی خدیث عَر کم دم .هرکس مرتکب 
گناهی شد. به آیه‌ای از آیات الهی استهزاء کرده است.» 


۶. حال سزاوار است که ارباب دانش و بینش. مجالس مصائب جدیدة حضرت 
ابی‌عبدالله لو را ترتیب می‌دادند و صدماتی که بر آن وجود مبارک می‌رسد از زاثر و 
مجاور و خذام و حامل علوم آن حضرت و متعبدین و ناسکین و مأمومین و غیر ایشان 
به انواع و اقسامش در شب و روز جمع کرده به دست دیندار دلسوزی دهند که در 
مجالس اهل تقوا و دیانت و غیرت و عصبیّت بخوانند و بسوزند و بگریند و از خداوند 
متعال تعجیل فرج و ظهور سلطان ناشر عدل و امان و باسط فضل و احسان و قامع 
کفر و نفاق و عدوان را بخواهند. 


۷ .این بحث در چهار فصل بیان می‌شود: 

الف . معنی تحریف و انواع تحریفها و اينکه در حادثة عاشورا انواعی از تحریف 
واقع شده است. 

ب . عوامل تحریف به‌طور عموم و عوامل تحریف به‌طور خصوص در حادثة 
عاشورا؛ و به عبارت دیگر مسوولان تحریف در حوادث به‌طور عموم و در این حادثه 
به‌طور خصوص. 

ج. تشریح تحریفهایی که لفظاً با معنی. شکلاً یا روحاً در حادثة عاشورای 
حسینی صورت گرفته است. 

. نساء / ۱۴۰. [و حال آنکه در کتاب بر شما این حکم را فرستاده که چون شنیدید به آیات خدا کفر 
می‌ورزند و ریشخند می‌زنند با آنان منشینید تا در سخنی دیگر فرو روند, که (اگر چنین نکنید) شما هم 
مثل نان خواهید بود.] 


د. وظیفة علمای امت در این باب به طور عموم و در این حادثه به‌طور خصوص 
که |ذا ظَهرَت ابد دع قعلیالعم آن هر له ولا یه ها ۲.ایضا و ان نا نی کل خَلّف 
عُدولاً یفن عتا تطریف الْالبن واْتحال البطلین ؛ و وظیفة ملت مسلمان در این باب به 
طور عموم و در این حادثه به طور خصوص از نظر حرمت شرکت در استماع و لزوم 
مبارزة عملی و نهی از منکر. 


۸ معنی تحریف: راغب در مفردات می‌گوید: 


«حوف لیم طرفه... وتخریق الم ء ماه کتخریف الم و تخریف الم آن 
له علی حرف من الاختال کنْ علی الوجهنن. قال عرّوجَلّ: ء جحرّفون الکلم 


عنْ مواضعه صعه... و ... من بعد مواضعه..» ۲ 
در تفسیر امام فخررازی جلد ۳ صفحه ۴ ۱۳ ذیل آیة ۷۵ از سورة بقره می‌گوید: 


«قال القنال: آّخریف: ای والتیدیل, وله من از رت تج 
واتّخريف له قال تعال: حرف اي ره حالف واخریف هو 
ما لسع حه. بقال: لصف |ذاکان ره قط مانلاً غر ششتفي. ال 
لقاضی: یف لا آن یکون ف الفظ و ی الْن. و علْ ریب عل 
تفر لفط آولی من له علی تفیبر الْنی..؟ 


۱ اصول کافی, ج ۱ /ص ۵۴با کمی اختلاف. [هرگاه بدعتها روی داد بر عالم است که علم خویش آشکار 
کننو گرنه لت دا بر اوست:] 

۲. اصول کافی» ح ۱ص ۲ و در آن «ینفون عنه» است. [ما را در هر نسلی عادلانی است که تحریف 
افراطیان و دروغزنی مبطلان را از ما (از دین) دور می‌سازند.] 

۳ [ حرف یک چیز طرف و کنار آن است... و تحریف یک چیز کج‌کردن آن است مانند کج‌کردن و 
مایل‌ساختن قلم. و تحریف سخن آن است که آن را بر یکی از دو طرف احتمال حمل کنی درحالی که 
امکان هر دو معنی را دارد. خدای عزوجل فرموده: سخن را از جای خود تحریف می‌کنند....] 

۴ ففال کته دح باید ی دادن وعوضی کرون ام و وه ان آز تخر فقدی ارو است, شدای 
متعال فرموده: جزاینکه بخواهد برای جنگ جا عوض کند یا در گروهی جای گیرد. و تحریف, کچ‌کردن و 
مایل ساختن چیزی از محل شایستة آن است. گفته می‌شود: قلم مرف یعنی قلمی که سرش کج شده 
است. قاضی گفته: تحریف گاه در لفظ است و گاه در معنی. و تحریف را تغییر در لفظ بگیربم بهتر است از 
تغییر در معنی....] 
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تحریف لفظی به این است که مثلاً لفظی کم یا زیاد می‌کنند و یا کلمه یا 
جمله‌ای را پس و پیش کنند و به‌هرحال معنی را کم پا زیاد [کنند] پا تغییر دهند. 
خطر بزرگ در تحریفاتِ مغیّر معنی است. ۱ 

این‌گونه تحریفات در کتب و نوشته‌ها زیاد است حتی در متن اشعار خصوصا 
آنجا که به اصطلاخ مصحح «شدرسنا؛ می‌کند. 

مولوی در یکی از اشعار خود گفته است: 

از محبت تلخها شیرین شود از محبت مسها ززین شود 
بعد ناخ اضافه کرده‌اند: «از محبت دُردها صاف. و دردها شفاء و خارهاگل, و سرکه‌ها 
هل و دار تخت. و با بخت. و سنگ روغن, و حزن شادی» و غول ماری. و مرده زنده» و 
شاه بنده می‌شود». مانده است بگویند سقف دیوار و خربوزه هندوانه و استکان 
نعلیکی می‌شود. 

اما تحریف معنوی -سه مثال: 

الف . یا را تفلک اف اْباغية 

ب. لا خکم الا له 

ج. ذا عرَفْتَ فَاعْمَل ما ششت . 

اولی مورد سوء استفادة معاویه. دوم مورد سوء استفادة خوارج» سوم مورد 
سوء استفادة شیعیان از حدیث امام صادق شد که خود آن حضرت به‌طور صحیح 
توضیح دادند. 

در قرآن تحریف لفظی واقع نشده ولی تحریف معنوی که عبارت است از 
سوءتفسیر. زیاد واقع شده است. 

میم کروات عت ماه فتاه بات اه با تون فان 
ذکر کرده‌اند که برای «ما نحن فیه؛ مخصوصاً از نظر پیدا کردن مثال عربی و فارسی 
بسیار مفید است. 

قرآن از تحریف کلمه در آیات زیادی یاد و نکوهش کرده است. اما همان طور که 
«کلمه» در اصطلاح قرآن اعمْ است از جمله و شخصیت و حادثه, قهراً تحریف نیز 


۱. [ترجمهٌ سه جمله به ترتیب: ای عمّار! گروه متجاوز تو را می‌کشند. هیچ حکمی جز برای خدا نیست. 
چون شناختی هرچه خواهی بکن.] 


۱۸۸ ی هه 


اقسامی پیدا می‌کند: تحریف عبارات» تحریف حادثه‌ها و تاریخچه‌ها. تحریف 
شخصیتها. (برای قسم سوم رجوع شود به سخنرانی سید مرتضی جزاثری در گفتار 
ماه). 
٩‏ بحث ما در نوع دوم پعنی تحریف حادثه است که هم ممکن است تحریف 
لفظی شود یعنی کم و زیاد در نقل آن بشود. و هم ممکن است تحریف معنوی بشود 
یعنی روح حادثه که عبارت است از علل و انگیزه‌ها و از هدفها و منظورها. مسخ 
بشود. از همین‌جا معلوم می‌شود که اهمیت تحریف بستگی دارد به آهمیت موضوع 
آن یعنی مُحَرّف فیه که یک سخن عادی یا یک حادثة عادی و يا یک شخصیت عادی 
باشد یا آنکه در سخنی يا حادثه‌ای یا شخصیتی واقع شود که سند تاریخی و اخلاقی 
و تربیتی و دینی یک اجتماع است. لهذا کذب بر خدا و رسول. اشنع اقسام کذب 
است و مبطل روزه است. از نظر قوانین نیز جعل و تحریف در اسناد رسمی از نظر 
جرمی جنایت تشخیص داده می‌شود نه جنحه. 
۰ واقعاً حادثه‌های اخلاقی و نهضتهای بزرگ الهی» آیه‌ای هستند از آیات 
آلهی در کتاب مقدس تکوین. مردم وظیفه دارند حدا کثر رعایت را در حفظ و رعایت 
و صیانت آنها ار مناطاً مشمول آین جهلشطی‌شوند: من فَکرّ ان پرآید 
یا مه مین التر ۱ .ایضا: تیم قلطم وجنل فلوم قاس رفن للم 
عَنْ مواضعه و تسوا حَظا عَا ذکروابه ۲ .ایضا: یل لیب رن الاب پدیم تون 
هذا من عثدائه لیشتروا به نا قلیلاً یل طم ما کیت ایدم و ول معا تون 
۱ در حادثة عاشورا؛ هم تحریف لفظی صورت گرفته و بند و بیلها و کم و 
زیادهای زیاد در آن صورت گرفته که در کمتر حادثه‌ای اینهمه برگ و ساز پیدا شده 
عون با 
بس که ببستند بر او برگ و ساز گر توببینی نشناسیش باز 
۱. تفسیر صافی, مقدم پنجم. [هرکس قرآن رابه ری و نظر خویش تفسیر کند جایگاه خویش را در آتش 
فراهم کند.] 

۲.مائده ۱۳ [چون پیمان خویش بشکستند آنان را لعنت کردیم و دلهایشان را سخت نمودیم . آنان سخن 
را از جای خود تحریف می‌کنند و بهره‌ای را که از آنچه بدان تذکر داده شدند نصیبشان می‌شد فراموش 
نمودند.] 

۳.بقره /۷۹. [وای بر کسانی که کتاب را بادست خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از نزد خداست تا بهرة 
اندکی بخرند. پس وای بر انان از کاری که کرده‌اند و وای بر انان از انچه به دست می اورند.] 
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نسبت داده شده که اگر امام بشنود هیچ تشخیص نمی‌دهد که دربارة او صحبت 
می‌کنند؛ با آنکه حادثة عاشورا برخلاف توهم بعضی از نظر تاریخی بسیار روشن و 
خالی از ابهام است؛ کمتر حادثة تاریخی مثل این حادثه اسناد صحیح و درست دارد 
به علت آهمیت این حادثه. و مخصوصاً اهل‌بیت جزئیات این حادثه را فاش کرداند , 
[ و هم در این حادثه تحریف معنوی صورت گرفته است.] 

۲ ما عاملها: 
عامل اسطوره‌سازی. اینجا باید عامل سومی هم اضافه کنیم» دوستی و تمایل. متال 
عامل غرض. جعلها و تحریفهای مسیحیان دربارة رسول اکرم و جعل و تحریفهای 
اقوام برای نيا کان خود جعل می‌کنند. در مورد امام او را اخلالگر و تفرقه‌انداز 
خواندند که قبلاً گذشت. 

اما «اسطوره‌سازی» خود یک حشس اضیل است در بشر که قبلاً اشاره کردیم. 
افسانة مجروح‌شدن پر جبرئیل در جنگ خیبر و همچنین افسانة دونیم کامل شدن 
صفین به هوا که هشتادمین رفته بود بالا و هنوز آولی برنگشته بود. و پس از برگشتن 
یکی‌یکی را دو نیم کرد. همچنین است افسانة ششصد هزار کشته و هفتاد و دو 
ساعت بودن روز عاشورا. 

عوامل سهگانة فوق در همه جهان بوده و هست. 

اما عامل خصوصی: 1 طرف اولیاء دین پیشنهاه شده که اقامة عزای حسین بن 
علی بشود و قبرش زیارت شود و او به عنوان یک فدا کار بزرگ همیشه نامش زنده و 
پاینده باشد. این موضوع تدریجاً سیب شد که بعضی مرثئیه‌خوانان حرفه‌ای پیدا 
شوند و کمکم مرئیه‌خوانی به صورت یک فن و هنر از یک طرف و وسیلة زندگانی از 
طرف دیگر درآید؛ از طرفی فکری پیدا شود که چون گریاندن بر ابی‌عبدالله ثواب 
۱. مطلب مهم این است که تمام اين تحریفها در جهت پایین آوردن است و امام را در سطح یک آدم پست 


کم‌فکر, العیاذ باه کم شعور پایین می‌آورد»مثل آب خواستن وسط سخنرانی پدر در سن سی وچند سالگی» 
یا عروسی قاسم. 


۱۹۰ حماسة حسینی 


جزیل و اجر عظیم دارد پس به حکم «اْخایاتْ بر البادی» (هدف وسیله را مباح 
می‌کند) از هر وسیله‌ای می‌شود استفاده کرد. 

اینجاست که جعل و دروغ در نظر عده‌ای مشروع می‌شود. 

به قول حاجی [ نوری] اگر اینچنین است. پس چون ادخال سرور در دل موّمن 
نیز مستحب است و هدف وسیله را مباح می‌کند. از غیبت و حتی از بوسه و زنا نیز 
می‌توان استفاده کرد. اینجاست که داستان روضه‌خوان سنگ‌پران که قبلاگذشت به 
یاد می‌آید. و اینجاست که باید ان خواب روضه‌خوانی که دید گوشت بدن امام را با 
دندانهای خود می‌کند صادق دانست. 

عجبا که در پنج فرن پیش یک مرد بوقلمون‌صفت که معلوم نیست شیعه است 
پا ستی به نام ملاحسین کاشفی [ کتابی می‌نویسد به نام روضةالشهداء.] این مرد. 
واعظ است و چون اهل سبزوار و بیهق بوده و آنجا مرکز تشیع بوده ذ کر مصیبت هم 
می‌کرده است. این مرد تا توانسته ساخته و پرداخته و حتی اسمهایی در این کتاب 
هست از اصحاب و از مخالفین که معلوم است مجعول است و ظاهراً از خود ساخته. 
بعد این کتاب چون فارسی بوده به دست مرئیه‌خوان‌ها می‌افتد و سند و مدرک آنها 
می‌شود که این کتاب را از رو می‌خوانده‌اند و به همین مناسبت آنها را روضه‌خوان 
گفته‌اند. و این کتاب بعد بجای همه کتابهای درست. منبع و مأخذ روضه‌های دروغ 
تا اس یی کنات دار و ها انا ان ی رسفا نسفي آنمتتر 
ملاحسین کاشفی در ٩۱۰‏ وفات کرده است. بعد در آواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن 
چهاردهم کتاب دیگری که صد چوب به سر آن کتاب زده به نام اسرارالشهادة نوشته 
و چاپ می‌شود و کار را می‌رساند به آنجا که رسانده‌اند. البته کتابهایی از قبیل 
محرق‌القلوب نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. 

تحریفهای لفظی از قبیل: داستان لیلی و علی|کبر داستان عروسی قاسم. 
داستان آب آوردن حضرت ابی‌الفضل در کودکی برای امام حسین. آمدن زینب در 
حین احتضار به بالین اباعبداله ی . عبور اسرا در اربعین از کربلاء عدد مقتولین» 
هاشم بن عتبه با نیزة هجده ذرعیء روز عاشورا ۷۲ ساعت بود. امام حسین بازی 
شاهان از مکه خارج شد. بی‌خبر بودن امام سجاه عط از وقایعء افسانة اسب آوردن 
زینب برای اباعبدالّه و بوسیدن گلوگاه آن حضرت. بیهوش شدن امام سجاد لو و 
امام صادق تاش . 
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این تحریفها بعضی مربوط است به قبل از حادثه نظیر آب آوردن حضرت 
ابی‌الفضل در کودکی برای امام بعضی مربوط است به بین راه مثل خروج امام از مکه 
بازی پادشاهان؛ بعضی مربوط است به روز عاشورا مثل داستان لیلی» عروسی قاسم. 
آمدن زینب در حین احتضار به بالین اباعبدالله» اسب حاضر کردن زینب برای امام» 
افتادن سکینه روی سم اسب. بوسیدن زير گلو آمدن هاشم مرقال. آمدن زعفر 
جتی. وعدد مقتولین؛ و بعضی مربوط است به بعد. مثل حادثة اربعین؛ بیهوش‌شدن 
امام سجاد. افتادن امام صادق در کفش کن. 

۳ اما تحریف معنوی: 

تحریف معنوی پعنی منحرف‌کردن روح و معنی یک جمله یا یک حادنه و 
چون بحث در اطراف حادثه است پس تحریف معنوی یک حادثه یعنی اينکه علل و 
انگیزه‌ها و همچنین هدف و منظورهای آن حادثه را چیز دیگر غیر از آنچه هست 
معرفی کنیم. مثلاً شما به دیدن شخصی می‌روید. يا شخصی را به خانه پا مجلس 
خودتان دعوت می‌کنید. دیگری می‌آید می‌گوید: می‌دانی منظور فلانی از آمدن به 
خانة تو چیست؟ (يا از دعوت تو چیست؟) می‌خواهد مثلا دخترش را به پسر تو 
بدهد؛ درصورتی که شما چنین منظوری هرگز ندارید. 

تحریف در جمله‌ها سه منال دارد که قبلا اشاره کردیم. 

در بسیاری از حوادث تاریخی جهان, از نظر تفسیر و توجیه. تحریف شده یا 
عمداً یا جهلک که فعلاً وارد آنها نمی‌شویم. 

حادثه بزرگ و باعظمت عاشورا گذشته از تحریفهای لفظی و شکلی مربوط به 
حوادث و جریاناتی که بوده است. دچار یک سلسله تحریفهای مهمتر در ناحية روح 
و معنی و تفسیر و توجیه گردیده است. 

می‌دانيم امام حسین نهضتی کرده است که شرایط سه‌گانة عظمت را دارا بوده 
انست: 

الف . مقدس‌بودن هدف و شخصی نبودن آن, به خاطر انسانیت بودن آن که 
توأم با فدا کاری و گذشت از منافع فردی بوده است. به همین دلیل بشریت این‌گونه 
افراد را که مرز میان خود و دیگران را شکسته‌اند از خود می‌داند و خود را از آنها 
می‌داند. او را فدای امت و مصالح امت می‌بیند. 

ب. اینکه توآم بوده با یک بصیرت قوی و نافذ. و آنچه دیگران در ظاهر 


نمی‌دیدند او در پشت پرده می‌دیده است. آنجه دیگران در آینه نمی‌دیدند» او در 
خشت خام می‌دیده است. به عبارت دیگر از محیط خودش پیش بود. 

ج.اينکه نوری بوده که در میان یک ظلمت کامل درخشیده است به شرحی که 
قبلاگفته‌ايم. 

از طرف دیگر اولیاء دین سخت توصیه کرده‌اند به مردم راجع به اخبار این 
حادثه و عزاداری دائم و زیارت تربت آو. 

در اینجا سخن این است که امام چرا نهضت کرد و بعد چرا پیشوایان اسلام 
توصیه کردند که این حادثه زنده بماند؟ 

تحریفی که در اصل حادثه رخ داد این بود که [گفتیم امام حسین] کفارة گناه 
امت را بدهد و سنگ رگنهکاران باشدء بیمه کند معصیتکاران را- 

تحریف دوم این بود که این حادثه جنبةٌ خصوصی و فردی دارد. یعنی آن را به 
آسمان بردیم و غیرقابل پیروی قرار دادیم و از مکتب‌بودن و درس‌بودن خارج 
کردیم» آن را در اوضاع و احوال عصر و زمان خود از یک طرف و دستورهای اسلام در 
این زمینه‌ها از طرف دیگر قرار ندادیم که پتواند مکتب و مدرسه و الهام‌بخش باشد. 

پس دو کار به سرش آوردیم. اول آن را از مکتب‌بودن - از راه خصوصی‌کردن - 
خارج کردیم. دوم اينکه به علاوه آن را به صورت یک مکتب گنهکارسازی درآوردیم 
و گفتیم هرگناهی بکنیم سینة سه ضربه آن را جبران می‌کند. 

تحریف دیگر. در موضوع دستورها دربارة فلسفة عزاداری است. در اینجا گاهی 
گفتیم برای تسلی‌خاطر حضرت زهراست چون ایشان در بهشت هميشه بیتابی 
می‌کنند و هزار و چهارصد سال است آرام ندارند.باگریه‌های ما ایشان آرامش پیدا 
می‌کنند! پس آن را یک خدمت خصوصی به حضرت زهرا تلقی کردیم. 

ویک هنک دم تفه کاسد | کي معامی ان اس کلیی تتضی 
بهدست یک ظالم کشته شید تس این پراش سا رود یه اعام ناه کردانم فکتر 
نکردیم که تنها کسی که نفله نشد و برای هر قطرة خون خود ارزش بی‌نهایت قرار داد 
و بود. کسی که موجی ایجاد کرد که قرنها کاخهای ستمگران را لزاند و می‌لرزاند و 
نامش با آزادی و برابری و عدالت و توحید و خداپرستی و ترک خودپرستی یکی شده 
چگونه هدر رفته است؟! ما هدر رفته‌ایم که عمری را جز در پستی و نکبت زندگی 


نکرده و نمی‌کنیم. 
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هدف نهضت امام را خود آمام از همه بهتر بیان کرده است. هدفش همان هدف 
| 
اصلاح امت اسلامیه معرفی کرد؛ خواست عملاً درسهای اسلام را بیاموزد و به جهان 
بفهماند که خاندان پیغمبر اسلام که نزدیکترین مردم به او هستند. از همه مردم 
دیگر به تعلیمات او بیشتر ایمان دارند و این خود دلیل حقانیّت این پیغمبر است. 

کته شام ایس یت کرام نتسه اهر وی 
از این صحنه در جهان وجود ندارد که: اولا این اندازه درس توحید و ایمان کامل به 
جهان غیب را بدهد و مظهر نفس مطمئنه باشد. پس روحش توحید بود. 

انیا همة تربیتها برای این است که روح بشر در برابر حوادث. شکست‌ناپذیر 
شود؛ تنش با شمشیرها قطعه‌قطعه, شروتش بنه باد. فرزندانش کشته. خاندانش 
اسیر, ولی روحش ثابت و متکم قاز 

ثالثا چقدر فرق است میان ادعا و عمل. مدعیان آزادی و آزادیخواهی» حقوق 
بشر عدالت. [زیادند] اما داستان پادشاه و وزیر و گربة تربیت‌شده است؛ ولی مردان 
آلهی عملا نشان دادند که اگر یک طرف حق باشد با محرومیتهاء با کشته‌شدن‌ها, با 
قطعه قطعه شدن‌هاء و طرف دیگر مال و ثروت و همه چیز باشد با پامال شدن حق و 
حقیقت. کدام طرف را می‌گیرند. 

جند چیز که علامت شکست دشمن بود: 

الف . پرهیز از جنگ تن‌به‌تن. 

ب . تیراندازی و سنگ پرانی. 

ج. دستور عمرسعد که از جنگ با شخص حسین پرهیز کنند: هذا این تال 
ارب واه تفس آبیه ی جله. 

د. دستور عمرسعد که مانع سخنرانی آو بشوند و نگذارند سخنانش شنیده 
شود. نه در مقابل شمشیر و بازویش ونه در مقابل منطق و سخنش تاب نمی‌آوردند. 

آنچه از امام ظهور کرد: 

الف . شجاعت بدنی. 

ب . قوّت قلب و روح. 


۱. [این, فرزند کشندهٌ عرب است. به خدا سوگند جان پدرش در میان دوپهلوی اوست.] 


ج.ایمان به حق و قیامت. که ساعت به ساعت بر بشاشتش افزوده می‌شد. 

د.صبر و تحمل. 

ه.رضا و تسلیم. 

و .طمأنینه و عدم هیجان روحی و نشنیدن یک سخن [از او] که حاکی از غضب 
و خشم و از جا در رفتن باشد. 

ز.روح حماسی که چنان خطبه‌ای انشاء کرد. 

دو چیزی که چشم امام را روشن داشت: 

الف . خاندان. 

ب. یاران. ههنا مُناخْ زکاب و مصارع عشّاق . اصحاب و خاندان نشان دادند که 
اش قانه عمن ش کته 

پس بی‌نظیری و آموزندگی آن. علت اصلی و فلسفة اصلی عزاداریهاست. 

۴ ما وظيفة ما: 

این وظیفه در دو قسمت باید بیان شود: وظیفة علما و وظیفة عامه و تودة مردم؛ 
و به زبان مردم این عصر و بلکه برای مردم این عصر: رسالت علما (خواص) و رسالت 
توده (عوام). معمولاً علما این انحرافات را به گردن توده و عامَةُ مردم می‌گذارند و 
تقصیر عوامی و جهالت مردم می‌دانند. و مردم عوام متقابلاً می‌گویند تقصیر 
علماست که نمی‌گویند» زیرا: «ماهی از سر گنده گردد نی ز ذم». 

ولی حقیقت این است که در این جریان» هم خواص مسوولند و هم عوام. هم 
علما مسوولند و هم توده؛ این ماهی. هم از سر گنده گردیده و هم از دم سر و دم 
مشترکاً مسوّول این گندیدن هستند. 

درحقیقت قبل از آنکه وظیفة خواص و وظيفة عوام بیان شود باید معلوم شود 
که تقصیر از کی بوده است. چون اينکه وظیفه الان متوجه کیست یک مطلب است. و 
تقصیر از کی بوده مطلب دیگر است. جنانکه گفتیم در تقصیر هر دو شرکت داشته‌اند 
و این ماهی. هم از سر گنده گردیده است و هم از دم. و از لحاظ وظیفه نیز بیان 
خواهیم کرد که هر دو طبقه مسوولند. نهگناه, گناه یک طبقه است و نه وظیفة فعلی 
وظیفة یک طبقة بالخصوص است. 


۱. [اینجا بارانداز سواران و قتلگاه عاشقان است.] 
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قبل از اينکه بیان وظیفه بشود. برای درک اهمیت این وظیفه باید خطرات 
تحریف بیان شود. 

به‌طورکلی هر چیزی آفتی دارد. از جماد. نبات. حیوان و انسان. مثلاً موریانه 
آفت کتاب پا چوب است. کرم خاردار و سن و ملخ افت گیاه است و بعضی میکروبها 
آفت حیوانها یا انسانهاست. خود دین نیز آفتی دارد. پیغمبر اکرم فرمود: «افَد الدّین 
لتق فاجه و لام جاه و مت جاهل» . ۱ 

بدیهی است که آفت هر چیزی یک شین خاص است متناسب با خود او. هرگز 
کرم خاردار آفت دین نیست. و ین و ملخ هم هرگز دین را نمی‌خورد. خوره و سرطان 
نیز آنرا از میان نمی‌برد. 

تحریف و قلب و بدعت آفت بزرگ دین است ". تحریف. چهره و سیما را عوض 
می‌کند» خاصیت اصلی را انمیا نی گوب ها یگودایگن» ضلالت می‌آورد و بجای 
تشویق به سوی عمل صالح» مشوّق معصیت و گناه می‌شود و بجای فلاح» شقاوت 
می‌آورد. تحریف. از پشت خنجر زدن است. ضربت غیرمستقیم است که از ضربت 
مستقیم خطرناکتر است. بهودیان که قهرمان تحریف در تاریخ جهان‌اند هميشه 
ضربتهای خود را از طریق غیرمستفیم وارد کرده‌اند. علی یو را دوستانه و از طریق 
تحریف. بهتر و بیشتر می‌شود خراب کرد تا به صورت دشمنانه. قطعاً ضرباتی که از 
طرف دوستان جاهل علی بر علی وارد شده. از ضربات دشمنانش کاری‌تر و براتر 
بوده است. 

تحریف. مبارزة بدون عکس‌العمل است. تحریف مبارزه است با استفاده از 
نیروی خود موضوع. 

تحریف سبب می‌شود که سیمای شخص بکلّی عوض شود. مثلاً علی و به 
صورت یک پهلوان مهیب بدقفيافة سبیل از بناگوش دررفته تجسم پیدا کند. 
به‌صورتی دراید که هرگز نتوان باور کرد که این همان مرد محراب خطابه. حکمت. 
قضا و زهد و تقوا و خوف از خداست. 

تحریف است که امام سجاد را در میان ما به نام «امام بیمار» معروف کرده است. 
اف هن اه هی ده نش قاس و ار ای مش کار میدش دق کشا عاهل ‏ 


۲ داستان حدیث «اذا عَرَفْتَ فاعمَل ما شُفْتَ» منال خوبی است برای اینکه تحریف نتیجه معکوس می‌دهد. 
[اين داستان در کناب حق و باطل (اثر استاد شهید) بخش «احیای تفکر اسلامی» نقل شده است.] 


تنها در میان فارسیزبانان این نام به آن حضرت داده شده و کار به جایی رسیده که 
وقتی می‌خواهیم بگوییم فلانی خود را به ضعف و زبونی زده. می‌گوییم خود را امام 
زین‌العابدین بیمار کرده است؛ درصورتی که این شهرت فقط بدان جهت است که 
امام در ایام حادثة عاشورا مریض بوده‌اند نه اينکه در همه عمر تب لازم داشته و عصاأ 
به دست و کمر خم رأه می‌رفته‌اند. 
مرحوم آیتی در سخنرانی «راه و رسم تبلیغ» که در انجمن ماهانة دینی ایراد 
پیش شخصی در محله اطلاعات از وضع دولت و کارمندان دولت انتقاد کرده بود که 
غالباً متصدیان امر یا بی‌عرضه و نالایقند و یا خائن و ناپاک. درصورتی‌که ما نیازمند 
افرادی هستیم که هم باعرضه باشند و هم پاک. مطلب را به این صورت بیان کرده 
بود: «ا کثر رجال و مأمورین ما یا شمرند یا امام زین‌العابدین بیماره درصورتی که 
کشور | کنون بیش از هر موقع دیگر به حضرت عباس نیازمند است. یعنی افرادی که 
هم پاک باشند و هم کارپُر»: یعنی شمر کاربر بود و ناپاک. امام زین‌العابدین پاک بود 
۲ ۹ 4 ۱ 
ولی کاربر نبود؛ حضرت عباس خوب بود که هم پاک بود و هم کاربر . 
اينکه می‌گویند عارفاً بحقّه. معرفت امام لازم است؛ برای این است که فلسفة 
مافوق انسانء و به همین دلیل می‌تواند سرمشق بشود؛ اگر مافوق انسان می‌بود. به 
اعجارآمیز و مافوق انسانی بدهیم از مکتب‌بودن واز رهب بودن خارج کرده‌آيم برای 
سرمشق شدن و نمونه بودن اطلاع صحیح لازم است. اما اطلاعات غلط و تحریف 


۱ مرحوم شمس واعظ می‌گفت: چندی پیش در مشهد ما را به منزلی دعوت کردند. ما هم نمی‌دانستیم» 
خیال می‌کردیم رسماً یک مهمانی است .موقع ناهار شد . جمعیت هم زیاد بود. ان اوردند تاه اه 
لحاظ نیرو مثل ماش سفت که به هر جا دست می‌زدی, تمامش | ز بشقاب بیرون می‌جست .به صاأحبخانه 
گفتم :خدا پدرت را بیامرزد این چیست که به حلق خلق ال فر و می‌کنی؟! گفت: آقا! اختبار دارید .شماچرا 
همچوحرفی میزند؟ !این آش امام زین العابدین پم راست. گفتم ابیت فطع بیها رخ انا زین اف 
بوده! 
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بیمار» این است که امروز هرکس بیشتر آه بکشد و بنالد. مردم او را تقدیس کنند که 
آقا شبیه امام بیمارند. 

تااینجا خطر تحریف معلوم شد. 

اکنون ببینیم مقصر کیست؟ هم خواص یعنی علما مقصرند و هم عوام یعنی 
غیرعلما. اما علما از آن نظر که در دوران شریعت ختمیه. آنها هستند که هم باید مانع 
تحریف و هم رافع و زایل‌کنندة تحریف باشند: [ذا ظَهَرَتِ لدع قعلی العلم آن یظهر علْمَة و 
لا هلف .ایض در حدیت کافی است:و ان نا نی کل َلف غدولاً یفن عنا تخریفت 
لین وانتحال ابیت 

امک معا ایو اریت ها تفا ی مه ماه کنیه قه رید ار 
استفاده کنند. مثلاً در جریان مجالس عزاذاری و وعظ و خطابه. امروز دو نقطة ضعف 
در مردم هست؛ یکی اینکه علاقة شدید دارند که در مجالس. اجتماع و ازدحام زیاه 
شود. دیگر اینکه می‌خواهند از لحاظ گریه. مجلس بگیرد و شور بپا شود و کربلا شود. 
اینجاست که یک خطیب. سر دوراهی قرار می‌گیرد: ازدحام را زیاد کند و مجلس را 
کربلاکند. یا حقایق را بگوید که احیاناً له ازدحام می‌شود و نه شور و واویلا 

علما باید با عوامل پیدایش تحریفات مبارزه کنند. جلو تبلیغات دشمنان را 
بگیرند. دست دشمنان وگو که کشتد ربا ایلطلدووتت ها مبارزه کنند. مثلاً کتاب ولو 
و مرجان حاجی نوری یک نوع قیام به وظیفه به نحو شایسته است که این مرد بزرگ 
کرده است و ما امروز از نتیجة کار این مرد بزرگ استفاده می‌کنيم. علما باید فضایح و 
رسوایی دروغگویان را ظاهر کنند. (نهذا می‌گویند از موارد جواز غیبت. «جرح» راوی 
حدیث است.) علما باید متن واقعی احادیث معتبر. سیمای واقعی شخصیتهای 
بزرگ متن واقعی حوادث تاریخی را دراختیار مردم بگذارند و به دروغ بودن دروغها 
اشاره و تصریح کنند. 

نگاهی به زبان حال‌های امروز کافی است که بفهمیم چقدر شخصیتها تحریف 
وان ی کال میک کهواقها | سد میت اما اگما رها افیا 
لاهوری و بعضی اشعار پر «حجهالاسلام تبریزی» ولی بعضی زبان حال‌هاست که 
تحریف شخصیت است. مثل: افسوس که مادری ندارم... ای خاک کربلا تو به من 
مادری نما.. 

اینها نه تنها زبان حال امام حسین با آن شخصیت عظیم و بی‌نظیر نیست؛ 


۱۹۸ اه 


اساسا زبان حال یک مرد پنجاه و هفت ساله نیست که در این سن دنبال آغوش مادر 
بگردد. این سنء سنی است که برعکس. مادر به فرزند پناه می‌برد. امام حسین از 
ی ی نع الط ین ال هام .. وفاطم 
أمی... ین ال ذلک لاو سول و خجوژ طابّث و هرت و تفوش یه وانوف مه وامثال 


اینها 


اما تقصیر عوام و وظيفة آنها 

اولاً یک اصل کلی که حاجی نوری در لول و مرجان ذکر کرده‌اند ذکر کنم و آن 
اینکه: چیزی که گفتنش حرام است. (عموما پا غالبا) استماع و شنیدنش نیز حرام 
است؛ مثل غیبت. تهمت» ست و دشنام به مومن یا اولیاء حق. آوازخوانی به باطل» و 
استهزاء. پس اگر دروغ‌گفتن در روضه و ذکر مصیبت حرام است. شنیدن و استماع 
آن هم حرام است. 

ثانیاً خداوند در قران می‌فرماید: 

واجتبوا قزّل الرُور (حج /۳۰) 

لین دون لور (فرقان | ۷۲) 

ساعون للکَذب. ساعون رم احَرین (مائت۴۲۳۲) 

مود ۱ لب آکلرن خرن / ۳ 
4 له (نساء ءِ۱ 0۴ 

به‌طورکلی عامه مصرف‌کنندة این کالا هستند. اینها اگر این کالاها را که غالبا 
خودشان می‌دانند کالای تقلبی است مصرف نکنند. عرضه کننده» آن را عرضه 

مردم عوام به‌جای اینکه به مبارزة تحریفات برخیزند. از آنها حمایت می‌کنند. 
مثلأً می‌گویند: چه مانعی دارد که عروسی قاسم هم راست باشد؟ می‌گوییم: اولاً که 
هیچ عقلی قبول نمی‌کند. و ثانیً اینچنین چیزی در یک مدرک معتبر یا نیمه‌معتبر 
قدیم که مدارک اصلی هستند نقل شود. آنوقت بحث بشود که آیا مانعی دارد یا 
مانعی ندارد. فرض این است که در هیچ جا نقل نشده است. 

اگر کسی بگوید: صبح عاشورا اصحاب و اهل‌بیت اول یک ساعت جفتک 
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چهارکش بازی کردند چه مانعی دارد؟ ولی آیا جنین کاری کرده‌اند یا خیر؟ 


[رشد اجتماع ] 

اینجا باید بحثی دربارة رشد اجتماعی بکنیم. بلکه بهتر است دربارة رشد 
اجتماع بحث شود نه رشد اجتماعی. رشد اجتماع نظیر رشد فرد است. رشد 
چیست؟ رشد یعنی اينکه انسان در یک ناحیه از نواحی زندگی مثلاً در امر ازدواج 
(رشد معتبر در ازدواج)؛ آنچنان حدی از فکر و عقل را داشته باشد که مصالح خود را 
در انتخاب همسر و در ادارة زندگی خانوادگی درک کند. به عبارت دیگر ارزشهای 
لازم را در باب ازدواج درک کند که در زندگی خانوادگی چه چیزهایی لازم است و چه 
چیزهایی لازم نیست. چه چیزهایی مهم است و چه چیزهایی مهم نیست. چه 
چیزهایی در درجة اول اهمیت است و چه چیزهایی در درجة دوم و سوم؛ و به 
عبارت دیگر سود و زبان و عوامل سود و زیان خود را تشخیص دهد. تنها رشد 
جسمی و جنسی برای ازدواج که تشکیل یک واحد اجتماعی است کافی نیست. 

رشد اقتصادی یعنی اينکه انسان به حدی برسد که مصالح خود را و عوامل لازم 
را از لحاظ حفظ و نگهداری و بلکه تکثیر و توسعة ثروت درک کند. اگرنه هنوز رشید 
نیست. و اگر از سنین رشد بگذرد و واجد رشد نباشد. «سفیه» نامیده می‌شود. اما اگر 
هنوز به آن نرسیده است و کودک است. ممکن است رشید نباشد. ولی البته سفیه 
خوانده نمی‌شود. وَاتلواالیتامی حتی اذ یلوا اللکاح فان اتشتر مهم زشدا قادفعوا الم 
ا بای : 

پس رشید. در هر ناحیه‌ای. کسی است که سود و زیان را در آن موضوع درک 
می‌کند و هم آرزش موضوعات مربوط را درک می‌کند. تا ارزشها درک نشود. قدرت بر 
حفظ و نگهداری و انجام وظیفه در کار نیست. رشید در ازدواج» پسر یا دختری است 
که ارزشهای لازم در تشکیل خانواده را درک کند. پسری که فقط به خاطر ژست 
قشنگ فلان دختر پا به خاطر لبهای دالبّری او می‌خواهد ازدواج کند. یا از راه 
رفتنش خوشش آمده و امثال اینها رشید نیست؛ این را نمی‌فهمد که عوامل لازم در 


۱ نساء / ۶.[و کودکان یتیم را بیازمایید تا وقتی به سن بلوغ رسند. پس اگر در آنان رشد (عقلی) یافتید 
اموالشان را دراختیارشان قرار دهید.] 


۲۰۰ حماسة حسینی 


سعادتمندانه بودن ازدواج صدها جیز است که لبهای دالبری به حساب نمی‌آید؛ 
ارزشهای عوامل را درک نکرده است. و همچنین کسی که ارزشهای مربوط به ثروت 
را درک نمی‌کند. راه معامله را نمی‌داند. افراد خادم و خائن را تشخیص نمی‌دهد. 
نمی‌داند چه کسی را باید به خود نزدیک کند و از چه کسی باید دوری گزیند؛ 
اینچنین فردی رشید نیست. 
رشد اجتماع را که صفت جامعة رشید است موضوع بحث قرار دهیم که جامعه نیز 
گاهی رشید است و گاهی سفیه و حدا کنر نابالغ. جامعه‌ای که خود را به عنوان یک 
واحد درک نکند. ارزش سرمایه‌های خود را از قبیل شخصیتهای تاریخی و حوادث 
تاریخی نشناسد. آنجنان جامعه شبی‌طل. 

یکی از آن سرمایه‌ها طخصان هاگ گتشه آگیت.#کی دیگر آثار هنری؛ علمی. 
صنعتی. ادبی گذشته است. یکی هم تاریخ گذشته است. آنهم گذشتة پرافتخار و 

آثار هنری و صنعتی در میان یک ملتی پیدا می‌شود و بعد آنها ارزش اینها را 
درک نمی‌کنند» آنها را خراب من کتنن: مه میاه که یک نسخة نفیس خطی 
یک کتاب به دست یک بقال افتاده و به عنوان کاغذ چای از آن استفاده شده است. 
بعضی آثار هنری و صنعتی 1 قبیل محرابهاء کاشی‌کاری‌هاء نقاشیها به دست افراه 
ناصالح که افتاده است ملعبة کودکان واقع شده است. 

از همین قبیل است تاریخ. گاهی بعضی از ملتها فرازهای تاریخی دارند مملو از 
تابلو نفیس نقاشی را به دست کودکان می‌دهند و آنها با قلم آن را خراب می‌کنند» 
اینها نیز آنقدر افسانه و خرافه از وهم خود به آنها ملحق می‌کنند که بکلی عظمت. 
می‌کنند و بجای آنکه الهام‌بخش عظمت و حماسه و محرک روح سلحشوری باشد. 
الهام‌بخش زبونی و بدبختی و تسلیم در مقابل حوادث می‌گردد. 
معکوس شده است. تمام عظمتها و زیباییهایش فراموش شده. حماسه و شور و 
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افتخارااتش محو شده و بجای آنها زبونی و ضعف و جهالت و نادانی آمده است. 

این نشانة عدم رشد این ملت است برای حفظ و نگهداری تاریخ باعظمت و 

این از نظر عموم ملت. اما از نظر خصوص طبقة توده و عامه باید بگوییم که 
مسوولیت حفظ و نگهداری تاریخ پرافتخار گذشته اختصاص به علما ندارد؛ هر 
فردی باید خود را مسوول بداند. همان‌طوری که دروغ بستن به این حوادث به 
صورت دروغ گفتن حرام است. دروغ شنیدن. دروغ مصرف‌کردن هم حرام است. س 
فران کزنم یک ها می‌فرماند: و اجتبوا فول الرون» و همم فرماید: رال تین لا 
دون اور ولذا مرّوا بل مرا کرام» ۲ 

در 3 ذیل آية اول» «قول زور؛ را قول باطل و کذب معنی می‌کند. 
می‌گوید: «و چم الشرک و قلال لور فی قران واحد و ذُلِکَ آ درک من باب ارو 5 
شک راعم نون تن له العباتث فان قال: فاجتییوا با نان ی هی رأش الرّور» 
تا آنجا که می‌گوید: «الرُورٌ مق الرّوَرٍ وال ژورار و هو الانحراف» . 

در تفسیر ید دوم می‌گوید: 


«مختمل نم ینفرون عَن مالس الاب و حالس انیت فلا بخروتها ولا 
فربوئا ره عن الط ال و آهله, وصیانةٌ لدینیم ع] فك لا مشاهد ؟ 
بل شرکه "فد ولیک قیل ف ارو ای کل ما سوه الشریقة: هم ۲ 

شر کا # فالیه فق لام 2 
۱ وق 


حج ۳۰ 

۲ فرقان ۷۲۸و نان که در مالس ناطل شر کت,نکتد, وعون‌ربه کار لقو ین گذو کنیا کرام عبور 
نمایند.] 

۳ [و شرک و قول زور در یک ردیف گرد امده‌اند جرا که شرک. خود از باب زور است, زیرا مشرک چنین 
تقد ارف که بیها ستد رمقی اسکدی کو با فراای اف دهاز ری ها سرا سم روزهافت 
بپرهیزید... و زور از زوّر و [زورار گرفته شده که به معنی انحراف است.] 

۴ وکا 

۶ کذا, 


۲۰۲ حماسة حسینی 


مواعظ عیسی عط : کم و مالسة اْطائیت»! 

پس أية اول فقط اجتناب از قول زور را می‌گوید که هم شامل گفتن است و هم 
استماع. و البته گفتن اظهر مصداقین است؛ ولی آَیة دوم لفیا حضور در مجالس 
باطل را منع می‌کند خواه حضور برای شنیدن باطل باشد و یا برای دیدن باطل. 
این آیه درواقع نوعی اعانت به اثم را نهی می‌کند. 

آیة دیکرد هد ترّل یکمن الکتاب آن لذا یقت یا او یربا و یشترا ها 
قلاتَعٌد وا مَعَهُم حَ یخرضوا نی حدیث یره آ. 

تفسیر صاف ۰ و قرض ال یلسع آن ره عن الاشقاع ای ما 


2 


ص 
اث وآن رع تلا یلجت ی یه والاطغاء ال ما احَط الم فقال فی ذلک: و قَدتَرّل 


قلیکم 0 

ایضاً صافی: «القمی: یات اه هم الم لحم السلام». 

ظاهراً مقصود از آبابط عم للستطاز آیات کدویگی ولیات تکوینی الهی, اعع از 
شخصینها مانند ائمه يا حوادث تاریخی که آیات تکوینی الهی مي‌باشند. 
تواریخی که مظهر و مجلای روح ایمان اسنت نیز جزء آیات الهی می‌باشند. 

تفت شاقن : ذیل آیذ آذا زا آلدین وضن ق ایا فاغرض عنم حَق 
یخوضوا نی حَدیث غبره. 9 و هه عن‌الباقر ماه و فی هذه الاية قال کلام 
ق اه وامدال ف لُوا. قال: من اَصاصض»* 


۱. [ممکن است معنی آیه این باشد که آنان از مجالس دروغگویان و خطا کاران دوری می‌کنند و در آنها 
شرکت نکرده و بدان نزدیک نمی‌شوند تا از آمیختن با بدی و بدان منّه باشند و دینشان رااز رخنه محفوظ 
دارشر زوا حور ووباطا وله سر کتادر ان است و هن قلیا یه کسانن کید | تشر بت سار 
تذاتسقد من نگرنده گوشن: آنان با کتنده‌های همان کارها در گناه شر نکن زنا و رو ظرشان‌در انضا 
دلیل رضایت دادن به آن کار و سیب وجود آن است. زیرا آنچه انگیزة عمل فاعل آن می‌شود همان تشویق 
بینند ان و زغخشان در دیدن آوشت: ودر بندهای خی اه امده: از همنشینی با خطا کاران بیرهیزید.] 

۲ نساء ۱۴۰ 

۳ [امام صادق 4 فرمود: خداوند بر گوش واجب نموده که از شنیدن آنچه حرام فرموده پرهیز کند و از 
آنچه برایش حلال نیست و خداوند نهی فرموده و از شنیدن آنچه خدا رابه خشم هی رهب بت نو 
در این مورد فرموده: و بر شما این دستور فرستاد که....] 

۴ انعام / ۶۸ 

۵ [فرمود: مراد. سخن دربارة ذات خدا و کشمکش در مورد قران است. و فرمود: و از ان‌جمله 
افسانه‌سرایان هستند.] 


تحریفات در واقعة تاریخی عاشورا ۳۰۳ 


ایضاً صافی ذیل یذ فوق: «فی‌العلل: عن‌الشجاد ططْ : یش لک آنْ تقد معٌ من 
شنت لا له تبازک و تعالی یقول: واذا ریت لین یخوضون...»۱. 


خلاصه بحثت در وظيفة نوده: 

الق بخ امالی تارف را که هر وم که کی خام ای 
شنیدنش نیز حرام است. گوش و زبان نوعی اشترا ک در وظیفه دارند زیرا گوش 
مصرف‌کنندة کالاهای زبان است؛ اگر گوش مصرف نکند. زبان تولید نمی‌کند. و اگر 
اهل گوش مصرف نکنند | کاذیب و مجعولات و غیبتها و دشنامها وکفرها راء اهل زبان 
نمی‌گویند؛ همان‌طوری که چشم و قرائت مصرف‌کنندة آثار قلمها و فیلمها هستند. 
اگر اینها مصرف نکنند. آنها تولید نمی‌کنند. 

ب.ایات قرآن در این زمیند. 

ج. بحثی اجتماعی: همان‌طور که فرد گاهی رشید است وگاهی غیررشید. و 
شرط صحت ازدواج و همچنین جواز تسلیم کردن ثروتش به خودش رشد است؛ 
جامعه نیز چنین است؛گاهی یک اجتماع رشید است و گاهی سفیه. 

معنی رشد. درک ارزشها و سرمایه‌ها و طرز استفاده و بهره‌برداری از آنهاست. 
رشد در ازدواج این است که [ شخص] بداند سرمایه‌های لازم برای زندگی خانوادگی 
چیست؟ ارزش هر کدام از آنها جیست؟ مثلاً [اینکه] دختر از خانواده‌های 
سرشناس باشد. چقدر برای ازدواج مفید است. همچنین رشد فرد برای دراختیار 
گرفتن ثروت. 

رشد اجتماع این است که خود اجتماع اولاً خود را به صورت یک واحد درک 
کند. ارزشها و سرمایه‌هایی را که سرمایة عمومی و ملی محسوب می‌شود بشناسد و 
سپس در حفظ و نگهداری آنها بکوشد. آن سرمایه‌ها یا از قبیل شخصیتهاست یعنی 
شخصیتهای تاریخیء و با از قبیل آثار علمی» فلسفی. هنری. صنعتی. ادبی است. و 
یا از قبیل تاریخهای پرافتخار است. 


ود یات یت کدیا هر یی شرانش تضیت ره یت کش راشای قارک فان 
می‌فرماید: و جون دیدی کسانی را که در (مسخره و تکذیب کردن) ایات ما فرو می‌روند....] 


۰.۴ حماسة حسینی 


جامعه‌ای که تاریخی مانند تاریخ حسین‌بن علی دارد مملوّ از افتخار و حماسه و 
عظمت و زیبایی و آموزندگی و الهامبخشی. و آن را پر می‌کند از افسانه‌های احمقانة 
توب هس ریخا مها هم تا تیا 
امروز باید همان‌طوری که به حفظ آثار تاریخی و ملی می‌خواهیم بکوشیم. به حفظ 
تاریخ خودمان بکوشیم. 


بادداشت: 

۱. تحریف در قرآن و توجیه و تفسیر قرآن. نظیر تفسیر صافی و علی‌بن 
ابراهیم. 

۲ تحریف در شخصیث علیلا هثل دائیتا ن/آشیر در کربلا که علی از آب 
درآمد! 

۴ تحریف در تاریخ اسلام: اسلام با تروت خدیجه و شمشیر علی پیش رفت! 

۴ تحریف در شخصیتهای شِقی هم خود نوعیی انحراف و مائع عبرت‌گرفتن 
است. مثل اینکه غالبا آنها را یک ولدالزنای هفت‌جوش معرفی می‌کنند و درنتيجه 
مردم هرگز از معاوية چهارده قرن پیش عبرت نمی‌گيرند. مثلاً می‌گویند شمر هفت 
پستان داشت مثل سگ. بعضی هم می‌گو پند اسمش شیخ عبداللّه بوده است. 


باوواست (جاسم ی 
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۱0۱۳۱03۲ 


۱ برای اینکه مفهوم کلمة بالا روشن شود لازم است کلمة «حماسه» را تفسیر و 
معنی کنیم. در نهاية ابن‌اثیر ج ۱ می‌گوید: 


«آ مشش جع امس وَهم قریش و مَن ولد فریش, و نان وجدیلة قیس. 
وا سا لام تحتّسوا ی دینهغ ی تشددوا. وا باه الشجاعَء کانوایقفون 


جر ولا یقفون یرف و یقولون: تن هل الم قلا رخ من ارم و کانوا 
حون یوت ین وا وم خرمون.»! 


قاموس می‌گوید: «مش -کفرح: اشتدّ و صَلب نی الّین و القتال فَهُو مش 
وأمش...» 1 


۱ [حْمُس جمع اخمس است و آنان طایفٌ قریش و اولاد آنان و طایفه کنانه و جَدیله قیس هستند. آنان 
خمس نام گرفته‌اند زیرا در دین خود تَحَمُس یعنی شدت و استواری داشتند. و حماسه, شجاعت است. 
عادتشان این بود که در مزدلفه وقوف می‌کردند ودر عرفه نمی‌کردند, و می‌گفتند: ما اهل خداییم بنابراین 

۲ [حمس بر وزن فرح یعنی در دین و کارزاره سخت و محکم است. و اسم از این فعل, حمس و احْمّس > 


اصطلاحاً در مورد بعضی آشعار کلمة «حماسه» اطلاق می‌شود. بسیار کتابها به 
نام «حماسه» تألیف شده زیر متضمّن چنین اشعاری بوده است. 

منظومه‌ها و اشعار را معمولاً تقسیم می‌کنند به منظومه‌ها و اشعار حماسی. 
غناتی. رثاتی. ستایشی. وعظ و اندرزی. البته اقسام دیگری هم دارد. 

شعر حماسی شعری است که روح غیرت و شجاعت و شدت و مقاومت را 
برمی‌انگیزد خواه خود مضمون حماسی باشد پا متضمن سرگذشت یک پهلوان و 
قهرمان باشد. بشر قهرماندوست و قهر مانپرست است. شعر حماسی مثل: 

تن مرده و گرية دوستان به از زنده و خندة دشمنان 

داستان حماسی هم مثل بسیاری از افسانه‌های کهن ایران. و داستانهای واقعی 
تاریخ اسلام و ایران مثل داستان مبارزة علی عْ و عمرو یا تاريخچة جلال‌اندین 
خوارزمشاه. 

شعر غنائی مثل غزلیات حافظ و سعدی. مثلاً: «فکر بلبل همه آن است..» «صبا 
به لطف بگو...» «آنچه تو داری قیامت است نه قامت». 

شعر رثائی هم مثل قصیده در رثای سلطان‌محمود: «شهر غزنین نه همان 
است...» یا قصیده در فتنة غزنین: «آن نیل مکرمت که تو دیدی سراب شده» و یا 
قصائدی که در مصائب العل میا نگوکده. اشعار مدح و تملّق هم که 
الی ماشاءالله. و اما موعظه مثل «أیَهالتاس جهان جای تن‌آسانی نیست..» 

شعر مصیبت هم داریم مثل: بلبلی خون دلی خورد.. (حافظ). 

شعر مدح و چاپلوسی هم داریم مثل: 

نه کرسی فلک نهد انديشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند 

اختصاص به شعر ندارد. نثر هم همین‌طور است: «قَدٍ اشتَطعموکم القتال...». 
همچنین خطب طارق یک نثر حماسی است. «والعادیات ضَبحا...» نیز یک نثر 
حماسی است. حکایتِ «در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی با زیبا پسری سری و 
سزی داشتم به حکم آنکه...» نثری است غنائی. بلکه حادثه‌ها و تاریخچه‌ها و وقایع 
نیز چنین است. تاریخ اسلام یک تاریخ حماسه است مثل داستان شعار ابوذر در 


است.] 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۵۱. [اینان از شما خوراک جنگ می‌طلبند.] 


ی ۲۰۹ 


مکّه. داستانهای موعظه و غنائی هم زیاد داریم. خود شخصیتهاگاهی یک شخصیت 
حماسی ات 

اکنون برویم سراغ شخصیت حسینی و هم سراغ حادثة تاریخی کربلا و هم 
سراغ شعارهای حسینی. 

حسین یک شخصیت حماسی و حادثة کربلا یک داستان حماسی. و 
شدای هنیزه هام تخدایت امه 


۲. خلاصه‌ای از سخنرانی شب ۱۳ محرم ۸۸ در حسينية ارشاد [ تحت عنوان 
«حماسة حسینی)] : 

گفتیم همان‌طور که منظومه‌هاء حماسیء غنائی پا رثائی یا اندرزی و غیره است؛ 
نثرها نیز همین‌طور است. بلکه وقایع و تاریخچه‌ها نیز همین‌طور است. بلکه 
شخصینها و روحیه‌ها و قهراً شعارها نیز همین‌طور است. بعد گفتیم حادث کربلا را 
مطالعه کنیم ببینیم آیا لصو افة نانی اسف با ذلاثل یا حماسی یا اندرزی یا غیر 
آن. 

گفتیم شا که این حادثه دو ورق و دو صفحه دارد. یک صفحه‌اش سیاه و 
تاریک است. از نظر این صفحه داستان کربلا یک داستان جنائی و رنائی است. از 
این نظر این داستان یک ترازدی بی‌نظیر است (لاقل در مشرق‌زمین» اما در 
مغرب‌زمین بالاتر از این جنایت زیاد بوده و هست که نمونه‌اش در جنگهای صلیبی و 
جنگهای اندلس هست) و قهرمان این داستان جناتی. جنایتکارانی از قبیل پسر 
معاویه و پسر زیاد و پسر سعد و غیرهم هستند. 

اما از صفحة دیگر یک داستان حماسی است. از این نظر و در این صفحه 
قهرمانها عوض می‌شوند؛ قهرمانها عبارتند از حسین ی : زینب؛ عباس بن علی. 
علی‌بن الحسین‌طیٌّ : قاسم‌بن الحسن. مسلم‌بن عقیل, زهیرین القَیُن؛ ُریرین 
خضی هلال بن نافع؛ حبیب‌بن مظهر. 

از نظر اول» نمایشگاه جنایت بشریت و موجب سرافکندگی بشریت و مصداق 


۱. در یادداشتهایی از «سوکارنو» در «اطلاعات» خواندم که می‌گفت من یک عاشق بزرگم, وعشقبازیهای 
خود را ذکر کرده بود. بنابراین او یک شخصیت غنائی بوده نه سیاسی. 


«اتجْعل فها مَن یَفْسد فها یفک الدُماء» است. و اما از نظر دوم مصداق «اِنق جاعل 
ق‌الَرض عُیفةٌ؛ و مصداق «نی أَغلَم ما لا تَغلّمرن» است. گفتیم ما تاکنون یک طرف 
سکه و یک طرف ورق را مطالعه کرده‌ایم؛ از آن نظر مطالعه کرده‌ايم که داستان 
جناتی است. | کنون می‌خواهیم صفحهة دیگر را مطالعه کنیم. گفتیم که بمضیها نظیر 
(محمدمسعود» مدعی هستند که روش مسیحیان بر روش ما ترجیح دارد که 
شهادت و فداکاری مسیح را جشن می‌گیرند ولی ما [ شهادت حسین یو را] عزا 
کی زا اش زا مت :ما شک ی داقیی انتها شاه من وین 
نمی‌دانند که مسیحیت که جشن می‌گیرد اولاً از نظر شخصی مسأله را مورد مطالعه 
قرار می‌دهد و اسلام از نظر اجتماع. 

از نظر شخصی ما هم موفقیت می‌دانيم. و به علاوه آنها از آن نظر جشن 
مي‌گیرند که شهادت را فدایلکناهبان گی‌هاند اجگین م_گیرند که عیسی کشته شد و 
با کشته‌شدن او از زیر بار سنگین گناه درآمدیم» و مسلمان واقعی نمی‌تواند چنین 
فکری داشته باشد. 

اکنون می‌خواهیم ببينيمم چگنونه شخصیت حسین لا یک شخصیت 
حماسی است. و چگونه کلماتش حماسه است. و جگونه حادثة کربلا یک حادثة 
حماسی است؟ 

اول باید عرض کنیم که این حادثه که عرض می‌کنم در آن تحمّل است. صلابت 
است. غیرت است. دفاع از ایده و مسلک و فدا کاری است. شهادت است؛ با سایر 
حماسه‌ها فرق [دارد.] این یک حماسة مقدس و یک حماسة مطلق است. مطلق 
است یعنی به خاطر یک قوم و یک ملت بخصوص نیست. برای انسانیت است. بالاتر 
در راه خداست. یعنی در راه هماهنگی با هدفهای کلی خلقت است. و این است 
معنی اينکه در راه رضای خداست. و الا خداوند که شخصاً و برای خود چیزی 
نمی‌خواهد که رضایت و عدم رضایت. از آن نظر مفهومی داشته باشد. دیگر اینکه 
مقدس است. از نظر فردی هیچ‌گونه انگیزة شخصی. فردی» جاه. مقام در کار نیست. 
برای مقدسات بشریت است. در راه توحید. مبارزه با بشرپرستی» عدل, آزادی؛ 
حمایت از ستمدیدگان است. از این نظر یک حماسة الهی است. یک حماسة جهانی 


۱ بقره ۳۰ 
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است. یک حماسة انسانی است. 

یک همان ملی که فقط برای فلت شوه کار کته منکن مهار نظر را 
دیگر جانی بزرگی باشد. «اسکندر» از نظر یونانیان یک قهرمان بزرگ است و از نظر 
ملتهای ستمدیده یک جنایتکار است. برخلاف آن کسی که هدفش حق. حقیقت؛ 
عدالت» حریت» خداست. حتی آن کسی که هدفش حقوق مادی پامال شده است. 
برقراری برابری اقتصادی است و فلسفه‌اش ماتریالیسم و اساس فکری اصالت 
ا فد ک اما اش وت فد ی سم 
نهضتش مقدس معرفی شود. 


۴ [شعری از پروین اعتصامی] : 


شاهدی گفت به شمعی کامشب 
دیشب از شوق نخفتم یک دم 
کس ندانست چه سحرآمیزی 
صفحهة کارگه از سوسن وگل 
توبه گرد هنر من نرسی 
شمع خندید که بس تیره شدم 
پی پیوند گهرهای تو بس 
گریه‌ها کردم و چون ابر بهار 
خوشم از سوختن خویش از آنک 
گرچه یک روزن امید نماند 
خرمن عمر من ار سوخته شد 
کارهایی که شمردی بر من 


درو دی وار مزین کردم 
دوختم جامه و بر تن کردم 
به پرند از نخ و سوزن کردم 
به خوشی چون صف گلشن کردم 
زانکه من بذل سروتن کردم 
تاز تاریکیت ایمن کردم 
گهر اشک به دامن کردم 
خدمت آن گل و سوسن کردم 
سوختم بزم توروشن کردم 
جلوه‌ها بر در و روزن کردم 
حاصل شوق تو خرمن کردم 
تونکردی همه را من کردم 


۴ قبلاً قیامهای مقدس و مردان بزرگ را تشریح کردیم و گفتیم قیامهای 
مقدس دارای چهار خصوصیت است: 

اول: عمومیت. اطلاق. 

در این جهت برخی نهضتهای اجتماعی نیز که جنبة ماتریالیستی دارند 


۳۲ جعابا خی 


دوم: تقدس یعنی منژه بودن از اينکه جنبة فردی و خودخواهی داشته باشد. 
اسکندر ناپلئون. ناد شاه‌اسماعیل مردان بزرگ بودند اما... 

سوم: اینکه شعله‌هایی هستند در میان تاریکیهاء حرکتی در خلال سکونهاء در 
سکوتهای مرگبار. به همین دلیل مورد قبول عقلای قوم قرار نمی‌گیرد... 

چهارم: دید قوی. 

۵ ام اسخنان حسین مب حکایت از یک غیرت الهی می‌کند و مفتاح 
یی توت 

الف. از او می‌پرسند از پیفمبر حدیثی که خودت شنیده باشی نقل کن. این را 
نقل می‌کند: «ان له حبٌ معالن الامو رو َفض 9 

ب . الانوار البهيّة ص ۴۵... عن‌الحسین ال 


نیع ما طلغ افش ف مشارق الازض و عفارها رها ۵ 
لها و جلها عند وی ی من آولیا لو آفل لعف صق الق ء الّلال قال: 
1 ی مه ۱ 2 


ج. لاس عبید الدئیا وَالدی یت 

د مت فی عزٍ حبر من خباة فی ذل. 

ه. خطاب به ابی‌ذر غفا فاری: :«قاسال له الصَبرَ اضر رَاستَعذ به من ابشع ابر 
فان الصَبرَ من الدین ارم ۱ 

و آلصدق علْ راذب عَجر عفن والسَخاه غن۳. 

ز .سَبِقتٌ الْعالن ال العای... 

اینها جمله‌هایی است که از آن حضرت نقل شده و مربوط به عاشورا نیست 
باتوجه به سانسور آن وقت و کم نقل شدن احادیث از ایشان» آنچه باقی مانده از این 
قبیل است. اما سخنان حادثة عاشورا: 

ح سأفضی و ماق لنوت عاژ علی ...۳ 
۱. [پس, از خداوند صبر و یاری بخواه و از حرص و بیتابی به او پناه بره که صبر از دین و کم است.] 


۲ [راستی عرّت است و دروغ زبونی» و بخل نیاز است و سخاوت روت.] 
۳ [به‌زودی می‌روم و مرگ برای جوانمرد عار نیست.] 
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ط . آلا رون ان ای لا بل به... نی لا آزی الْوت الا مَعادد.. 
اما در روز عاشورا: 

ی. وت آژل من کوب العر... 

یا. لِنْ ۸ یِکنْ کم دینْ... 

یب. آلا و ان الدعیّ این الدعیْ... 


یج س أغطیک پیدی... 


۶ توجه به اينکه جنگ. جنگ عقیده و آیده بود نه شخص. 

۷. توجه به اینکه حماسة حق پرستی آن است. علامَةٌ الایان آن َْثرْ الصَدّق حَیْتْ 
یضرک... پرهیز از حیله و تزویر» و اتکاء به کرامت نفس. 

یلق سین حرارَة ی لوب اون لا رد ید 

٩‏ مکتب حسینی باید مکتب تجدید حیات اسلام باشد. 

#۶ پا مظلوم. و ای غریب. و ای بی‌پدر! باید حذف شود. 

۰ مسألة شهید. ارزش شهید. ارزش خون شهید. هر شهادتی نورانیت در 
اجتماع به وجود میآورد. 

۳ و هرگز از روزگار شکایت نکرد. 


۳. یکی از اصول تربیت این است که در روح افراد حماسه به وجود بیاورد. ولی 
البته حماسة الهی نه نژادی و ملی. یعنی حماسه‌ای نسبت به خیر و نیکی؛ نسبت به 
سنن سالم اجتماع. و به طور کلی شهید حماسه‌آفرین است. (وّ ان کان الا ین 
تتلبگم ن امد الصا 


۱. مستدرک الوسائل ح ۲ص ۲۱۷ [از قتل حسین در دلهای مومنان حرارتی است که هرگز به سردی 
نگراید.] 

۲ در نهج‌البلاغه خطبه ۱۹۰ (قاصعه) این جمله چنین است: «فان کان لابد من العصبية فلیکن تعصبکم 
لمکارم الخصال و محامد الافعال...». [پس اگر ناجار از تعصب هستید باید تعصب شما در جهت صفات 
عالی انسانی و کارهای پسندیده باشد,] 


۴. اجتماع وقتی روی پای خود می‌تواند بایستد که در روح افراد. حماسه و 
احساس شخصیت وجود داشته باشد. فلسفة مستقلی در زندگی داشته باشد و به آن 


ایمان و اتکاء داشته باشد. 
۵. رابطةْ مکر و حیله با ضعف و ناتوانی در انسان و حیوان و رابطة کرامت نفس 
با قوّت و نیرومندی. 


۶ باید شعارهای منحط و مباین با شعارهای حسینی و روح حسینی حذف 
شود از قبیل: 

یا مظلوم» يا غریب. ای بی‌مادر. ای بی‌پدر! 
ای خاک کربلا تو به من یاوری نما چون نیست مادری تو به من مادری نما 


افسوس که مادری ندارم فرزند و برادری ندارم 


از تشنگی فتاده به جانم شراره‌ای ای قوم بی‌حقوق به حالم نظاره‌ای 

۷ سخن حماسی. تاریح کیال یط خلایت حماسی" آن است که از 
لحاظ روحی غیرت و حمیّت و شجاعت و سلحشوری را تحریک کند و از لحاظ بدنی 
خون را در عروق به جوش آورد. به بدن نیرو و حرارت و چابکی و چالاکی ببخشد. 
درواقع حیات تازه به بدن بدهد؛ به عبارت دیگر روحیة انقلاب و ثوره ایجاد کند. 
حس مقاومت در مقابل ستم و ستمگر به وجود آورد. 

۸. امام حسین ی یک سوژة بی‌نظیری است در اسلام از نظر تجدید حیات 
اخلاقی و اجتماعی اسلام. و از نظر برانگیختن احساسات انقلایی و حماسی» و از نظر 
ایجاد و تکوین شخصیت. 

٩‏ یکی از خواص حماسة روحی اجتماعی داشتن این است که مانع جذب 
شدن فرد یا اجتماع در فرد و اجتماع دیگر است؛ چون احساس شخصیت و منش و 
استقلال است. 

۰ از ملتی هر چیز منهدم شود قابل جبران و اصلاح است مگر حماسة ملی و 


بعدا خواهیم گفت که شخصیت حسین تف و تاریخچة حسین نف حماسی بود یعنی در روحها غیرت 
مردانگی, آوادکن هه هد کی و رازب وا اما و ی یا رنه یخی ور 


روح ملی که ملت را به دنبال خود می‌برد. امام حسین حماسة اسلامی را زنده کرد و 
به این جهت به اسلام حیات بخشید. 

می‌گویند امام حسین اسلام رزنده کرد تجدید حیات کرد با خون خود نیرو 
داد و آبیاری کرد. راست است اما چگونه و به جه نحو؟ 
آزادگی, ایده‌ال داد و خونها را به جوش آورد. رخوت را از بدنها گرفت و روحها را به 
حرکت آورد؛ حماسة مبارزه با کفره ظلم» ستم را احیا و تجدید کرد. 

۱ دعوت اسلام با «قولوا لا ال لا له تْلحوا» آغاز شد. دعوت اسلام. خسن 
مطلع عجیبی داشت. این جمله با همة اختصار و کوتاهی چون مشتمل بر آزادی بشر 
از هر معبودی جز خالق کل هست و چون مشتمل بر تحقیر هر معبودی در مقابل 
انسان است. در روحیه‌ها نوعی حماسه و احساس شخصیت به وجود آورد: من در 
مقابل بت در مقابل یک بشر. در مقابل یک جرم سماوی. در مقابل کائنات و مافیها 
سرفرود آورم؟! اپدا. من فقط به درگاه خداوند خالق خودم و همه آنها سرفرود 
می‌آورم. 

ی اسلام در اعراب احساس شخصیت به وجود آورد» ند شخصیت قومی 9 
عربی,بلکه بالاترین احساسها: شخصیت توحیدی وانسانی. هرچیزی را برای عبادت 
و اطاعت در نظر آنها کوچک کرد وضمنا از جنبة مثبت خدا را ایده‌آل قرار داد. 

۳۲ فرق شخصیت و عالم بودن. داستان عالم اصفهانی که کتابی مجانی از یکی 
از مدرسین قم مطالبه کرد 

۳ مسألة مروت از شرایط عدالت. 

۴ داستان ازدواج زن سفیدپوستی با مرد سیاه‌پوست در انگلستان که 
غوغایی بپا کرده بود (رجوع شود به کتاب زن و آزادی ص .٩‏ نشانه‌ای از شخصیت 
باختن است. ایضاً شعار اینکه ایرانی جسماً و روحاء ظاهراً و باطناً باید فرنگی بشود. 
ایض زمزمة تغییر خط. تغییر لباس, تغییر اسم. مانند بیگانه «بای‌بای» و «گودبای» 
گفتن,. مانند بیگانه غذاخوردن و حتی آروق‌زدن عید بیگانه را از عید خود مهمتر 
شمردن, همه نشانة خودباختگی است. 

۵ استقلال فکری یعنی اینکه انسان از خود اصول و مبادی و فلسفه‌ای در 
زندگی داشته باشد و به آن ایمان و اعتماد داشته باشد و در روحش نسبت به او نوعی 


حماسه موجود باشد. آن را می‌گویند غرور ملی؛ غرور اجتماعی و غیره. 

احترام به سنن و نظامات سالم یکی از علائم حماسه داشتن است. تغییر خط . 
تغییر لباس. تبعیت در اسم‌گذاری از قبیل ژیلا و روژی و غیره. در مد لباس در 
لباس پوشیدن, در به کاربردن الفاظ آنهاء تابلوها را به نام آنها کردن» عید رانوية 
بیگانه را بر عیدهای ملی و مذهبی مقدم داشتن و گفتن بای بای». «گودبای»؛ 
بالاآخره پذیرفتن شعارهای بیگانه دلیل بر عدم استقلال روحی و عدم حماسه است. 
به قول اقبال باید گل کوزة ما به دست خودمان تهیه شود نه به دست دیگران. و 
بر به قول او باید آهن باشیم تا نان داشته باشیم.نه به قول موسولینی: باید آهمن 
داشته باشیم تا نان داشته باشیم. اقبال می‌گوید: باید صلابت و حماسه داشته 
باشیم؛ موسولینی می‌گوید: باید زور داشته باشیم. 

۶ راست گفته آنکه گفته است: 


کهن جامة خویش پیراستن به از جامة عاریت خواستن 

۷ استقلال فکری و حماسه داشتن. با اقتباس خوبیهای علمی, فنی. هنری و 
غیره از دیگران منافات ندارد. جیزی که هست باید در هاضمة خود هضم برد نه 
اينکه در هاضمة آنها هضم شد. 

۸ ماایرانیها این عیب را داریم که بیش از هر ملت دیگر تسلیم شعارهای پوچ 
بیگانگان می‌شویم. در عین اینکه نسبت به حقایق تعصب نداریم نسبت به 
شعارهای پوچ بیگانه هم زود تسلیم می‌شویم. 

هندیها دانشمند درجه اول‌شان همان لباس وزی هندی را حفظ می‌کند 
(تاریخ علوم پی‌برروسو). «نهرو؛ سیاستمدار لباس هندی را حفظ می‌کند و 
می‌خواهد بگوید من هندی هستم. هندی باید هندی بماند نه اینکه در هاضمة 
اروپایی هضم شود. اما ما اگر دیدیم فرنگی ژثار بست. دو تابه جای یکی می‌بندیم. به 
ی ای بای با اس ی وا تم ای فش باب امه 
زیرا [در این نوع استعماره شخص] مثل دشمن فکر می‌کند. و حس نمی‌کند که 
استعمار زده است. 

ما بالاتر از استعمار فکری را داریم. استسباع فکری داریم» یعنی مثل یک 
حیوان مستسبّع به طرف آن‌که ما را می‌درد می‌دویم. 

٩‏ ارزش استقلال فکری و اعتماد به فلسفة زندگی خود و احترام به سنن و 
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نظامات خود. از علم بالاتر است. ملت عالم ممکن است در ملت دیگر هضم شود. ولی 
ملتی که احساس شخصیت و استقلال می‌کند قابل هضم‌شدن نیست. الجزایری‌ها و 
وی ها بش له فان با تیار فانسهو اک رو ی ما 
وهی یر دنا فرط 
۰ مطابق نقل اقبال‌شناسی ص ۰۶٩‏ به عقیدة اقبال چند چیز است که 
شخصیت ملی را تقویت می‌کند و چند چیز دیگر است که آن را تضعیف می‌کند. 
اما عوامل تقویت: 
الف . عشق و ایده‌آل (البته عشق به اصول عالی انسانیت نه عشقهای فردی و 
نژادی). 
ب . فقر (استغناء): تن عین نت 
ج. غیرت 
د. تحمل و بردباری 
ه. کسب حلال 
و شرکت کردن در فعالیتهای خلاقه 
اما عوامل تضعیف شخصیت: 
الف . ترس 
ب .گدایی و سوال ( کل بر دیگران بودن به هر شکل). هر نوع کامیابی و موفقیتی 
که بدون کوشش تحصیل شودگدایی است. (اقبال‌شناسی ص ۷۰) 
ج. بردگی و ذلت به هر شکل و صورت. اعم از اجتماعی. سیاسی» اقتصادی؛ 
ره 
د. غرور نژادی يا نسب‌پرستی. غرور نژادی و تفاخر به اصل خانوادگی که در 
میان افراد بشر فواصلی ایجاد می‌کند و مباین ارزش ذاتی است باید محو و نابود 
شود. (اقبال‌شناسی ص ۷۳) 
افیا سوه من )قیال فتانا )6 
«هر جامعه‌ای که بخواهد از آرامش و سعادت برخوردار شود باید «خودی» 
دسته‌جمعی و اجتماعی‌اش را رشد دهد و آن را به مرحلة کامل برساند و حصول 
این منظور در سایة حفظ و حراست ترادیسیونها امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم به 


نقش مهمی که ترادیسیونها یعنی سنن و نظامات و مراسم. در حیات 
دسته‌جمعی ایفا کرده توجه کنیم بایستی به تاریخ قوم بهود مراجعه کنیم. اين 
فرقه کوچک در طول اعصار و قرون گذشته در تمام کشورها تحت فشار زیست 
کرده و چه بسا ادواری را پشت سر گذاشته که مشرف بر انهدام بوده است. با این 
حال قوم جهود از این طوفانها جان بدر برده و بقای خودش را حفظ کرده است. و 
این بدان جهت است که جهودها در جریان اینهمه گرفتاری و مصیبت نسبت به 
ترادیسیونهای خودشان وفادار مانده‌اند. هر فرقه و جمعیتی در دوران سعادت و 
کامروایی خودش یک مقدار ترادیسیونهای سالم ایجاد می‌کند و در روزهای تیره 
و تاری که دچار مصیبت و بدبختی می‌شود تنها راه علاجش این است که به اين 
ترادیسیونها چنگ بزند تا اینکه روز گشایش و فرج فرا رسد.» 


۲ شخصیت. احسال منشل استاو آعلام وابستگی به شخصیت دینی پا ملی 
پا مسلکی است. 

ایضاً تعظیم شعارها ی کاینی و ملی شرط حفظ شخصیت است. 

شعار «باید تما ورفهاه ظاهرً و باطناً فرنگی شد» فتوای فنا و اضمحلال و 
هضم‌شدن در هاضمة بیگانه است. 

هدف اد تعمار روطب 2 آستقلال روحی و فکری است. نه 
جاهل‌ماندن. نه ساختمان عالی نداشتن, نه ظاهر پرزرق و برق نداشتن. اینها هدف 


لیسبت. 
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می‌گویند در مَثل: «الاغ مردة دیگری در نظر او قاطر است». 

دو چیز مقیاس قضائی را بهم می‌زند: عشق و حب. دیگر مرعوبیت. بزرگترین 
خسرانها خسران شخصیت است. وای به حال ملتی که افتخارش به این باشد که به 
زبان اجنبی سخن می‌گوید. آداب او را به کار می‌برد... 

۳ آلمانیها گفته‌اند ما در جنگ دوم همه چیز خود را باختیم مگر شخصیت 
خود را. 


خلاصة مطلب: 
الف . می‌گوییم امام حسین با قیام و مبارزة خود بنیاد کاخ ظلم را وازگون» و 


حماسة حسینی ۳۹ 


اسلام را تجدید حیات. و درخت دین را آبیاری کرد. به چه نحو و چگونه؟ به این که 
شخصیت معنوی مسلمانان را بیدار و احیا کرد. در آنها حماسه‌ای را که مرده بود 
زنده کرد. بحثی دربارة شخصیت و فلسفة مستقل زندگی داشتن و تعظیم و احترام 
شعاثر ملی و دینی که بزرگترین سرمایه‌هاست. حتی از علم بالاتر است. پیغمبر به 
عرب چه داد؟ شخصیت داد". از چه راه؟ از راه ایمان به مبادی اسلام که طبعاً 
شخصی تآفرین است. 

خسران شخصیت بالاترین خسرانهاست. ترسهاء زبونیها: بردگیها. چاپلوسیها 
توسری‌خوریها همه مولود باختن شخصیت است. 

امام حسین طسو در ملت اسلام حماسه و غیرت ایجاد کرد» حمیت و شجاعت و 

۳ ۲ زو نت1 0 ظ ۱ 
سلحشوری به وجود آورد. خونها را به جوش آورد . شهادت امام حسین ع به 
شکلی نبود که مرعوبیت ایجاد کند, برعکش.. 

خاصیت مرعوبیت و استثمار فکری و استسباع. داستان ازدواج زن سفید و مرد 
سیاه در لندن " نشانه‌ای از مرعوبیت اد 

تقویت شخصیت به این است که عشق. استغناءء غیرت» تحمل و بردباری به 
وجود آورد؛ ترس برده‌صفتی. گداصفتی. غرور نزاکاچ 9 لش ر میان پبرد. همه 
اینها در حماسة حسینی وجود تک" 


۱. در ورقه‌های «کرامت نفس. محور اخلاق اسلامی» گفتیم که در زمان ما 
ماهنت کف کم مه وی رای ی ی 


۱. خاصیت شخصیت این است که مانع جذب‌شدن است. هر کمبودی قابل اصلاح است مگر بی شخصیتی. 

۲ امام حسین لیا الان هم سوژه و سرمایهٌ بی‌نظیری است و هميشه چنین خواهد بود. 

ا مان دوه امن تایه یی رل راهان دام 

۴. می‌توان گفت حماسه عبارت است از نازیدن به چیزی يا موضوع نازیدن و افتخار» ولی به شرطی که 
یادآوری او هیجان در روح او به وجود آورد و او را به حرکت درآورد و آماده دفاع کند. و هم می‌توان 
حماسه را به «شور» ترجمه و تعریف کرد. رجوع شود به معنای لغوی و اصطلاحی این کلمه. 


۳۷ حماسة حسینی 


افرادی هستند در دنیا عاری و خالی از حماسه؛ در خود. همه احساس حقارت 
و تبعیّت و شکست‌خوردگی می‌کنند. هیچ فکر و عقیدة قابل دفاعی در روح آنها 
وجود ندارد اگر دفاع کند فقط از مال و جان خود دفاع می‌کند. اما چیز دیگر قابل 
تعلق و قابل دفاعی ندارد از وطن و قومیت و نزاد و زبان و دین و آئین و حریت و 
کرامت ذاتی. در گفتار آنها هیچ‌گونه ابراز شخصیت دیده نمی‌شود. مانند حیوانی 
هستند که به سخن درآمده باشد. ولی بعضیها در خود احساس شخصیت می‌کنند. 
نوعیی حماسه در روح آنها هست. در ملت آلمان حماسة «لمان برتر از همه است» 
وجود داشت. در عرب نیز خوی تفوّق عرب بر غیرعرب بود و اسلام با آن مبارزه کرد. 
کم و بیش در هر قومی نوعی حماسه هست. و از نظر اسلام هم حماسه‌های قومی 

اما نوعی حماسه است که حماسة انسانی است. تعصب اگر نامیده شود تعصب 

۲ آیا در قرآن آیات حماس یهت 5ب «وله القرهٌ رز لرسوله وَلوْمنین» .و يد 
کريمة «لَنْ مجْعل له للکافرین عل امن سییاا»: ۱ 

حماسه به طور کلی توجه به نوعی کیفیت معنوی زندگی است. چیزی که هست 
بعضی کیفیتها موهوم و بی‌اساس است مثل اينکه «آلمان پا باید معدوم شود و پا بر 
دنیا سیادت کند» و همچنین حماسه‌های دیگر برتری‌طلبی و تقدم‌جویی‌ها؛ و نوعی 
نباشد. انسان آزاد آفریده شده (ولا تک عَْد غبرک وَقَذ جَعلک ال خر) " یااینکه 
شخص خود را آلوده نکند به دروغ و غیبت و خیانت به دیگران. 

و ان تک الدئیا نع نفيسة قداژ تواب ال آغی و انبل؟ 


ارمافترن ۸ [عرت از اقا ووسول او وتان است 

۳ یناه / ۱۱ [و خداوند برای کافران بر مومنان راه (تسلط) قرار نداده است.] 

۲ نهج‌البلاغه, نام ۳۱ به حضرت امام حسن مجتبی تا . [بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد 
آفریده است.] 


۴ [و اگر دنیا نفیس و پربها به‌شمار می آید البته خانة پاداش الهی (آخرت) برتر و نفیس‌تر است.] 


اوواست( #صم ند مرش ی 
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عنصر تبلیغ درد نهضت حسینی 


. نهضت حسینی نهضتی متشابه است "و ذو وجوه و عمیق و چندجانبه و 
چندبعدی و چندلایه است. یکی از وجوه و ابعاد این است که تبلیغ است. هم امتناع و 
تمزد و عصیان و سرپیچی است (از نظر امتناع از بیعت)» هم جهاد است. هم امر به 
معروف و نهی از منکر است. هم اتمام حجت است (از نظر دعوت کوفیان) و هم تبلیغ 
ات اابلاخ تیاه لام ماع اسر عاضوا 

۲. مشکلات رساندن پیام اسلام در عصر جدید که هزاران پیام از ناحية هزاران 
مرکز از مراکز شهوانی جنسی اقتصادی گرفته تا مرا کز فکری سیاسی -به مردم 
احاطه کرده است. 

۴ جنگ تبلیغاتی نیازمند به هماهنگی نیروهاء مهارت. تأکتیک. جبهه گیری. 
تشکیلات. فرماندهی و انضباط است. 


۱. «متشابه» بنابر آنچه آقای طباطبائی تحقیق کرده‌اند بیشتر مربوط می‌شود به معانی طولی و بطون, که 
۳1 آَنْ عبارا و (شاراث و لطایّف و حَاینْ؛ العباراث لام الاشاراث لْحْراض, اتف لاولیاء وَالْحَقایق 
لب وبه عبارت بهتر [نهضت حسینی] نهضتی جامع است. همان طوری که کلمات, برخی جامع است و 
برخی نه, که پیغمبر اکرم فرمود:«أتیث جوامعالکلم» نهضتها و حرکتها نیز برخی چند معنی است و برخی 
تک‌معنی. 


۳۴ ود 


۴ چون شکل جنگ به خود می‌گیرد. اصل «و آعدّوا هم ما اتطعت» در اینجا نیز 
حکمفرماست. البته تبلیغ از جنبة مردم و پیامگیرها جز یک ابلاغ دوستانه نیست 
ولی از نظر خنثی‌کنندگان و تبلیغات مخالف. جنگ است. 

۵. شرایط چهارگانة موفقیت یک پیام: 

الف . غنا و قدرت محتوا (غنای منطقی. غنای احساسی. غنای عملی). به 
عبارت دیگر قابل جذب‌بودن برای عقل و برای دلء و دیگر قدرت بر حل مشکلات 
تتکی | انیت اه ای ی تا هر باس گام تا ور 
مقابل کثریتها مانند مسیحیت. و اقلیتها مانند بهودیت و فرقة پوشالی بهائیت باید 
یمق | ورق: 

ب . امکانات از نظر وسائل و ابزارهای تمدن و دیگر شرایط اجتماعی محیط که 
«سنگ را بسته سگ رها کرده» نباشد. 

ج. متد تبلیخ. در مقابل متد تحقیق. متد تعلیم (تعلیم مسائل علمی و اما 
تبلیغ مربوط است به هدفهای اجتماعی و معنوی)» متد یادگیری و بهرهگیری از 
هوش و حافظه متد کتابداری» متد مدیریت. 

د. صلاحیت فنی و اخلاقی پیام‌رسان. 

۶ أولین مطلب این است که استفاده از تبلیغ در نهضت حسینی آنوقت درست 
است که عامل نهضت را تنها امتناع از بیعت ندانیم. استفاده از تبلیغ با دو عامل دیگر 
یعنی اجابت مردم کوفه برای دردست گرفتن زمام آمور و دیگر آمر به معروف و نهی 
از منکر جور می‌آید. و البته از زمان سقوط کوفه به بعد هر اندازه از عنصر تبلیغ 
استفاده شده باشد اختصاص دارد به امر به معروف و نهی از منکر. 

خروج امام از مدینه به مکه و اقامت در مکه در ماههای شعبان تا ذی‌الحجه که 
ایام عمره و سپس حج است. به نظر نمی‌رسد که به خاطر این بوده که دشمن احترام 
حرم آمن الهی را حفظ می‌کرد. بلکه به سه علت دیگر بوده است: یکی اینکه نفس 
مهاجرت ارزش تبلیغاتی داشت و تکاندهنده بود و ندای امام را بهتر می‌رساند و این 
خود اولین ژست مخالفت و امتناع بود. دوم اينکه در مکه تماس بیشتری با افراد 
اواج مت سکن بو یوخ که سک | اتاب کزون علات ای اف 


انفال 7 ۶۰. 


عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ۲۲۵ 
بود گو آنکه در آنجا هم [امام] امنیت نداشت. 

۷ خروج امام از مکه در روز «ترویه» یعنی روز هشتم ذی‌الحجه که روز حرکت 
به منی و عرفات است ارزش تبلیغی تکاندهنده‌تری از خود اقامت در مکه داشت. و از 
نظر رساندن پیام اسلام. این پشت کردن به کعبة تسخیرشدة امویان و حجی که 
گرداننده‌اش دستگاه پزیدی بود - حجی که ظاهرش اسلامی و روحش جاهلی بود - 
نشان داد که اسلام این صورت خالی نیست که خاطرها آسوده باشد. معنی و حقیقت 
است که به خطر افتاده است. 

۸ سومین ژست تبلیغاتی و بلکه تاکتیک تبلیفاتی آن حضرت این بود که 
اهل‌بیت و کودکان خود را نیز همراه خود آورده و به این وسیله درواقع خود دشمن را 
نا گاهانه استشدام کرد که حامل نک ای امام خسین و برای انسلام 
حسینی علیه یزید و اسلام یزیدی باشد و این یکی از مهمترین عناصر تبلیغی 
نهضت امام است. 

٩‏ چهارمین تا کتک‌یلرگی الاعبدالله هشانادال مروت و انسائیت در همة 
خلال حادثه بود - از بین راه تا دهم محرم از قبیل آب دادن به دشمن و ابتدا به 
جنگ نکردن. 

۰ پنجمین تا کتیک. ایجاد صحنه‌هایی برای رساندن بهتر [ پیام خود] و 
رنگ‌آمیزی‌ها از قبیل پاشیدن خون شیرخوار به آسمان که «عنْالهٍأَخَیبه» . سر و 
روی خود را با خون خود مخضب کردن که اینجنین می‌خواهم خدا را ملاقات کنم. 
در مورد صحنه‌ها قصة دست به گردن کردن با قاسم. حبیب‌بن مظاهر. عجبا چقدر 
صحنه‌های طبیعی شکل مصنوعی دارد! از این جهت نظیر استعداد اهنگ‌پذیری 
آیات قرآن است. 

۱ آنچه امروز به ما الهام می‌بخشد. قلمهای کسانی که اسلام را روی کآغذ‌ها 
توصیف کرده‌اند نیست. بلکه قلمهای کسانی است که با خون خود خطوط برجستة 
اسلام را بر روی بدنهای خودشان, بر پیشانیشان» بر فرق شکافته‌شان (و قتل فی تخرابه 
لشِدّة عَذله) " بر روی دانهدانه موهای مقدس محاسنشان» بر روی سینه و قلبشان» بر 


۲ [و در محراب عبادتش به خاطر شدت عدالتش کشته شد.] 


۳۳۶ ختابا خی 


پیشانی شکسته‌شان, بر دندان شکسته‌شان, بر رگهای گردنشان نوشته‌اند. 

عفر اشتبه انیت کهما اضرا واه الفلام افص مخ ها الشتدام ار 
شهید و شهادت را پایین بیاوریم. 

آری آنچه الهامبخش امروز ماست آن قلمها نیست. آن جانبازیهای تاریخی و 
آن خونهای بر زمین ريخته است. آن سرگذشتهای نورانی است. پیام اسلام را 
جهادها. هجرتهاء فدا کاریها. جانبازیها به جهان رسانده است. 

۳ گویی سیدالشهداء در خونین ساختن و رنگ قرمز دادن به نهضت تعمّد 
خاصی داشته است -و به قول مرحوم آیتی - چون رنگ قرمز ثابت‌ترین و لااقل 
نمایان‌ترین رنگهاست. خلاصه در عاشورا نوعی عمل رنگ‌آمیزی دیده می‌شود. 

خود مسأل اینکه داغترین سخنان امام بعد از یکطرفه شدن و قطع امید 
موفقیت است یک مطلب است. امر نکردن خاندان به رفتن از آنجا و اجازه دادن و 
بلکه تشویق‌کردن به شهادت مطلب دیگر است. استنصار برای شهادت مطلب دیگر 
است. اجازه دادن به خر همین‌طور: شب عاشورا رفتن حبیب میان بنی‌اسد 
همین‌طور. 

۳ کارهای عجیب و رنگ‌آمیزی اباعبدالله نهضت را به رنگ خون: 

الف . اب‌صارالعین صفحه ۱۵ (پس از استغائه و گرية زنان و آمدن برای 
ساکت‌کردن آنها): 


و أَخذ طفلاً له من ید اخته زینب فرماه حرملة آوعقبة بسهم فوقع فی نحره (نحر 
الطفل مایق ق تخل ام یه و رمن به نو لت و قل : هون 
عَل ما تَرَل پی آنه ین له" 


0 


۱. [مرکب عالمان از خون شهیدان برتر است.] 

۲ [و طفلی از خود را از دست خواهرش زینب گرفت» پس حرمله با عقبه تیری به سوی وی افکند که در 
گلوی طفل جای گرفت حضرت خونها را باکف دست خویش گرفت و به طرف آسمان پاشید و فرمود: 
تشر سر مق لیبق خرن درم کی هیک فد ا وید آیست بر فن اسان اس 
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جرّد سیفه فجعل ینقف امام و یوطی الاجسام؛ و رماه رجل من بنی دارم 
بسمهم فأثبته فق حنکه الشّریف فانتزعه وبسط یدیه تحت حنکه. فلًّ امتلتا 
دما رمی به نحو الماء و قال: للم ی آشکو ایک ما یل بان با یی 


ج.ص ۱۶: 


و جعل ینوء برقبته(برکبته) ویکبو فطعنه سنان فی ترقوته انازع السّنان 
فطعنه نی بوانی صدره, و رماه سنان "ایض بسهم فوقع ی نحره فجلس قاعدا و 
تزع شوم و قرن ی یا حق امتلنا من دما فخضب با رولیت و 
هو یقول: هکذا الق ال ضباً بدمی مَغصوباً عل حَق ۲ 


۴ گفتیم همان‌طور که قرآن کریم در عین اينکه شعر نیست آهنگ‌پذیر است 
آنهم آهنگهای مختلف آنهم هر آهنگی متناسب با آیاتی و متناسب با معانی آن 
آیات ‏ آنجنانکه طه حسین در مرآةالاسلام (أَنينة اسلام. ترجمة مرحوم آیتی) بیان 
کرده است - جریان حادثة کربلا نیز شبیه‌پذیر یعنی نمایش پذیر است و سوژه فراوان 
دارد و با اینکه یک حادثة واقعی و طبیعی است آنجنان صورت گرفته که گویی 
خواسته‌اند با آن یک نمايشنامه تهیه کنند. اکنون می‌گوییم اين پر سوژه بودن و 
شبیه‌پذیر بودن معلول یک چیز دیگر است و آن این است که گویی در حادثة کربلا 
بنا بوده است که اسلام در همه ابعادش و همه جنبه‌هایش تجلی کند و به عبارت 


۱ [سپس شمشیر برکشید و همین‌طور بر فرق کوفیان می‌کوفت و بدنهای آنان رابه زیرپا می‌گرفت تا اینکه 
مردی از «بنی‌دارم» تیری به سویش پرتاب کرد که در زیر گلوی شریف حضرتش جای گرفت. .حضرت 
تیر را بیرون آورد و دو دست خویش به زیرگلو گرفت و چون از خون پر شدند به سوی آسمان پاشید و 
عرض کرد: پروردگارا! من به تو شکوه می‌کنم از اينکه با پسر دختر پیامبرت این‌گونه رفتار می‌شود.] 

۲ بعید نیست که «سنان» اشتباه باشد و همان «دارمی» است. 

۳ [و همین‌طور که به زحمت برمی‌خاست و دوباره به صورت به زمین می‌خورد, سنان نیزه‌ای به گرده 
حضرت زد و سپس نیزه رابیرون کشید و در استخوانهای سین حضرت فروبرد. و همین سنان تیری پرتاب 
کرد که در کلوی حضرت کشست: عطیر ت بر زمیی تست و تیروا نبرون کشیند؛ سمش 3و ذست مبا رک باه 
زیر خون گرفت تا از خونش پر شد. وبا دو دست خون آلود خود سر و صورت خویش رنگین ساخت و در 
همین حال می‌گفت: این‌گونه خدا را دیدار می‌کنم که به خونم آغشته باشم و حقّم به تاراح رفته است.] 


دیگر عملاً و واقعا _نه ظاهرً و برای تماشای دیگران - تجسم داده شود و به مرحلة 
عمل درأید. 

مسألة تجسم‌دادن فک ررگاهی صرفاً نقش است و شکل است و صورت است و 
نمایش است. یعنی بی‌روح است و به بازی گرفتن خیال است؛ مثل آنچه آقای راشد 
نقل می‌کرد که در یکی از موزه‌های خارجی مجسمهة زنی فوق‌العاده زیبا را بر روی 
تختی دیده بود که جوانی در حالی که نشان می‌داد قبلا هماغوش زن بوده است. 
درحالی‌که یک پا را به پایین گذاشته و روگردانده بود در حال فرار بود و خود جوان 
نیز فوق‌العاده زیبا بود. گفتند: این. تجسم فکر افلاطون است که هر عشقی پس از 
رسیدن تبدیل به بیزاری می‌شود و معشوقها در اثر وصال منفورها می‌شوند. 

ولی این تجسم یک تجسم بی‌روح بود. در اسلام تجمسهای زنده و روحدار و 
جاندار و واقعی است. حادث کربالایگ تا ان آ#اسلام در همه جنبه‌ها اما 
جاندار و روحدار. 

حادثة امام حسین گویی برای ایجاد یک نمایش حماسی و پرخاشگری و 
تراژدی و وعظی و عشق الهی و مساوات اسلامی و عواطف انسانی. همه در آخرین 
اوج. به وسیلة قهرمانهای مختلف از پیر و جوان. زن و مرد. آزاد و برده و یا آزاد شده؛ 
بالغ و کودک به وجود آمده و همة ابعاد اسلام را هم نشان می‌دهد؛ هم توحید و 
عرفان و عشق الهی و تسلیم و رضا و نرد محبت با حق باختن و پا کبازی با خدا. و هم 
در عین حال جنبة اعتراض و پرخاشگری شدید و همدردی با محرومان» و هم 
حماسة اخلاقی تحرک و تحمس شجاعت و حماسة انسانی؛ و هم وعظ و اندرز و 
سکون خاص به آن؛ و هم برابری و مساوات اسلامی, و هم تجلی عالیترین عواطف 
اخلاقی و اسلامی. مثلاً ایثار (داستان ابوالفضل ی )» فدا کاری و سبقت در آن. این 
است معنی جامع‌بودن قیام حسینی. اولاً از نظر هدف و مقصد و ایده و فکره حامل 
همه ایده‌های اصلی اسلام است نه یک جنبة خاص. ثانیاً از نظر بازی‌کنندگان و 
متعهدان به نقش. 

من شعرایی نظیر محتشم را نفی کلی نمی‌کنم. همچنانکه شعرایی مانند عمان 
سامانی و صفی‌علیشاه را. اولی تکیه بر جنبة تراژدی و مظلومیت کرده است و دو تای 
دیگر بر جنبة عرفانی و عشق الهی» همچنانکه اقبال لاهوری بیشتر بر جنبه‌های 
اجتماعی آن تکیه کرده است. چون این قیام. این حرکت. این نهضت (و همه این 
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کلمه‌ها برای نشان دادن این حادثه. کوچک است) همه این جنبه‌ها را داشته است و 
هر یک از اینها یک بعد از ابعاد و یک لا از چند لای این حادثه است. البته یک حادثة 


اما بُعد توحیدی و عرفانی: رضی‌الء رضانا هل ابیت - رٍضاً بقَضایک و تْلیماً لافرک 
لامَغبود سواکَ یا غیا الْسْتَغيشين. اشراق چهرة آن حضرت در لحظات آخر. حدیث 
امام سجاد طم دربارة بعضی اصحاب. زمزمة شب عاشورا و یا معراج حسینی. نماز 


۳ + 2 1 2 ۶ ی ۶ ۶ 
روز عاشورا. «عنداللّه احتسبّ»ها در همه شدائد 9 مصائب. 


اما پرخاشگری: آلاوان الدعی... 

و اما بعد حماسی حماسه‌آفرینی؛ مردانگی و شرافت: ارت ول من کوب العار. 
نهات من ال ابن ابی‌الحدید می‌گوید: سید هل الباء(باة ).لا أعطیکُم بهدی 
(عطاء دیلو لاف فرار العبید.َیلکُم یا شيقة ال یی شفیان نیک کم دی فکونوا آخرارً 
نی هیک لا آزی ات لا سعاد وان مع الالین لبم 


بعد اخلاقی 

الف . مروت. 

در شجاعت شیر ربانیستی در مرت خود که داند کیستی 
داستان آب دادن به لشکر ح. قبول توب خر حاضر نشدن ببه اینکه اعدا به 
تیرآندازی کند. حاضرنشدن به اینکه قبل از شروع جنگ تیری به سوی شمر پرتاب 
شود. همان‌طور که پدرش علی برای ابن‌ملجم... 

ب. ایثار. داستان سه نفر یا ده نفر در جنگ موته يا غیر آن. ایثار اهل‌بیت و 
سورة دهر ایثار ابوالفضل. 

ج. صداقت و راستی. 

د. وفا: عمرو بن قرظه [ درحال شهادت خطاب به امام حسین طی ] :ریت" 


9 سرور با کنندگان (کسانی که زیر بار زور نمی‌روند). 
۲ [ایابه عهد خود وفا کردم؟] 


.۲۳۰ حماسة حسینی 
(نفس المهموم. ص ۱۳۰) 


بعد موعظه‌ای 

الف . اندرزهای خود اباعبدالثه: لاس عَبید انیا والدینْ لفق عَلی الستهم. 
موعظه‌ها ضمن خطابه‌ها. مواعظ جناب زهیر و جملة اباعبدالله که تو نصیحت [ 
اکفان صاقیی له خنطله متام 


اصول اجتماعی و برابری اسلامی 

داستان جون مولی ابی‌ذر (نفس المهموم. ص ۱۵۵): فوقف علیه احسین علیه 
التلام و قال: لَُبْض وجَهه و طیْب رجا واشگوهمع الکبراره و وف یه وید و 
: 

داستان جوان ترک (نفس المهموم ص ۱۵۶). 

یی اک ۷ رو اجه زو امن شدن 
احساسات کینه‌توزانه و طمعکارانه و جانشین شدن احساسات رقت‌انگیز و پیدایش 
جنبة مظلومیت و حق به جانبی طبعاً بیشتر فراهم شد و درحقیقت مرحلة 
بهره‌برداری از یک طرف و معرفی حقیقتِ آنچه بوده و دریدن پرده‌های تاریکی که 
تبلیغات دروغین ایجاد کرده بود [ از طرف دیگر] از بعد از شهادت اباعبدالّه به 
وسیلة اهل‌بیت مکرّمش انجام یافت. امیرالممنین غیو می‌فرماید: «ِنٌ اف لذا 
فلت شَعَت ر اذا یرت نَهَت» .علت این است که در غوغای فتنه, انسان در آن غرق 
است و وقتی که انسان در داخل جریان باشد نمی‌تواند درست ببیند؛ از گنار بهتر 
می‌توان دید. این است که زمينة روشن‌کردن آذهان طبعاً بعد از ختم جریان بهتر 
فراهم است و لهذا نقش عمدة تبلیغات برعهدة اهل‌بیت و اسیران است. 

اینجاذ کر دو مقدمه لازم است: 

الف . از نظر منطق روایات و طبق اعتقاد خاص ما به جنبة مافوق بشری» یعنی 


نیکوکاران محشورش بدار, و میان او و محمد و ال محمد اشنایی پرقرار فرما.] 


شوند بیداری آورند.] 
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جنبة ار تباط 9 اتصال امام به عالم مافوق بشری» تمام کارهای امام حسین حساب 
شده و از روی پیش‌بینی بوده. تصادف و اشتباه در آنها وجود ندارد. لهذا مد 
همراه آوردن زنان و کودکان با خود در سفری پرخطر که در همان وقت عقلایی که بر 
محور حفظ جان اب اعبدالّه و اهل‌بیتش قضاوت می‌کردند این کار را جایز 
سرنوشت. باز هم لاقل این کار را نمی‌کند که اهل‌بیت را به مدینه برگرداند [این 
مسأله یک کار حساب شده است.] 

در روایات هم آمده است که در عالم ریا پیغمبر [ به امام حسین] فرمود: «نّ ال 
شاء ان یراک قتیلاء و ان له شاء أنْ یَراهنٌ سّبایا» . البسته مقصودی که در آن زمان 
می‌فهمیده‌اند ارادة تشریعی بوده نه ارادة تکوینی. مقصود از ارادة تکوینی» قضا و 
قدر حتمی الهی است و مقصود از ارادة تشر یعی. مصلحت و رضای الهی است. مثل 
«یرید اه یکم این و لایُرید کم العنرَ» آ. 
براساس یک مصلحت بوده که امنال ابن‌عباس نمی توانسته‌اند درک کنند. 

ب . مقدمة دوم این است که زن در تاریخ سه گونه نقش داشته و پا می‌توانسته 
است داشته باشد. یکی اينکه شیْ بوده و گرانبها و درنتیجه منفی محض و در ردیف 
قاصران بوده. بی‌نقشی بوده در ردیف اشیاء گرانبهاء و آن همان منطق کنج خانه و 
خدمت به مرد و زاییدن 9 شیردادن [است] بدون آنکه استعدادهای روحی او رشد 


کند. بدون اينکه تعلیم و تربیت واقعی بیابد و شخصیت پیدا کند؛ هرچه دست و پا 
شکسته‌تر بهتر و گرانبهاتره هرچه بی‌زبانتر بهتر وگرانبهاتن هرچه بی‌خبرتر 
گرانبهاتر و بهتر و هرچه بی‌اراده‌تر بهتر: هرچه نا گاه‌تر بهتر هرچه اسیرتر و 
مسلوب‌الاراده‌تر بهتر و هرچه منفعلتر و بی‌هنرتر بهتر؛ یعنی از سه اصلی که 
شخصیت انسانی انسان را تشکیل می‌دهد (ا گاهی. ازادی» خلاقیت) هرچه نداشته 
باشد بهتر. ولی در این نقش. زن ملعبة فرد مرد هست اما ملعبة جامعة مردان 


نیست. 


رانا تاو تقواشه اش که و را کفتایی ها اد ترا اس سا 
ره ۱۵ [ ناوتب رای اسان وضو انعهی رش و سخی شا را بخ اس اس 


۲۳ ود 


نقش دوم این است که اساساً تفاوت مرد و زن را ندیده بگیریم و هرگونه حریم را 
که احترام زن بسته به اوست برداریم و زن را مورد دستمالی و بهره‌برداری کامل قرار 
دهیم فاصله و حریم را بکلی از میان ببریم. در این نقش. زن شخص بوده و عامل 
تاریخ آما بی‌بها و نقشش بیشتر در جهت فساد تاریخ بوده است. به عبارت دیگر زن 
در آن نقش تاحدی عزیز و محبوب وگرانبها بود اما ضعیف. یک ضعیف گرانبها و یک 
«شیی» گرانبها. و در نقش دوم یک «شخص» بود آما شخص بی‌بها. 

نقش سوم و یا مکتب سوم آن است که «شخص گرانبها؛ باشد و آن به دو چیز 
وابسته است: یکی رشد استعدادهای خاص انسانی یعنی علم. اراده, قدرت ابتکار و 
خلاقیت. و دیگر دوری از ابتذال و مورد بهره گیری مرد بودن. پس رشد استعدادها 
در عین نگه‌داشتن حریم. در این مکتب حریم و نه محبوسیت و نه اختلاط . 

از این‌رو یک تاریخ من ایک دراگ و تاریخ دیگر ممکن است 
مختلط باشد و به واسطة اختلاط پلید باشد. و یک تاریخ دیگر ممکن است 
مذگر.مونث باشد اما به این نحو که مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. پس 
گاهی زن عامل موثر در تاریخ نیست گاهی عامل است اما مختلط و درحقیقت 
بازیجة مرد. و گاهی عامل است اما در مدار خودش. 

زن در تاریخ مذهبی طبق تلقی قرآن کریم عامل موثر بوده است؛ یعنی تاریخ 
۱ ۳۳ 
هریک؛ به عبارت دیگر «مذنث» است. زوج است. 

در ورقه‌های «زن در قرآن»! در این‌باره بحث کرده‌ايم. 

حادثة کربلا نیز یک تاریخ «انسانی» است یعنی تاریخ زوج است نه فرد. «مذنث» 
است نه مذکر و نه مونث. مذکر و مونث است نه مذکر محض. به عقیده ما زن تا آنجا که 
فقط نقش وسیلة عشقبازی و چشم‌چرانی را [ دارد] و نقش خود را در آرایش و 
درحقیقت رونق بخشیدن به محفل مرد -آنهم عموم مردان - می‌بیند. هرگز نقش 
مستقل و موّثری در تاریخ ندارد. 

البته ما نقش اساسی تأثیر غیرمستقیم زن را در تاریخ منکر نیستیم که گفته‌اند 
زن مرد را می‌سازد اعم از فرزند و شوهرء و مرد تاریخ را. بحث ما در نقش مستقیم‌است. 


۱. [مطالب این ورقه‌ها در سلسله یادداشتها به چاپ خواهد رسید.] 


عنصر تبلیغ در نهضت حسیني ۲۳۳ 


قرآن به موازات مردان قدیس و صدیق. از زنان قدیسه و صدیقه‌ای یاد می‌کند 
که در حد مردان صذیق بلکه بالاتر مقام ملکوتی داشته‌اند. زکریا از مریم درشگفت 
می‌ماند. همسر آدم. ساره. هاجر. آسیه. مادر موسی» خواهر موسی» مریم حضرت 
زهرا ( کوثر) زنان قديسة قرآنند. خدیجه خود قذديسة تاریخ اسلام است. 

قرآن از مومنین و مومنات. مهاجرین و مهاجرات. قانتین و قانتات. صادقین و 
صادقات. صالحین و صالحات و... یاد کرده است. 

در بعضی آئینها زن فقط عنصر فریب و گناه است و از آنجا شروع می‌شود که 
شیطان از طریق حوا بر ادم مسلط می‌شود و اين فلسفه را می‌رساند که شیطان زن 
را فریب می‌دهد و زن مرد را؛ ولی قران این منطق را قبول ندارد. 

۶ در خطبهة زینب (علیها سلام) مجموعاً چند قسمت است: 


یا آفل الکوقة یال ال والعذر وامخذل! لا ّلا رت ار و لا هد 
قرف اما متلکم . هل فیکم الا الط والَْجب...۱ 


ب . آ گاه‌ساختن آنها به اشتباهشان: 
قابکوا قانکه آخرياء بالْْکاء قَذ ابتایر بعارها و مُنيعٌ بشنارهاء ون 
ها آ بدا ی ترخضون قثل علیل تم لور عفد َغْدن الرسالة و سید 
شباب هل ات و قلاذ حَربکُم و معاذ حزیکم ی 
فرع نازلتکم والزجع اه عند ایک و مذرة حجَجکم و مدار تک" 1 


ج. تحریک عواطف که با پیغمبر چه کردید: 


۱ [ای کوفیان! ای حیله گران و دغلبازانی که به هنگام یاری دست بازمی‌دارید! هان که اشکتان خشک و 
اهتان سرد مباد. داستان شمابه کسی ماند... ایا جز جاپلوسی و خودبینی و...در میان شما جیزی هست؟] 

۲. [پس بگریید که سزاوار گر به‌اید. راستی که شما به عار این کار گرفتار آمدید و به ننگ آن متلاگشتید و 
هرگز این که ننگ را نتوانید شست. و کجا می‌توانید ننگ کشتن زاده ختم نبوت و معدن رسالت, و سرور 
جوانان بهشتی و پشتیبان جنگتان و جایگاه سلامتی خود و طبیب زخمهایتان و پناه مشکلاتتان و بیانگر 
حجتتان و مشعلگاه راهتان را بشویید؟!] 


۲۳۴ رد 


عظمت فوق‌العادة این کار: 
مد جْة * میا اد تکاد السَموات تون مله 


د. انتقام الهی: 


قلا یستَخفتکم هل فان رو جَل لا ره البداژ و لا مخنی علیّه فوت التّار 


کلا ان ریک نا و فم لبالزصاد " 


۷ در بحث «تبلیغ» گفته‌ايم که موفقیت یک پیام چند شرط دارد: غنای 
محتوای خود پیام. استخدام وسائل مشروع و پرهیز از وسائل ضد. استفاده از متد 
صحیح» شخصیت حامل پیام. 

بحث ما فعلاً دربارة دو مطلب است: یکی بحث کلی دربارة شرایط حامل پیام. 
دیگر بحثی شخصی دربارة تأثیر شخصیت اهل‌بیت در تبلیغشان, که البته 
تبلیغشان دو جنبه دارد. یکی اينکه اسلام را شناساندند. دیگر اینکه مردم را به 
ماهیت اوضاع آ گاه ساختند. 

راجع به قسمت دوم باید دید چه زمینه‌ای ساخته بودند. چه پرده‌ای بر روی 
اوضاع کشیده بودند و چگونه بودند و چگونه می‌خواستند وانمود کنند و چگونه 
اهل‌بیت این پردة نفاق را دریدند. پسر زیاد در مجلس خودش خطاب به حضرت 
زینب می‌گوید: «امید له اذی که و َضَحکه و اكْذّبَ آخدوتتکم» واز جملة «اکَذبِ 


۱ [وای بر شما! می‌دانید چه جگری از رسول خدا بریدید؟ و چه پیمانی شکستید؟ و چه دخترانی ازاو در 
معرض دید آوردید؟ و چه حرمتی از او دریدید؟ و چه خونی از او ریختید؟] 
کا[ رانشتی که کار تا شتدی کرهید کتودیک استه) شما ها از ششت ای شکا فب 
۳ [پس این مهلت الهی شما را سبکسار نسازد که عجله و شتاب خدا را به شتاب نیندازد و بیم از دست 


رفتن انتقام بر خدا نرود. هرگز, که خداوند در کمین ما و آنها نشسته است.] 


عنصر تبلیغ در نهضت حسيني ۳۳۵ 


اختوتکه» کاملا پنیداست که ام خواهف نکویه ببینید! بهترین دلیل براینکد 
حکومت. به حق باید دست ما باشد و سخنان شما ناحق بود این است که خداوند 
شمارا مغلوب کرد. این منطق. منطق کسانی است که هميشه وضع موجود را بهترین 
وضع و دلیل آن را امضای خدا می‌دانند که اگر بد می‌بود که خدا خودش آن را از بین 
تاش حون هه سس بای ناشن وحوتب ایت ۱ | نان که هر هتم کف تنق: 
انطعم من لو یشاءانه ات 
اج تشاء و تُدل من تشاء» ات تمس متسه کی و 


اما زینب جواب می‌دهد: 


مسق اه اه رل میم ره ۳ مه هت ۳ 
اند ی الذی اکرمَنا یه محمّد و طهرّنا من الرجس تطهیرا؛ اف یفتضح الفاسق 
و یب الَفاجر و فر غیرنا ادن 


ییاد گفت: یف رات ضنع له پاخیک؟ قال 


رم 1 


رن و سَیَجَمَ ال بتک و 


وقتی که علن عرضه می‌شود بر ۰ [بنزیاد] می‌گوید: من 


آنت؟ فقال:آنّا عللبُنْ سین. فقال: ایس قد قتل اه لبق اسَین؟ فا له عل مه : قدکان 


اب غبارشهدایگر تجبر فرای دز عی غدل گرا یل + آتعتانکه ترجه کردنن, 

۲ یس / ۰۴۷ [آبا به کسی خوراک دهیم که اگر خدا می‌خواست خوراکش می‌داد؟] 

۴ ان عضران ۶ [ کلمت راندهر کف خواهی سس قهی و از هر که عواه عم سای و هر کدرا حوراشن 
عزت می‌بخشی, و هرکه را خواهی خوار و ذلیل می‌سازی.] 

۴ [سپاس خدایی را که ما رابه پیامبرش محمد گرامی داشت, و از هرگونه پلیدی به خوبی پا ک ساخت. جز 
این نیست که فاسق رسوا می‌شود و فاجر دروغ می‌گوید. و او بحمدالّه ما نیستیم و غیرماست.] 

۵ [کار خدا را نسبت به برادرت چگونه دیدی؟ فرمود: خداوند شهادت را در سرنوشت آنها مقرر فرموده 
بود و آنان به قتلگاه خویش پیوستند و به زودی خداوند میان .پس بنگر که پیروزی از 

ان کیست؟ مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه!... : پس ابن‌زیاد به خشم آمد و برافروخت. ۳ 


2 ۲۳۶ 


۲ 


آغ یُستن علا ل تاش ال له ان زیاد: بل هل ققال علی ین احسین: له یت 
زیاد فقال: 


لس حین مَوْتها. 1 :ویک رل 


عق و ۳ 


ریاد 
قاضربوا عَْهُ 

از مجموع روشن می‌شود که پسر زیاد می‌خواست منطق جبرگرایی در عین 
عدل‌گرایی را پشتوانة کار خود قرار دهد. 

هر جریانی بالأخره به یک فلسفه‌ای برای پشتیبانی و حمایت احتیاج دارد. 

اهل‌بیت پیغمبر یکی از آثار وجودیشان این بود که نگذاشتند فلسفة اقناعی 
دشمن پا بگیرد. 

کار دیگرشان این بود که از نزدیک به وسیلة خود دشمن توانستند با مردم 
تماس بگیرند. درصورتی کل قبلاا ای 3 اد #چرآگم تماس نداشتند. زینب از 
تریبون دشمن استفاده کرد. استفاده از تریبون دشمن درحقیقت جنگ را تا خانة 
دشمن کشیدن است 

استفادة [ اهل‌بیت امام] از فرصت برای معرفی شخصیت واقعی خود که کوفه را 
تبدیل کردند به پایگاه انقلاب. همان مردم گفتند: کهومم خی لول و شبام ۲. 

مجموعاًکوفه و شام قا6 تن و مدا رفتن نها دو جوربد. 
انقلاب کوفه آنچنان شد که تّابین را به وجود آورد و بعد همین کوفه علیه شام و 
ابن‌زیاد قیام کرد و ابن‌زیاد در جنگ با همین کوفیان کشته شد. و [ در] شام اثرش آن 
است که در مسجد اموی ظاهر گشت. 

اينکه یزید روزهای آخر روش خود را عوض کرد علامت این بود که مغلوب شده 
بود و اینکه دستور داد [اهل‌بیت امام] مکزّماً و محترماً به مدینه بازگردند به همین 
جهت بود. اینکه در قیام حَرّه دستور داد مخصوصاً متعرض علی‌بن الحسین نشوند 
ی و بر : 


حضرت فرمود: برادری داشتم به نام علی که مردم او را کشتند. ابن‌زیاد گفت: بلکه خدا او را کشت. 
جرأت می‌کنی و هنوز توان رد بر مرا داری؟ او را رید و گردنش را بزنید.] 
۲ [بیرانشان بهترین بیرانند. و جوانانشان...] 


اوواسّ ک ریق 


5152 
1۳ 2 مه 


۱0۱۳۱03۲ 


یادداشتهای متفرق 


آیا امام حسین دستور خصوصی داشت؟ 

در مقدمة بررسی تاریخ عاشورا می‌گوید: حدیث صحیحی است در کافی به سند 
بسیار معتبر از ریس کنانی, گوید که «خمران بن آغیّن شیبانی به امام باقر 1 
عرض کرد: قربانت گردم» ملاحظه می‌فرمایید آنچه را در زندگی امیرالمومنین 3 
و حسنین له واقع شد از خروج و نهضت و جهاه فی سبیل‌الله و آنچه بدان گرفتار 
شدند از کشته شدن به دست جبّاران و مغلوبیت و آنچه بر سرشان آمد تا بالاخره 
کته سکن و ماو کی )تخر فربرد: آعت شید انز خوا ی تفای بر 
ایشان مقدر کرده بود و خود حکم کرده و امضا نموده و حتمی ساخته بود و سپس آن 
را اجرا کرد و قیام علی و حسن و حسین بل «یتقَدم علم ذلک لیم من زسول ال با 
سابقة علم و دستوری بود که از رسول خدا به آنها رسیده بود. و هر امامی که سکوت 
کرد از روی علم و دستور نت 

باید به اصل خبر مخصوصا برای سطر آخر مراجعه شود. 


۲۷۴ حماسة حسینی 


واقعة کربلاء پیامی که با خون نوشته شد 

۱. مرحوم آیتی در سخنرانی نهم (ص ۱۷۹)" پس از آنکه شرحی راجع به 
قدرت و نیروی تسخیرناشدنی تاریخ و امانت او بحث می‌کند. موضوع گزارش سراپا 
جعل ابن‌زیاد را برای مردم کوفه نقل می‌کند که به مسجد اعظم کوفه رفت و به منبر 
شد وگفت: 


19 ک ا ری زر کمک رام و ری رن مق دس 
اممدلله الذی اظهر ای و ال و تصر مرا منین یزید و حرْبه. و قتل 
الکذات ای الکذاباستن وقنیعته : 


در اینجا «عبداللّه بن عفیف اژدی غامذی» که اعمی بود بپا می‌خیزد و می‌گوید: 
«پسر مرجانه! دروفگو پسر دروغگو تویی و پدرت و کسی که تو را به حکومت عراق 
فرستاده است» تا عاقبت ابن‌عفیف کشته می‌شود. 

مرحوم آیتی می‌گوید: «اين مرد بزرگواره جان بر سر این گفتار نهاد و به دستور 
ابن‌زیاد کشته و به دار اویخته شد» اما یک صفحه از تاریخ را روشن ساخت و 
صفحه‌ای از تاریخ عاشورا را با خون خود نوشت». 

درحقیقت باید گفت: جمله‌هایی از قبیل: آلا رون آنٌ الق لا یم به و أ الباطل 
لا بکتاهین :عنه: 

ها التاسش! من رأی سلطانا جاثرآ... 

الاو آن الدخی این آلدعی: 

ههات من ال 

لت آولی من کوب العار... 

رضاً َضاتک... لامَعبود سواکَ 

خط ارت علل ولد ادم.. 

و امثال این جمله‌هاء همه با خون نوشته شد. و رنگ خون و قرمز ثابت‌ترین و 
۱ [کتاب بررسی تاریخ عاشورا] 


اس بختایبرا کش خی باهش اشکا رات ای اسر ان وا تارمن دا دید موش کی سر 
دروغگو یعنی حسین و پیروانش را کشت.] 


یادداشتهای متفرق ۳۳۱ 


نمایان‌ترین رنگهاست. 

ایضا حوادث و وقایع عاشورا همه وقایعی است که با خون نوشته شد. مثل 
کسانی که گاهی نقل می‌شود در حین مردن در اثر فاجعه‌ای» چون قلم و کاغذ پیدا 
نمی‌شود. با آنگشت خود و با خون خود وصیت خود را می‌نویسند. و يا افرادی به 
علامت انقلاب جمله‌ای را با خون خود روی یک صفحه می‌نویسند. 

در بعضی از پیمانهای قدیم عربی و جاهلی. هم‌پیمانان دست خود را در یک 
ظرفی از خون فرو می‌بردند به علامت از خود گذشتگی در راه این پیمان. 

جریان شهادت «عبداللّه رضیع» و پاشیدن خون گلوی طفل شیرخوار خود. یک 
صفحه‌ای است که با خون نوشته شد. 

نوشته‌اند ‏ ظاهراً که خود اباعبدالله پس از یک جریان (ظاهراً سنگ که به 
پیشانی آن حضرت خورد) [دست پرخون خویش را] به صورتش مالید و فرمود: 
هکذا حَت الق جَدّی ". 

۲ جرا امام به مردم بصره نامه نوشت و آنها را دعوت کرد؟ آیا خود نوعی نقشه 
برای توسعة خونریزی و انقلاب نبود؟ و بالاتر اينکه چرا در شب عاشورا حبیب بن 
مظهر را به میان بنی‌اسد فرستاد؟ آیااجتسا اینک4ممیاسد بتوانند مقاومت کنند در 
کار بود؟ ابداً: چرا اران و کسان خود را الزام نکرد که خود را از معرکه بیرون کشند؟ و 
چرا داوطلبی آنها را برای کشته‌شدن پذیرفت؟ 

آیا امام مخصوصاً می‌خواست اعتراض و انتقاد و اعلام جرم و فریاد عدالتخواهی 
و حقیقتخواهی و بالاخره پیام اسلام را با خون خود و عدة بیشتری بنویسد که هرگز 
پاک نشود؟ امام خطبه‌های داغش را پس از برخورد با حز و پس از وقوع در بن‌بست 
ایراد می‌کنند. تاریخ نشان می‌دهد که سخنانی که با خون نوشته شده هرگز پاک 
نمی‌شود زیرا از کمال صداقت و خلوص و عمق تصمیم و انديشه حکایت می‌کند. 
منطق شهید فوق منطقهای دیگر است. 

بسیاری از سلاطین مایل بودند که نامشان و سخنشان و پیامشان (هرچند 
پیامی برای انسانها نداشته‌اند. اظهار خودخواهی بوده است و بس) باقی بماند. آن را 
بر لوحه‌های سنگی (یا فلزی) حک می‌کرده‌اند که مثلاً منم شاه‌شاهان بَغْ» ایزد 


۱. [این‌گونه می‌خواهم جدّم را دیدار کنم.] 


۲۲ مد 


نزاد. از نژاد خدایان!!! ولی هرگز این نوشته‌ها در دلها و سینه‌های مردم ثبت نشده و 
کش تفه اما تامیای میاه تایه وی آ نهد مفده 
سنگی يا لوحة فلزی حک شود. چون با خون خودشان و با اینکه صرفاً روی صفحدة 
لرزان هوا ثبت شد. در دلها و سینه‌ها حک شد و مانند خطوط نورانی وحی در دل 
انبیاء برای هميشه باقی ماند ان لخن تب مَكنوَةٌ نی قلوب الْومنین) ". در عالیترین 
و 
نامش اشکها را جاری می‌سازد. و خدا می‌داند که در طول هزار و سیصد سال چند 
هار تن اک باه کلات آه کا تفه تسا شین آن انیم اضوارو سر 
الصَاطاتِ میج هم رن رد , چون پیاه‌رسان حقیقت بودند. چون پیام آنها 
دل‌آشنا و فطرتآشنا بود. چون سخن من و ما نبود. سخن خدا و مردم در کار بود. 


ً 


سیدالشهداء م9 . عظمت روح و سلب آسایش از بدن 

۱ «متنبّی» می‌گوید: 

و اذا کات الفوسٌ کبارا عبت فی مُراوها الَجُساه" 

به‌طورکلی روحیه‌های کوچک چون از خود درد ندارند و هدف ندارند (همة 
دردها و هدفهایشان درخواسته‌های جسمانی خلاصه می‌شود) و ایده‌آل ندارند. 
تن‌ها را به زحمت نمی‌اندازند. به لقمه‌ای که به دریوزگی تحصیل می‌کنند قناعت 
می‌کنند؛ اما روحیه‌های بزرگ همیشه تن را به حرکت وامی‌دارند و در زحمت و بلا 
قرار می‌دهند. فرقشان شکافته و سرشان بریده می‌شود. به همین جهت شهادت 
ترا نها آفتخار ات که تسانه علمت نف آنهایته [در] این گونه اشامن که 
ووخشای ز هنت سامت رن تون تن خی ری عراهد با 
روح علی بسازد باید با نان جوین و شب‌زنده‌داری‌ها بسر برد احیانا از ناحية خود 
علی مجازات ببیند و سر را توی تنور ببرد. تن حسین اگر بخواهد با روح حسین 
همدم باشد باید آمادة تشنگی بی‌اندازه باشد, آمادة زیر سم اسب [رفتن] ‏ آمادة 


۱ شبیه این عبارت در بحارالانواره ج ۳ ص ۲۷۲ [حسین را در دلهای مومنان محبتی نهفته است.] 
۲ مریم ۹۶. ۱ 
۳ [وقتی نفس کسی بلندمرتبه بود تن او در راه مراد ان به زحمت می‌افتد.] 


یادداشتهای متفرق ۳۳۲۳ 


زخمهای تیر کلف باشد". خوشا به حال بدنی که با یک روح کوچک توأم شده. همة 
سور و سأت‌ها را برايش فراهم می‌کند. به قیمت دریوژگی و دزدی نان تهیه می‌کند. 
به قیمت جنایت و آدمکشی پُست تهیه می‌کند. 

وای به حال بدنی که با یک روح شریف و بزرگ توأم است. چند لقمه نان جو 
بیشترگیرش نمی‌آید که به زحمت باید از گلو پایین بدهد. از آن طرف باید 
شب‌زنده‌داری کند. روز باید ده به دستش بگیرد مراقب نظم اجتماع باشد. یا 
شمشیر به دست بگیرد و گردن تبهکاران را بزند. یک روز سر توی تنور برد... 

۲.علی ع دربار متقین می‌فرماید: همم ی تب والّاش منم راحة . 

اینجا مراد از «نفس» نفس حیوانی است؛ اشاره است به اينکه اسایش آنها در 
آسایش و عدم‌سلب راحت از دیگران است: 

۳ جملة امام حسین ما که‌از پیفمبرا کرم ی روایت کرده است: « اهب 
معالی المورِ و بْفَض سَفْساقها» " می‌رساند که روح امام با امور پست جسمی سروکار 
ندارد» سروکارش با معانی عالی و بلند است. 

۴ برای بعضی روح خدمتگزار جسم است. یعنی فکر و عقل و عاطفه در خدمت 
هدفهای جسمانی و بدنی و حیوانی است. روح اسیر است. روح تاحدی رنج می‌برد 
اگرچه روح کوچک حتی احساس رنج هم نمی‌کند؛ روح باید بزرگ باشد که احساس 
درد و رنج بکند. اگر احساس درد و رنج بکند کوچک نیست و در خدمت جسم قرار 
نمی‌گیرد. 

۵. این شعر: 

سل الصْخْرٍ من ال اشبار . . احَبْ ال من مان الرجال 

تفزل تاش ای الکسب تاو . , اسان اهاز قوذل ابو 
نموداری از به رنج افتادن بدن به خاطر بزرگی روح است. 


۱[ آوزذهانقیتخ ماک هرت از کرت اصابت شرا ند فش ( غارس انم وه 
انان اسوده‌اند.] 

۲ تاریخ یعقوبی» ج ۲ /ص ۲۴۶ [ خداوند کارهای بلند و گرامی رادوست می‌دارد و کارهای پست و زبون 
را دشمن دارد.] 

۴ [به دوش کشیدن تخته سنگ از قلاٌ کوهها نزد من از منت‌بردن از دیگران محبوبتر است. مردم به من 
یی گوایند کسب: ننک اسبت» اد وضو ری که نک دز لت خواهشن اشت,] 


وق ید 


۶ اینکه امام فرمود: «الا و لدع ین الدَعی... هنهات من له نموداری از 
به‌زحمت‌افتادن بدن است به خاطر عظمت روح. 

۷ روح و بدن در عین اتحاد و یگانگی, از جنبهُ دوگانگی مانند دو رفیقند که از 
طرفی الزاماً باهمند و نمی‌توانند از هم جدا باشند و از طرف دیگر دو رفیقی هستند 
که هم‌هدف نیستند: 


میل جان اندر ترقی و شرف میل تن در کسب اسباب و علف 
این است که کوچک ماندن هر کدام به نفع دیگری و رشدکردن هر کدام به ضور 


۸ می‌گویند نوابغ هميشه شوهران بدی هستند. دلیلش هم واضح است: افق 
روح آنها از افق آرزوها و افکار و تمنیات و آمال یک زن بالاتر است. جسمش بازن 
هست ولی روحش با زن نیست. اما اگر کسی در عین نبوغ بتواند خود را آنقدر در 
موقع خودش تنزل دهد که با زن عادی در افق عادی هم معاشرت کند او واقعاً فوق 
نبوغ است. معلوم می‌شود قدرت تنزل دادن خود را دارد. و قدرت تنزل‌دادن خود 
خیلی فوق‌العاده است. 

برای من پیش آمده است که با اشخاصی در افق پایین مجبور بوده‌ام ساعتی 
زندگی کنم. در عذاب الیم بوده‌ام. می‌دیده‌ام یک کلمه حرف ندارم با آنها بزنم» گویی 
همه معلوماتم را فراموش کرده‌ام. 


بزرگی و بزرگواری روح 

٩‏ بزرگی روح در مقابل کوچکی و حقارت است. جنبة کمی دارد. روح بزرگ 
یک آرزوی بزرگ است. یک آنديشة بزرگ و وسیع است. یک خواهش و ارادة بزرگ 
است» یک همّت بزرگ است. آن که آرزو دارد در ثروت شخص اول شود -البته نه 
آرزوی خالی بلکه آرزوی توآم با حرکت - یک روح بزرگ دارد. به‌قول نظامی عروضی: 


«احمدبن عبداللّه الخجستانی را پرسیدند تو مردی خربنده بودی, به امیری 
خراسان چون افتادی؟ گفت: به بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظلة 
بادغیسی همی خواندم. بدین دو بیت رسیدم: 

مهتری گر به کام شیر در است شو خطرکن زکام شیر بجوی 


یا بزرگی و عز و نعمت و جاه يا چو مردانت مرگ رویاروی 


یادداشتهای متفرق ۳۳۵ 


داعیه‌ای در من پدید آمد که به هیچ‌وجه در آن حالت که بودم راضی نتوانستم بود. 
خران بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم و به خدمت علی بن 
اللیث (صفاری) شدم... اصل و سیب این دو بیت بود.» 


روح بزرگ به کمی و کوچکی و حقارت تن نمی‌دهد. به کم از قدر خود راضی 
نمی‌شود. 

به کم از قدر خود مشو راضی بین که گنجشک می نگیرد باز 

روح بزرگ اهل مهاجرت است. به کنج خانه و به اب و خاک خود قناعت 
نمی‌کند؛ سفر می‌کند. دریاها را و خطرها را استقبال می‌کند. شب و روز می‌کوشد و 
درنتیجه زودتر پیر می‌شود. بیماری قلبی می‌گیرد و مثل «ناصرء»" در نیمه راه عمر 
می‌میرد. «موسولینی» گفت: «بجای آنکه صد سال گوسفند باشم ترجیح می‌دهم یک 
سال شیر باشم). 

آدم بزرگ از زندان باک ندارد. ده سال و بیست سال زندان می‌رود که دو سال به 
کام زندگی کند. 

۰ اسکندر و خشایار شاه و نادر و ناپلئون روحهای بزرگ و ناآرام بوده‌اند اما 
یک جاه‌طلبی بزرگ. یک رقابت و حسادت بزرگ؛ یک شهوت بزرگ. یک 
تجمل پرستی بزرگ بوده‌اند. اينها با مقایسه با روحهای کوچک البته عظمت و 
آهمیت بیشتری دارند. اینها اگر به جهنم هم بروند یک روح بزرگ به جهنم رفته 
است. اینها هواپرستهای بزرگ هستند. آنچه در وجود اینها و در روح اینها رشد کرده 
ای زا ساسا ها یاه قزر یلاع فاست: 

اما بزرگواری. بزرگواری غیر از بزرگی است. بزرگواری روح در مقابل کوچکی روح 
نیست. بلکه در مقابل پستی و دنائت روح است. 

این پستی چگونه پستی‌ای است؟ این خود یک مسأله‌ای است درحقیقت 
ماوراءالطبیعی و ضد منطق مادی. می‌گویند تن به پستی نده. تن به خواری نده. آقا 
باش نه نوکر» عزیز باش نه ذلیل. اینها که هیچکدام ملموس نیست. افتخار یعنی چه؟ 
اینکه: 


۱ [جمال عبدالناصر] 


9 ۶ 


تن هرذه و کريبة دوستان به از زنده و خندة دشمنان 
مرا عار آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی 


اینکه: «انّ ایاد ی موتکم قاهرینَ والرّتَ ق حیاتکه ِِِ ِِ 
۱.مادر جمله‌های «اشهد نک قَذ ات الصلوة و اتیت ال کاوٌو مت بالغروف..» 
بزرگی و بزرگواری امام را توضیح می‌دهیم. 


کلمات حسین‌بن علی نی با شعارهای زندگی امام 

۱. تاریخ یعقوبی نقل می‌کند که از حسین بن علی 9 سوّال کردند که کلمه‌ای 
که خودش از رسول اکرم تٍَِّ شنیده نقل کند. فرمود: از رسول خدا شنیدم: ال 
مب معالن الأمور و ِبْفْض ن سَساقها: (هرچند این کلمه از رسول | کرم است اما چون از 
غیر حسین‌بن علی ع تاکنون نقل نشده, به نام آن حضرت نقل کردیم.) اين جمله 
را سفینةالبحار نیز از رسول خدا نقل می‌کند. 

در المنجد می‌گوید: «لسَشاف: دی ین کل تیم قال: فلا مفساف الْکلام آی 
یش لکلایه ععنی. له این ۱ 

۲ ایضاًامام فرمود:«الثاسش عبید الدنیا دیق عل آلستتیم قاذا حضوا بالبلاء قل 


الدَیان ون ۲ 

المنجد: «الَْ. متاخ ق له از باضبعک. الیل ایلع 

این جملةامام. مخصوصا کلم « عبید» می‌رساند عزت نفس امام و تحقیر بندگی 
و بندگان دنیا ر- 


وصیّة موی بن جغفر لاه فیشام قال: و قال سین بیع لب السلام؛ لجع ماطلْعَت 
ی ال فی مشارق الض و مغا رها بح رها و برهاء لها وجَبلها عد ون من اولیاء ال 


۱. نهح‌البلاغه» خطبه ۵۱ [زندگی در مرگ پیروزمندانه است. و مرگ در زندگی توأم با شکست.] 

۲ [سفساف به هر چیز پست یا قسمت پست هر چیز گویند. گویند: فلانی سفساف‌الکلام است بعنی 
سخنش بی‌معنی است. و نیز به کار کوچک گفته می‌شود.] ۲ 

۳ تحف‌العقول. ص ۴۵ ۲. [مردم بندهُ دنیایند و دین لَقمةٌ کوچکی است سر زبانشان» و چون به بلا ازماایش 
شوند دینداران اندکند.] 

۴ (لعته مقدار غورا کی اسق کهبا قاقی با انگففت برمی‌گیرمن, لقمة اندک:] 


یادداشتهای متفرق ۳۳۷ 


و آفل رصق او کت ء الّلال. نم قال اه یدعْهذ اللاظة لافلها (یعنی ال نیا) یش 
تشیکم م3 نم قلایموها بقفره. اه مخ خن من ام لیذ زضن باْتسیس. 

از این سه جمله که نقل شد فهمیده می‌شود که اولاً روح حسین روح خاصی 
است که به دنی و پست تن نمی‌دهد. طالب معالی الامور است (جملة اول). و معلوم 
می‌شود هر هدف مادی و دنیایی را که در نهایت آمر منتهی به رضای خدا یعنی هدف 
کل آفرینش نباشد و بخواهد از هدف کل آفرینش جدا کند. آن را پست و حقیر 
می‌داند. نه اینکه مثل ناپلئون بگوید: فرانسه برای من کوچک است. روسیه را هم 
می‌خواهم ضمیمه کنم؛ یا مثل اسکندر بگوید: یونان برایم کوچک است. ایران را هم 
می‌خواهم ضمیمه کنم (جملة سوم). و معلوم می‌شود تمام مردمی که خود را 
بسته‌اند به مقامات دنیویء به ثروت دنیوی. و به خاطر این مقامات و ثروتها خود را 
پست می‌کنند. در نظر حسین م1 بسیار حقیر و پست می‌باشند (جملة دوم). 

از اینجا مفتاح شخصیت حسینی؛ حماسة حسینی ( که در ورقه‌ها و 
یادداشتهای «حماسة حسینی» اشاره شده است) معلوم می‌شود. 

۴ بلاغةالحسین: 


دراه عم لقاحالْغْرفة. و طول التجارب زيادةٌ ق الق 
ترش هد ام اقب 7 
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من البلاء علی هزه الم آتا اذا دعوناهم 1 بجیبوناء و [ذا توکناهم ل دا 
2 ۶۶ 


۱ اللماظة کنمامةء آنچه بماند از طعام در گوشه‌های دهان. (الانوارالبهیِة) 

۲. [مذاکره علمی موجب رشد معرفت است. و تجربه‌های زیاد موجب افزونی خرد است.] 

۳ [اگر جهاد را ترک کنند عذاب به سراغشان اید.] 

ک ان سنا سر او کین که انش نش شین 

ماقرا اه هی موادت ترا ما که شمسا ره 

۶ [از بلاهای این امت آن است که وقتی آنان را بخوانیم اجابت نکنند» و چون رهایشان سازیم به دست غیر 
ما هدایت نیابند.] 


تآثیر افکار مسیحی در حادثة کربلا 

آقای صالحی" از ارشاه مفید. ص ۱۸۵ نقل می‌کند که یزید با مشورت 
«سرجون» رومی, ابن‌زیاد را برای مبارزه با اباعبداله لو انتخاب کرد. 

ایضاً در کامل ابن‌اثیر جلد ۳. صفحة ۲۶۸ فلا اجتمعت الکتب (کتب اتباع یزید 
بالکوفة) عند یزید دعا سرجون موی معاوية فا قراه الکتب واستشاره فیمن یولیه الکوفة, و کان 
یزید عاتباً علی عبیداله بن زیاد. فقال له سرجون: آرآیت لو نشم لک معاوية کنت تأخذ برأید؟ 
قال: نعم. فأخرج عهد عبیداله علی الکوفة. (عهد عبیداللّه نزد سرجون چه می‌کرده 
است؟! یا خود دلیل بر نوعی نقشة ماهرانه نیست؟) فقال: هذا رای معاوية و مات و قد 
آمر مهذا الکتاب. فأخذ برآیه و جمع‌الكوفة والبصرة لعبیدائه و کتب الیه وسیره الیه مع مسلم بن 
عفرو الباهلی وال قیبة فأمره بطلب مسلم ین عقیل و بقتله أو نفیه .. 

در مقدمة بررسی تاریخ عاشورا آقای غفاری می‌نویسد: یزید عموماً عمر خود را 
در دیرهای نصاری که آن روز حکم ستون پنجم را داشت به سر می‌برد و در لهو و 
لعب روزگار می‌گذرانید (و قهرً از ارباب دیرها تعلیمات و دستورات می‌گرفت. و 
عجب این است که این مرا کز عبادت و انزوا سبب رواج فحشاء و شراب در جهان 
اسلام شد. چون شراب و خلوت با زن ممنوع نبود. حجاب نیز معمول نبود. 
خواه‌ناخواه همین مرا کز عبادت تبدیل به مرکز فساد می‌شد). 

یکی از قرائن بر اينکه یزید تحت تأثیر افکار مسیحی بوده است همان شعر 
مفروت و اس وی وی 

هد و مَشرقها الساق و مَغرها فی 
اذا نزن من دتباق ژجاجة حکث تفر مین اضطم و زَشرّم 


۱ [نویسنده کتاب شهید جاوید] 
۲ [پس چون نامه‌ها (نامه‌های پیروان یزید در کوفه) نزد پزید جمع شد. سرجون مولای معاویه را خواست 
و نامه‌ها رابرایش خواند و با او مشورت کرد که چه کسی راوالی کوفه گرداند. یزید آن روزها بر عبیدالهبن 
باد خشمگین بود. سرجون به او گفت: بگو بدانم اگر معاویه برایت دستوری داده باشد رأی او را 
می‌پذ یری؟ گفت: آری. سرجون فرمان (معاو یه برای) عبید له راجهت ولایت کوفه بیرون آورد وگفت این 
نظر معاو یه است و او مرد درحالی که به این نامه ام کرد. پزید نظر وی راعمل کرد و کوفه و بصره رابه عبید 
سپرد و نامه‌ای به او نوشت و آن را توسط مسلم‌بن عمرو باهلی پدر قتیبه به سوی وی ارسال داشت و به او 
فرمان جستجوی مسلم‌بن عقیل و کشتن يا تبعیدش را صادر نمود.] 


یادداشتهای متفرق ۳۳۹ 


فان حرْمَتْ یوماً عی دین امد حْذُها علل دین السیح بُن مریم" 
در مقدمة بررسی تاریخ عاشورا از یعقوبی و دیگران این حکایت معروف را نقل 
می‌کند که در سالی که معاویه یزید را با لشکری برای فتح بلاد روم فرستاد» در 
«عَدْقَذوتّه» یا به نقل ابوالشهداء: فرقدونه) که در آنجا دیری بود به نام «دیر مُّان) 
اطراق کردند و یزید در آن دير با ام کلثوم نامی مشغول عیّاشی و کیف شد. و در اثر 
بدی هوا لشکر مبتلا به تب و آبله شدند و مرض به قسمی در اردوی مسلمین افتاد 
که مثل برگ خزان روی زمین می‌ریختند و می‌مردند و هرچه به یزید اصرار کردند 
هرچه زودتر از این سرزمین کوچ کنیم اعتنا نکرد (اما ظاهرا ابوالشهداء می‌نویسد: 
لشکر در نقطة دیگری دچار این بیماری شد و پزید در این دير مانده بود و ملحق به 
ماآن ابای مالاقث جوغهم وله" من ی و من موم 
لا انْکَأتْ عل الفاط ی غرن۳ بر مان عدی ام کاتوم؟ 


مرثیه‌های حسینی - رثاء جنیان 

در قمقام صفحات ۵۱۳-۵۰۹ قسمت زیادی از مرائی جنی‌ها را به صورت شعر 
نقل کرده است. بعید نی نیست که این اشعار که سراسر انتقاد و حنین و تحریک 
احساسات است. از طرف علاقه‌مندان 9 شیعیان سروده می‌شده است و جون از 
طرف حکومت وقت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند. لهذا اشعاری که می‌سرودند به نام 
جنی منتشر می‌کردند که هم پی گم کرده باشند و هم مردم بهتر حفظ می‌کردند. 

دعبل خزاعی: 

زز خر قم ال یرای یار و اغص الما من ماک جماز 


۱. [ خورشید من که از انگوراست برج آن ته خمر؛ شراب است, و از مشرق دست ساقی طلوع کرده و به 
مغرب دهان من غروب می‌نماید. و چون از سبو در جام ريخته شود غلغل کردن و زیرورو شدن و حباب 
ساختنش حکایت از حجَاجی می‌کند که بین دیوار کعبه و جاه زمزم مشغول هروله هستند. پس اگر بر دین 
احمد حرام است تو آن را بر دین عیسی بگیر و سرکش.] 

۲. بالفر قدونة (نسخه بدل). 

۲ ها رف یل 

رتاک کما کی اما روموت آنشرش له تسشن کون درد مان 
بالشهای پر قو تکیه داده و راحتم و ام کلتوم در آغوش من است.] 


۳۵۰ حماسة حسینی 


و لا آزوژک يا حُسَبن لک الْفدا قومی و عنن اعطت: علیه تیار 
و لک اد ق تلوب وی النی ی بر ی 
ان الشپید و با قپیداً له خسمرالعمومَة مق الم باه 


شعر آخر جزء اشعاری است که می‌گفتند تیان شرو هنن (قمقان صفحهة ۳۲ 


امام حسین. اصحاب. افضل‌الشهداء ابوالفضل ال 
در حدیث است که امیرالمومنین ت در صفین از سرزمین کربلا عبور کرد و 


سل مه 


ار[ را تایه فرموه: واهاً تک انا ال ۷ یت رن منک اقوام یخن اه عبر 
حساپ" ایضاً در حدیث است (نفسلوم ق ۰) که رسول خدا دربارة امام 
حسین لف فرمود کا 0 وَقَد اشتجارز حرّمی وقبری فلایجان ویرتحل ای آزض له 
ومَطرّعه, آزض کب و بّلام وتنظره شصابة من السلمین, آولیک سادهٌ شهداء أمّق یوم 
لیام ابضا نقس‌ال سیر ۱ خرج عَل الا سب بالّاس یی [ذا کان یگریلاه 
عل میلینِ آژمیل تع ی آندییم حَت طاف بیکان , یقال له القذفان, فقال: قتل فیها مائتا ی 


۳ بو 


متا سبط تی کلهُم شهدا ههنا مناخ ر کاب و مصارِع عُشای, شّدا 0( 


۳ ق و یی توت ّ 
پلحتهم من 0 


۱ [بهترین قبری را که در عراق زیارت می‌شود زیارت کن, و مرکب خویش بران و هرکه تو را باز داشت او 
چهارپایی بیش نیست. ای حسین چرا تو را زیارت نکنم که خویشانم و همه بازماندگان نزار فدای تو باد. 
تورادر دلهای خردمندان محبتی است» و خشم و تباهی بر دشمن تو باد. ای فرزند شهید و ای که عموی تو 
بهترین عموها جعفر طیّار نیز شهید است.] 

۲. بحارالانوار ج ۲۴ / ص ۲۵۵ [شگفتا از تو ای خاک پاک که اقوامی از درون تو محشور می‌شوند که 
بی‌حساب داخل بهشت می‌گردند.] 

۳. بحارالانوان ح ۳۴۴ /ص ۲۹۸ [گویا او را می‌بینم که به حرم و قبر من پناهنده شده ولی او را پناه ندهند, 
و به سرزمین قتلگاه و شهادت خود کوج می‌کند» سرزمین اندوه و گرفتاری. و گروهی از مسلمانان او را 
یاری می‌دهند که در قیامت سروران شهیدان امّت من‌اند.] 

۴ [علی 1 از شهر بیرون شد و با مردم حرکت کرد و چون به یک یا دو میلی کربلا رسید, پیشاپیش آنان 
امد تا به مکانی که «مقذفان» نام داشت دوری زد و فرمود: در اینجا دویست پیامبر و دویست نواده پیامبر 
به قتل رسیده‌اند که هم آنها شهیدند. اینجا بارانداز سواران و قتلگاه عاشقان است» شهیدانی که 
پیشینیانشان بر آنان سبقت جسته‌اند و نه آیندگان به مقام آنان رسند.] 


یادداشتهای متفرق ۱۲۱۵۱ 


از طرف دیگر ابوالفضل نب کسی است که نله داثه درجه یط ها میم 
الشبّداء. 

ی انشا ساب یت 

الف . مقام شهید در میان سایر برجستگان و خدمتگزاران بشر. که قبلاً بیان 
شده است. 

ب . مقام شهدای کربلا در میان سایر شهدا. 

ج . مقام ابوالفضل العباس در میان شهدای کربلا. 


شعارهای تاریخی در کربلا 

در کربلا جمله‌های تاریخی زیاد گفته شده است که گذشته از اینکه از یک 
انسانیت کامل و ایمان خارق‌العاده و از یک حماسة پرشور حکایت می‌کند. چون این 
جمله‌ها با خون نوشته و ثبت شده است ارزش دیگری دارد؛ و به علاوه از این 
شعارهاء به روح حسینی و ماهیت نهضت حسینی می‌توان پی برد. 

1 


آلا و ان الدعی ایخ الدعی.: 

ههات من ال 

لورت آولی من کوب العار... 

لا تون نا ۷ بغمل ب... لغب ان لقاء اث ما 
لاس عبید الدنیا لین لَق علی آستتهم.. 

أعطیک بیّدی اعطاء الیل ول أة افراز (آة فراز) البید. 


۲ جمل علیاکبر: اذاً وان لاثبالی. وب قَد بانث ها امقائق... 
ی باه هذا جَدّی سول ال 


۲ جملة قاسم‌بن الخبیین: رت اخل عندی من ان 


۱. [او را نزد خداوند درجدای است که تمام شهدا به حال او رشک می‌برند.] 


۲۵۲ اه 


ی تفش من بدا سین همونی دا تین شارب النون 


۵ جملة مسلم بن عوسجه و جملة سعید بن عبداللّه حنفی و جملة بشر بن 
عمرو حضرمی - رجوع شود به بررسی تاریخ عاشورا ص ۰۱۳۳ بحث نسبتاً جالبی 


است. 


پیام حسینی 
کسانی که به خاطر یک سلسله اصول و مبادی قیام می‌کنند و نهضت 
می‌نمایند» درحقیقت به همه جهانیان بعد از خودشان پیامی دارند و به اصطلاح 
ی این ن باید با پیام آنها آشنا باشند و ندای آنها را بشناسند. 
حسین‌بن علی تیه فرمود: 


دش روصت ا هب3۵ از 
0 9۷ 


نقش زن در حادلة کربلا 

موضوعی است مفید. ظاهرً تمام زنانی که نقشی داشته‌اند در جهت خوب بوده 
است نظیر زن زهیربن القیّن و زن عبداللّه بن عمیر گلبی ام وهب) و رباب دختر 
امروالقیس (همسر امام). ایضا زنی از قبیلة رفن وائل. برای این زنها رجوع شود به 
بررسی تاریخ عاشورا سخنرانی هشتم (ص ۱۶۴). ایض واخر انصارالحسین بحثهای 
جالبی در این زمینه از نظر جمع‌آوری دارد. 


رجوع شود به سخنرانی ششم مرحوم آیتی در بررسی تاریخ عاشورا و آخر 
ابصارالعین ص ۱۵۵ و ۰۱۵۸ ایضاً ورقه‌های «عنصر تبلیغ در نهضت حسینی». 


یادداشتهای متفرق ۳۵۳ 
امام حسین 9 نازپروردگی 

در ورقه‌های «خطابه و منبر» بحث جالبی شده در اطراف اینکه نسبت 
نازیروردگی را با همة لوازمش از کم‌طاقتی و لوسی و غرور و سبکسری به یزید باید 
داد نه به امام حسین. و منتهای اهانت این است که امام را نازپرورده بخوانيم. 


این اصل بزرگ اسلامی در وجود اباعبدالّهعی تجسم پیدا کرد و تمام حیات 
آن حضرت پر است از شعارهای کرامت نفس. 


امام حسین نی -انقلاب خونین 


«امام حسین عاً کسی است که تاریخ زندگانی خود را به خون مقدس خود مزین 
کرد.. به هم جهائیان فهماند که رنک رز (در صفحذ اجتماع) ثابت‌ترین 
رنگهاست. برنامة خون مقدسترین برنامه‌هاست. انقلاب خونین موّثرترین 
نقلابهاست..» 


امام حسین ءجّ - سخن مستشرقین 
رجوع شود به جلد اول تاریخ ادوارد براون. صفحة ۳۲ سخنان خود ادوارد 
براون» و صفحة ۲۳۴ سخن پرمغز مروبلیم مویر راجع به تأثیر این حادثه در مقدرات 


9 ۲۵۴ 


بادداشت 

# امام حسین ما سوژه و سرماية بی‌نظیر 

# تعظیم شعاثر: همان‌طور که منظومه‌های شعری» وقایع و حوادث تاریخی و 
شخصیتها منقسم می‌شود به حماسی و غیره. شعارها نیز منقسم می‌شود به 
حماسی و غیرحماسی. 


«حسین وارث ادم» 


این کتاب تألیف دکتر علی رتیه یهشری که در ۲۰۰-۲۶ آذرماه ۵۱ 
به مشهد رفتم نسخه‌ای از آن را انتشارات طوسبترطن داد و در بین راه و تهران 
خواندم. آنجه دستگیرم شد از هدف این جزوه که در زیر لغافه بیان شده است و به 
تعبیر خود جزوه. نوپسنده خواسته ابته «تمام عقده‌ها و عقیده‌های خود ۳ در این 
جزوه بگوید» این است: 
مارکسیستی ات برای امام حسین که ار دارد. 

[ طبق این جزوه] آغاز تاریخ بشر اشترا کیت و برابری است. سپس نابرابری و 
حق و باطل یعنی مالکیت آغاز می‌گردد و از اینجا جامعة بشر دو بخش می‌شود 
آنچنانکه دجله و فرات از یک سرچشمه می‌جوشند و سپس دو بخش می‌گردند و از 
یکدیگر جدا می‌شوند. دو بخش انسان یعنی دو طبقه: طبقة برخوردار و استثمارگر و 
طبقةه محروم و استثمار شده. طبقة حاکم و برخوردار و استثمارگر سه چهره دارد: 
برده ساختن و کار دومی غارت کردن و کار سومی فریب دادن است. قصر و دکان و 


۲۵۶ حماسة حسینی 


نظام حاکم بر تاریخ همواره همین بوده است و آنجه غیر از اين بوده نهضتهایی 
بوده محکوم. قیامها و انقلابهایی بوده دلسوزانه و مذبوحانه. و چون زیربنا فاسد 
بوده. از همة آن نهضتها که به وسیلة ابراهیم‌ها و موسی‌ها و عیسی‌ها و محمدها و 
علی‌ها و حسین‌ها صورت گرفته نتیجة معکوس گرفته شده است. آنچه بنا بوده قاتق 
نان بشر بشود بلای جانش شده و زنجیر دیگر بر دست و پایش. 

آزادی سبطی بی‌دوام بوده (ص ۲۲). نوای امام حسین. خاموش اما بانگ 
گوساله‌های سامری همیشه بلند است (۲۴). سرنوشت محتوم همة وارثان آدم 
اسارت و گرفتاری است (ص ۲۸). ورائت آزادی و عدالت و بیداری. نهضت محکوم 
تاریخ است و ورائت بردگی و بیداد و مذهب خواب. نظام حاکم بر تاریخ (ص .)۲٩‏ 
امام حسین مظهر شکست آدم است (ض ۴۷). 

در این جزوه سرزمین بین‌النهرین سمبل تمام زمین و تاربخش نمایشگر تاریخ 
تمام زمین است. دو نهر دجله و فرات سمبل دو جناح متضاد بشری است که از هم 
جدا شده و در نزدیکی بغداد به طور دروغین بهم می‌پیوندند آنچنانکه در دورة 
خلافت اسلامی این وحدت دروغین پیدا شد (صفحات ۲٩۰۲۹ ۰٩‏ و بار دیگر به 
شکل فجیعتری جنایت برقرار می‌شود. هم جنایتکاران جهان در هر یک از سه 
چهره در چهره‌های سهگانة خلافت اسلامی ظهور و حلول می‌کنند و بدبختی‌ای 
آعاد مش موی که وان سا هل را رونت هه 
دارند این تنها دارد. 

سرنوشت دجله و فرات این است که در نهایت به دربا بریزند و آرامش یابند. 
سرنوشت بشریت و پایان تاریخ بشر نیز اشترا کیت و سوسیالیسم است و تنها در آن 
وقت است که بشر از بلای مالکیت و نظام طبقاتی نجات می‌یابد و زیربنا خراب 
می‌شود و زیربنای واقعی عدل و داد واقعی درست می‌شود. 

تلاشهای انقلابیون تاریخ با زیربنای طبقاتی. دلسوزانه ولی مذبوحانه و 
بی‌نتیجه بوده است. فقط با محو طبقات است که جامعه به سعادت واقعی خویش 
ناثل می‌گردد (ص ):آلا بالاشترا که تطمنْالوت. 

امام حسین به سوی مرگ می‌شتابد تنها و بی‌آمید (ص ۲۳). او مظهر شکست 
آدم است و تعصبی بی‌حاصل به خرج می‌دهد (ص ۴۷). 

در این جزوه به‌طورکلی کلمة آدم يا انسان» سمبل انسان سوسیالیست است و 


یادداشتهای متفرق ۲۵۷ 


توحید جهان توجیه توحید و وحدت جامعه است کمااینکه شرک اعتقادی سایه‌ای 
است از شرک و ثنویت حیات. با این بیان بار دیگر جنبة مارکسیستی جزوه روشن 
می‌شود که وجدان هر کس را مولود و انعکاسی از وضع اجتماعی او می‌دانند و 
می‌تواند مبیّن نظر دورکهايم باشد نه نظر کارل مارکس. 

آنچه در این جزوه به چشم نمی‌خورد شخصیت امام حسین و آثار نهضت 
اوست. مبنای جزوه بر این است که در جامعة طبقاتی هم تلاشها بی‌حاصل است. 
انقلابیون تاریخ وارث آدم یعنی انسان اشترا کی می‌باشند و قیامشان برای حق بوده 
و حق یعنی عدالت. برابری؛ یعنی اشترا کیت. 

امام حسین این جزوه همان امام حسین مظلوم و محکوم روضه‌خوانهاست که 
هیچ نقشی در تاریخ ندارد. با این تفاوت که امام تسین روضه‌خوانها لااقل سفرة 
گریه‌ای برای توشة آخرت پهن کرده و امام حسین این جزوه -به وسیلة روضه‌ها و 
گریه‌ها -ابزاری است در دست جناح حاکم برای بهره کشی طبقة محکوم. 

در این جزوه معبد هميشه در کنار قصر و دکان؛ و روحانی همواره در کنار حا کم 
و سرمایه‌دار [است] ۰ و البته آنچه در کنار است معبد است -نه خصوص کلیسا و یا 
دير و صومعه و یا کنشت و یا بتخانه .که شامل مسجد هم می‌شود. طبعاً تکلیف 


روحانی هم روشن است. 


حواشی استاد بر کتاب «شهید جاوید» 


توضیح : متن کتاب شهید جاوید با حروف نازک و حواشی استاد با 
حروف سیامو تن #5 ‌باشد. ضمناً شماره صفحاتی که از کتاب 
#ذکور الارگي داییشاد!اسگت. مطایق با چجاپ اول آن است. همچنین 
استاد شهید فقط تا صفحهٌ ۲۱۵ را حاشیه زده‌اند. نقد مشروحتر کتاب 
شهید جاوید در فصل یادداشت «ماهیت قیام حسینی» این کتاب آمده 


است. 


اه 

ساله بود وقتی می‌شنیدم که می‌گفتند:«امام حسین معا به این قصد حرکت کرد که خونش 
ريخته شود و خانوادهااش اسیر گردند» بر خود می‌لرزیدم و ناراحت می‌شدم و با خود می‌گفتم: امامی 
که باید خون مقدس و پرحرارتش در رگهایش بجوشد و به اجتماع انسانی حرارت بدهد. حرکت 
بدهد. نور ببخشد. پشتوانة اسلام و مسلمانان باشد» چرا آن حضرت می‌خواست این خون پاک و 


پرحرارت روی خاک بیابان بریزد و جهان انسانی از چنین رهبر عظیمی محروم گردد؟!!! 


[] مغالطه است. 


صفحه :٩‏ 
۰ 1 ء- الا .. 4 ۲ ۳ 
بین نویسندگانی که دربارة قیام حسین‌پن علی عم اظهار نظر کرده‌اند دو گروه را می‌بینیم 


قراررگرفته است. 


یادداشتهای متفرق ۲۳۵۹ 


نا شق سوم ذ کر نشده. 


صفحه ۲۷: 

از آنچه از آغاز بخش اول تا اینجا گفتیم معلوم شد: علل و عواملی که از ناحية یزید باعث تجاوز 
به حسین‌بن علی لا شد سه چیز بود: 

۲ عقدة حقارت. 


2 ی ۰ 3 ال 
اکنون باید عوامل نهضت را از ناحية حسین‌بن علی الا بررسی کنیم. 


۲2 بدیهی است که اگر بنا بر اين استحسانات باشد. خصم می‌تواند عین سه 
عامل گذشته را در اینجا بیاورد و فقط تثبیت حکومت را به تحصیل حکومت 
تبدیل کند. عمده این است که متن وقایع را تحلیل و تجزیه کنیم. 


صفحه ۲ ۴: 

هنگامی‌که امام حسین عم به سوی کوفه می‌رفت در منزل «صفاح؛ با فرزدق شاعر ملاقات 
فرمود و اوضاع کوفه را از وی پرسید. او جواب داد: «قلوبّالنّاس مَعک وسَيوفْهم مَع با 9 
دلهای مردم با شماست ولی شمشیرهای آنان با بنی‌امیه. 

توضی حگفتار فرزدق این است که: افکار عمومی و احساسات ملی با حکومت شما موافق است 
وا هرهم کته سمیم قلب به کیک ععمارفی یرگ وان عکومت انیت وهای مردام 
ربا اجبار در جهت منافع خود به حرکت درمی‌آورد و بر ضد شما برمی‌انگیزد. 


۲7 این تفسیر برای گفتار فرزدق صحیح نیست. 


۱ تاریخ طبری ج ۴ /ص ۳۹۰ 


۷۶۰ حماسةٌ حسینی 


فرزدق نمی‌خواهد بگوید: مردم منافق هستند و با اينکه به شما اظهار علاقه می‌کنند به 
اختیار خود به کمک بنی‌امیه برمی‌خیزند» زیرا چگونه ممکن است روح و دل مردمی با امام باشد و 
به اختیار خود بر ضد آن حضرت قیام کنند؟! بلکه منظور فرزدق این است که نیروهای ملی از ته دل 
و از روی حقیقت به شما ایمان و علاقه دارند و اگر سرنیزهٌ حکومت بگذارد باکمال اشتیاق به کمک 
تا قراس نیم ال تور مت اش که تی تما مکی ای خوه ندمت کی 


۲7 کدام سرنیزه در کوفه بود؟ نیروی یزید در کوفه از خارج نیامده بود. 


صفحه ۴۳۲: 
در این هنگام بود که امام احساس مسوّولیت بیشتری کرد و بر خود لازم دانست که برای زنده 
مسلمانان را از چنگال استبداد سیاه برهاند. 


۲7 اينکه امام مطمئن شد به مردم کوفه» نظر صحیحی نیست. 


صفحات ۴۴و ۴۵: 

وروی جریان طبیعی. ظن قوی می‌رفت که اگر امام حسین ما در مرکز عراق مستقر شود 
علاوه بر نیروهای داوطلب کوفه. مردم عدالتخواه حجاز و یمن و خراسان و آذربایجان و سایر 
استانهایی که از حکومت بنی‌امیه رنجیده و طعم حکومت امیرالمومنین تا را چشیده بودند 
بی‌درنگ به طرفداری امام برخيزند و برای تقویت حکومت حسینی از هیچ‌گونه کمکی درییغ 


۲7 پس چرا غالبا امام را منع می‌کردند و هیچ سیاستمداری حسرکت امام را 
تصویب نمی‌کرد؟ معلوم می‌شود با این منطقی که ملف پیش گرفته. حرکت 
امام قابل توجیه نبوده و منطق دیگری در کار بوده است. آن منطق. دستور 
خصوصی نیست بلکه منطق شهدا و فدا کاران است. 


یادداشتهای متفرق ۲۶۱ 


صفحات ۵۱ و ۵۲: 

از آنچه گذشت معلوم شد آن‌وقت که حسین‌ین علی ممْ تصمیم گرفت به کوفه برود و 
تشکیل حکومت بدهد قدرت آن حضرت از نظر نیروهای نظامی موجود و آماده‌ای که در کوفه و 
بصره دراختیار داشت ( که بیش از صدهزار بود) از قدرت یزید کمتر نبود. و از نظر نیروهایی که در 
شرف تکوین بود خیلی قویتر از یزید بود و از نظر لیاقت شخصی و محبوبیت ملی هم که با پسر 
معاویه قابل مقایسه نبود. 


٩ ۱‏ الا . 
پس ما حق داریم بگوییم: قدرت نظامی امام حسین عم بیش از یزید بود. 


تا به عقیدهٌ مولف. امام حسین هنگام حرکت می‌توانسته است روی نیروی 
کوفه حساب کند. 


و از سوی دیگر قدرت نظامی به‌حد کافی موجود است و عوامل پیروزی نظامی امام فراهم 


شده. 


۲ آنچه توجیه مولف را ضعیف می‌کند همین نکته است که قدرت نظامی که 
منطقاً بشود رویش حساب کرد موجود بوده یا نبوده است؟ و آیا شرایط قبول 
مسوّولیت. وجود داشته يا نداشته است؟ 


صفحات ۵۴و ۵۵: 

از آنچه گفتیم روشن شد که اقدام حسین بن علی مج در مورد تسخیر عراق و تشکیل 
حکومت شبیه است بهاقدام پدرش امیرالمومنین در مورد قبول خلافت و تشکیل حکومت, 
و اقدام جدش رسول خدا ۳ امام حسین لور 
انا قفا هشن شم و پدرش عل ال طعْل جدا کرد و یک عمل استثنائی به حساب 


آورد. 


تا به نظر نمی‌رسد که از جهت شرایط . بشود اینها را از هم قیاس گرفت. 


۲۶۲ اه تفن 


صفحات ۵۶ و ۵۷: 

از این دعوت صریحی که امام از مردم بصره می‌کند تا برای برگرداندن خلافت اسلامی به 
اهل‌بیت پیغمبر با آن حضرت همکاری کنند و سنت رسول خدا را زنده گردانند ببه‌خوبی روشین 
می‌شود امید و امکان این معنی بوده است که امام در این مبارزه پیروز گردد و با تشکیل حکومت 
نیرومندیء اسلام پایمال شده را نجات دهد و سنت فراموش‌شدهة پیغمبر را زنده گرداند. 


۲7 البته کسی مدعی نیست که امید و امکان, صددرصد منتفی بوده است. ولی 
این برای مولف کافی نیست. مولف مدعی است که شرایط به طوری مساعد 
بوده که لااقل صدی پنجاه امکان موفقیت بوده است. و این با این دلیل اثبات 


نمی شو د. 


صفحد ۵۸: 

از این سخن امام که می‌فرماید: «فان ترّل القَضاء بما نحثٌ فُتحْمَداله علی غمائه» (اگر 
قضای خدا به دلخواه ما نازل شد خدا را بر این نعمت شکر می‌کنیم) به‌ خوبی روشن می‌شود که 
آنچه در درجه اول مطلوب آن حضرت بوده تشکیل حکومت و نجات‌دادن اسلام بوده و این امید 
وجود داشته است که امم با پشتیبانی رن کوفه در آن شهز مستقر شود و حکومت مستقلی 
تشکیل بدهد و سنت پیغمبر را زنده کند. 


تا این مطلب جای شک و تردید نیست. هیچکس مدعی نیست که امام 
نمی‌خواسته و مایل نبوده حکومت اسلامی تشکیل دهد و یا در این راه 
فعالیت نمی‌کرده است. سخن در این است که اولاً امید و احتمال به قدری 
نبوده که برای کسی که [از نظر مولف] حفظ جانش را از هر چیز دیگر برای 
خودش و يا برای اسلام لازمتر می‌داند کافی باشد که جانش را در خطر قرار 
دهد. ثانیاً فرضاً این امکان و احتمال صددرصد منتفی بود آیا امام قیام و 


اقدام نمی‌کرد؟! 


بادداشتهای متفرق ۳۶۳ 


صفحه :۵٩‏ 
با مت اینکه رسای کوخ ری 


ص ال برگردانند. 


ت] این هم امر بدیهی است. کسی مدعی نیست که چنین احتمالی در کار نبوده 
و یا امام از تحقق این آرزو خرسند نمی‌شده است. 


صفحه ۶۰: 


بدیهی است نوشتن نن اینطور نامه وقتی عاقلانه است که امکان پیروزی در بین باشد. 


۲ مسلما امحان میسرت احتطال خمیفادر کار بوده است. 


صفحات ۶۱و ۶۲: 
از این سخنان امام معلوم می‌شود آن حضرت بدین‌منظور به سوی کوفه حرکت کرده است که 
با پشتیبانی نیروهایی که نمایندة وی مسلم‌بن عقیل آماده کرده بود به فریاد مردم ستمدیده برسد 
ك نیروها ك برافروزد و ريشة استبداه سیاه را بسوزاند و کاخ ظلم و ستم را ت : 3 و بر 
۳ و نقشة فرزند اه ان بدهاست هقرت ارت جرب بو خر 
با سنگ پاداش بدهد. از زاین سخنان ی آتشین حسین‌بن‌علی لا ۶ روشن می‌شود که شرایط پیروزی 


اد 3 


آن حضرت بر دشمن موجود بوده ِِ 


۲ ۶ بدون شک دعوت مردم کوفه و استصراخ آنها یکی از عوامل نسهضت 
کرو ها ات کش ار اوقت کاخ 
مردم کوفه طوری بوده که برای کسی که در درجه اول طبق نظر موّلف برای 


رم رت شم 


جان خودش باید می‌انديشید. بشود روی آنها حساب کرد. 
اد همچنانکه گفتیم, از این ادله این مطلب استفاده نمی‌شود. 


صفحات ۶۲و ۶۲: 

در اینجا توجه به این نکته لازم است که ابن‌عباس پس از آنکه طبق گفتة اکثر مورخان در 
سال ۴۰ هجری در زمان امیرالمومنین ما از بصره به مکه رفت " دیگر به عراق برنگشت و از آن 
زمان تا سال ۶۰ هجری که سال قیام امام حسین عم است نتوانست از اوضاع عراق عموم و کوفه 
خصوصاً از نزدیک آگاه گردد. و از سال ۴۰ هجری که ابن‌عباس از بصره به مکه رفت تا سال ۶۰ 
هجری بیست سال گذشته بود و در این مدت طولانی اوضاع اجتماعی عراق کاملا دگرگون شده و 


نسل جدیدی روی کار آمده بود و این نسل جدید | کثریت مردم را تشکیل می‌دادند. 


۲ ولی عملاً ثابت شد که نظر این عباس درست بوده است. و امام فرمود: یه در 
[ترمه: آفرین خدا بر این‌عیّاس که (حوافیگ/آینده) را از پشت پرده‌ای نازک 


می‌بیند.] 


صفحه ۶۴: 
بدون هیچ‌گونه تعصبی باید گفت: چون اطلاعات ابن‌عباس از اوضاع کوفه ناچیز بوده و 
اطلاعات مسلم دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر بوده است طبعاً نظر مسلم‌بن عقیل باارزش‌تر و به صلاح 


نزدیک تر بوده است. 


۲7 عجیب است! همه سخن معترضان این است که چرا مسلم این‌گونه ارزیابی 


کرد؟ 


۱ تاریخ طبری. ج ۴ /ص ۱۰۸و ۰۱۰٩‏ 


یادداشتهای متفرق ۲۶۵ 


صفحه ۶۵: 
ان ماک باید کت شمه بات که از وی مس ی هی راز 
بوده است که چنین اظهارنظری می‌کرده‌اند. 


7] همه ایراد معترضین این است که چنین ارتشی نبوده است. 


صفح ۶۶: 
ولی باید دانست که پیش‌بینی و ارزیابی اوضاع سیاسی یک مطلب است و پیش آمدن حوادث 
پشت پرده مطلبی دیگر. 


۲ مولف می‌خواهد بگوید که وضعی که پیش آمد. غغیرمترقب و غسیرقابل 
پیش‌بینی بود و پیش‌بینی‌های امثال فرزدق و ابن‌عباس رمیة من غیر رام و 
تیری بود که به غلط بر هدف خورد. 


صفحات ۶۷ و ۶۸: 
آ قاتا می‌توان گفت: تیم ۵ ربارة غلبة بر دشمن دقیق نبوده و 
پیش‌بینی «عبدالل‌ین آپی» رئیس منافقا ن دقیقتر بوده است؟! البته نه. بلکه پیش‌بینی و ارزیابی 


سوه ایا موه ارس ون ین 
مسلمانا ن شد. ولی حادئةّ پشت پرده یعنی مخالفت تیراندازان ل با دستور آن حضرت و خالی‌کردن 


موضع خود سبب شکست مسلمانان و ضربت خوردن رسول خدا ك شد و این حادثة پشت 
پرده چیزی بود که از نظر مجاری عادی و طبیعی پیش‌بینی نمی‌شد و رسول اکرممَْ راهبی 
برای جلوگیری از آن نداشت. 

امام حسین ْد نیز اوضاع عراق بلکه حجاز و سایر اقطار اسلامی را به‌طور دقیق بررسی و 


۱ [جنگ احد] 


۲۶۶ ماه شروفن 


ارزیابی فرمود و بیش از چهار ماه (از سوم شعبان تا هشتم ذی‌الحجه) مشغول مطالعة اوضاع 
سیاسی بود و باکمال احتیاط همه جوانب کارها را ملاحظه نمود و پس از بررسی دقیق معلوم شد از 
نظر جریانات عادی و طبیعی امکان پیروزی نظامی هست ما ابن‌عباس چون در عمق جریانهای 
سیاسی که بر امام می‌گذشت وارد نبود با سفر آن حضرت به کوفه مخالف بود. 


7 این مقایسه صحیح نیست. در احد مسلمین آمادهٌ مبارزه و فدا کاری بودند 
و نیرو به قدر کافی داشتند. فقط یک اشتباه که جماعت تیراندازان مرتکب 
شدند سبب شکست شد. اما در کوفه طبق اظهارات فرزدق و دیگران که 
قلويم مک و سَیوفَهع عَلَیکَ آمادگی تبوده است؛ صرفاً احساساتی به نفع 
امام بوده است نه آمادگی برای فدا کاری. 


صفحد ۶۸: 

پس چنانکه در جنگ احد مخالفت تیراندزان زا پا دستور پیفمبر خدا و که از حوادث 
پشت پرده بود نباید در حریم ارزیابی رسول خدا مس و پیش‌بینی پیروزی آردوی اسلام داخل 
کرد. همین‌طور حوادث پشت پردة کوفه را که باعث تسلط عبیدالّه زیاد شد نباید در حریم ارزیابی 


اش 


امام حسین عْیِه از اوضاع سیاسی عراق داخل کرد زیرا این‌گونه حوادث پشت پرده از نظر 


جریانهای عادی قابل پیش‌بینی نیست. 


7" موّلف مدعی است که امام واقعاً وضع عراق را از نظر حکومت ارزیایی 
کرد و مساعد دید و اتفاقاً غلط از آب درآمد. 


هک اش کی پیت اک اماسهسی بای ف کی حکویت دای له 
امتیازی بر عبداله زبیر داشت که او هم برای تشکیل حکومت مبارزه می‌کرد؟ 

نظیر این باز هم می‌توان سوال کرد: رسول خدا ۳ که در جنگ احد برای غلبه پبر 
نیروهای مشرکان می‌جنگید چه امتیازی بر ابوسفیان داشت که او هم برای پیروزی بر رقیب 
کی ؟ 


جواب: مردان خدا در مبارزاتی که می‌کنند سه امتیاز بر مردان هوی و دنیا دارند. 


یادداشتهای متفرق ۲۶۷ 


تا این سال و جواب. بیهوده و غیرلازم و از محل بحث خارج انیت 


صفحة ۸۷۰ 
این سوّال به ذهن هر صاحب‌نظری می‌آید که: 
بو ای فاوطت ون نس ناسین اس مه شید که ی کیک آه یرت تیات۵ن 
حکومت یزید را درهم نکوبید؟! 
نظیر این سوال دربارة امیرالمومنین كِ هم پیش می‌آید که: ارتش نیرومند آن حضرت در 
جنگ صفین چه شد که به امام کمک نکرد و معاویه را درهم نکوبید؟! 


۲7 به نظر صحیح نیست. 


صفحه ۷۱: 

ارتش نسیرومند و داوطلب امام حسین معا هسم پس از دگرگون‌شدن اوضاع عراق و 
بسته‌شدن راهها دیگر نتوانست با آن حضرت رابطه برقرار کند. و پس از آنکه نظامیان مسلح 
عبیدالّه زیاد" به ریاست «حربن یزید» برای جلب امام آمدند و او را زسر نظر گبرفتند فرماندهی 
ارتش ملی کوفه از آن حضرت سلب شد و در چنین شرایطی پیروزی نظامی برای امام ممکن نبود. 


تا # اينها جز مردم کوفه نبودند و مردم دیگر همه از این قماش بودند. چرا 
عبیداله با چند نفر آمد ‏ وکوفه را قبضه کردو مسلم مستقر درکوفه و مسلط بر 


کوفه را مغلوب ساخت؟ 
صفحة ۷۱و ۷۵: 
بنابراین علت اصلی اينکه پیروزی نظامی برای امیرالمومنین طْ در صفین و برای امام 
الگل 


شین طعد قز قیام خون میس فد آدن بود که رانطه مقام فرساندهی با ارف قطع شذ با این 
قفاوت کهقر تک رصتین فده ام تقاو رو ]اف فا مه اسان کین اه راب 


۲۶۸ ماه شقن 


انشن تخود قطم کردیدوهر حاو ند قیاه تام خسن ساسا دک گویی اوشتام کوقهم کی طسو 
عبیداللّه زیاد و بسته‌شدن راهها رابطةّ امام را با ارتش آن حضرت قطع نمود. 

همکاران کثیربن شهاب نیز سخنرانیهایی شبیه سخنرانیی وی ایراد کردند و این سخنرانیها 
که از بالای بام قصر ایراد می‌شد تأثیر زیادی در روحية طرفداران مسلم کرد. 


(۲ و همین. دلیل عدم آمادگی مردم کوفه بوده است که صرفاً احساساتی به نفع 
2 داشته‌اند. و آیااگر در میان اصحاب احد و يا اصحاب امیرالممنین در 
صّین چنین تسبلیغاتی می‌شد و سورد تسهدید قسرار می‌گرفتند. مستفرق 
می‌شدند؟ اصحایچ اعد الک لخرشط ای و اصحاب علی اش را جهالت 
مقدس‌مآبی شکست داد نه تهدید. مردمی که با تهدید متفرق می‌شوند. از 
اول آمادگی جهاد و انقلاب ندارند. 


صفحه ۸۲: 
اختلاف و انحطاط مردم کوفه بیشتر از دو قبیلة اوس و خزرج مدینه نبود و با آماده شدن 
شرایطی که نام بردیم تشکیل حکومت و تغییر وضع محیط با نیروی مردم کوفه از هر جهت ممکن 


بود. 


07 آیا مقايسهٌ مردم کوفه با مردم اوس و خزرج صحیح است؟ 


صفحه ۸۵: 
در چنین شرایط مساعدی بود که امام حسین مج تصمیم گرفت با حمایت نیروهای 
عاضوا کوفه وکا سگومت جتاهه و در ضایه قورت مت اصااهای ودرا شروع تماینو 


در این زمان اکثریت مردم کوفه از ته دل خواهان حکومت حسینی بودند نه از روی نفاق. 


۲ خواننده کتاب چنین نتیجه می‌گیرد که اگر هدف تنها همان است که مولف 


بادداشتهای متفرق ۳۶۹ 
می‌گوید. واگر مردم کوفه و آمادگی آنها همان بوده که مولف می‌گوید و نقشه 
هم همان است که او می‌گوید. پس نقص در تا کتیک و رهبری بوده است. و 
دفاعهای مولف هم قوی نیست. 


.. «مختارین ابی عبیده» بااکمک همین مردم کوفه حکومتی تشکیل داد و بر قسمت وسیعی 
اک اسلا مسا هه وی هکت طلاهه و اعااس رده کوفه تست یه آمام تسین ما خذها 
برابر بیش از علاقة آنان به سلیمان بن صرد و مختار بود بلکه اطاعت مردم کوفه از سلیمان بن صرد 
و مختار نیز به خاطر عشق و علاقه به امام حسین طع بود. 


"۲ بلکه شهادت امام بود که مردم کوفه را بیدار و علاقه‌مند و مصمم کرد. نه 
اینکه آنها بعد از شهادت و قبل از شهادت یکسان بودند. 


صفحه ۸۶: 
دارد» چنانکه در اصحاب رسول خدا 9 ی وجود داشت. و مامت وتویخ 


امام حسین تما در روز عاشورا طبعاً متوجه این اقلیت خواهد بود نه آن اکثریت با اخلاص " زیر 


آن اکثریت با اخلاص مورد علاقة امام بودند و از این‌رو آن حضرت نامة تشکر و تشویقی از بین راه 
برای آنان نوشت چنانکه در صفحه ۵٩‏ گذشت. 
۳ #۶ صحیح نیست. 
صفحه :۸٩‏ 
تافو اسست اک سوت مش ابیلای اه دراه اه ی ی باه تک 


ده عوزا اغامت که رف سک دستظ : ی نها دض الق 


۱ [بحث در تقسیم‌بندی مردم کوفه است.] 


۳۷۰ حماسةٌ حسینی 


بودند که کشور عظیم اسلامی را رهبری می‌کردند یک وحدت سیاسی نیرومند و ثمربخشی 
به‌وجود می‌آمد و در این صورت کاملا طبیعی بود که پس از گذشتن نیم قرن با کمتر سراسر جهان 
اسلام تابع اهل‌بیت عصمت می‌شدند و این همان حقیقت تشیع است. آنگاه این شکاف و اختلاف 
زیانبار که منشاً اصلی آن سقیفه بود از میان برداشته می‌شد و دیگر دو گروه متضاد به نام شیعه و 
سنی وجود نداشت و از این راه اينهمه ضربه به اسلام وارد نمی‌گشت. و درحقیقت امام حسین 
ع زیانهایی را که حکومتهای سابق خصوصاً حکومت ضداسلام پسر ابی‌سفیان در طول پنجاه 
سال بر اسلام وارد ساختند جبران می‌فرمود. 

پس باید گفت: به‌وجود آمدن یک وحدت سیاسی و از بین رفتن اختلافات مسلکی و مذهبی 
که ريشة آنها اختلاف در حکومت و خلافت بود از آثار ثمربخش و پرارزش حکومت حسینی بود. 


تا جنبةٌ اید الیائی زیادی دارد. 


از مجموع بررسیهایی که تاد روشن کشیش که لام سین ططْ پس از انکه از بیعت 
یزید امتناع کرد و به مکه هجرت فرمود در مکه به بررسی دقیق از اوضاع سیاسی پسرداخت و 
بررسیهای عمیق امام با گزارش اطمینان‌بخش مسلم‌بن عقیل پایان یافت و معلوم شد ارتش 


داوطلب امام در کوفه و بصره بیش از صدهزار است. 


تا ار تش صدهزار نفری! 


صفحه ۹۰: 
ناه کف انم ین دا مین خقین زوا ها تما رن کوفة فتاه دوع 
دستور داد که اگر مردم کوفه آمادگی ندارند فورا به مکه مراجعت کن. بنابراین اگر مسلم به مکه 


07 اگر «مسلم» گزارش منفی می‌داد امام به کوفه نمی‌رفت. (چسه می‌کرد؟ 


جوابش از طرف موّلف روشن نیست.) 


یادداشتهای متفرق ۳۷۱ 
صفحدً ۱۰۹: 

ممکن است کسی با دیدن اين نقل گمان کند امام حسین طفا از مکه به قصد کشته‌شدن 
به‌سوی کوفه حرکت فرموده است. ولی باید دانست «سفیان‌بن وکیع» که این قصه را نقل کرده از 
سنیهای متهم به دروغگویی است و در اینجا یک دروغ واضحی به امام نسبت داده است زیسرا او 
می‌گوید امام فرمود: بجز فرزندم علی‌بن‌الحسین مش کسی از اران من باقی نمی‌ماند درحالی‌که 


0 


غیر از علی بن‌الحسین عْیْ عده‌ای از یران امام که در زیر نام می‌بریم باقی ماندند. 
7] یاران غیر از همراهان است. 
صفحات ۱۰٩‏ و ۱۱۰: 
علاوه بر این» معنای این سخن چیست که نسبت به امام می‌دهد که: «اگر اجر من ضایع 
نمی‌شد با دشمنان می‌جنگیدم؟»آبالو ما یه کمک شتقاها چشمنان را بکشد "و اسلام را زنده 


کند اجرش ضایع می‌شود؟!! 


۲7 # مقصود این است که فرشته‌ها به فرمان من بکشند. 


بحتانکه کی تیه آهااستت ‏ ای قسه کیت و وله تون کرامیاع اه کل کرندو 
حیا نکرده‌اند. 


تا # باید گفت این شخص [یعنی سفیان‌ین وکیع]. 
صفحه ۱۱۱: 
و باعث تعجب است که سید بزرگوار مرحوم ابن‌طاوس (رضوان اللّه علیه) همین داستان را در 


لهوف (ص ۵۴) آورده است بدون اينکه به نقطة ضعف آن اشاره‌ای بکند. 


"۲ چرا آن جملات شدید. اینجا آرام می‌شود؟ 


۳ ۲۷۲ 


صفحهٌ ۲۵ ۱: 
ابن‌طاوس (رحمةالله) می‌گوید: من از کناب اصل احمد بن حسین بن عمربن یزید ثقه ( که بر 
صادق ط نقل می‌کنم که گفت... 


02 ظاهراً صيغٌ روایت. مجهول است و مقصود این است که برای من کسی از 
این کتاب نقل کرده است. و اگر غیر این باشد. مسند و مشخص است و ایراد 


صفحه ۱۲۶: 
بدیهی است نقل ابی‌مخنف نیز مثل نقل لهوف مرسل است چون ناقل اصلی قضیه مجهول 
است. دراین‌صورت مرسل ابی‌مخنف با مرسل لهوف معارضه می‌کند و هر دو از اعتبار ساقط 
می‌شوند و مثل این است که نه ابومخنف در این‌باره چیزی نقل کرده و نه لهوف. و نتیجه چنین 
می‌شود که نقل لهورف منهایتقل ای رم نف گساوی اسعگل گیج: 
هیچ -نقل ابی‌مخنف -نقل لهوف 


۲7 اینجا جای بعلاوه است نه جای منها. 


.. عن زرارة عن ایی جعفر ما قال: کتب امحسین بن علی من مکة الی حمدین عی: 
بسم له الرحمن الرحیم. منا سین بن علی الی حمد بن علی و من قبله من بنی‌هاشم. اما بعد. فان 
من‌ مق پی‌استشهد و من لم یلحق میدرک الفتح والسلام. 
یعنی «اين نامه‌ای است از حسین بن علی به محمدبن علی (آبن حنفیه) و بنی‌هاشم که با او هستند: 


تا :# این خود نشان می‌دهد که امام [ شهادت خویش را] می‌دانسته و بلکه 
حتی جای شهادت را هم می‌دانسته. 


یادداشتهای متفرق ۳۷۳ 


بلکه شهید می‌شود نه در معرض شهادت خواهد بود. 


صفحه ۲۹ ۱: 
و اگر کسی بگوید: کشته‌شدن در راه دین مطلوب خداست. جوابش این است که کشته‌شدن 
مطلوب خدانیست بلکه دفاع و حمایت از دین مطلوب خداست که گاهی به کشته‌شدن می‌انجامد. 


پس آنچه مطلوب است و خدا خواسته. دفاع از دین است نه کشته شدن. 


7] همین جواب نویسنده است. بدون شک مقصود این نیست که مقتولیت 
امام از آن جهت که مقتولیت است مطلوب است پس دیگران توسل به این 
مطلوب جویند. مطلوب اصلی حمایت از دین است که مستلزم صرف مال و 
وقت و جان است. به همان دلیل که صرف مال در راه جهاد فی ستیی ال 
مطلوب است با اينکه اتلاف مال نامطلوب است. صرف جان هم در موردی 
که لازمهٌ جهاد است چنین است. در نهج‌البلاغه است که وقتی که رسول خدا 
خبر شهادت مولی را به او داد فرمود: صبرت در آن وقت چگونه است؟ 
جواب [ داد] این [ از] مواطن شکر است نه صبر. این شکر جز بر شهادت 
است؟! همه آرزوی شهادت‌ها از این قبیل است. «و اررْفنی قثلا ی سبیلکَ» 


در دعا هست. 


صفحات ۱۳۱ و ۱۳۲: 


الا 


1 الم به امام حسین مه وروت هد ری جرد رابه کشتن 


۳ چون خدا خواسته است توراکشته ببیندء بلکه اگر رسول خدا ما ال بخواهد دستوری به 


امام حسین ال 


ای و ان 0 توش ۶ توت تور نیع 
ش ۳ ات 1 ۳ زو ۱ طییت ‏ ش تصق 


فرمود و به سخنان این و آن گوش نداد. 


بدهد باید بفرماید: بیرون برو برای حمایت اسلام چون خدا خواسته است تو را 


۲۷۴ هه 


۲7 * خیلی عجیب است! معنی جمله این است: برو قیام خونین کن که خدا 
ای ِِ 


صفحة ۱۳۳: 

مورخان می‌نویسند: امام حسین كِ روز «ترویه) ۸ ذی‌الححة احرام حج بست تامنل 
حجاج دیگر به عرفات برود. ولی ناگهان احساس خطر کرد و از رفتن به عرفات و اعمال حج منصرف 
شد و عمره‌ای بجا آورد و از احرام بیرون آمد و به سوی کوفه حرکت فرمود تا به دست عمال یزید 


گرفتار نشود. 
تا باوری نیست که امام در چند ساعت تصمیم بگیرد و خودش و همراهانش 
در ظرف چند ساعت راهی مسافرت شوند. 

متایت ۵۱۳۴ ۱۳۳ 


تتیهیشت هاگ خایت و خر فان له قَذ شاء آنْ یراک قتیلا» نه سند معتبری دارد 


ونه معنای صحیح و قابل قبولی. 


0۵ در معنایش از نظر جمله «ن ال قَدُ شاء...» اشکالی نیست. اشکالی اگر 


هست در سند و سایر مضامین است. 


صفحه ۱۳۵: 
۳۹ الگلا رح . ۳ سِ_ِ مه 
ولی آی کشتن حسین‌ین علی ما چگونه ممکن است باعث ترویج دین و پیشرفت اسلام 
شود؟ این مشکلی است که هنوز برای ما حل نشده. آیا وجود امام خسین طسه مانم پیشرفت 
تبروهای اسلام بو کهنا کششی ای حفرت اسلاهگره تم ده ابا با کش ماه فسلمانان وشن 


بادداشتهای متفرق ۳۷۵ 


توأنسخته در جبهه‌های شری واغرت پیشووی کنند؟ آبا با کفتی فرخنف پینمب ما ال احکام اسلام 


نیشت و جازی هد ومقررات دین بیض گسترشن بیدا کزد؟ 


لآ نو یسنده مغالطه می‌کند. 


صفحات ۱۴۰ و ۱۴۱: 
...و احرام حج هم بست تا به عرفات برود ولی چون احساس خطر کرد از اعمال حج منصرف 
شد و عمره‌ای بجا آورد و از احرام بیرون آمد و به‌سوی کوفه حرکت فرمود. 


تا قبلاً گفتيم که ممکن نیست یعنی بسیار بعید است که تصمیم کوفه تنها در 
این روز و با این سرعت گرفته شود مگر آنکه بگوییم امام تصمیم داشته و 


آماده بوده بعد از عمل حج به کوفه برود و چند روز جلو انداخته است. 


صفحةّ ۱۴۱: 

نتيجة سخن اینکه اگر فرض کنیم که همة این خطبه ۲ در یک جا ایراد شده است در ایسن 
صورت چون جملة «فاّی راجلٌ مُضبحاً» (من می‌خواهم صبح حرکت کنم) در این خطبه هست 
باید گفت: امام این خطبه ۱۱ ۱۱ روز 
هشتم ذی‌الحجة حرکت کند بلکه حرکت آن حضرت از مکه بدون قصد قبلی و به طور ناگهانی " از 
شاه ات 


۲7 ۴ بسیار بسیار مستبعد است. 


یه الم 


۲۷۶ اه تفن 


صفحه ۱۴۲: 

یکی از علمای نجف نوشته است که این خطبه را آن حضرت در بین راه ایراد فرموده. اگر این 
نقل قابل اعتماد باشد ممکن است این خطبه را امام در راه» پس از رسیدن خبر شهادت مسلم‌بن 
عقیل در یکی از منازل که می‌خواسته است شب آنجا بماند و صبح حرکت کند ایراد فرموده باشد. 


0 فرض خوبی است ولی آیا مدرکی دارد یا نه؟ 


صفحات ۱۳۲ و ۱۳۲: 

حالا فرض می‌کنیم امام این خطبه را از اول تا آخر در مکه قبل از حرکت به کوفه ایراد فرموده 
باشد» در اینجا لازم است اوضاع و احوال و محیطی که این خطبه در آن انشاء شده درنظر گرفته 
شود تا درک صحیح معنای خطبه میسر گردد: 

مطالعات چندماهة امام حسین طلاً و بررسیهای دقیقی که از میزان قدرت حکومت از یک 
طرف و قدرت نظامی خود از طرف دیگر فرمود چنین نتيجه می‌داد که عوامل پیروزی فراهم شده 

و اگر کوفه در این شرایط مساعد تسیر شیودیقحکووت حنفوي»/زشکیل گردد می‌توان ن اسلام را در 

پناه قدرت حکومت نجات داد و سنت پینم اد را زنده کرد. 

ولی از طرف دیگر معلوم است که عمال حکومت بیکار ننشسته و مراقب اوضاع هستند و از 
این‌رو امکان برخورد نظامی هست. بنابراین باید افرادی که در این مبارزه وارد هستند با قاطعیت و 
جدیت کامل آمادة هرگونه فدا کاری و جانبازی باشند و قبل از همه رهبر قیام باید برای فدا کاری 
آمادگی داشته باشد. 

در چنین شرایطی امام حسین معا از فد کاری و جانبازی سخن می‌گوید و به یاران خود 


بیدار باش می‌زند. 


7" این توجیه با لحن قاطع خطبه سازگار نیست. 


حقیقت این است که امیرالممنین مق وقتی که عازم پیکار با معاویه می‌شود تمام نیروی 


بادداشتهای متفرق ۳۷۷ 


خود را به کار می‌برد که معاویه را از زمین بردارد» و هرچه فعالیت می‌کند فقط برای همین منظور 


7] سخن در فعالیت برای کشته‌شدن نیست. 


صفحه ۱۵۶: 

از آنچه گفتیم روشن شد که امام حسین عْ از آن‌وقت که تصمیم گرفت به کوفه برود هرچه 
فعالیت کرده است در درجة اول به منظور مقاومت و تشکیل حکومت صددرصد اسلامی و 
زنده کردن سنت پیغمبر بوده و هیچگاه برای کشته‌شدن فعالیت نکرده و بدین‌منظور حرکت 


نفرموده است. 


صفحد ۱۵۷: 

ولی بعضی افراد چون در زمان بعد از وقوع حادثة کربلا زندگی می‌کنند به‌طور نناخودآ گاه 
فکرشان از اول متوجه شهادت امام می‌شود و فقط آن سخنانی را که دربارة شهادت آن حضرت 
است مورد توجه قرار می‌دهند و دیگر به سخنانی که امام حسین اب دربارة تشکیل حکومت 
اسلامی و تغییر حکومت ظلم و سوزاندن ريشة استبداد و فریادرسی عدالتخواهان ستمدیده 
فرموده توجه نمی‌کنند. 


"۲ آیا قیام تا سرحد مرگ. یکی از علل اينها نیست؟ 
صفحه ۱۵۸: 


هیکت ۴ چون زندان برای هر کس ی سخت و رنج‌آور است. بلکه می‌خواهد برای نشان‌دادن زشتی 


۲۷۸ و 


بی‌عفتی, بین زندان رفتن با آنهمه سختی که دارد و بین آلوده‌شدن به گناه بی‌عفتی مقایسه کند تا 
با این مقایسه زشتی بی‌عفتی را به‌صورتی هرچه نامطلوب‌تر نشان بدهد. 


7] # همین جواب موّلف است. 


صفحة ۱۶۰: 

مثلاًاگر عبیداللّه زیاد با مسلم‌بن عقیل بیعت می‌کرد و مسلم برای امام می‌نوشت که عبیداّه 
زیاد حکومت رابه من واگذارکرده و ما منتظریم شما زودتر به کوفه بيایید» براساس این تصور باید 
آن حضرت در جواب مسلم بنویسد: به عبیداللّه زیاد بگو من مبل ندارم عراق را تسخیر کنم و 
حکومت يزید را ريشه کن سازم بلکه می‌خواهم به کربلا بروم و کشسته شوم. پس از طرف من از 
عبیداللّه زیاد تقاضاکن که قدرت حکومت را به دست بگیرد و قشونی بفرستد که مرا زیر نظر بگیرند 
و اجباراً د رکربلا پیاده کنند. آنگاه نیروهای دیگری اعزام کند که مرا با اصحابم بکشند و خانواده‌ام را 


به‌اسیوی بیزندا! 


تا هوچیگری است. 


صفحه ۱۶۱: 

یا اگر صبح عاشورا عمربن سعد توبه می‌کرد و خود و نیروهای خود را دراختیار امام 
مر ختاشت که کرق ]کسیر کی هیناه دبای ایرد گر دانه وا رارق و بش کم 
یزید را بکوید. براساس این تصور باید آن حضرت از عمرین سعد تقاضا کند که توبة خود را بشکند و 
نیروهایش رادر اختیا رامام نگذارد بلکه فرمان قتل فوزند پینمبر 5 را صادر کند و اگر عمربن 
سعد این تقاضا را نمی‌پذیرفت و توبةٌ خود را نمی‌شکست و فرمان کشتن امام را صادر نمی‌کرد 
برنامة آن حضرت اجرا نمی‌شد و باید حسین‌بن علی طع بدون اینکه برنامه‌اش اجرا شده باشد به 
مدینه برگردد و اگرکسی پرسید چرا برگشتید. بفرماید: نقشة من این بود که عمال حکومت مرا 
بکشند ولی چون آنان راضی نشدند مرا بکشند و خانواده‌ام را اسیر کنند به مدینه برگشتم!!! 


7 هوچیگری است. 


یادداشتهای متفرق ۳۷۹ 


صفحات ۱۷۱ و ۱۷۲: 

پس از تأمل کامل در مدارک تاربخی چنین معلوم می‌شود که قیام امام با تسهاجم دستگاه 
کوت تتبروع ده و درسجهار طرله مخیاف انسام یافته استا: 

۱ از وقتی که آن حضرت از مدینه به مکه هجرت فرمود تا وقتی که به تصمیم ماندن در مکه 
باقی بود. 

۲. از وقتی‌که تصمیم گرفت به کوفه برود تا وقتی‌که با حربن یزید ریاحی برخورد کرد. 

۴ از برخورد با حربن یزید تا شروع جنگ. 

ری 


تا به عقیده مولف. تنها در مرحلهٌ دوم قیام امام ابتدائی بوده است. 


آیا ممکن است شخصیت متفکری مانند پسر علی‌بن ابیطالب به این معانی توجهی نکند و با 
نداشتن تجهیزات جنگی و قهرت نظاهیکاماهدسیة به قیأشداتی و حساب نشده " بزند؟! با 


اینکه نتیجة آنقلاب ابتداتی با تواش کی کر کته مور تشنج و برهم‌زدن نظم اجتماع " و 
سرانجام جز شکست تلخ چیزی نخواهد بود. 


۲7 # چرا حساب نشده؟! 
کدام نظم؟! نسظمی که نساشی از ظلم و استبداد و بستن نفسها در 


صفحه ۱۷۵: 

تجربه نشان داده است که شخصیتهای بزرگ دینی همیشه پناهگاه محرومان و مظلومان 
بوده و توانسته‌اند با تدابیر عاقلانهة خود تا حدود زیادی از انحرافات دستگاه حکومت جلوگیری 
نمایند چنانکه علی كِ در زمان خلفا خصوصاً خليفة دوم توانست در بسیاری از موارد از 
خطاهای سیاسی و قضائی سازمان حکومت جلوگیری کند. ولی اگر شخصیتهای برجسته و 


۳۸۰ حماسهةٌ حسینی 


محبوب با نداشتن نیروی کامل فقط به اتکای وجهة ملی و محبوبیت در افکار عمومی دست به 
انقلاب ابتدائی بزنند به غیر از اينکه حکومت موجود را برانگيزند که برای تثبیت موقعیت خود 
افکار زنده را بکوبد و برای نابودکردن مخالفان خود دست به هر گونه جنایتی بزند نتيجة دیگری 
نخواهد داشت. 


وی تشه قطفی .اسف کب مالس ی و 4تون 
فرموده است: «وطفَت اژتای ین آنْ اون ید جَذاء از آضبر علی طخ عَمْیاء» یعنی (پس از 


آنکه دیگران زمام حکومت را به دست گرفتند) با خود اندیشیدم 
دستگاه حکومت به مبارزه مسلحانه برخیزم یا اینکه آرام بنشینم. 


که آیا با نداشستن قدرت کافی با 


ت۲ * اگر چنین حتتاتی»ر‌واشن و قطعی نت پس معنی «وَطنفت آژتای» چه 
می‌شود؟ معلوم می‌شود در پزخی شرایط پاید «اصول ید جَذاء» باشد. 
بلکه شروع کردم به تفکر و زیر و بالاکردن مطلب. 


صفحدّ ۱۷۶: 
آیا ممکن است امام حسین عْطْ برخلاف روش پذرش بدون اینکه دستگاه حکومت مزاحم 


آن حضرت گردد با نداشتن نیروی نظامی کافی دست به انقلاب ابتدائی بزند؟! 


۲ بلی. شرایط از نظر آثار تاریخی و روانی مختلف بوده است. 


صفحه ۱۸۰: 
اما نمی‌تواند برخلاف عقيدة خود و برخلاف واقع» حکومت تحمیلی یزید را قانونی اعلام کند 
و درحالی‌که قدرت " بر دفاع دارد تسلیم بی‌قید و شرط وی شود. 


]#۶ چه قدرتی؟! 


یادداشتهای متفرق ۲۸۱ 


صفحه ۱۸۷: 


چون راه تغییر ظلم منحصر بود به تشکیل حکومت مقتدری که ريشة ظلم را بسوزاند... 


۲7 هرگز منحصر نبود. [بلکه قیام تا سرحد شهادت نیز ريش ظلم را می‌سوزاند.] 


صفحه ۱۸۹: 


رو گنه ارم مه ای اس ها | سس من فرخافه وضارالن مک هاربا مخ 
طواغیت ال ایی‌سفیان» یعنی «اين خسین بن علی است که با بیعت یزید مخالفت کرده و برای 
رهایی از خطر گردنکشان آل ابی‌سفیان به مکه پناهنده شده است». 


در این سخنرانی سلیمان بن صرد. یک جمله هست که ماهیت حرکت امام را در مرحلة اول 


۲7 در این عبارت نیامده که از بیعت امتناع کرده بلکه می‌گوید مخالفت کرده. 
یعنی انکار و تمرد کرده است. 


سلیمان بن صرد که در آن زمان زندگی می‌کرده و از اوضاع و احوال سیاسی به خوبی اطلاع 
داشته است حرکت امام حسین 3 را از مدینه به مکه به عنوان یک حرکت دفاعی در مقابل 
تهاجم حکومت یزید تشخیص داده و این» دلیل بسیار روشنی است که حرکت امام در مرحلة اول 
قبل از هر چیز دفاع و مقاومت اجتناب‌ناپذیری بوده است در مقابل تهاجم حکومت. 


۲7 به هیچ وجه دلیل نیست. بلکه جملهٌ بالا دلیل بر تمرد و مخالفت امام با 
حکومت طاغية وقت است. و لازمة مخالفت این است که آنها هم مستعرض 


صفحهٌ ۱۹۰: 


در اینجا امام در ضمن جوابی که به ابن‌عباس داد فرمود: 


۳ ۲۸۲ 


یا بح باس فا تقول ف قَوم رو ین بت سول او من وه و دارو و 


مَضع قرارو و مولیو و رم رزسوله و اوَرة قرو و مشجره و وضع 
مهاجرته و وکوه خافا مزعوباً لا بشتق نی قرار و لا یأوی ال وطن بریدون 


یعنی «ای ابن‌عباس تو چه می‌گویی دربارة مردمی که فرزند دختر پیغمبر خدا 
راز وطن خود و از حرم رسول خدا ‏ ام و جاورت قم و مسجدوحل 
هجرت او ببرون کردند. مردمی که فرزند پیغممم را به وحشت انداخته‌اند که نه 
قدرت دارد در حلی آرام‌گیرد و نه می‌تواند در وطن خودماوی گزیند. اینان با 
و ی 
این سخنان امام به‌خوبی دلال۳۳۳کن که آن حطات گاووحشت از مدینه خارج شده و برای 
مقاومت در مکه متحصن گشته است. 


۲7 در اينکه پس از امتناع از بیعت. به اصطلاح حرمت منقطع شده بود و امام 
نمی توانست در مدینه بماند و مکه بالنسبة امن تر بود تردیدی نیست. 


:۱٩۹ ۲ صفحه‎ 


...و تشخیص داد که راه نجات دادن اسلام و مسلمانان منحصر به تشکیل حکومت است. 


تا چرا منحصر؟ [قیام تا سرحد شهادت نیز اسلام و مسلمانان را نجات می‌داد.] 


صفحه ۱۹۶: 

باید دانست که پس از برخورد حسین بن علی طم با حرین یزید چون دیگر پیروزی نظامی 
برای آمام ممکن نبود وظيفة تشکیل حکومت خودبه‌خود از میان برخاست زیرا هر تکلیفی 
مشروط به قدرت است و این مطلب مورد اتفاق علمای اسلام است. بدین‌جهت از این پس اقدامات 
امام به صورت دفاع خالص درمی‌آید. آنهم در چهارچوب حفظ صلح و جلوگیری از جنگ. 


یادداشتهای متفرق ۲۳۸۳ 


0 کدام صلح؟ به اقرار خود ملف آن طرف مهاجم بود. اینچنین صلحی جز 
تسلیم مفهومی ندارد. 


صفحات ۱۹۷ و ۱۹۸: 

بدیهی است اینکه حسینین علی ما می‌فرماید: ار آمادة پذیرفتن من نیستید 
برمی‌گردم» ظاهرسازی يا شوخی نیست. بلکه آن حضرت واقعاً تصمیم داشته است اگر بگذارند 
مراجعت فرماید. زیرا | کنون عبیدالّه زیاد حا کم یزیدبن معاویه بر عراق مسلط است و نیروهای وی 
تاش خلت امام هه نگ امک ند قوف تفکیا سگرفت فرش آسام ی اس ترس و 
چون قدرت نیست تکلیف نیست. از این‌رو امام تصمیم می‌گیرد مراجعت نماید تا نسیروهای آن 
حضرت به حالت ذخیره باقی بمانند و بتواند در فرصتهای دیگری اقدامات لازم را به نفع اسلام 


بنماید. 
تا در ص ۱۹۳ گفته شد که امام به ابوهره ازدی و دیگران فرمود: اینها قصد 
کشتن مرا دارند. پس به هر حال برای امام خطر بود. پس جملهّ امام به منظور 
دیگری بوده است. 

صفحه ۱۹۸: 


این روش بسیار عاقلانه» روش کسی است که در مقابل دیکتاتوری حکومت بی‌تدبیر حالت 
مقاومت و دفاع به خود گرفته و می‌خواهد تا آنجا که ممکن است از فتنه و خونریزی جلوگیری کند. 


تا مثل اینکه فتنه از نظر مولف منحصر است به خونریزی. خونریزی که نشد 
فتنه‌ای نیست. و حال آنکه قرآن می‌گوید: و قاتلوهم حَیْ لا تکون فد 


صفحه :۱۹٩‏ 
دور 
لله 


۰ ط 
این پیشنهاد خردمندانه که از روح صلح‌جویی فرزند پیغمبر ی حکایت می‌کند 


۱۸۴ ماه شرتفن 


به‌خوبی می‌فهماند که آن حضرت کوشش می‌کرده است از تصادم جلوگیری نماید و فعالیتهای امام 
در این مرحله جنبهةٌ دفاعی داشته و می‌خواسته است | کنون که پیروزی نظامی ممکن نیست 
نیروهای طرفدار اهل‌بیت عصمت به حالت ذخیره باقی بمانند تا بتوانند در فرصتهای دیگری ۳" 
فعالیتهای جدیدی برای زنده کردن اسلام بنماید. 


رن 


۲7 ۶« باز هم صلح! 
#۶ البته از نظر مولف فرصت مناسب منحصر است به تعادل یا بسرتری 


نیروی جسمانی. 


صفحة ۲۰۱: 

و نیز روشن شد که در مرحلة سوم قیام که دیگر امکان تشکیل حکومت نبود بیشتر فکر امام 
این بود که با ترک مخاصمه و برقرار کردن یک نوع صلح شرافتمندانه از برخورد نظامی و خونریزی 
جلوگیری نماید. 


7 کدام صلح شرافتمندانه؟! 


صفحات ۲۰۱ و ۲۰۲: 

آمام پقین داشت که اکر تسلیم عبیدالله تیاه شوه ان حهبرت را دلیلانه خواهه کشت ودلیل 
این مطلب این است که روز عاشورا وقتی‌که قیس بن اشعث به امام گفت: تو تسلیم حکم ابن‌زیاد 
بشو و مطمتن باش که آسیبی به تو نخواهد رسید. آن حضرت در جواب قیس فرمود: «نْتَ آخو 
آخیک آترید آن یطلیک بو هام باکر من دم شم ن غقیل» یعنی «توبرادر همان محمد بن 
اشعث هستی که مسلم را امان داد ولی این‌زیاد او را کشت تو هم مثل برادرت می‌خواهی مرا فریب 
بدهی که تسلیم شوم آنگاه مرا خلع‌سلاح کنید و نزد ابن‌زیاد ببرید تا مراهم مثل مسلم بکشد. تو 


می‌خواهی علاوه بر خون مسلم‌بن عقیل» بنی‌هاشم خون مرا هم از تو مطالبه کنند . ». 


تا # پس اگر ذلیلانه نمی‌کشت بلکه ذلیلانه زنده نگه می‌داشت امام هم 


یادداشتهای متفرق ۲۸۵ 


از این جمله این معنی استفاده نمی‌شود. 


صفحه ۲۰۵: 


یله تیا دای !که که انا رام تیوه عافظ سا خروة: 


۲ این سه پيشنهاد چه بود؟ ظاهراً یکی تسلیم بلاشرط است کسه مولف 


صفحه ۲۰۸: 


اگر در مرحلة سوم قیام امام قرارداد صلحی چنانکه دلخواه آن حضرت بود امضا می‌شد چند 
نتیجة پرارزش داشت: 

۱ وجود مقدس امام آن ذخيرة بزرگ الهی و رئیس خانوادة رسالت با آن وضع وحشتناک و 
دلخراش کشته نمی‌شد و چنین ضربت جبران‌ناپذیری به اسلام وارد نمی‌گشت و ملت مسلمان از 
چنین رهبر عظیمی محروم نمی‌ماند. 


۲7 در زمان حیات هم امام عملاً محروم و ممنوع بودند. 


:۲۰٩ صفحهٌ‎ 

۲. | گرچه مرگ یزید قبلاً پیش‌بینی نمی‌شد ولی از آثار قهری صلح این بود که: پس از سه سال 
که یزید مُرد» پسرش معاویةبن یزید از خلافت کناره گیری کرد و وضع بنی‌امیه به‌قدری پریشان شد 
که مروان حکم تصمیم گرفت با عبدالّه زبیر بیعت کند. 


2 همة اينها از آثار شهادت بود نه قطع نظر از شهادت. 


۱ [در مذاکره با عمرسعد.] 


۲۸۶ اه تفن 


صفحات ۲۱۱ و ۲۱۲: 

درصورتی‌که بای گفت: اگر امام حسن مجتبی تا ده سال با معاویه درحال صلح بود امام 
جسین مد بیست سال صلح را پذیرفت زیرا ده سال در کنار برادر بزرگوارش به صلح گذشت و ده 
9 


سال هم پس از وفات حضرت مجتبی علْیِه تا معاویه زنده بود در حال صلح بسر برد. 


تا نه امام حسن در حال صلح بود. زیرا مواد صلح قبلاً پایمال شده بود. و نه 


صفحٌ ۲۱۲: 

اشتباه این فرقه در این اسط که ملیت قیام آمام سین ملع را تشخیص نداده‌اند از این‌رو 
دچار انحراف شده‌اند. درحالی‌که اینان اگر حوادث تاریخی را با دقت بیشتری بررسی کرده بودند 
می‌فهمیدند که امام حسین عم پش از شکست نیروهای ملی عراق برای استقرار صلح کوشش 
فراوان کرد" و هیچگاه مایل نبود با نداشتن نیروی کافی با پژید بجنگد. پس روش سیاسی امام 
حسین طح با روش سیاسی امام حسن ما در مقابل حکومت بنی‌امیه یکسان بوده و هیچ‌گونه 
فرقی ندارد. آری» فرقی که هست بین حکومت معاویه و یزید است که حکومت معاویه خواهان صلح 


امام حسین طِه گذاشت. 


۲7 # امام حسین هیچ جا دم از صلح نزده است؛ فرضاً از مواجهه می‌خواست 
پرهیز کند یا نجنگد, غیر از صلح است. 

چگونه معاویه در حال صلح بود و حال آنکه روز اول مواد صلح را 
پایمال کرد؟! 


صفحهٌ ۲۱۲: 
حقیقت این است که در جامعة شیعه حق حضرت مجتبی طفا آنچنانکه شايستة مقام 


اوست ادا نمی‌شود. 


یادداشتهای متفرق ۲۸۷ 


7 ولی موّلف کاری کرده که حق امام حسین هم ادا نشود. 


صفحه ۲۱۵: 
و در درجة سوم یعنی پس از آنکه عمال حکومت یزیدی صلح را نپذیرفتند و امام یقین کرد 
که اگر تسلیم شود او را منل مسلم‌بن عقیل ذلیلانه خواهند کشت. پس از تهاجم دشمن به حکم 


ضرورت به دفاع پرداخت. 


7] چرا حاضر شد جوانان اهل‌بیت و اصحاب کشته شوند؟ 


ف ی 
واذ قال رپک... 


فویل لین یکتبون... 


شهر ... یر یدالله... 


الشهر الحرام بالشهر... 


و من لاس من ۰.۰ 
فلمّا... کم من فئّ... 
قل اللّهم مالک... 
ری بعضها من... 


و اذ قالت الملائکة... 


ف ا یله 
فیه... و من دخله... 


کنتم خیر امّه... 


قیما... و شاورهم... 


وابتلوا الیتامی حتّی... 


فلا و ریک لا... 


۳ 
۱3۵ 

۲۱۰ ۰۶۵ ۶۴ ۵ 
۱۸۸ ۷۵ 
۳۳۱ 

۳۸۳۳ 

۹۶ 

۲ ۰ 

۳۷ ۰ 
۲۳۵ ۸ 
۸۵ 

۱۳۵ 

۳ 

1۹ 

۶۸ 

۱۶۱ 

۷۳ 

۱۹۹ 

۱۸۶ 

۸۰ 

۵۲ 

۳۹ 


۳۹۰ 


و قد نرّل علیکم... 
۳ 
و... و ما قتلوه... 
الما تعواق الین.., 


سخاعون للکذب اکالون... 


ظ مساازن سید 
نم لم تکن فتنتهم... 
ان کف تا 


ادا یی ۶ 


قل ان کان ن اباوکم... 
تما... والمولفة قلوبهم... 
لقد... عزیژ علیه... 
فلولا کان من‌القرون... 
و ماکان رتک.. 


[1 


و ننل من‌القران... 
قالتانی اعودنه 
فاجانها... یا لیتنی... 
قال ای عبدال... 
وجعلنی مان کار 
وبا توا لقن 
والتلام علی یوم... 

ی 

و لقد اتینا ابراهیم... 
قالوا حوقوه وانصر وا... 
ذلک... واجتنبوا قول... 


۱۴۰ 
۱۳۱ 
۱۵۷ 


۱۶۲ 


حماسةٌ حسینی 


۱۲ ۲ ۵ 
۳۳۰ 

۱۵۰ 

۱۸/۸ 

۱۷۲ 
م۱۳ 
۴ ۱-۲( 
۱۳۶ 

۱۸۳۴ 

۱۸۳۴ 

۱۲۰۳ («۲ 
۳۵ 

۱۸۶ 

۱۴۳ 

۱۶ 

۱۵ 

۳۳۴ 

۱۳۲ 

۷۴۳ 
٩٩ ٩ 
۱۵ 

"۱-۰۱۱ ۰۷ 
۴۳۳۵ ۸۱ 
۴۳۳۵ ۸۱ 
۱۶ 

۱۴۳ 

۳۱ 

۱۳۷ 

۱۳۷ 
۱۳۶۵ ۴۵ 
۱۵۳ ۵ 
۱۳۶۵ ۴۵ 
۱۳۵ 
۱۲۴۰۳۵ ۱ 
۳۱۳ 
۳۳ 

(۲ ۲ ۱ ۴ 


فهرستها 


والاین لا نفهدون:: 


والشعراء یتبعهم الغاون. 


أنْ فرعون علا فی... 


فخرج منها خاثفا... 
ولا توه تلقام: 
و یوم تقوم‌الشاعة... 
لقد کان لکم یب 
هیال 
یا ها الّبی انا... 
قالوا وتا اناد 
وا ارشلیا ی 
اما خنذر .من 

و.. انطعم من لو... 
لینذر من کان... 

و تم نیقی له 
و.. و امرهم شوری... 
لا رسفا 


قال اولو جئتکم... 

و وصینا الانسان... 
لقد رضی‌اله... 

هو... لیظهره علی... 
و نرّلنا من‌الشماء... 
لقد ارسلنا رسلنا.. 
یوم یبعثهم اله... 

و... و یوّثرون علی... 
هوالّه الذی لا... 

یا... اذا جائک... 
یا.. کما قال عیسی... 
هو... یتلوا علیهم.. 
یقولون... وله العرة... 
قم الیل الاٌ.. 


و یطعمون الطعام علی... 
لا یسمعون فیما لغوأ... 


فقال انا ریکم :, 


والفافنات رگا 


۳۵ 
۳۴ 


۳۹۱ 


۱۲۰۲ ۴ 
۰ 
۳ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۸۴ 

2۶ 
۱۳۷۰۸ 
۳۵ 
۳۱۲۵ 
۷۹ 
۳۰۳ 
۱۴ 

۲۳۵ 

۱۴ 

۱۳۷۳۵ ۶ 
۷۳ 

۳۲ 

۳۲ 

۱۳۶ 

۷۰ 

۱۳ 

۱۳۸ 

۳۲ 

۱۸۴ 

۳۹ 

۲۸ 

۷۰ 

۱۳۹ 

۶۰ 

۳۲۰ 

۲۵ 

۳۹ 

۱۸۴ 

۳۶ 

۳۰۸ 


و علی الاسلام الشلام... 


بالّه غلبتک يا اباسفیان. 


لعن الّه اولانا... 

فامّا اکتارک الحجاج... 
ان لا بقاژوا علی... 
الا و ان بلیَتکم قد... 
فعند ذلک تودذ... 

ار الفتن اذا... 
هت 
فما احلولت لکم... 
ما لی اراکم اشباحا... 
۱ 
لا یکون انتصار... 


عمّت خ خطتها و خصت... 


وال لا یزالون حتّی... 
یکفاً الاسلام کما... 


اسلا لس 


مناخ راب و مصارع... 


ارسله علی حین... 


گوبنده 
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مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 
مام 


مام 


علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 
علی 


امام حسینام 


(+ (۲ ۳ 
۰۳۸ ۰۷۲۰۶۶ ۹ 
۱۵۲ 

۸۱ ۴ 

۱۶ 

۶ 

۷ 

۱۷ 

۱۸ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹ 

۲۰ 

۲۰ 

۱۹۴ ۰۱۰۰ ۳ ۲۶ ۲ 
۱۳ 

۳۳ 


فهرستها 


لتجدن بنی‌امیَة لکم... 


الملک یبقی مع‌الکفر... 


یأبی‌الّه ذلک لنا... 
ایها الناس. من و 
لا واه لا افارقد... 

لد اعطیکم اه 
وال لو تظاهرت... 
واهاً لک ایتها... 


نقط الجوت بعلی, ول 


بعئت لاتمّم مکارم... 
لمقتول دون عیالد... 
و بذل مهجته فیک... 
رجعوا الی عقولکم. 
هم انک تعلم اّ... 
فضل الاعمال کلمة... 
یظر الظاٌ ان.. 
وف 
ی لا اعلم اصحابً... 
جزاکم اه خی 

من اصبح و لم یهتمٌ.. 
میتی بو انا 
کد کیدک و اسع... 
من رای سلطاناٌ... 
اکویووان الق 


ان‌الّه شاء ان... 


لقد علمتم ای... 

ما خرجت اشرا و.. 
بلغنی اه 

ان اقتل الخسین: 
شقوا آمواج الفتن:: 
یم له لا... 


ان هو لام شا فرت د 


تیا تایلام واعلمرا:: 


مام علی اب 
اد 
رسول اکرم 
13 
مام حسین مق 
13 
مام حسین مق 


مام حسین لا 


رسول اکرم 2 
مم ع ی 
مام علی 
مام حسین لت 
مام حسین ات 
رسول اکرم ی 
رسول اکرم 0 
حضرت زینب تا 
رسول اکرم 9 


امام حسین ال 
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۳۹۳ 


و 
3 

۱۹۸ ۵ 

۵۹ ۵ 

۹۵۶ 

۲۵۱ ۳ ۶ 
۲۶ 

۱۵۰ ۶ 

۱۳۶ ۱۳۵ ۱ ۷ 
۲۷۵ ۰ 

۲۷ 

۲۷ 

۲۸ 

۳ 

۳۳ 

۳۵ 

۳۶ 

۳۶ 

۳۷ ۳۶ 

۴۳۰۳۸ 

۳۱ 

۳۵ 

۳۵ 

۴۹ 

۲۴۰ ۰۱۱۲ ۶۶ ۶ 
۱۴۸ ۱۱۲ ۶۶ ۵ ۶ 
۲۵۱ ۰ ۷۳ ۴ 
۱۲۳ ۱۱۹ ۱۰۱ ۷ 
۲۷۴ ۳۱۳۵ 
۱۱۱۶۰ ۸ 

۲۵۲ ۰۱۱۲ ۹ 

۵۹ 

1۱۱۳ ۰ 

۸۱۶۱ 

۱۱۳۶۶ 

۱۱۴ ۶۷ ۶ 

۱۱۴ ۷ 


۳۹۴ هر 


واه لاتیلمی ما مام علی اط ۷ ۰۱۷ ۱۴۲ 
افلح من نهض... مام علی لا ۹ ۷۰۵ 
الا تبایعونی علی... ِِ ۷۰ 

یزعم اه قد بایع... مام علی جْلا ۷۱ 

او لی علیکم حقا.. مام علی ال ۷۱ 

ام کی سل من ماه شین ار ۷۲۳/۱ 
وقلتته ان کش مام علیاجْلا ۷۲ 

رفع ما استکرهوا... بت ۷۳ 

ات علین لله: مام حسین لا ۷۵ 
الایمان قیّد الفتک. رسول اکرمع ۷۸ 

حجوژ طابت و طهرت. مام حسین ی ۸۵ 

یا عماه ار ال... مام حسین ام ۸۷ 

لا تلا بطن... ت- ۸۹ 

تعرف الاشیاء باضدادها. ۴ ۹۳ 

ای اکره ان ابداهم... لام ین 2 ۹۶ 

لو لم تبدونا ما... لِ ۶۹۶ 

یا ابن عم ای اعلم... مام حسین لا ۱۰۱ 

ان کر ات #۵ ۱۰۰۸ 
1 رس ۱۱۲ 
ذکرت الصّلاة جعلک... مام حسین الا ۱۲ 

لو لم یکن فی‌الدنیا... مام حسین لاملا ۳ 
زیت لک ها ید مام حسین لا ۱۳۹۵۳ 
ای پیت الیکم یه مام حسین لام ۱۵ 

قاتا یاون تاره مام علی ال ۱۵ 

ولا موی الضاضرزی:: مام علیاجْلا ۱۱۵ 

ان بنیاميّة قد... مام حسین اقلا ۱۳ 
لولم اعجل لاخذت. مام حسین ام ۱۳۱۷ 
4 مام ختین 358 ۳ 

لا یخفی علیْ الامر. مام حسین اقلا ۱۹ 

و ان خحال لقاع مام حسین ام ۹ ۱۳۷ 
وان ی ورن مام خسین دس ۱۴۳۹۹ 
۱ مام حسن او ۱۳۹ 

يا ابن عبّاس فما... ماه خسین ط ۱۳۰ 

و لعمری ماالامام... مام حسین ام ۱۳۱ 

اا الیت رن مام حسین اش ۱۳۱ 

و ان لم تفعلوا و... مام حسین ام ۱۳۱ 

فامّا اذ کرهتمونی... مام حسین لقلا ۱۳۲ 


فهرستها 


[۹ 


الا تون ی ماه 
لو ترک القطا... 

فهلا لکم الویلات... 
لا اری الموت الا... 
بابی انت و امّی یا... 
فمن کان باذل... 

فهل هو ا الموت... 
و ایم الّه ائی لارجوا... 
لم یشاقق ال و... 

یا عیسی اوصیک... 
ان جمیع ما طلعت... 
لالف ضربة بالشیف... 
وال لانن این" طاله:ب 
فزت و رب الکعبة. 
وا کت له کقارب... 
ما اولهتی ال 
لعدل افضل ام... 

لو ۷ صوارمهم و ... 


یهن لماعت 


ذا ظهرت البدع... 
فاز لقا ی کل نو 

پا عمّار تقتلک الْفئَة... 
ذا عرفت فاعمل... 


و فرض ال علی... 
لکلام فی‌اله وه 

قد استطعموکم القتال... 
پضیهالی باه 


لموّمن للمومن کالبنیان... 


اکم و مجالسة الخطائین. 


مام حسین 1 
ی ۱ 
مام حسین ی 
مام حسیه الا 
مام حسین اب 
مام حسین 1 
مام حسیر ال 
مام حسین لا 
مام حسین ی 
مناجات 

مام حسین 1 
ام 
بام علي 3 
ما علی 2 
ما علی 2 
مام حسین تال 


امام حسین 
زیارت 

رسول اکرمع 
رسول اکرم تا 
امام صادق ِا 
امام باق رل 
امام سجّادث 
امام علی ی 
رسول اکرم 4 


۳۹۵ 


۱۳۲ 

۱۳۲ 

۱۳۲ 

۱۳۴ 

۲۱۳ ۰۱۷۳ ۱۵۲۱ ۵ 
۱۳۵ 

۱۳۶ 

۱۳۷ 

۱۳۱ 

۱۳۶ 

۱۳۷ 

۱۵۵ ۰۱۵۴ ۸ 
(۲۷۹ ۷ ۷ ۱۷۴/۱ ( ۷(۱(/,((«۹ 
۱۵۱ 

۱۵۱ 

۱۵۱ 

۱۵۱ 

۱۵۱ 

۱۵۲ 

۱۵۵ 

۱۵۵ 

۱۶۰ 

۱۶۳ 

۱۶۳ 

۱ ۲۴۶۵ 
۶ ۱۹۳۵ 
م۱۳ 

۱۸۷ 

۱۹۵ ۷ 

۱۸/۸ 

۱۹۵ 

۳۰ 

۳۰۲ 

۳۰ 

۳۰۳ 

۲۰۸ 
۱۶ ۳ (۲ 


۳۹۶ حماسةً حسینی 


التاس عنند التکان: مام حسین لقا ۲ ۲۲۰ ۰۲۴۶ ۲۵۱ 

وت ی دشر انقیقوره مام حسین لز ۳۲ 

فأسأّل ال البر... شام تیه بط ۳۲ 

الصدق عدٌ والکذب... مام حسین ال ۳۲ 

ان لم یکن لکم... مام حسین اش ۲ 

الا و ان الْعی... مام حسین ام ۳ 
۲۵۱ 

علامة الایمان ان... بب ۳۳۳ 

فان کان الّ... امام علیِ ‏ ۳۳ 

قولوا لا اله ال۷... رسول اکرم عم ۲۵ 

استغن عمن شئت... ۹ ۳۷ 

ولا نکن عبات غیر گنه امام علی ِا ۳۲۰ 

القران عبارات و اشارات... ۳ ۳ ۳۳ 

اوتیت جوامع الکلم. رسول اکرم 9 ۳۳۳ 

عندالّه احتسبه. لام ینس ۵ ۲۳۹ 

مداد العلماء افضل... ِ ۳۶ 

رات ها له مام حسین لام ۳۳۶ 

لهج انی اشکو مام حسین تاگا ۲۳۷ 

هکذا القی الّه.. مام حسین تالا ۲۳۷ 

رضی‌الّه رضانا اهل... مام حسین ال ۲۳۹ 

ما اکآ نها مام ها ۲۳۰۳۹ 

هیهات مّا اللّ. مام جسین اش ۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۴ ۲۵۱ 

الّهم ییْض وجهد... مام حسین 3 ۲۳۰ 

ان الفتن اذا اقبلت... مام علی جْلا ۲۳۰ 

یا اهل الکوفة یا... حضرت زینب الا ۳۳۳ 

فابکوا فانکم احریاء.. حضرت زینب الا ۳۳۳ 

ویلکم اتدرون ای... حضرت زینب 8 ۳۳۴ 

لد جئتم شینا... حضرت زینب له ۱۳۴ 

فلا یستخفتکم المهل... حضرت زینب کال ۳۳۴ 

الحمد له ای اکرمنا... خعطیرت ویب کال ۳۳۴ 

کتب الّه علیهم... حضرت زینب عال2لا ۲۳۵ 

انا علی پن الحسین... مام سجادل ۵ 

انفسهم منهم فی... مام علی ات ۳۳۳ 

ان الحياة فی موتکم... مام علی جْلا ۳۴۶ 


دراسة العلم لقاح... مام حسین تا ۳۳۷ 
لو ترکواالجها... مام حسین لا ۳۳۹ 


وت ا من ... مام حسین تلا ۳ 


فهرستها 


القدرة تذهب الحفيظة. 
من البلاء علی هذه... 
ار له ندال درجد.. 
فان نزل القضاء... 

له و ور تاش رنه 
بسم ال الرحمن... 
وارزقنی قتلا قوب 

يا ابن‌عبّاس فما... 

نت اخواخیک... 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳0۵۰ 
۳۵۰ 
۱۲۵۱ 
۳۶۲ 
۳۶۴ 
۳۷ 
۳۷۳۳ 
۱۸۰ 
۳۸۲ 
۳۸۴ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


مصرع اول اشعار 


بت لی عفّتی و ابی بلائی 
غن عن‌المخلوق بالخالق 
لا لش الایحن قاتیخ تفیعنا 
لموت اولی من رکوب العار 


نا بن علی‌الطهر من آل هاشم 
ّالسّباب والفراغ والجدة 

تعصی الاله و انت تظهر حبّه 
تمشک اباقیس بفضل عنانها 

دع المساجد للعتاد تسکنها 

زر خیر قبر فی‌العراق یزار 

سأمضی و ما بالموت عاژٌ علی‌الفتی 
ستقت السالین ای الساتی 

شميسة کرم برجها قعر دنه 

فان شتئّت التجاة فزر حسینا 


فان مریم | حصنت فرجها 
پگ ان ست درا 

لما بدت تلک الیژوس واشرقت 
نقل الصّخر من قلل الجبال 
لیت اشیاخی ببدر شهدوا 

ما آن ابالی بما لاقت جموعهم 
بیقر 
در علی لن عادوا و ان رجعوا 
و اذا کانت اللفوس کبارا 

و بریدٌ یاتی بوصل حبیب 

و حسبک داء آن تبیت ببطنة 


یا نفس من بعدالحسین هونی 


تعداد ابیات 


سا مر ام 


| یک مه م م هه مس مب 


مس محر مر مر مر ما ما ما4 


نام سراینده 


مام حسین3 


مام حسینج3 


مام حسین3 


امام حسینام 
امام حسین ال 


یزید 


حضرت ابوالفضل 3 


۰ 

۸۸ 

۹۴ 
۸ 
۲۵۱ ۰ 
۱۹۸ 

۶۱ 

٩۳ 

." 

۸٩ 

۲۵۰ ۴۹ 
۲۱۲۰۷ 
۲۱۲ ۸ 
۲۴۸ ۹ 
۱۷۲ 

۳۳۶ 

۸۸ 

۸۸ 

۸٩ 

۳۳۲ 

۱۳۸ 
۲ 
۸۶ 

۹۰ 

۱۷۰ 

۲۴۲ 

۲۲۰ 

۳ 

۴۶ 

۹۵ 

۲۵۲ 


مصرع اول اشعار 


فسون که مادری ندارم 

گر اين مرده اشکی هدیه کرده 
مروز همه روی زمین رشک برین شد ‏ ۲ بند 
ی خاک کربلا تو به من یاوری نما ۱ 
ین جان عاریت که به حافظ سپرد دوست ۱ 
تا اتاشیسهان بجای تن انتانی ترس 9 
به کم از قدر خود مشو راضی 
پس که ببستند بر او برگ و ساز 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 


فهرست اشعار فارسی 


تعداد ابیات 


آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین ۱ 
نچه تو داری قیامت است نه قامت ِ 
ایا کته کدی دبای سای جبب 
ز تشنگی فتاده به جانم شراره‌ای ۱ 
ز کوزه همان برون تراود که در اوست 


۱ 


۶ 


۱ 
۱ 
۱ 


بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد -- 


تن مرده و گریهٌ دوستان 
خواند مرّمل نبی را زین سبب 


ون یداتوا یز ان اولیتر است ین 


خیز ای بابا از این صحرا رویم 
در شجاعت شیر ریّانیستی 


۱ 


دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت ۱ 
دل سنگین تو را اشک من آورد به راه ۱ 


دو علم افراشت اسپید و سیاه 


دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ۱ 


روح حیوانی ندارد اتحاد 
زانکه از قرآن بسی گمره شدند 
زینب مضطرم, الوداع. الوداع 


۲ 


سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی - 


شاهدی گفت به شمعی کامشب 


۱۲ 


نام سراینده 


۲۹۹ 


۶۴ 
۲۰۸ 

۲۰۸ 

۳۴ 

۸۶ 

۱۸۷ 

۲۱۴ ۷ 
۱۷۳/۲ 
۱۴۸ 

۲۱۳ ۷۵ 
۱۰۴ 

۲۰۸ 

۲۴۵ 

۱۸۸ 

۶۲ 

۲۰۸ 

۲۴۳۶ ۸ 
۲۵ 

۳۹ 

۱۷۰ 

۳۳۹ 

۶۲ 

۶۲ 

۱۰۲ 

۳۰ 

۴۵ 

۱۴۳۷ 

۱۶۱ 

۲۷ 
۲۱۱۵ ۴ 


۳۰ + 


شود آسان به عشق کاری چند 
شهر غزنین نه همان است... 

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
غوّاصی کن گرت گهر می‌باید 


قکر.تلیل همه ان اسح که کل شند باون 


کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
کهن جامة خویش پیراستن 

گریه بر هر درد بی‌درمان دواست 
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم 

من از بینوایی نیم روی زرد 

من خاک کف پای سگ کوی کسی‌ام 
مهتری گر به کام شیر در است 

میل جان اندر ترقی و شرف 

نه کرسی فلک نهد انديشه زير پای 


مر م9 


رکن‌الدین محمود خوافی 
حافظ 
مولوی 


آدم‌لا: ۲۷ ۳۳ ۷۹ ۱۱۹ ۱۳۵ ۱۳۶ 

۲۵۷ - ۲۵۵ ۰ ۳ 

۲۳ 

آقا محمدعلی, صاحب مقامع: ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

یستی (محمد ابراهیم): ۵ 2 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۴۰ ۲۵۲ 

براهیم :۰۲۱ ۰۲۳ ۲۸۲۸ ۸۲۶۷ ۱۴۲+ 
۴ ۱۷۲ ۲۵۶ 

بن ابی‌الحدید (عرّالدین عبدالحمید): ۰۳۸ 
۲ ۲۳۳۹ 

بن‌اثیی صاحب نهایه: ۸۷۰ ۲۰۷ 

بن اثیر (عژالدین علی): ۰۱۱۴ ۰۱۳۳ ۲۴۸ 

بن اطنابهٌ انصاری: ۵۰ 

بن اعثم کوفی: ۸۳۵ ۱۳۶ 

بن خلدون (ابوزید عبدالرحمن بن محمد): 
۱۸ 

بن خلکان (شمس‌الدین ابوالهباس احمدین 
ابراهیم): ۰۸۶ ۸۸ ٩۴‏ 

بن زبعری: ٩۰‏ 

بن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبدا): ۱۷۰ 

بن شهر اشوت: ۱۵۱ 

بن صیفی (شهاب‌الّین سعدین محمدین 
سعدین صیفی): ۸۶ 

بن عایشه: ۸٩‏ 


ابال علاس (بداله): ۲۲ ۲۵ ۰۲۶ ۵۶ ۷۳ 
 ( 6 ۲‏ ۷ + 
۰ 6( ۳6 ۳ ( 
۳۸۳۲ 

۱۳۴ ۱۳۲ ۰:6 

ابن قتیبه: ٩۴‏ 

بن ملجم مرادی (عبدالرحمن): ۰۱۵۱ ۲۲۹ 

بن میثم: ۷۱ 

بن نما: ۱۷۶ 

بوالفرج اصفهانی: ۱۶۸ 

بوبکربن اپی قحافه: ۶۰ ۶۶ ۶٩‏ ۸۷۳ ۸۱ 
۲ ۲( ۲( 

بوئمامة صائدی (ابوالصائدی): ۴۰ ۴۱ 

بوجهل: ۴۲ 

بوحمزهٌ ثمالی: ۱۸۰ 

پوحنیفه: ۷۱ 

بوذر غفاری (جنادبن جندب): ۱۶ ۷ 
پچ ۱( ۱( ۱۱۲۳۲۰ 

ی 
۳ ۲۹ ۴۲ ۰۶۷ ۰۸۰ ۸۱ #۸۶ 
۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۸ ۰۱۴۲ ۰۱۶۳ ۲۸۱ 


ابوعبیده نحوی: ۵۰ 
ابولهب: ۸۰ 
ابومخنف: ۰۱۳۵ ۲۷۲ 


۳. 


بوممل خراتانی: :۶۵ 

بو هه ازدی: ۰۱۱۶ ۰۱۳۱ ۲۸۳ 

بوهریره: ۱۶ 

حمدبن حسین بن عمر بن یزید: ۲۷۲ 

حمدبن عبداله الخجستانی: ۲۴۴ 

سینسر (هربرت): ۰۲۷ ۴۹ 

نندایادی, (سید جخمال الدین ): ۳۲ 

میدن مقدونی :۱۱۸۷۵۸۲۲۰۲۵۲۱۲۷۰ ۲ 
۲ ۲۴۳۷۰۲۴۵ 

عتصامی (پروین): ۲۱۱ 

فلاطون: ۲۲۸ 

قبال لاهوری (محمّد): ۱۹۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
۳۲۸ 

لمقتع: ۷۵ 

ّالبنین: ۱۸۳ 

مروالقیس: ۲۵۲ 

مسلمه: ۱۳۵ ۱۳۶ 

کلئوم: ۶۵ ۱۰۵ 

کلثوم: ۳۲۳۹۵۰۹ 

موسی: ۲۳۳ 

وهب: ۶۵ ۰۱۰۵ ۲۵۲ 

یزید: ۸۸ 


میّه: ۸۰ 

بابک خزمدین: ۶۵ 

براون (ادوارد): ۲۵۳ 

بروجردی (سید حسین طباطبایی): ۱۷۱ 
بریر بن خضیر: ۲۶۸ 

بسر بن ارطاة: ۱۰۳ 

بشر بن عمرو حضرمی: ۲۵۲ 

بشر بن غالب: ٩۳‏ 

بکر بن وائل: ۲۵۲ 

بت الشاطی: ۶۵ 

بیرونی (ابوریحان محمدبن احمد): ۴۷ 
بیضاوی: ۴۳ 

ق1۵۳۵ 

تبریزی (حجه‌الاسلام): ۱۹۷ 

جابر: ۱۷۰ 


حماسةٌ حسینی 


جبرئیل: ۵۶ ۰۱۴۸ ۸۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۴ ۱۸۹ 

جزائری (سید مرتضی): ۱۸۸ 

جعفرین اییطالب: ۲۵۰ 

جعفر بن محمد. امام صادق : ۹ ۷۱ 
۰ 6 6 ۳ ۲۲( 

ما اتب تیاور سای ۷۶ 

تسنال تفهالتاصی ۷۴۵ 

جون. مولی ابی‌ذر: ۸٩‏ ۲۳۰ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین محمد): 
۲ ۰۰۴ ۲۰۸ 

حبیب بن مظاهر اسدی: ۶۵ ۰۱۲۴ ۰۱۳۲ 
۸ ۲ 6 7 ۶ 
۳۴۱ 

حجاج بن یوسف: ۴۹ 

حلرینگهدی ۰۱۸ ۱۴۲ ۱۶۴ 

حجهبن الحسن. امام زمان (عج): ۱۸۵ 

این وید طلاحی: ۲۷ ۴۸ ۶۷ 4۶ ۱۱۸ - 
6 ( ( 6 +( 
۲ ۴( ( ۳ ۵( 
۳/۳۲ 

حرمله: ۶۳ 

حسن‌بن علی, امام مجتبی طقْ: ۲۰ ۷۳ ۷۸ 
۷۱ ۲۳ ۰1۲۹ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳۷ ۰1۶۳ 
۱۳ 

حسین‌بن علی. سیدالشهداء بْه: در بسیاری 
از صفحات. 

حکم: ۱۵ 

ی ایکا ۷ ۲۳۹ 

حمزبن عبدالمطلب: ۳۸ 

له با دغیسن ۳۵۰۱۲۲۰ ۷۲۴ 

حنظلة بن اسعد الشبامی؛ ۳۳۰ 


حوّا: ۳۳۳ 
خدیجه بنت خویلد تل9: ۰۲۰۴ ۲۳۳ 
خشایارشاه: ۲۴۵ 


خوارزمی: ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱-۱۲۹ ۰۱۳۳ 
۵ ۱۴۳۱۰۱۳۸۰۳ 


فهرستها 


داروین: ۶۲ 

داودامْلا: ۱۶۲ 

دربندی (ملاآقا): ۱۷۰ ۱۷۷ ۱۸۳ 

دعبل خزاعی (ابوعلی): ۳۳۹ 

دورکهايم: ۳۵۷ 

راد (عستعلی )۷۷۸۸ 

راغب اصفهانی: ۱۴۷ ۱۸۶ 

رباب: ۸۸ ۲۵۲ 

رستم: ۱۷۰ 

۱ 

روسو (پی‌بر): ۲۱۶ 

ویاشی:: ۱۱۲۰۱۶۶ 

زبیده: ۱۸۲ 

زییرین العوام: ۰۱۶ ۸۱۷ ۷۱ ۷۲ 

زرارة: ۲۷۲ 

زعفر جتّی: ۰۱۸۲ ۱٩۹۱‏ 

زکریا مج : ۲۳۳ 

زهیربن قین: ۳۴ ۶ ۱۲۴ ۱۳۱. گ ۴ 
۳۰ ۱۵۲ 

زیاد بن ابیه: ۰۳۹ ۰۸۳ ۸۴ ۹۵, ۱۳۷۰.۷۸ 
۹۸ ۱۳ 

زیدان (جرجی): ۰۵۰ ۵۱ 

زید بن علی: ۷۱ 

زینب بنت اسحاق: ۸۴ 

زینب بنت علی علهْلا: ۴۷. ۰۴٩‏ ۶۵ ۱۶۱ 
۵ ۷ - ۱۸۰ ۸۱۹۱ ۰۲۰۸ ۰۲۲۶ 
۳ ۰ ۲۳۵ 

ی 

سامری: ۲۵۶ 

سبط: ۰۱۲۴ ۱۴۰ 

سبطی: ۳۶ 

سرجون: ۲۴۸ 

سعدبن ابی وقاص: ۰۲۰ ۷۸ ۲۰۸ 

سعدین عباده: ۶۸ 

سعد بن عبدالم حمن المنقری: ٩۷‏ 

سعدی شیرازی (مشرفالّین مصلح بن 
عبداله): ۲ع ۶۴ ۲۰۸ 


۳۰۲ 


سعیدین العاص: ۸۲ 

سعیدبن عبداله حنفی: ۰۴۰ ۲۵۲ 
سعید بن عثمان: ٩۸‏ 

سفیان بن عوف: ٩۲‏ 

سفیان بن وکیع: ۲۷۱ 

که ی 2 ۱3 
سلطان محمود غزنوی: ۲۰۸ 
سلیمان بن داود اش : ۱۶۲ 


۱ 

سمرقبن جندب: ۲۶ 

سمیّه (مادر زیادین ابیه): ۱۴۰ 

سنان بن انس: ۰۴۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۲۲۷ 

سوکارنو: ۲۰۸ 

سهراب: ۱۷۰ 

سل بن لاو وگی: ۰۱۷۶ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

سید شرف‌الدین: ۱۶۱ 

سید مرتضی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی بن 
حسین موسوی): ۱۳۲ 

شاه اسماعیل صفوی: ۰۳۵ ۰۴۴ ۲۱۲ 

شاه عباس صفوی: ۵۷ 

شریعتی (علی): ۰۱۷۳ ۲۵۵ 

شعیب اج : ۳۹ 

شمربن ذی‌الجوشن: ۳۴ ۴۷ ۶۴ ۶۵ ۴ 
۸ ۵ ۲۴ ۲۲۲ 

شمس: ۰۴۲ ۸۵ 

شمس (واعظ تهرانی): ۱۹۶ 

شهربانو: ۱۸۲ 

شهرستانی (ابوالفتح محمدین ابوالقاسم 
عبدالکریم): ۳۳ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمدبن علی بن 
حسین): ۱۳۵ 

شیخ طوسی (ابوجعفر محمدین حسن): ۱۳۲ 

شیخ مفید (محمدبن محمدین نعمان): ۰۱۱۵ 
۲ + 
۳۴۸ 

شیطان: ۲۳۲ 

(صاحب معالم): ۱۷۷ 


۳-۴ 


صالح : ۳۹ 

صالحی نجف‌ابادی (نعمت): ۰۳۷ ۰۱۱۳ ۱۱۸ 
۱ 
1۱ 
۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۳ - 
۸۵ ۲۸۷ 

صفی‌علیشاه: ۰۱۸۰ ۲۲۸ 

ضخاک بن عبدالّه مشرقی: ۰۱۱۸ ۱۲۴ 

ضریس کنانی: ۲۳۹ 

طارق بن زیاد: ۸۳۸ ۷۶ ۲۰۸ 

طباطبایی (علامه محمد حسین): ۳۳۳ 

طبری (ابوجعفر محمد بن جریر): ۴ ۱۳۲ 
۵ 

طریحی: ۶۸ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۱۷۰ ۱۸۲ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد بن حسن): 
۶۴ 

طه حسین: ۲۲۷ 

طهرانی (علامه شیخ عبدالحسین): ۱۷۷ 

عامربن مجمع عبیدی: ۴۰ ٩۳ ۸٩۲‏ 

عباد بن زیاد: ٩۳‏ 

عباس: ۰۱۴ ۸۰ ۸۱ 

عباس بن علی, ابوالفضل: ۰۴۷ ۶۵ ٩٩‏ 

۹ 

۲۵۱ ٩ ۶ 

لرحمن بن خالد بن ولید: ۰۲۰ ۷۸ 

لرحمن بن عوف: ۱۷ 

لعظیم حسنی: ۱۸۲ 

لّ بن آبی: ۲۶۵ 

بن الحسن: ۱۸۴ 

له بن جعفر: ۸۲ ۱۳۵ 

له بن حماد بصری: ۵٩‏ 

٩۱ ۵۸ ۱٩ بن حنظله:‎ 

یاه و دییر ها ۵ ۱۳ 
۶ ۲۸۵ 

عبد ال بن سلول: ۱۵ 

عبداله بن عفیف ازدی غامدی: ۸۷۷ ۲۴۰ 


عبداله ی عمر: ۸۳ ۰۸۲ ۱۱۲ 


یلاله رن بغمیر کل ۲۵۲ 

عبداله بن یقطر: ۰۱۱۸ ۱۲۷ 

عبداله رضیع: ۲۴۱ 

عبدالمطلب: ۸۵ 

عبیدالّه بن حو جعفی: ۱۱۸ ۱۲۴ 

عسبیداله ببن زباد بن ابیه: در بسیاری از 
صفحات. 

٩۲ عتبه:‎ 

عثمان‌بن زیاد: ۰۱۴۰ ۱۶۳ 

عقمان یی ار ۱ ۳۲ 
۷ ۶۳ ۶۶ ۶۷ ۸۷۰ ۸۷۳ ۷۷ 
۵ ۷۱۳۲ 

عصام بن المصطلق: ۱۰۲ 

عطیهة عوفی: ۱۷۰ 

عقّاد (عباس محمود): ۳۳ ۸۵۲ ۶ ۶۷ ۷۶- 
٩۷ ۴ ٩۳ ۱ ۸۷ ۲‏ - 


۱۰۳ ۰ 

عقیل بن ابیطالب: ۱۶۹ 

علوی (حسن): ۶۲ 

علمفع اب بطالب. امیرالمومنین عْ: در 
بسیاری از صفحات. 


علی بن الحسین, امام سجاد. زین‌الهابدین 
: ۸۰۵ ۱۲۳ ۱۳۳ ۸۶۸ ۱۷۰ 
۹ ۰ ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۵ - ۱۹۷ 
۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲۷۱ 

علی بن الحسین, علی‌اصفر لمْ9: ۰۱۳۹ ۱۴۰ 
۳۸ 

علی بن الحسین. علیاکبر طقْ: ۰۴۱ ۶۵ ۸۵ 
۱ ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ ۲۳۶ 
۲۵۱ 

علی بن اللیث صفاری: ۲۴۵ 

عمّار: ۱۳۵ 

عتار یاسر: ۰۱۱ ۱۶ ۱۸۷ 

عمّان سامانی: ۲۲۸ 

عمر بن الخطاب: ۱۲ ۶۶ ۷۲ ۰۸۲ ۸۳ ٩۲‏ 
۸ ۲۱ 

عمربن سعد: در بسیاری از صفحات. 


فهرستها 


عمرو بن حجٌاج: ۳۶۹ 

عمروبن حمق خزاعی: ۰۱۸ ۲۰ ۱۶۴ 

عفرونن سعیه نه الا اهر ۸۱۱۷ 
۱ 

عمروبن عاص: ۱۶ ۸۳ ٩۳‏ 

عمرو بن عبدود: ۲۰۶۸ 

عمروبن قرظةبن کعب انصاری: ۲۲۹ 

عیاشی: ۳۰ 

عیسی بن مریم» مسیح : ۷ ۴۴۲ ۵٩‏ 
۹ ۲ ۳ _- ۰.۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 
۲ ۷ ۶( 

غفارق:(علیا کر ۶ ۸۱۲۳۰, ۱۴۱۰۸۱۲۹۰۵۱۲۵ 
۷ ۱۲۴۸۲ 

فاطمةٌ صغری: ۱۷۰ 

فاطمةالزهرا عهّلا: ۵۹ ۶۰ ۰۱۳۰ ۱۴۰ 
۷۱ -_- ۰.۱۴۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ 
۰ ( ۳ ۱۲ 

فخرالدین رازی (ابوعبداثه محمد بن عم 
خطیب رازی): ۱۸۶ 

فردوسی (ابوالقاسم): ۴۴ 

فرزدق (ابوفراس همام بن غالب): ۰۶۸ ۲ 
۷ 6( ها +( 
۵ ۲۶۶ 

فرعون: ۰۲۱ ۰۲۲ ۳۰ ۰۴۲ ۱۸۲ 

فروغی (محمدعلی): ۰۲۷ ۴۹ 

فروةبن نوفل: ۱۲۹ 

فضه: ۱۷۰ 

فضل‌بن علی: ۱۷۶ 

فطرس ملک: ۱۴۸ 

قارورة: ۱۳۶ 

قاسم بن الحسین مهْ: ۴۰ 4٩‏ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
۲ _- ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۲۵ 
(ه 

قاسم انی: ۱۸۲ 

قاضی: ۱۸۶ 

قاضی ابن‌العربی اندلسی: ۰۱۱۸ ۱۶۹ 

قتیبه: ۲۴۸ 


۳۰۵ 


٩۴ قروینی:‎ 

قزل‌ارسلان: ۲۰۸ 

ققال: ۱۸۶ 

قمی (علی بن ابراهیم): ۲۰۲, ۲۰۴ 

قنبر: ۱۸۳ 

قیس بن اشعت: ۲۸۴ 

یی دی هش ۱۲۱۷۰۵۱۱ 

کارنگی (دیل): ۸۶ 

کثیر بن شهاب: ۲۶۸ 

کاشفی (ملا حسین): ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ ۱۹۰ 

کریب بن صیّا: ۹۶ 

۱۳ 

کلینی (محمد بن یعقوب): ۱۸۲ 

لقمان: ۶۵ 

لوبون (گوستاو): ۱۵ 

لوط الا : ۳۹ 

لیلا (مادر علیاکبر): ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

مأمون عباسی (عبدائه): ٩۳‏ 

ماربین: ۱۳۹ 

٩۸ مارتین:‎ 

مارکس (کارل): ۲۵۷ 

ما کیاول (نیکولو): ۸۶ 

مالک اشتر نخعی: ۱٩‏ ۰۲۰ ۷۸ 

مبرد: ۵۰ 

متنبّی (احمدبن الحسین الجعفی الکوفی): ۲۴۲ 

متوکل عباسی (جعفر): ۰۴۹ ۱۷۵ 

مجدل کلبیه: ۸۸ 

محتشم کاشانی: ۳۳۸ 

محمد اشعت: ۱۳۷ 

محمد بن ابیطالب حسینی: ۱۳۶. ۱۸۲ 

محمد بن اشعت: ۲۸۴ 

محمد پن بشرالحضرمی: ٩٩‏ 

محمد بن حنفیه: ۲۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۲۷۲ 

محمد بن داود قمی: ۲۷۲ 1 

متیا نی خیذاق وسجول کر رگن 
بسیاری از صفحات. 

محمد بن علی. امام باقر لْ: ۰۲۰۲ ۲۳۹ 


۳۰۶ 


۲۷۲ 

محمد بن عمر بغدادی: ۱۳۵ 

محمد نفس زکیه: ۷۱ 

مختار ثقفی (ابواسحق ابن ابی عبیدةبن 
مسعود): ۲۶۹ 

مرجانه: ۴ ۹۵ ۱۴۰ ۱۶۳ ۰۲۳۵ ۲۴۰ 

مرعت یز ۸ ۱۸۹۰۱۷۲ 

مروان حکم: ۸۲ ۸۱۳ ۸۱۵ ۲۵ ۵۷ ۶۰ ۸۲ 
۳ ۰ ۲۸۵ 

مریم ع9: ۱۴۵ - ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۱۵۴ ۲۳۳ 

مستعصم: ۶۴ 

مسعود (محمد): ۸۱۵۰ ۲۱۰ 

مسعودی (ابوالحسین علی بن حسی0)؟ ۳۶ 
۱۸۲ 

مسلم ین عقبه: 4٩۴ ۰۱٩‏ ۰۱۲۳ ۱۳۳ 

مسلم بن عقیل: ۳۹ ۶۶ ۶۸ ۷۲ ۷۸ ٩۵‏ 
٩‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ #۲۳ زا ۲۱ 
۳ ۰.۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۶۹ ۲ 
۱ ۸ ۰۲۶۳ ۲۶۴ ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ 
۷۸ ۰۲۸۴ ۲۸۷ 

مسلم بن عمرو باهلی: ۲۴۸ 

مسلم بن عوسجه: ۲۵۲ 

معاوية بن ابی‌سفیان: در بسیاری از صفحات. 

معاوية بن یزید: ۱۶۳ ۲۸۵ 

مغیرةبن شعبه: ۸۳ ٩۸‏ 

مقرّم: ۳ 

مقریزی: ۵۱ 

مکرم: ۱۷۲ 

منذربن جارود: ۱۲۴ 

وی ۹۸۱۵ ۳۳۵۰۱۲ 

موسی‌بن جعفر, امام کاظم : ۱۴۹ ۲۴۶ 

موی ین عمران تاه ۲۱ ۸۲۲ ۲۱۲۸ ۱۳۷ 
۳ ۴ ۲۷۶ ۲۵۶ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): ۰۴۵ ۰۱۴۷ 
۰ ۱۸۷ 

موير (مروبلیم): ۳0۵۳ 

میثم تمّار: ۰۱۸ ۳۹ 


حماسهةٌ حسینی 


نایللون بنایارت: ۰۴۴ ۸۷۴ ۸۷۵ ۰۲۱۲ ۰۲۴۵ 
۳۳۷ 

نادرشاه افشار: ۲۵ ۰۴۴ ۶۵ ۰۲۱۲ ۲۴۵ 

نراقی (آخوند ملامهدی): ۱۷۶ 

نصراله محلی: ۸۶ 

نظامی عروضی (ابوالحسن احمدین عمر): 
۳۳۴ 

نعمان بن بشیر: ۱۷۰ 

ره ۴۳۳۵۲۱ 

نوح تم : ۳۹ 

نوری (حاج میرزا حسین): ۰۱۷۵ ۱۸۱ - 
۳ 6 ۰۱۷ ۱۹۸ 

نهرو (جواهر لعل): ۲۱۶ 

ولید اموی: ۸٩‏ 

ولید بن عتبتبن ابی‌سفیان: ۸۳ ٩۲‏ 

هاجر: ۲۳۳ 

هارون ی: ۲۱ 

هاشم: #۰ ۸۳ 

هاشم بن عتبه مرقال: ۰۱۷۱ ۱۷۶ ۰۱۹۰ ۱٩۹۱‏ 

هانی بن عروه: ۰۳۹ ۷۸ ٩۷‏ 


٩۴ هروری:‎ 

هشام‌بن الحکم: ۹ ۰ ۲۴۶ 
هلاکو: ۶۴ 

هلال بن نافع: ۳۰۸ 


هند همسر ابوسفیان: ۱۲۸ 

فل زهسی یل ۱۳۷۵۴۰ 

هود : ۳۹ 

بحیی بن حکم: ۸۱۴۰ ۱۶۳ 

یحیی بن زکریالق: ۰۱۱٩‏ ۱۴۹ ۱۵۰ 

یحیی بن عمر علوی: ۸۵ 

یزید بن معاویه: در بسیاری از صفحات. 

یزید بن مفرّغ: ۴ ٩۹۵‏ 

یعقوب لی: ۱۳۶ 

یعقوبی (احمد بن ابی یعقوب): ۰۱۳۰ ۰۱۶۸ 
۳۴۶ 

پوتشت ین تلوب ۸۱۳۶ ۷۷۷ 


آيينة اسلام: ۲۲۷ امالی صدوق: ۱۳۵ 
بصارالعین فی انصارالحسین: ۲۵۲۰۸۲۲۶ انصارالحشین: ۲۵۲ 
بن خلکان: ۵۰, ٩۴‏ لعارالالوای ۱۳۵ ۸۱۴۶ ۲۴۲ ۲۵۰ 


۲۴۹ ٩۱ ۸۵ ۰۸۳ ۶۷ پوالشهداء:‎ 

ثبات الوصیِة: ۰۱۳۶ ۱۸۲ 

رشاد: ۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۴۱۳۱۰۱۲۷ ۲۴۳۸ 

سرارالشهادة: ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۱۹۰ 

صل: ۲۷۲ 

صول کافی: ۱۸۶ 

طلاعات (روزنامه): ۰۱۵۳ ۲۰۹ 

قبال‌شناسی: ۲۱۷ 

لاثار الباقیة: ۴۷ 

لا خبار الطوال: ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۱۳۷ 

٩۴ لاغانی:‎ 

لامام الصادق ل2: ۴۹ 

لامامة والسياسة: ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۱۳۳ 

لانوار البهیه: ۰۱۴۹ ۰۲۱۲ ۲۴۶ 

لسياسة الحسینیه: ۱۳۹ 

للهوف: ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۱۳۶ ۰۱۵۱ ۱۷۶ ۰۲۷۱ 
۳۷۲ 

لمنجد: ۹۶ ۰۱۴۷ ۲۴۶ 


لنهایه: ۷۰ 


بررسی تاریخ عاشورا: ۷۴ ۰۱۲۴ ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ 
 ( ۱‏ ۸ ۳ 
۲۵۲ 

بطلة کربلا: ۶۵ 

بلاغةالحسین: ۲۴۷ 

بیان احساسات و تألمات در انسان و حیوان: 
نش 

بیست گفتار: ۱۵۲ 

بیست مقاله: ٩۴‏ 

تاریخ ابن عساکر: ۰۱۳۲ ۱۳۴ 

تاریخ ادبی ادوارد براون: ۲۵۳ 

تاریخ طبری: ۸۴ ۱۴۰ ۱۴۱ ۰۲۵۹ ۲۶۴ 

تاریخ علوم: ۳۶ 

تاریخ کامل ابن اثیر: ۰۱۱۴ ۰۱۳۳ ۲۴۸ 

تاریخ یعقوبی: ۱۳۰ ۰۲۴۲ ۲۴۶ 

٩۰ تتمةالمنتهی:‎ 

تحف‌العقول: ۰۱۴۷ ۱۵۱ ۲۴۶ 

تذکره سبط: ۰۱۳۴ ۱۴۰ 

تسلیة‌المجالس: ۱۳۶ 


۳۰۸ 


تطور عقاید ملل: ۱۵ 

تفسیر المیزان: ۱۵۵ 

تفسیر صافی: ۱۴۷ ۰۱۸۸ ۲۰۲ ۲۰۴ 

یر هی رای ۱:۳ 

تفسیر کبیر: ۱۸۶ 

تفسیر کشاف: ۰۷۰ ۲۰۱ 

تفسیر مجمع البیان: ۸۷۰ ۱۴۷ 

تلخیص الشافی: ۱۳۲ 

تلمود: ۱۷۸ 

تمدن اسلام: ۵۰ 

تنزیه الانبیاء: ۱۳۲ 

جلوةٌ مسیح: ۱۳۷ 

حسین وارث ادم: ۵ ۰-۲ ۲۵۷ 

۵ 

خطط مقریزی: ۵۱ 

ده گفتار: ۱۵۱ 

دیوان اشعار یزید: ۸۸ 

دیوان مکرم: ۱۷۲ 

ذخائرالعقبی: ۱۳۲ 

رادیوایران (مجله): ۶۲ 

راهنمای دانشوران: ۰۵۱ ۸۶ 

زجال‌کشی: ۱۱۳: ۱۲۹ 

روضةالشهداء: ۰۱۳۵ ۱۷۶ ۰۱۸۲ ۱۹۰ 

روضةالصفاء: ۱۳۵ 

زن و آزادی: ۳۱۵ 

سرمایة سخن: ۶۷ ۶۸ ۷۴ ۷۸ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ 
۸ ۲۵۲۳ 

سفینةالبحار: ۲۴۶ 

سموالمعنی: ۴۲ 

سیرالنبلاء: ۱۳۲ 

شاهنامة فردوسی: ۴۴ 

شرح ابن ابی‌الحدید: ۱۴۲ 

شرح مسنا: ۱۷۸ 

شهید جاوید: ۰۳۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲٩۹‏ 
۶ ( ۵ ۲۱( 

ضحی‌الاسلام: ۹۵ 

طبقات الشعراء: ٩۴‏ 


حماسةٌ حسینی 


قاموس: ۲۰۷ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 

قمقام زخار: ۰۲۴۹ ۲۵۰ 

کافی: ۰۱۷۰ ۱۹۷ ۲۳۹ 

کامل الزیارة: ۵٩‏ 

کامل مبزد: ۵۰ 

کلیله و دمنه: ۶۲ 

کیهان (روزنامه): ۱۵۳ 

گفتار ماه: ۱۸۸ 

لو و مرجان: ۰۵٩‏ ۰۱۷۵ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

مثنوی: ۱۵۰ 

مثیرالاحزان: ۱۷۶ 

محزقألقّلوب: ۱۷۶ ۱۹۰ 

مرآةالاسلام: ۲۲۷ 

مرو ج‌الذهب: ۱۳۴ 

مستدرک الوسائل: ۲۱۳ 

مسنای بهود: ۱۷۸ 

معالم: ۱۷۷ 

مفردات راغب: ۱۴۷ ۱۸۶ 

مقامع: ۱۷۸ 

مقتل ابومخنف: ۱۳۵ ۲۷۲ 

مقتل الحسین مقزم: ۰۱۳ ۱۵۲ 

ی ی و3 
۱ 

مکتب تشیع: ۸۹ 

ملل و نحل: ۲۳ 

مناقب ابن شهراشوب: ۱۵۱ 

منتخب طریحی: ۶۸ ۰۱۷۰ ۱۸۲ 

ناسخ التواریخ: ۱۳۶ 

نفس المهموم: ۱ 
۳ ۹۵ ۱۳۶ ۱۴۶ ۰۱۴۷ ۰۱۷۰ ۰۲۲۰ 
۰ ۱۲۱۵۰ 

نهایه ابن‌اثیر: ۲۰۷ 

نهج‌البلاغه: ۲۰-۱۶ ۲۳ ۲۶ ۳۶ ۳۷ ۴۶ 
۸ ۲ ۲ ۲( ۳-۳-2( 
ان اک( ۳( 
۱3۵2 


